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این کتاب را تقدیم می‌کنم 


به دوست آندیشمندم 


میرهادی ناتینی 


رساله‌ای انتقادای 
درباب اعجاز قر آن 


محمدعلی میربافری 


۱۳۹۸ 


کتاب حاضر بدلیل «مغایرت با ضوابط نشر» موفق به کسب مجوز 


چاپ نشد. از اين رو. آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنم. هر گونه 
نشر و استفاده از مطالب کتاب با ذکر نام نویسنده بلااشکال است. 


محمدعلی میرباقری 


بهمن ۱۳۹۸ 


‌ گفتا 
4ج 8 


آگر از یک عام مسلمان پرسیده شود که نخستین دلیل حقانیت اسلام چیست؛ احتمالاً 
پاسخ او متضمن اشاره‌ای به وجود قرآن و اعجازگونه بودن این کتاب خواهد بود. حقیقتا 
چه دلیلی بتر از معجزه‌ای جاویدان برای پذیرش حقانیت یک دین می‌توان ارائه کرد؟ 
«اعجاز قرآن همواره مهم‌نرین مسئله از مسائل اصول عقاید اسلامی بوده است؛ مسئله‌ای 
که پایه‌های دین اسلام بر آن استوار می‌باشد و از همین رو سنگ زیرین آموزه‌های 
اسلامی به شار می‌رود.» ۱ 

اما مسئله به این سادگی نیست. در پیرامون اين مدعا که قرآن معجزه‌ی جاویدان 
پیامبر اسلام (ص) است. پرسش‌های ختلفی می‌توان مطرح کرد. اولین پرسشی که به 
ذهن می‌رسد این است که قرآن چگونه معجزه‌ای است؟۲ به‌عبارتی دیگر» کدام ویگی 
این کتاب آن را به مقام معجزه رسانده است؟ اين پرسش در طول تاریخ حیات فکری 
هدف اصلی نگارش کتاب پیش روست. 

من به‌عنوان فردی باورمند به حقانیت دین اسلام» در اين کتاب اهم نظریات ناظر 
بر اعجاز قرآن را زیر سوّال خواهم برد. به عبارت ساده‌تر» من به اعجاز قرآن باور ندارم 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۲۳. 

۱ در سطحی بنیادی‌تر می‌توان پرسید «آیا اساسا معجزه امکان وقوع دارد؟» من در جایی دیگی 
ضمن مباحثی» تلاش کرده‌ام امکان وقوع معجزه را نشان دهم: ن. ک: یزدانی» عباس و میرباقری» 
محمدعلی. (۱۳۹۴). «نقد و بررسی برهان معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان 


دین مغرب زمین». در تأملات فلسفی. شاره‌ی ۱۴. ص ٩‏ تا ۴۲. 


۲ #یبگفتان 


و فکر می‌کنم علی‌رغم ام اذهان بزرگی که در طول تاریخ به دفاع از اعجاز قرآن 
پرداخته‌اند» اين باور در زیر ضربه‌های خوانش انتقادی دوام نمی آورد. 

اما یک پرسش: اگر فرض کنیم که قرآن معجزه نیست» پس چه چیزی باعث شده 
که اکثر عالان مسلمان در طول تاریخ اين‌گونه با غیرت و حساسیت از اعجاز قرآن 
دفاع کنند؟ پاسخ قاطع به این پرسش نیازمند دسترسی به ذهن و نیت کسانی است که 
این تلاش‌ها را انجام داده‌اند ( که مسلماً مکن نیست)؛ اما در اين رابطه چند حدس به 
ذهن می‌رسد: 

نخست اينکه. هیچ دلیلی به قوت وجود یک معجزه نمی‌تواند حقانیت دینی را برای 
عوام و خواص اثبات کند. ازآنجایی که وقوع هیچ معجزه‌ای (غیر از قرآن که حل بحث 
ماست) به دست پیامبر اسلام (ص) با سند قاطع ثابت نیست. مسلمانان ناگزیر برای 
پشتیبانی از آنچه به آن باور دارند قرآن را معجزه معرفی کرده‌اند. 

دوم اینکه» وقتی انبیاء ادیان برادر اسلام» یعنی یهودیت و مسیحیت. که هم در 
قرآن حقانیت انبیاء آن‌ها به رهیت شناخته شده و هم به محاظ جغرافیایی با مسلمانان 
مجاورت و همزیستی داشته‌اند. از معجزات آشکاری برخوردار بوده‌اند. در نظر علمای 
اسلام فقدان معجزه برای پیامبر اسلام (ص) نوعی ضعف جلوه کرده؛ ازاین‌جهت به 
دنبال تدارک معجزه‌ای برای دین خود برآمده‌اند. 

سوم اینکه» در آموزه‌های کلامی مسلمانان راه تشخیص حقانیت یک پیامبر ارائه‌ی 
معجزه است. باوجود چنین آموزه‌ای» روشن است که باید برای پیامبر اسلام (ص) نیز 
معجزه‌ای کنار گذاشت و به این واسطه حقانیت او را اثبات کرد. 


اما معجزه چیست؟ معجزه را چنین تعریف کرده‌اند: 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن ۳ 


«معجزه امری است خارق‌العاده» مطابق دعوی و همراه با تحدی! که 


خلق از آوردن مانند آن ناتوان باشند.»۲ 


«بدان که معجزه امری خارق عادت. مقرون به تحدی» و محفوظ از 


معارضه است:»۳ 


شخصاً این نظر که تحدی شرط لازم معجزه است را نمی‌پذیرم. زیرا مکن است پیامبری بدون اینکه 
چیزی بر زبان آورد یعنی بی‌آنکه اعلام حدی کند. قوانین طبیعت را - به اذن خدا - نقض کند. 
مانند معجزه‌ی طوفان نوح (ع) که آگرچه حقانیت دعوی وی را نشان داد» اما با تحدی همراه نبود؛ 
زیرا اصلاً زمان تحدی و بلکه زمان دعوت گذشته بود. همچنین شکافته شدن دریا توسط موسی (ع) 
اعجازی برای نشان دادن حقانیت نبوت او نبود (چراکه همراهانش پیش‌تر به او مومن بودند) و به اين 
جهت با تحدی همراه نبود. ابوالقاسم خویی نیز معجزه را بدون شرط تحدی تعریف می‌کند: «کسی 
که مقامی را از ناحیه‌ی خداوند برای خود ادعا می کند» باید به‌عنوان گواه بر صدق گفتارش عملی 
را انجام دهد که به‌ظاهر برخلاف قوانین خلقت و خارج از مسیر عادی و طبیعی است و دیگران از 
انجام دادن آن عمل عاجز و ناتوان هستند.» (ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قرآن. 
ص ۲.) 

7 شیخ مفید. اللکت الاعتقادية. ص ۳۵. 


۲ سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص ۰۳۰۷ 


#ییتگفتان 


«معجزه در اصطلاح قرآن‌پژوهان» هر کار خارق‌العاده‌ای است که همراه 
با هماوردطلبی [-تحدی] و سالم از خالفت و رویارویی باشد. خداوند 
معجزه را به پیامبرانش ارزانی داشت تا دلیلی برای راست گویی و رسالت 


آنان باشد.»۱ 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۳. ص ۰۲۹ اين مدعا را که معجزه 
نشانه‌ی صدق نبوت است (به این معنا که معجزه انجام می‌شود تا صادق بودن مدعی نبوت را نشان 
دهد) نیز می‌وان به چالش کشید. وقتی طوفان نوح (ع) انجام شد. حاصل حادثه مجازات کافرن بود 
نه اثبات صدق نبوت نوح (ع). زمانی که موسی (ع) دریا را شکافت. قصدش گریز از دست سپاه 
فرعون بو نه نشان دادن صدق نبوتش. همچنین وقتی عیسی (ع) در گهواره به سخن آمد» هنوز 
پیامبر نشده بود تا صدق نبوت خود را اثبات کند (مگر اينکه گفته شود و جعلنی تاک «و مرا 
پیامبر گردانیده است» (مرم: ۳۰) ناظر بر نبوت عیسی (ع) از بدو تولد است.) البته مکن است 
کسی بگوید که این چند مثال هرچند خرق عادت هستند, اما معجزه به معنای کلامی آن نیستند» 
درست به این خاطر که نشانه‌ی صدق نبوت نبوده‌اند. بر چنین شخصی اشکالی وارد نیست؛ زیرا 
چگونگی تعریف معجزه و اينکه چه اموری را مصداق معجزه بدانیم» تا حدی قائم به سلیقه‌ی فردی 
است. طبق تعریف معجزه در فلسفه‌ی دین» صرف نقض قوانین طبیعت توسط خدا معجزه تلقی 
می‌شود. حتی اگر توسط پیامبری انجام نشود. چنانکه دیوید هیوم. فیلسوف خداناباور قرن هجدهم 
می‌نویسد: «معجزه به‌درستی می‌تواند چنين تعریف شود: نقض قانون طبیعت توسط خواست مشخص 
خداء يا مداخله‌ی عاملی نادیدنی»» ( 000 006۵۳۵۵ رو ۸ عبط 1۵۷10 
1 « .1/1000۳9/010476) و ربچارد سوئینبرن؛ فیلسوف خدایاور معاصر نیز می‌تویسد: «فهم من 
از معجزه نقض قوانین طبیعت توسط خدا است. یعنی موجود عاقل بسیار قدرغندی که شیئی مادی 
نیست.» (320 0 .1968 .۰۱۷۵۲۵۵165۲ ,عصیاطازنه؟ 0تقطل‌ن۴) به‌هرحال اين بحثی است 


بیرون از دایره‌ی پژوهش حاضر. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۵ 


حال این پرسش مطرح است که آیا اعجاز لازمه‌ی نبوت است؟ یعنی آیا ضروری 
است که هر پیامبری که مبعوث می‌شود. معجزه‌ای برای نشان دادن حقانیت دعوت 
خود ارائه دهد؟ اين فرضی است که درجموع عالان مسلمان پذیرفته‌اند. چنانکه خوبی 
در نقل‌قولی - که در ادامه به شکل کامل‌تر می‌آید - می‌نویسد: «پیامبری که گواه و 
دلیلی بر ادعای خویش ندارد. عقلاً قابل تصدیق نی‌باشد.»۱ و منظورش از گواه و 
دلیل معجزه است. 

اما این حکم در نظر من قطعی نیست؛ به اين دلیل که - به‌عنوان کسی که اسلام 
را از طریق دیگری غیر از باور به وقوع اعجاز به دست پیامبر اين دین پذیرفته" - نمی 
توغم وقوع معجزه توسط پیامبر اسلام (ص) را تأیید کنم. اما دلیل دیگری که دارم» و 
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لبته بیشتر جدلی است؛ آن است که اگر فرض بگیرم مدعی نبوتِ بدون معجزه عقلا 
قابل تصدیق نیست. آنگاه یمان برخی از والامقام‌ترین اصحاب پیامبر (ص) زیر سوال 
می‌رود. زیرا آگر بپذیرم که معجزه‌ی اصلی پیامبر (ص)» خصوصاً در چند سال ابتدایی 
دعوت که تعدادی از مهم‌ترین یاران او به اسلام گرویدند تنها قرآن بوده است؛ آنگاه 


ارآنجایی که تنها وجهی از اعجاز قرآن که در ابتدای کار قابلبحث است اعجاز بیانی 


۱ ابوالقاسم خویی . بیان در علوم و مسائ لکلی قرآن . ص ۰.۱۹۷ 
1 من دلایل شخصی خود را برای باور به اسلام در کتاب چوا مسلمان هستم. ی کگزارش نیمه 
فلسمی آورده‌ام. 


/#پیشگفتاز 


است (نه اعجاز غیبی» علمی؛ تشریعی یا عددی)" و برخی از ياران پیامبر (ص) هنگام 
یمان آوردن در سطحی از سخن‌شناسی نبوده‌اند تا بتوانند فرابشری بودن قرآن را تصدیق 
کنند. می‌بایست امان ایشان به اسلام را اٍعاننی سست و (متناسب با کلام خویی) 
نامعقول قلمداد کنیم. به‌طور مشخص, علی بن ابی‌طالب که در هنگام اسلام آوردن 
کودک بود و زبیر " و طلحه" که با توجه به تاریخ تولدشان هنگام اسلام آوردن کم سن 
بوده‌اند» نمی‌توانسته‌اند دانش سخن‌شناسی کافی برای تشخیص اعجاز قرآن را داشته 
باشند. همچنین صهیب رومیء که از سابقان در اسلام است؛» بزرگ‌شده‌ی روم بود و 


به این جهت می‌توانسته زبان عربی را در حد سخن‌شناسی بداند؛ و طبیعتاً قادر نبوده 


! اعجاز غیبی درمورد آیات متأخرتر مطرح است و اعجاز علمی و عددی قرن‌ها بعد (می‌توان گفت 
در دوران معاصر) مطرح شده‌اند. اعجاز تشریعی نیز عمدتاً معطوف به آیات مدنی است. 

" دانشنامه جهان اسلام می‌نویسد: «زمان تولد او را باید حدود سال ۳۰ يا ۳۱ پیش از هجرت 
بدانیم. برخی سال تولد او را هم‌زمان با تولد حضرت علی ( ع) دانسته‌اند.» (حمدرضا ناجی و محمود 
مطهری نیا. «زییر بن عوام». در دانشنامه‌ی جهان اسلام.) از اینجا می‌توان نتیجه گرفت زبیر در 
هنگام اسلام آوردن نوجوان یا حداکثر بسیار جوان بوده است. 

۳ گفته شده طلحه هنگام درگذشت حدوداً شصت ساله بوده است. (ابن عبدالبر. الاستیعاب ی 
معرفة الصحاب . شاره‌ی ۰۱۲۸۰ ذیل «طلحة بن عبید الّه بن عثمان»؛ ابن اثیر. سدالعابة. شار‌ی 
۵۰ ذیل: «طلحة بن عبید الّه القرشي التيمي») ازآنجایی که او در جنگ جمل که در سال ۳۶ 
هجری به وقوع پیوست کشته شد. در هنگام ظهور اسلام کودک يا حداکثر نوجوان بوده است. 

* در وصف او گفته شده: «فنشاً صهیب بالروم فصار آلکن.» (ابن حجر عسقلانی. الصابه فی 
تمییز الصحابه. شاره‌ی ۴۱۲۴. ذیل «صهیب بن سنان»؛ ابن عبدالبر. الاستیعاب ی معرفة 


ال صحاب . شاره‌ی ۲۲ ۱۲. ذیل «صهیب بن سنان الیومی») 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۷ 


از روی تشخیص اعجاز بیانی قرآن مسلمان شده باشد. ضمن اینکه او نیز در آغاز 
اسلام بسیار جوان بوده اتب( 
صحابی برجسته‌ی دیگری که در اینجا قابلبحث است. عمر بن خطاب است. 


این سعد شرح اسلام آوردن عمر بن خطاب را چنین بازگو می کند: 


«عمر درحالی که ششیر به دست گرفته بود بیرون آمد» مردی از بنی 
زهره او را دید و پرسید کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم محمد (ص) را 
بکشم. آن مرد گفت: برفرض که چنین کاری بکنی آیا از بنی‌هاشم و 
نی زهره در امان‌خواهی بود؟ عمر گفت: خیال می‌کنم تو هم از دین 
و آییی که بر آن بوده‌ای برگشته‌ای. آن مرد گفت: آیا تو را از موضوع 
عجیب‌تری خبر بدهم که خواهرت و شوهرش از آیین برگشته‌اند و دین 
تو را رها کرده‌اند» عمر خشمگین به راه افتاد و خود را به خانه آن دو 
رساند» مردی از مهاجران به نام خبّاب پیش آن دو بود که چون هیاهوی 
عمر را شنید خود را گوشه‌ای پنهان کرد. عمر وارد خانه شد و گفت: 
این آوایی که در خانه شا شنیدم چیست؟ گوید: آنان سوره‌ی طه را 


می خواندند. به عمر گفتند: چیزی نبود با خود سخر می گفتيم گذ گفت: 


۱ درگذشت او به سال ۸ در سن هفتاد تالک بوده است. (ابن حجر عسقلانی. الا صابه فی 


غییز الصحایه . شاره‌ی ۴۱۲۴. ذیل «صهیب بن سنان») 


۸ پیشگفتاز 


شاید شا هم از دین برگشته‌اید؟ شوهر خواهرش گفت: ای عمر آیا 
تصور نمی کنی که حق در غبر دین تو باشد؟ عمر به او پرید و او را 
سخت بر زمین کوبید. خواهرش برای دفاع از شوهر جلو آمد و عمر 
چنان سیلی بر چهره خواهر زد که خونین شد. خواهرش که سخت 
خشمگین شده بود گفت: آری حق در غیر دین و آین توست گواهی 
می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و گواهی می‌دهم که حمد 
(ص) رسول اوست» چون عمر ناامید شد گفت: همان صفحه‌ای را که 
پیش شاست بدهید تا بخوانم و گوید عمر خواندن می‌دانست. 
خواهرش گفت: تو ناپاکی و هيچکس جز پاکان نباید بر آن دست 
بزندد» برخیز سل کن یا حداقل وضو بگ عمر برخاست وضو گرفت 
و آن صفحه را بستد و در آن سوره‌ی طه را خواند تا به ان گفتار امی 
رسید که می‌فرماید "همانا من خدایم و خدایی جز من نیست مرا عبادت 
کن و نماز را برای من به پا دار" گوید» عمر گفت: مرا پیش مد 
(ص) ببرید... گوید: در آن هنگام رسول خدا (ص) در خانه‌ای که 
کنار کوه صفاست بود و عمر راه افتاد تا بر در آن خانه رسید... در 
آن هنگام پیامیر (ص) داخل خانه بود که بر او وحی می‌شد» رسول 
خدا بیرون آمد یقه‌ی عمر و حمائل ششیرش را گرفت و فرمود: ای عمر 
بس می کنی یا منتظری خداوند همان بدبختی و درماندگی را که بر ولید 


بن مغیره نازل فرموده است بر تو نازل فرماید؟ خدایا این عمر بن خطاب 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ٩‏ 


است پروردگارا دين را به عمر نیرومند گردان» و عمز گفنت: گواهی 
می‌دهم تو رسول خدایی و مسلمان شد.»! 


همان‌طور که در این ماجرا ملاحظه می‌شود» عمر «صفحه‌ای» از قرآن را از 
خواهرش می گیرد و با مطالعه‌ی آن به اسلام مایل می‌شود. این در حالی است که در 
قرآن به خط عثمان طاها سوره‌ی طه نزدیک به ده صفحه است و با توجه به ابزارآلات 
تحریر آن زمان؛ مسلماً آنچه به دست عمر رسیده بخش کوچکی از این سوره بوده. 
ازآنجایی که اعجاز قرآن - آن‌چنان که توضیح داده خواهد شد - در مقیاس سوره است؛ 
آنچه عمر با آن مواجه شده فاقد اعجاز بوده است. لذا یمان او مبتنی بر درک اعجاز 
نبوده» و ازاین‌جهت (متناسب با کلام خویی) باید نامعقول بوده باشد. 

علاوه بر این چند شاهد مشخص» در مورد ساير سابقان در اسلام نیز بسیار بعید 
است که ام آن‌ها در زمره‌ی سخن‌شناسان زمان خود بوده و به‌واسطه‌ی تشخیص 
اعجاز بیانی قرآن اعانشان معقول بوده باشد. 

پس به‌طور خلاصه. آگر معجزه را به این علت که عقلا برای پذیرش دعوی مدعی 
نبوت نیاز به مشاهده‌ی خرق عادت دارند» شرط ضروری نبوت بدانيم اعان بسیاری 


از بزرگان صحابه نامعقول و ناموجه خواهد بود. 


۱ حمد بن سعد. طبقات الکبیر. ج ۴. ص ۲۲۹-۲۳۰. 


۰ / پیشگفتار 


مطلب دیگر این است که به نظر می‌رسد تام انبیاء صاحب معجزه نبوده‌اند. آگر 
قرآن را ملاک فهممان از زندگی انبیاء قرار دهم برای برخی از ایشان معجزه‌ای در 
قرآن دکر نشده است. البته در قرآن به بعضی انبیاء تنها در حد اشاره پرداخته شده؛ 
اما برخی از انبیاء مانند نوح (ع) و ابراهیم (ع) هستند که قرآن گزارش نسبتاً مفصلی 
از زندگی آن‌ها می‌دهد. بااین‌حال در مورد هی چکدام از اين دو نفر معجزه‌ای که 
حجتی برای رسالت ایشان باشد ذکر نشده. البته وقایعی مانند طوفان نوح (ع)» سرد 
شدن آتش و زنده شدن پرندگان برای ابراهیم (ع) به دست این دو پیامبر به وقوع 
پیوسته‌اند, اما این وقایع طبق تعریف سنتی از معجزه» برای هدایت انجام نگرفتند؛ بلکه 
یکی برای عذاب کافران» دیگری برای نجات جان شخص نبی و آخری برای اطمینان 
بخشیدن به قلب نبی بوده است. 

شاید کسی اشکال کند از اينکه در قرآن معجزه‌ای برای این انبیاء ذکر نشده. نمی 
توان نتیجه گرفت که ایشان فاقد معجزه بوده‌اند. این حرف به محاظ منطقی درست 
است. اما مسئله اینجاست که وقتی خداوند در شرح زندگی انبیاء به توضیح چگونگی 
دعوت ایشان و محاجه‌ی ایشان با مردم پرداخته و در چند مورد مثل موسی (ع) و 
عیسی ‌ع) به‌تفصیل اعجاز ایشان را بیان کرده چه دلیلی دارد که در مورد برخی دیگر 
از انبیاء که به‌تفصیل حکایتشان را بازگو کرده» از شرح معجزه‌ی آن‌ها؛ که بخش مهمی 
از رسالت ایشان بوده, امتناع کند؟ آگر احتمالات را در نظر بگیریم» معقول‌تر آن است 
بپذیرم که برخی از انبیاء مانند نوح (ع) و ابراهیم (ع) فاقد معجزه بوده‌اند. 

نکته‌ی مهم بعدی این است که آیا پیامبر اسلام (ص) از هنگامی که رسالت و 
تبلیغ خود را آغاز کرد. سوره‌ی کاملی از قرآن را همراه داشت تا به‌عنوان معجزه به 
تخاطبانش عرضه کند؟ اهمیت این مطلب از اين جهت است که بنا بر مشهور قرآن تنها 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۱ 


در مقیاس سوره دارای اعجاز است. نه در مقیاس کمتر از آن. ازاین‌رو» آگر از طرفی 
معجزه لازمه‌ی نبوت باشد و از طرف دیگر اعجاز قرآن مبتنی بر سوره‌ی کامل باشد» 
آنگاه اگر پیامبر (ص) بخشی از رسالت و تبلیغ خود را بدون در دست داشتن یک 
سوره‌ی کامل به‌عنوان نماد حقانیت خود انجام داده باشد به نظر می‌رسد اين بخش از 
رسالت وی بیهوده بوده است. در اینکه وحی و رسالت با چند آیه (کمتر از یک 
سوره) آغاز شده ظاهراً اختلاف نظر جدی وجود ندارد. اما سوّال این است که چه 
مدت بعد از آغاز رسالت نخستین سوره‌ی کامل نازل شد؟ آگر اين فاصله قابل‌توجه 
باشدء نشان می‌دهد که برای تبلیغ و انجام وظیفه‌ی رسالت» وجود معجزه ضروری نبوده؛ 
چراکه پیامبر (ص) برای مدتی این وظیفه را بدون در دست داشتن معجزه انجام داده 


آشتا: 

من در اینجا قصد ندارم درباره‌ی اينکه نخستین سوره‌ی کامل چه زمانی نازل شده 
و اينکه نزول آن چه مدت بعد از نزول نخستین آیات پراکنده بوده. بحث کنم. تا آنجا 
که دیده‌ام این بحث در میان استوانه‌های قرآن‌شناسی نیز چندان روشن نیست. اما نظرم 
را در قالب یک گزاره‌ی شرطیه خلاصه می‌کنم: «اگر میان آغاز رسالت پیامبر (ص) 
که بنا بر مشهور با آیات پراکنده آغاز شده و نزول اولین سوره‌ی کامل که می‌تواند 
معجزه‌ی پیامبر (ص) در نظر گرفته شود زمان قابل‌توجهی فاصله بوده باشد این بدان 


معنا است که پیامبر (ص) به مدت قابل‌توجهی بدون در دست داشتن معجزه اقدام به 


۲ /پیشگفتار 


تبلیغ رسالت خود می‌کرده. پس می‌توان نتیجه گرفت که معجزه شرط لازم نبوت 


نیست .»4 


س 


پیش از وارد شدن به بحث اصلی لازم است چند نکته را درباره‌ی کتاب حاضر 
بیان کنم: 

مدتی پیش مشغول نگارش رساله‌ی کوچکی برای مخاطبان عام شدم با عنوان چر 
مسلمان هستم: ی کگزارش نیمه‌فلسهی. برای نگارش آن کتاب تصمیم گرفتم ابتدا 
مشهورترین دلیل حقانیت اسلام. یعنی اعجاز قرآن را رد کرده. سپس دلایل خود را 
برای باور به دین اسلام ارائه کنم. وقتی نگارش فصل مربوط به رد اعجاز قرآن را آغاز 
کردم لازم دیدم که مطالعه‌ی بیشتری در اين حوزه داشته باشم. پس از مقداری مطالعه 
تصمیم گرفتم برای تکمیل بحث آن رساله‌ی کوچک. رساله‌ی جداگانه‌ای در رد اعجاز 
قرآن بنویسم تا آنچه در چرا مسلمان هستتم مجال نوشتنش نبود در آنجا بیان شود. آن 
زمان فکر می‌ کردم حجم نمایی رساله نمایتاً هشتاد یا نود صفحه می‌شود. اما وقتی کار 
پیش رفت. متوجه شدم که حتی آگر بخواهم به‌اختصار اما نسبتاً جامع بحث کنم» حجم 
تمایی چند برابر آنچه فکر می کردم خواهد شد و حاصل کارء همان‌طور که ملاحظه می 
شود. چند صد صفحه شده است. بااین‌حال معتقدم که مباحث این کتاب بسیار 
خلاصه و فشرده پیان شده و آگر کسی بخواهد بررسی کاملی نسبت به اعجاز قرآن 
داشته باشد» نیازمند نگارش چندین جلد کتاب است. 

اما شاید پرسیده شود چرا کسی در مقام دفاع از حقانیت اسلام باید اعجاز قرآن 
را انکار کند و درباره‌ی آن کتاب هم بنویسد؟ هدف من از انجام اين کار چند مورد 
است: ولگ گسترش حقیقت را طلب می کنم» حتی اگر منافع اعتقادی‌ام را تأمين نکند. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۳ 


برای من و احتمالاً هر مسلمانی بمتر است که قرآن معجزه باشد تا نباشد؛ زیرا معجزه 
بودن قرآن باورهایی را که امنیت روانی فرد مسلمان وابسته به آن است استحکام 
می‌بخشد. بااین‌حال, میل به حقیقت و گسترش آن باعث می‌شود که بخواهم باور خود 
را به عدم اعجاز قرآن به دیگران نیز منتقل کنم. ثانی دفاع بد از یک باور» دست کمی 
از عماجم به آن ندارد. ۳1 در دفاع از باوری ادله‌ی ضعیفی ارائه شود. مکن اتیتت 
انسان‌هایی که توان ذهنی و مجال کمتری برای تفحص انتقادی در آن باور دارند قانع 
شوند» اما کسانی که توان ذهنی و مجال کافی دارند شروع به پرسشگری پیرامون آن باور 
کرده» پس از مدتی بنای آن اعتقاد در ذهنشان فرومی‌ریزد. ازاین‌رو ارائه‌ی دلیل ضعیف 
برای یک باور» کم از تماجم به آن باور ندارد. به همین خاطر در مقام کسی که دغدغه‌ی 
دفاع از اسلام را دارم» فکر می‌کنم معرفی اعجاز قرآن به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل باور به 
حقانیت اسلام می‌تواند به پذیرش اسلام از جانب افراد غیرمتعصب و دارای توان ذهنی 
کافی آسیب برساند. پس» سعی می کنم این دلیل نادرست حقانیت اسلام را کنار 
بگذارم. 


در کتاب حاضر پیج نوع اعجاز که به قرآن نسبت داده شده. بررسی می‌شود: 
یت اعجاز بیانی است که می‌توان آن را مهم‌ترین وجهی از اعجاز دانست که به 
قرآن نسبت داده شده. بعد از آن نیز به ترتیب اعجاز در زمینه‌ی اخبار غیبی» اعجاز 


علمی» اعجاز تشریعی و اعجاز عددی را موردتوجه قرار داده‌ام. تذکر اين نکته لازم 


۶ / پیشگفتار 


است که در کتاب حاضر توجه من صرفاً معطوف به اصلی‌ترین مدعیات درباره‌ی اعجاز 
قرآن است و از پرداختن به مدعیات کم‌اهمیت‌تر» ولو اينکه در منابع ختلفی تکرار شده 
باشند پرهیز کرده‌ام. برای مثال, گفته شده که قرآن با وجود حجم زیاد و تدوین تدریجی 
آن در طول چندین سال, فاقد تناقض است. قائلین به اين نظر گوپیی فرض گرفته‌اند که 
کتب عموماً (بلکه همیشه) دارای تناقض درونی هستند. پس حالا که قرآن تناقض 


ندارد» معجزه است.۱ ضعف این دیدگاه روشن است؛ زیرا هر کس اهل خواندن کتاب 


۲ برای مثال ن. ک: «الأزهر و بيانية الرسمي». در التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۰۲۷۸ در 
اینجا از واژه‌ی «تناقض» استفاده شده: «فلو کان من عند غیر الّه لوقعت فیه انواع من الکلمات 
التناقضة.» (همان) معرفت این عبارت را به‌عنوان بخشی از بیانیه‌ی رتمی الازهر در واکنش به چند 
سوره‌ی ساختگی ارائه می‌کند. البته من موفق نشدم مستقلاً متن اين بیانیه را پیدا کنم. اما درهرحال» 
آنچه در اینجا مهم است استفاده از لفظ «تناقض» است که با توجه به اينکه توسط عالان اسلامی 
به کار رفته» می‌توان انتظار داشت که در معنای منطقی آن استفاده شده باشد؛ یعنی نسبت میان دو 
ام که نه جمع آن‌ها و نه رفع آن‌ها مکن نیست. اما ازآنجایی که ظاهراً این کلام به آیه‌ی ۸۲ سوره‌ی 
نساء اشاره دارد که می‌گوید: (ا قلا یَیروَ لقن و لو کان من عند غُْر الّه وحدُوا فیه اختلافاً 
گثیرا؟؛ یعنی: «و آیا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ و آگر (برفرض) از طرف غیر خدا بود حتماً در آن 
اختلاف فراوان می‌یافتند»» باید دید که آیا منظور اين آیه از «اختلاف» نیز تناقض به معنای منطقی 
کلمه است يا خیر. سیوطی به نقل از غزالی می‌نویسد: «اختلاف لفظی است مشترک بین چند 
معنی» و در اینجا منظور نفی اختلاف مردم درباره آن نیست. بلکه نفی اختلاف از ذات قرآن است؛ 
چنانکه گویند: این سخن ختلف است یعنی اول و آخر آن در فصاحت به هم شباهت ندارد یا 
گفته می‌شود: دعوی آن مختلف است. یعنی بخشی از آن به دین دعوت می کند و بعضی دیگرش به 
دنیا؛ يا اینکه: نظم آن ختلف است. که قسمتی از آن بر وزن شعر می‌باشد و قسمتی از آن نه» و 
يا مقداری از آن بر شیوه‌ی خاص از جهت پرحتوی بودن باشد» و مقداری دیگر برخلاف آن» و 


کلام خداوند از این اختلافات منزه است؛ که آن بر یک شیوه می‌باشد اول و آخرش با هم تناسب 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۵ 


باشد می‌داند که بیشتر» بلکه اکثر کتب, ولو آن‌ها که مانند شاهنامه در طول چند 
دهه نکاشته شده‌اند. فاقد تناقض هستند و عدم وجود تناقض در یک کتاب پایین‌ترین 
استانداردی است که هر کتاب باید رعایت کند. نبود تناقض دز یکت کتانب حتی 


فضیلت هم نیست. چه رسد به اينکه نشانه‌ی اعجاز باشد. 


دارند و در یک درجه است در مایت فصاحت. چنین نیست که بر بد و خوب مشتمل باشد» و 
برای یک معنی آورده شده. یعنی دعوت خلق به خدای تعالی و منصرف نودنشان از دنیا به سوی 
دین درصورتی که کلام آدمیان این اختلافات را دارند» چه اينکه هرگاه گفته‌های شاعران و نویسندگان 
بر آن قیاس گردد؛ اختلافی در روش نظم و در مراتب فصاحت بلکه در اصل فصاحت در آن‌ها 
یافت می‌شود. تا جایی که مشتمل بر بد و خوب خواهند بو پس دو نامه يا دو قصیده با هم 
مساوی نخواهند شد» بلکه یک قصیده نیز مشتمل بر اییات فصیح و ابیات پست و بد است» و 
همین‌طور قصاید و اشعار بر اغراض و مقاصد مختلفی مشتمل‌اند.» (سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص 
۷ .این کلام غزالی نشان می‌دهد که منظور از «اختلاف» در قرآن الزاماً تتاقض به معنای منطقی 
کلمه نیست. لذا ضرورتی ندارد که متکلمین اسلامی برای صادق‌سازی محتوای این آیه بحث عدم 
وجود تناقض در قرآن و از اینجا معجزه بودن آن را به میان آورند. علاوه بر اين» بسیاری از اندیشمندان 
اسلامی» نظیر شیخ طوسیء طبرسی» فخر رازی و ملاصدرا عدم اختلاف در قرآن را معجزه می‌دانند 
(عبدامجحید فلسفیان. «اعجاز قرآن/عدم اختلاف در قرآن: اثبات وحیانی بودن قرآن بر اثر نبود اختلاف 


و تناقض در آن».) 


۲ / پیشگفتار 


همچنین گفته می‌شود خواندن قرآن ملال‌آفرین نیست؛ و با تکرار حلاوتش کم 
نمی‌شودء پس قرآن معجزه است. ۲ اين ادعا از دو جهت برایم قابل‌پذیرش نیست: نخست 
اينکه آن را با تجربه‌ی شخصی خود در تعارض می‌بینم. خواندن قرآن مثل انجام هر کار 
دیگری؛ لااقل برای شخص من ملال‌آفرین است. البته اين وهن قرآن نیست, بلکه 
امری است کاملاً طبیعی. دوم آنکه» حتی آگر قرائت قرآن برای برخی ملال آفرین 
نباشده چه‌بسا خواندن برخی کتب دیگر هم برای دیگران چنین باشد. مکن است 
کسی آن‌قدر شیفته‌ی حافظ يا سعدی باشد که از خواندن اشعار ایشان خسته نشود. 
این دلیلی بر فرابشری بودن یک متن نیست. 

علاوه بر اين دو وجه. سبک نوی قرآن که به حاظ اسلوب و قالب در میان عرب 
شناخته شده نبودی جلوه‌ای از اعجاز قرآن دانسته شده." این ادعا نیز قانم‌کننده 
نیست. در طول تاریخ افراد ختلفی ظهور کرده‌اند که هرکدام سبکی جدید را در ادبیات 
بنیان ماده‌اند که نتیجه‌اش عبور از ادبیات کهن جهان به ادبیات امروزی است. برای 
مثال در ادبیات فارسی» نیما یوشیج سبکی را معرفی کرد که نه مانند نظم‌های گذشته 
بود؛ نه شبیه نثرهای پیش از آن. به فاصله‌ی کمیء امد شاملو سبک دیگری را معرفی 
کرد که با سبک نیمایی نیز فرق داشت. اما آثار هیچکدام از اين دو شاعر معجزه 
تلقی نمی‌شود. درواقع پی‌ریختن سبکی جدید در ادییات, به‌سادگی قابل‌هل بر نبوغ 
فردی است و نیازی به مطرح کردن بحث اعجاز نیست. مراکشی دراین‌باره می‌گوید: 


۱ سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص ۳۸۱ و ۳۸۴؛ مرتضی مطهری. نبوت . ص ۲۳۶؛ «الاْزهر و بيانية 
الرسمي». در التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۰۲۷۸ 

" زرکشی. برهان. ج ۲. ص ٩۳۰‏ سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص ۳۷۳؛ مصطفی صادق رافعی. 
اعجاز قرآن و بلاغت حمدء. ص ۰۱۱۱ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۷ 


«قرآن] فقط شیوه‌اش معجزه نیست وگرنه آغاز شیوه‌ی شعر معجزه می‌شد.»" 
مراکشی می‌خواهد بگوید شعر یک آغازی دارد؛ و آگر قرار باشد ایجاد سبک نو در 
سخن معجزه باشد نخستين شعری که ساخته شده نیز معجزه بوده است. 

مطلب دیگری که درباره‌ی کتاب پیش رو باید بیان کرد این است که این کتاب 
قصد پژوهش تاریخی و ریشه‌یابی نظریات تلف در باب اعجاز قرآن را ندارد. به 
عبارتی» هدف اصلی این نوشته» معرفی نظریات ختلف درباره‌ی اعجاز قرآن و 
تاریخ‌نگاری انديشه در اين زمینه نیست؛ بلکه هدف آن بررسی صحت مدعای اعجاز 
قرآن است. به همین خاطر, برای برسی این مدعا عمدتاً سراغ کتب معاصر رفته‌ام که 
به اقتضای پیشرفت تدریجی معارف بشری و همچنین دسترسی نویسندگان جدید به کتب 
متقدمین, اين مدعا را شسته و رفته‌تر از اسلاف تاریخی خود بیان کرده‌اند و احیاناً 
چیزهایی نیز بر مباحث گذشتگان افزوده‌اند. مهم‌ترین منبع من در نگارش این رساله 
کتاب التمهید فی علوم القران نوشته‌ی محمدهادی معرفت است. آثار حمدهادی 
معرفت در حوزه‌ی قرآن‌شناسی مراجع معتبری هستند و ازاین‌جهت التمهیه شأن مبنا 
قرار گرفتن برای بحث را دارد. خصوصاً اينکه سه مجلد از این کتاب به تفصیل به بحث 
اعجاز قرآن پرداخته است. اما در دو فصل مربوط به اعجاز علمی و اعجاز عددی؛ 


منابع دیگری مبنای بحث قرار گرفته‌اند. 


۱ سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص ۳۷۵. 


۸ / پیشگفتار 


ترجمه‌ی آیات در کتاب حاضر بر اساس ترجمه‌ای است که زیر نظر محمدعلی رضایی 
اصفهانی انحام گرفته. مگر در مواردی که خلاف آن را ذکر کرده باشم یا ترجمه ضمن 
نقل‌قولی از یک منبع فارسی آمده باشد. دلیل انتخاب این ترجمه - که ظاهراً نخستین 


ترجمه‌ی گروهی قرآن در تاریخ اسلام اس - دقت قابل‌توجه آن است. 


در خاقه‌ی اين ترجه‌ی قرآن آمده: «اين ترجه (تا آنجا که ما اطلاع دارم) اولین ترجمه‌ای است که 
در طول تاریخ اسلام به‌صورت گروهی انجام شده است.»4 (محمدعلی رضایی اصفهانی. ترجمه‌ ی گروهی 


مقدمه 


قرآن در چند موضع اقدام به تحدی کرده استت: این مواضع به ترتیب نزول عبارتند از 


۱- «فل ماو بکتاب من عند ال هُو دی منهما أَبعهُ ن ثم صاوقوت ۱4 
«بگو: "گر راست گویید» پس کتایی از نزد خدا بیاورید که آن هدایت کننده‌تر از دو 


( کتاب قرآن و تورات) باشد» تا از آن پیروی کنم! » 


ِ ۰« ب الانسن و ای علی أن یو مثل ها القرآن لا یوت مثله و آز 
ره بَعْضَهُم 9 نی ظهیرآ6" 
«بکو: ِ 3 و جن |ها] جمع شوند بر اينکه همانند اين قرآن را بیاورنده 


مانند آن را نخواهند آورد؛ و آگرچه برخی آنان» پشتیبان برخی [دیگر] باشند."» 


۳- ۸ یفولون فتاه ل فا وا بسورة مه و اذغوا من استطَعئمُ من دون ال لد نم 


«آیا می گویند: "(او) به‌دروغ آن (قرآن) را (به خدا) نسبت داده است؟1" یگو: ۳ 
راست گویید پس سوره‌ای همانند آن بیاورید؛ و غیر از خداء هر کس را می‌توانید (به 


یاری) فراخوانید!» 


۱ قصص: ۰۴۳۹ 
۲ اسراء: ۰۸۸ 


۲ یونس: ۳۸. 


ی بعو 


فل فائوا بعشر سور مثله مُفتریاتِ و اذغوا من اطع من دون 


«آیا می‌گویند: آبه‌دروغ آن (قرآن را به خدا) نسبت داده است ۲۱8 بکو: "آگر 
راست گویید» پس شا هم ده سوره ساختگی. همانند اين (قرآن) بیاورید؛ و جز خدا 


هر کسی را می‌توانید فراخوانید!"» 


۵- وفلیائوا دی مثله لد کاُوا صادقین۲4 


«پس آگر راست گویند. سخنی هانند آن (قرآن) بیاورند!» 


-٩‏ «و ان کنثم ‏ ریب ها ترا علی عَبدنا انوا بسووة من مثه و اذُوا شُهَداءکم من 
«و اگر از آنچه که بر بنده خود (پیامبر) فرو فرستادم در تردید هستید» پس آگر 


راست گویید سوره‌ای از همانندش بیاورید» و گواهانتان را که جز خدایند» فراخوانید.» 


این آیات را از جهات ختلفی می‌توان بررسی کرد. اولین نکته‌ی جالب‌توجه در اینجا 
آن است که در اين ترتیب» آیه‌ی ۳۸ یونس و آیه‌ی ۱۳ هود ترتیب تحدی را بر هم 
زده‌اند؛ به‌طوری که اگر - برخلاف نظم فعلی - آیه‌ی ۱۳ هود زودتر نازل شده بود» 
شاهد نظمی در میان آیات تحدی می‌بودیم که طبق آن قرآن از هماوردی به‌مانند کل 


قرآن شروع کرده و به هماوردی مانند یک سوره از قرآن ختم می کرد (لبته آگر «حدیث» 


۲ هود: ۱۳. 
۲ طور: ۳۴. 


5 بقره : 7 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۱ 


در آی‌ی ۳4 سوره‌ی طور را به کمتر از یک سوره معنا نکنیم) اين می‌توانست به آن 
معنا باشد که خداوند مرحله به مرحله تحدی را به حجم کمتری از قرآن کاهش داده و 
معارضین باز هم از هماوردی با آن عاجز بوده‌اند." 

اما نکته‌ی اصلی موردتوجه من آن است که با توجه به اين آیات» در وهله‌ی اول 
به نظر می‌رسد که فرد مسلمان نمی‌تواند معجزه بودن قرآن را انکار کند؛ چراکه قرآن 
اقدام به تحدی کرده و حدی از جانب خداء مستلزم وقوع معجزه است. ما انسان‌ها در 
زندگی روزمره گاهی از تحدی استفاده می‌کنيم مثلاً می گوییم کر می‌توانی مثل من فلان 
کار را انجام بده و حتی گاهی بر سر اينکه کسی نی‌تواند فعل ما را تکرار کند» شرط 


۲ حمدحسین طباطبایی معتقد است که «حدیث» می‌تواند کمتر از یک سوره باشد: «جایی دیگر 
فرموده: «ْلَیئُا مخیت مه 4 که ظهور در تحدی به کلامی مثل کلام قرآن دارد؛ هرچند که آن کلام 
از يك سوره کمتر باشد.» (محمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تفسیر الیزان . ذیل آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی 
هود.) 

7 محمدعلی محمدی پاسخ‌های داده شده به اشکال مبتنی بر عدم رعایت ترتیب طبیعی میان آیات 
تحدی را اين‌گونه بیان می‌کند: «الف) تردید در روایات ترتیب نزول؛ اصل شبهه مبتنی بر این است 
که روایت ابن عباس و برخی دیگر از راویان درباره‌ی ترتیب نزول» قطعی باشد؛ درحالی که اين روایات 
قطعی نبوده» سند معتبری ندارند؛ چنان که روایات دیگر وجود دارد که ترتیب نزول را غیر از آنچه 
گذشت. نقل کرده‌اند... ج) تقدم و تأخیر در نزول برخی آیات؛ برخی برآنند که نزول سوره‌ی هود 
پس از سوره‌ی یونس بوده است؛ ولی آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی هود پیش از آیه‌ی ۳۸ سوره‌ی یونس که در 
آن تجدی به یک سوره شده, فرود آمده است.» (محمدعلی ممدی. اعجاز قرآن باگرایش 


شبهه‌پژوهی. ج ۲. ص ۱۱۷ و ۱۲۱) 


۲ / مقدمه 


می‌بندیم. اما این گونه تحدی‌ها خاطب محدودی دارند و هرگز منظور از آن‌ها این نیست 
که هیچ بنی‌بشری» هرچقدر هم که تلاش کند. نمی‌تواند فعل ما را تکرار کند. اما در 
آیه‌ی ۸۸ سوره‌ی اسرای قرآن تمامی جن و انس را ناتوان از هماوردی با قرآن می‌داند. 
معنای ضمنی این سخن آن است که - در نظر فرد مسلمان که حقانیت اسلام را 
پذیرفته - آوردن مثل قرآن از توان خلوقات خارج است؛ به عبارتی قرآن معجزه است. 

اگر بپذیرم که فرد مسلمان نی‌تواند معجزه بودن قرآن را انکار کند» این مسئله 
مشکلی برای من ایجاد می کند. من از طرفی می‌خواهم نشان دهم که قرآن آن‌چنان که 
مدعیانش می‌گویند معجزه نیست و از طرف دیگر با توجه به آیات تحدی - علی 
الظاهر - نمی‌توانم معجزه بودن قرآن را انکار کنم. پس راه چاره چیست؟ 

از زمان‌های گذشته دیدگاه رقیبی برای آنچه امروز در باب اعجاز قرآن دیدگاه غالب 
است - یعنی دیدگاهی که می‌گوید قرآن به حاظ بیانی» علمی؛ عددی یا... معجزه 
است و من آن را در این مقدمه «دیدگاه رایج» می‌خوانم - وجود داشته به نام «صرفه». 
از دیدگاه صرفه» دو قرائت اصلی می‌توان ارائه داد: 
۱- خالفان قرآن توانایی معارضه با قرآن را دارند» اما خداوند انگیزه‌ی هماوردی را از 
آنان می‌گیرد؛ 
۲- خالفان آگرچه به‌صورت بالقوه توانایی هماوردی با قرآن را دارند. اما در مقام عمل 
و به‌صورت بالفعل خداوند توانایی هماوردی را از آنان سلب می‌کند. به اين معنا که 
دست آن‌ها را از علوم لازم برای هماوردی کوتاه می کند. 

بر اساس هردوی این قرائات. اعجاز قرآن نه به نفس قرآن, بلکه به عاملی بیرونی 
که انصراف معارضان از هماوردی با قرآن است. بازمی گردد. 

به دیدگاه صرفه نقدهای ختلفی وارد است. شاید ساده‌ترین نقد در رد قرائت اول 


این باشد که در طول تاریخ تلاش‌های ختلفی برای هماوردی با قرآن انجام شده؛ از تلاش 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۳ 


های مُسیلمه و ابن ابی العوجاء در قرون گذشته گرفته تا نگارش کتاب فرقان ای در 
م1 و 
دهه‌های اخیر. پس معارضان قرآن انگیزه‌ی لازم برای هماوردی را داشته و دارند. 
قرائت دوم از دیدگاه صرفه به معنای گرفتن توانایی هماوردی از معارضین, قابل‌توجه‌تر 
است. بااین‌حال» اين دیدگاه نیز در معرض نقدهایی جدی قرار دارد. برای مثال؛ 


معرفت دیدگاه فخر رازی را در نقد صرفه چنین بیان می‌کند: 


«آگر دلیل ناتوانی تازیان از هماوردی با قرآن گرا صرفه باشد آن‌ها 
از تراز بلاغی آن به بزرگی یاد نمی کردند» بلکه به‌جای آن می‌بایست 
از خاقواتی: ود آبراز شکتشی می کرونلون: این بان پیامزی اشیت که 
فرضاً می‌گوید: معجزه‌ی من این است که هم‌اکنون دستم را بر سرم 
می‌نمم و اين کار برای شما نامکن می‌باشد و همین گونه هم باشد. در 
این صورت. مردم از ناتوانی خود در انجام دادن اين کار ساده اظهار 
شگفتی می‌کنند» نه از کار آن پیامبر. از طرفی» ما به‌طور قطع می 
دانیم که یگ تازیان از خود فصاحت فرآن بوده است۱۰ 


علاوه بر این نقد» آگر خداوند قدرت هماوردی با قرآن را از «معارضین» سلب کرده 
باشد. چطور است که - طبق نظر علمای اسلام اعجازباور - هیچ‌یک از متون پیش 
از اسلام و کتبی که خود مسلمانان بدون قصد هاوردی با قرآن نگاشته‌انده مثل قرآن 


( محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۲۳۸. 


۶ / مقدمه 


نشده؟ آیا باید گفت خداوند «هواره» قدرت را از «همه‌ی مردم» برای آوردن متنی 
هم‌تراز با قرآن سلب کرده است؟ در اين صورت دیگر صحبت از صرفه به معنای 
منصرف کردن مردم از ماوردی از جهتی خاص. مردود است. درست مثل‌اینکه بگوییم 
«(لاقل برخی) انسان‌ها بالقوه قدرت دارند که سنگی ۱۰ تبی را بلند کنند» اما خدا 
آن‌ها را همواره منصرف کرده و منصرف خواهد کرد.» در اینجا مدعی باید دلیلی برای 
اينکه می‌گوید «(لااقل برخی) انسان‌ها بالقوه قدرت دارند که سنگی ۱۰ تنی را بلند 
کنند» ارائه کند. به همین شکل صرفه‌باور نیز باید دلیلی برای وجود بالقوه‌ی قدرت 
هماوردی با قرآن اقامه کند تا نظریه‌اش قابل‌قبول باشد. 

با توجه به نقص‌های دو دیدگاه فوق. یعنی دیدگاه رایج که به اعجاز متبی قرآن 
باور دارد (و در این کتاب به‌تفصیل نقد می‌شود) و دیدگاه صرفه که علت اعجاز را 
بیرون از متن قرآن می‌داند» دیدگاه سومی به نظر من می‌رسد که آن را می‌توان «اکام 
باوری» نامید. این دیدگاه می‌گوید آگرچه طبق آیات تحدی باید معجزه بودن قرآن را 
بپذیری اما وجه این اعجاز برای ما مبهم است و نمی‌توان گفت ماهیت اعجاز قرآن 

این دیدگاه در ابتدا به نظرم جالب رسید؛ اما با تمل متوجه نقصی در آن شدم. 
آن نقص این است: کارکرد اولیه‌ی اعجاز» اقناع مخاطبان یک پیامبر نسبت به حقانیت 
رسالت اوست. حال آگر امری معجزه باشد و درعین‌حال وجه اعجاز آن معلوم نباشد» 
معجزه بودن آن برای مخاطب قابل‌تشخیص مخواهد بود. فرض کنید کسی برای اثبات 
نبوت خود گوی آهنی تویری را روی آب شناور کند. در اين مثال مخاطب می‌داند که 
طبق قوانین طبیعت گوی آهنی تور نوعاً بر سطح آب شناور نمی‌ماند پس فعل مدعی 
نبوت می‌تواند به اعجاز تفسیر شود. اما فرض کنید مدعی نبوت شی ناشناخته‌ای را 
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یا حتی بگوید که اعجاز او به شناور کردن آن شی روی آن مایع برمی‌گردد. ادعای 
نبوت کند و صرفاً بگوید آگر می‌توانید فعل من را تکرار کنید. در این مثال مخاطب 
نه‌تنها نمی‌داند که آن شی نوعاً بر آن مایع شناور می‌ماند يا خی بلکه اصلاً نمی‌داند 
معجزه به شناور بودن آن شی برمی گردد یا به چیز دیگری. شاید مدعی نبوت معتقد 
است که آن شی و آن مایع نوعاً در کنار هم واکنش شیمیایی انفجاری ایجاد می‌کنند 
و عدم وقوع چنین واکنشی یک معجزه است. شاید اصلاً آن شی» شی خاصی است 
و مدعی نبوت از مایع صرفاً برای نمایش دادن آن استفاده می کند و خود مایع اهمیتی 
در اعجاز ندارد و... در چنین شرایطی خاطبان مدعی نبوت نی‌توانند معجزه بودن 
آنچه می‌بینند را تائید کنند. چون اصلاً می‌دانند وجه اعجاز چیست تا خارق‌العاده بوده 
آن را بررسی کنند. 

در مورد قرآن نیز وضع به همین صورت است. آگر نتوانیم وجه اعجاز قرآن را مشخص 
کنیم. دیگر توان تشخیص اینکه آیا قرآن بهواقم معجزه است یا خبر برای ما مکن 
خواهد بود و به این جهت فرآن کارکرد اعجازی خود را از دست می‌دهد. شاید آنچه 
در البرهان بدرالدین زرکشی آمده نیز به همین نکته اشاره دارد: 


«بدان که ماوردطلبی بر سر یک چیز در شرایطی که مخاطب از جنبه‌ای 
که این هماوردطلبی بر آن صورت می‌پذیرد آگاهی نداشته باشد درست 


نیست .»4 


( زرکشی. برهان. ج ۲. ص 4 ۹۲. 
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با این حساب فکر می کنم ابکام‌باوری در مورد اعجاز قرآن نظریه‌ای نارسا است و 
باید آن را تیز کنار گذاشت: 

بهاین‌ترتیب در اين نقطه با گره‌ای مواجه هستیم: از طرفی آگر ما از طریقی غیر از 
پذیرش اعجاز قرآن (مثلاً از طریق یک شهود شخصی یا...) مسلمان باشیم باید 
پپذیرم که قرآن معجزه است (چون قرآن تحدی می‌کند.) از طرف دیگر هیچ نظریه‌ی 
مناسبی ندارم که اعجاز قرآن را توضیح دهد. نه (آن‌چنان که در اين کتاب توضیح 
خواهم داد) «دیدگاه رایج» قانع‌کننده است. نه نظریه‌های «صرفه» و «ابمام‌باوری» 
قابل‌قبول هستند . 

با این وصف. تنها راه باقی‌مانده تأویل و تفسیر آیات تحدی به شکلی است که 
متضمن تحدی به معنای رایج کلمه نباشد. یعنی قرآن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که از 
تحدی عاری شود. ۲ اينکه این تفسیر چه می‌تواند باشد» مطلبی است که عجالتاً می‌توانم 
نظر حکمی درباره‌ی آن ارائه کنم. ضمن اينکه ارائه‌ی چنین تفسیری هدف این پژوهش 


هم نیست ؟؛ اما به نظر می‌رسد طرح چنین تفسیری تنها راه مکن برای پیراستن قرآن از 


( به نظر ارائه چنین تفسیری دشوار است. برای مثال طباطبایی مجالی برای تفسیر خلاف تحدی نسبت 
به آیات تحدی در قرآن نمی‌بیند: «در اينکه قرآن کریم برای اثبات معجزه بودنش بشر را تحدی کرده 
هیچ حر و خالفی نیست.» (محمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تفسیر الیزان . ذیل آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی 
بقره.) 

7 نظریه‌ای که برای توضیح آیات تحدی به ذهن من می‌رسد اين است که اگر قرآن را در بستر ادبیات 
رایج زمانه‌ی آن بررسی کنیم. شاید وجود آیات تحدی چندان هم غریب و غیرمنتظره نباشد؛ چراکه به 
نظر می‌رسد ادبیات قرآن لااقل در بعضی مواضع از ادبیات عرب عصر نزول متأثر است. مثلاً استفاده 
مکرر قرآن از سوگند» از ویتگی‌های ادبیات جاهلی است. جلوه‌ی دیگری از ادبیات جاهلی؛ 
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استفاده‌ی زیاد از صنعت اغراق است. شاید بتوان آیات تحدی را جلوه‌ای از استفاده از همین صنعت 
قلمداد کرد. اما مهم‌تر از همه اين است که نحدی در اشعار جاهلی نیز وجود داشته و رنعی جاری 
میان سخنوران پیش از اسلام بوده. شیخ طوسی می‌نویسد: «اگر کسی بگوید که امر بر آ‌ها روشن 
نبود و نمی‌دانستند منظور از تحدی و معارضه به مثل چیست. خواهیم گفت که اگر چنین بود راجع 
به آن سوال کرده. می‌گفتند منظور از آن چیست؟ اما چطور چنین چیزی مکن است. درحال ی که 
آن‌ها با تحدی آشنا بوده» با یکدیگر در شعر و خطابه معارضه می کردند.» (شیخ طوسی. الاقتصاد 
فیما یتعلق بالاعتقاد. ص ۲۷.) قطب راوندی می‌گوید: «اما قائلان به اينکه اعجاز قرآن در 
فصاحت و نظم هر دو برقرار است. گفته‌اند آنچه دلالت بر اين امر می‌کند آن است که تحدی به 
فصاحت و نظم هر دو انجام شده. زیرا می‌بينيم که پیامبر (ص) آشکارا و به نحو مطلق تحدی میکند 
بی‌آنکه به آن تخصیص زند... و قوم از او نپرسیدند که منظورش از تحدی چیست؛ آیا "مثل" قرآن 
در فصاحت را» صرف‌نظر از نظم» می‌طلبد يا هر دو را با هم یا غیر از اين دو را طلب می‌کند؟ و 
این عمل کسانی است که از پیش این معنا را فهم کرده. از شک به دورند. زیرا آگر شک داشتند 
می‌پرسیدند و اين تنها در صورتی مکن است که تحدی در زمان آن‌ها رایج بوده باشد.» (قطب 
راوندی. به نقل از: محمدباقر جلسی. بجار الأٌنوار. ج .۸٩‏ ص ۱۳۵.) همچنین رافعی می‌نویسد: 
«در دوره‌ی جاهلیت نیز نحدی (یعنی طلب معارضه) در قصائد و خطب معمول بوده و آن را 
وسیله‌ی سربلندی نام و شهرت خود در مجامع عرب می‌دانستند.» (مصطفی صادق رافعی. اعجاز 
قرآن و بلافت حمده. ص ۱۳۲.) جواد علی نیز می‌گوید: «عادت اعراب این بود که با قصیده‌ها 
و سخنرانی‌ها با یکدیگر تعدی میکردند. آنان با اطمینانی که به طبع و سرشت قوی خود داشتند» 
با یکدیگر نبردی ادبی می‌کردند و بدین‌وسیله بر یکدیگر فخر می‌فروختند. وقتی پیروز می‌شدند و 
می‌توانستند رقیب را از میدان بیرون کنند» مشهور و بلندآوازه می‌شدند و این هماوردطلبی ادبی ویگی 


فطری آنان بود.» (جواد علی. به نقل از: حمدعلی حمدی. اعجاز قرآن باگرایش شبهه‌پژوهی. ج 


/ مقدمه 


تضاد است (منظور از «تضاد» وجود تحدی در قرآن از یک سو و معجزه نبودن آن 


۲. ص ۳۳. علی‌رغم مراجعه به نسخه‌های مختلف افصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جواد علی؛ 
موفق به یافتن نقل‌قول فوق نشدم. حتی رجوع به نسخه‌ی چاپ شده توسط انتشارات مورد مراجعه‌ی 
حمدی یعنی «دار العلم للملایین». که با مرجع محمدی تنها در سال چاپ اختلاف داشت. نتیجه‌ای 
در بر نداشت. به همین خاطر به نقل‌قول باواسطه اکتفا کردم.) این‌ها شواهدی است که نشان می‌دهد 
تحدی یک رسم ادبی در عصر نزول بوده. در اين رسم, تحدی کنندگان ادعای اعجاز نداشته‌اند بلکه 
قصدشان تنها ادعای بزرگی کردن بوده. چه‌بسا کارکرد آیات تحدی در قرآن نیز چیزی فراتر از این 


سنت ادبی جاری زمانه نبوده باشد» همچنانکه در مواردی دیگر قرآن چنین کرده است. 


فصل اول 
اعجاز بیانی 


در توضیح ماهیت اعجاز قرآن نظریات مختلفی بیان شده است. از این میان؛ 
برجسته‌ترین این نظریات» معجزه بودن قرآن از نظر بیانی و برتری آن بر سایر متون به 
ماظ ادبی است. اين نظریه که در اینجا از آن با عنوان «اعجاز بیانی» یاد می کنم؛ 
کهن‌ترین توضیح برای چیستی اعجاز قرآن است.۱ در اين فصل اولاً ادعای قائلان به 
اعجاز بیانی را طرح و نقد خواهم کرد؛ ثانياً با ارائ‌ی شواهدی؛ سعی می‌کنم نشان 
دهم که می‌توان قرآن را به حاظ بیانی معجزه دانست. 
ت 
اعجاز بیانی عبارت است از اعجاز در فصاحت. بلاغت و نظم قرآن. گفته می‌شود 


معجزه‌ی هر پیامبری با زمانه‌ی آن پیامبر متناسب است." مثلا در عصر موسی (ع) 


۱ در عنوان برخی از قدیعی‌ترین کتبی که در باب اعجاز قرآن به نگارش درآمده» از واژه‌ی «نظم» 
استفاده شده ازجله: نظم القران جاحظ (م ۲۵۵)؛ نظم القرآن ابوحنیفه دینوری (م ٩۲۸۲‏ اعجاز 
القرآن فی نظمه و تلیه حمد بن زد واسطی (م ۳۰۷)؛ نظم القرآن ابوعلی حسن بن علی بن نصر 
(م ۳۱۲)؛ نظم القرآن ابن اخشيد (م ۳۲۶) (ابراهیم اقبال. فرهنگنامه‌ی علوم قرآن . ص ۳۱۰.) 
این نشان از برجسته بودن نقش اعجاز بیانی در نخستین مباحث پیرامون اعجاز قرآن دارد. 

[ ابولتاسم خویی. بیان در علوم و مسا لکلی قرآن. ص ۶۲. این نگاه ظاهراًمبتنی بر حدیثی 
است از امام هادی با همین مضمون: «ابن سکیت گوید به امام دهم علیه السّلام عرض کردم: چرا 
خدا حضرت موسی را با وسیله‌ی عصا و ید و بیضا و ابزار ابطال جادو فرستاد و حضرت عیسی را 
با وسیله‌ی طبابت و حضرت مد (ص) را - که بر او و خاندانش و پیمبران درود باد - به‌وسیله‌ی 


کلام و سخنراین؟ حضرت فرمود: چون خدا موسی علیه السّلام را مبعوث کرد جادوگری بر مردم آن 


۰ / اعجاز بیانی 


سحر و جادو رواج داشت. لذا معجزه‌ی او ظاهرش شبیه به سحر و جادو بود. در 
عصر عیسی (ع) طب یونانی به اوج خود رسیده بود. به اين جهت معجزه‌ی او درمان 
بیماری‌ها و در حد کمایتش زنده کردن مرده بود. در عصر پیامبر (ص) نیز اعراب در 
سخن و شناخت انواع آن به مهارت کامل رسیده بودند! و معجزه‌ی پیامبر (ص) قرآن 
است که اولاً مانند شعر و خطابه از جنس سخن است؛ انیا اعراب صدر اسلام 
می‌توانستند معجزه بودن آن را درک کنند. 

آنچه در مسئله‌ی اعجاز بیانی قرآن قابل‌توجه است. این است که قائلان به اين 
نظر کمتر به ذکر شواهد می‌پردازند و عمدتاً (نه میشه) از اينکه به نحو مصداقی بگویند 
چرا قرآن برتر از سایر سخنان عرب است, اجتناب می‌ورزند. من گمان می‌کنم علت 
این مسئله ذوقی بودن ماهیت امر بیانی است و اینکه امر ذوقی چندان قابل اشاره 


نیست. چنانکه درباره‌ی آن گفته شده «یدرک و لا یوصف 1.» مثلاً شاید هیچ کس 


زمان غلبه داشت پس او از طرف خدا چیزی آورد که مانندش از توانائی آن‌ها خارج بود و به‌وسیله‌ی 
آن جادوی آن‌ها را باطل ساخت و حجت را برایشان ثابت کرد و عیسی علیه الستلام را در زماین 
فرستاد که فلج و زمین گیری زیاد شده بود و مردم نیاز به طب داشتند پس او از جانب خدا چیزی 
آورد که مانندش را نداشتند پس به اجازه‌ی خدا مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و پیس را درمان 
مود و حجت را برایشان ثابت کرد. و حضرت محمد (ص) را در زمانن فرستاد که خطبه‌خوالن و 
سخنوری - به گمانم شعر را هم فرمود - زیاد شده بود» پس آن حضرت از طرف خدا پندها و 
دستوراتی شیوا آورد که گفتار آن‌ها را باطل کرد و حجت را برایشان تمام نمود.» (کلینی. آصول 
الکافی. کتاب «عقل و جهل». حدیث شاره‌ی ۲۰) 

( یدالّه نصیریان. علوم بلاغت و اعجاز قرآذ. ص ۱۰. 

۲ مرتضی مطهری. نبوت . ص ۲۲۴. سکاکی بر اين عقیده بوده است. (محمدهادی معرفت. توجمه‌ی 


التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۶۹) 
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هرگز نتواند مدلل کند که چرا شعر حافظ تر از خواجوی کرمانی است. و اساسا 
چه‌بسا باشند اهالی شعری که خواجو را برتر از حافظ بدانند. این اختلاف» وقتی کار 
به ترجیح میان حافظ و سعدی برسد شکل پیچیده‌تری به خود می‌گيرد. می‌توان گفت 
فارسی‌زبانان اهل شعر به دو دسته تقسیم می‌شوند و گروهی حافظ را و گروهی سعدی 
را برتر می‌دانند و هیچ گروه هم به شکل دقیق نمی‌تواند نشان دهد که چرا اين یا آن برتر 

۳ ۳ ۰ ۰ 1۳ ی 
است. به همین شکل. در معدود مواردی هم که مثال‌هایی از برتری بیانی قران بر دیکر 
سخنان عرب آورده می‌شود توضیحات ارائه شده ذهن را نسبت به اعجاز بیانی قرآن 
قانع نمی کند» و نمایتاً می‌تواند برجستگی قرآن را نشان دهد. لذا در این فصل, برخلاف 
فصل‌های آتی» بیش از آنکه به نقد مصداقی مدعیات قائلین به اعجاز بیانی بپردازم؛ 
نقدهای کلی خود را به اين دیدگاه مطرح خواهم کرد. و تنها در چند مورد به نقد 
مصداقی مدعاهای اعجاز بیانی قرآن خواهم پرداخت. 

#۴ 
دلایل قائلین به اعجاز بیانی قرآن به دو دسته‌ی کلی قابل‌تقسیم است: 

دلایل درونی: اين دلایل شاهدهایی از متن قرآن هستند که نشان می‌دهند قرآن دارای 
زیبایی فرابشری است. 
دلایل بیرونی: این دلایل شامل موارد زیر است: 
۱- قیاس قرآن با سایر متون برای نشان دادن برتری بیانی قرآن؛ 
۲- بیان اقوال برخی افراد. عموماً مشرکین هم‌عصر پیامبر (ص) که به‌نوعی دلالت بر 


فرابشری بودن قرآن دارد. 


۲ /اعجاز بیانی 


دلایل درونی: 
شاید مهم‌ترین کاری که شخص معجزه باور باید انجام دهد تا مخاطب خود ر نسبت به 
وجود اعجاز بیانی در قرآن قانع کند» این است که به صورت مصداقی» مونه‌هایی از 
چنین اعجازی را معرفی کند. آگرچه عمده‌ی کسانی که درباب اعجاز قرآن می‌نویسند 
یا چنین کاری انجام نمی‌دهند» یا نمایتاً این مهم را در حد اشاره برگزار می‌کنند» اما 
محمدهادی معرفت در التمهید بخش مفصلی را - که در ترجه‌ی فارسی حدود ۶۰۰ 
صفحه می‌شود - به معرفی مصادیقی از اعجاز بیانی قرآن اختصاص داده است. مسلماً 
گزینشی» برخی از نغونه‌های موردنظر وی را معرفی و نقد می‌کنم. (البته همان‌طور که 
گفته شد» غونه‌های انتخاب شده تنها بخشی از مدعیات معرفت هستند و چه‌بسا در 
میان نغونه‌های او شواهد قابل‌توجه‌تری هم به نفع اعجاز قرآن موجود باشد. اما من این 
موارد را انتخاب کردم تا نشان دهم که آنچه به‌عنوان اعجاز بیانی به قرآن نسبت داده 
می‌ شود » بیش از آنکه حقیقتاً معجزه باشد» نوعی معجزه تراشی است.) 

پیش از آنکه وارد معرفی و نقد شوم؛ ذکر اين نکته‌ی مهم لازم است که حتی اگر 
۳ ۰ ور ۰ م2 ۳ 
تمام فضائل بیانی قرآن که معرفت و دیگر باورمندان به اعجاز بیانی برمی‌شارند درست 
باشدء آنگاه در بمترین حالت توانسته‌اند نشان دهند که قرآن به حاظ بیانی متنی عالی 
است. نه اينکه معجزه باشد. همچنان که احتمالاً می‌توان در حجم مشابی به بیان 

۳-2 2 ع ك 

برجستگی‌های بیانی (مثلاٌ) گلستان سعدی یا مثنوی معنوی پرداخت. بی‌آنکه بتوان 
درمورد آن‌ها ادعای اعجاز کرد. 


اکنون به اين غونه‌ها توجه کنید: 


- معرفت در توضیح آیه‌ی: 
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ار 


کم تشکزون ۱4 


[ی سوزان ] قرار داد» تا شاید شا یات گرا خن 


هو جقل کم المع و الصا و الفید 
«و برای شاء گوش و چشم‌ها و دل‌ها 
کنید.» 


مطالبی را در باب فضل تقدم سع بر بصر ذکر می‌کند تا نشان دهد که این آیه بر 


«راز اين نکته - که دانشمندان امروزی علم تشریح (فیزیولوژی) 
دریافته‌اند - آن است که دستگاه شنوایی انسان در مقایسه با عضو 
بینایی» به‌مراتب پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر و دقیق‌تر است و از چند جهت 
بر آن برتری دارد؛ ازله ۱ قادر به ادراک امور جرد همچون 
موسیقی است؛ چنان‌که می‌تواند از لابه‌لای آواهای گوناگون 
درهم‌تنیده؛ آوای موردنظر را به‌طور مشخص, بشناسد؛ همان‌گونه که 
یک مادر می‌تواند صدای گریه‌ی فرزند خود را از میان انبوهی از صداها 
و آواها تشخیص دهد و گوش, همه‌ی این‌ها را در یک لظه انجام 
می‌دهد. این در حالی است که چشم در جایی که مناظر گوناگون در 


۲ تحل: ۰۷۶ 


۳۵ احضان بیانن 


برابر آن گشوده شود سردرگم می‌گردد و توانایی تشخیص گم‌شده‌ی 

خود را ندارد.»۱ 
نقد: 
نخست آنکه. معرفت برای ادعای خود مبنی بر اينکه دانشمندان علم تشریح به آنچه 
او می‌گوید باور دارنده سندی ذکر نمی کند. دوم آنکه آگرچه موسیقی امری جرد است. 
اما رنگ‌ها نیز ویتگی مشاعی دارند. لذا ازاین‌جهت سمع نسبت به بصر برتری ندارد. 
ضمن اينکه بصر علاوه بر درک جردات می‌تواند شکل و اندازه را که اموری انضمامی 
هستند نیز ادراک کند؛ حال‌آنکه سع از درک امور انضمامی عاجز است. همچنین اگر 
شخصی وارد سالن بزرگی شود که در آن مردم مشغول همهمه و شخص دنبال یکی از 
آشنایان خود باشد. چشم را نمی‌بندد تا با گوش سپردن آشنای خود را پیدا کند. بلکه 
برای این کار چشم می گرداند. مطلب دیگر اينکه اگر به مردم از میان سمع و بصر حق 
انتخاب تنها یکی را بدهند که تا پایان عمر با آن سر کنند» فکر می‌کنم عموم مردم 
بصر را انتخاب خواهند کرد. 

این‌ها نکاتی است که می‌توان در فضیلت بصر بر سمع ذکر کرد. البته منظور من از 

بیان این نکات نشان دادن ضعف قرآن در آیه‌ی فوق نیست؛ چراکه اساسا قرار نیست 


در مقام بیان» هرچه مهم‌تر است ابتدا ذکر شود. چنانکه خداوند در آیه‌ی زیر ری کون 


«لمومئون کل آمن بل و ملایکته و که و له ۱4 


«مومنان همگی, به خدا و فرشتگانش و کتاب‌های او و فرستادگانش, ایمان آورده‌اند.» 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۰۷۲ 
" بقره: ۰۲۸۵ 
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در اين آیه ملائکه بر رسل مقدم شده‌اند» حال‌آنکه در بسیاری از دستگاه‌های 
کلامی اسلام مقام رسل (به معنای انبیاء) بالاتر از ملائکه است.۱ همچنین در دو آیه 


ی زیر یک بار مومنین بر پیامبر (ص) مقدم شده‌اند و بار دیگر پیامبر (ص) بر مومنین: 


و کذلك جعلناکع أه وسطاً کوئوا شُهداء علّی لاس و یوت السَولْ لحم 


«و بدین گونه شا را گروهی میانه قراردادیم تا بر مردم گواه باشید؛ و فرستاده [خدا] بر 
شا گواه باشد.» 


«فو ام لمسلمین مخ قبل و ی هذا کون سول شهیداً عَلیِکم و تکوئوا شُهّداء 
عَلَی النّاس۳4 
«آن (خدا) در اين (قرآن) و پیش از اين (در کتاب‌های امی) شا را "مسلمان" نامید» 


تا فرستاده (خدا) گواه بر شا باشد و [شا] گواهان بر مردم باشید.» 


۲- معرفت در جایی دیگر در مورد آیه‌ی: 


۱ امامیه و بخش عمده‌ی اهل سنت به برتری انبیاء بر ملائکه معتقدند. ن. ک: ممدجواد مشکور. 
سی رکلام در فرق اسلام. ص ٩۳۶۱‏ جعفر سبحانی تبریزی. دانشنامه‌ کلام اسلامی. ج ۱. 
مدخل «انسان». ص ۰۵۲۷ 

۲ بقره: ۰۱۴۲ 


1 حج. ۷/۸ 


۹ اعجاز بیانی 


رنه و الرّني فاجلوا کل واحد منهما ما جلَة۱4 


«زن زنا کار و مرد زنا کار هر يك از آن دو را صد ضربه تازیانه بزنید.» 


می توسند: 


«قرآن هنگام اشاره به دزدی مرد دزد را بر زن دزد» مقدم می‌دارد: هو 

الستارق و السَارقة اطعا أَْیهُما 4" اما هنگام اشاره به پدیده‌ی زنا 

برعکس عمل کرده. نخست زن زنا کار و سپس مرد زنا کار را نام می‌برد: 

رنه و اي فاجلنوا کل واجدٍ منهُما ما جلدَة4. حکمت این امر 

روشن است؛ زیرا در زنا؛ زن نقش آغازگری را دارد و اوست که با زینت 

و زیور خود مرد را به زنا فرامی خواند؛ درحالی که در دزدی» جرئت زن 

از مرد کمتر و نقش او نسبت به مرد کمتر است.»۲ 
نقد : 
۱-۲- زنا همواره میان یک مرد و یک زنْ آشکارکننده‌ی زینت رخ نمی‌دهد. فراوان 
است مواردی که زفی مطابق با حدود شرع حجاب را رعایت کرده اما مرد نسبت به 
او میل زنا پیدا می‌کند و تمايتاً کار به زنا ختم می‌شود. از طرف دیگر» می‌توان گفت 
نقش مرد در زنا ازاین‌جهت بیشتر است که عموماً این مرد است که برای انجام آن 


پیش‌قدم می‌شود. درواقع می‌توان حدس زد که اگر قرآن ابتدا مرد زنا کار» سیس زد 


۲ نور: ۲ 
۲ مائده: ۰۳۸ 


" محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۰۷۵ 
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زنا کار را ذکر کرده بود» معرفت چنین استدلال می کرد که این تقدم به این خاطر است 
که غیوضا مردان در زنا پیش‌قدم می‌شوند. به همين مناسبت» آنچه معرفت نشانه‌ی 
اعجاز قرآن می‌داند. حتی پذیرش آن در حد بلاغت عالی نیز محل تردید است» چه 
رسد به اعجاز. 

۲-۲- درست در آیه‌ی بعدی ترتیب مرد و زن زناکار جابجا می‌شود» که این مطلب 


نشان از بی‌وجه بودن کلام معرفت دارد: 


ان لا یُنکخ الا زنية و مُشرگهةٌ و نی لا ینکخها الا زان أَو مرك ۱4 


«مرد زنا کار جز با زن زنا کار یا زن ِ ازدواج نمی کند؛ و زن زنا کار» جز مرد زناکار 


۳- یکی از مواردی که گفته شده قرآن در برابر کلام عرب جاهلی قدفرازی کرده؛ آیه 
ی قصاص است که من کول «لَکم ی قتصاص خياة ۳4؛ یعنی «برای شا در قصاصء 
زندگاین است.» اعراب جاهلی با همین مضمون متّلی ساخته بودند که می گفت: «القتل 


آنفی للقتل؛» یعنی «کشتن, بازدارانده‌ترین است برای کشتن.» معرفت می‌نویسد: 


«عرب ّ واژه‌ی "قصاص " غفلت کرد و واژه‌ی "قتل" 1 با آن 4 


کار برد؛ درحالی که توجه نداشت این واژه غی‌تواند هه‌ی مقصود را 


۲ نور: و 
" بقره: ۰۱۷۹ 


۸ اعجاز بیانی 


برساند. آنچه مانع جنایت علیه دیگران شدهء خون بی گناهان را حفظ 
می کند» کیفر قصاص است که نوع خاصی از قتل به شار می‌آید و 
دیگگونه‌های قل, نها از این بزه جلگری نی کند»بلکه مکن است 
زمینه‌ساز قتل‌های بعدی باشد.»! 


وی در ادامه دوازده جهت برتری برای آیه‌ی قصاص نسبت به متّل 


برمی‌شارد» ازهمله ی وه 


«۱- عبارت "القصاص حياة" در آیه‌ی شریفه دارای دو کلمه است؛ 
درحالی که عبارت "القتل آنفی للقتل" سه کلمه دارد؛ ۲- در جله‌ی 
"القتل آنفی للقتل" واژه‌ی قتل دو بار تکرار شده؛ درحالی که در آیه. 
تکراری رخ نداده است؛ ۳- هر قتلی مانع قتل نیست؛ مگر آن که بر 
یه ۳ ۳ م‌ ِ ماع 
اساس قانون قصاص باشد؛ ۴- از دیگر سوء مت عربی دارای تناقض 
آشکار است؛ زیرا یی چیز غمی‌تواند نف ی کننده‌ی خود باشد» پس 
و ۰ ‌ِ 3 ۰ هس ۰۰ ۰ م2 ۰ 
چگونه قتل می‌تواند قتل را نفی کند! ۵- از سوی دیکر در مت عربی» 
آفعل تفضیل از فعل عدمی - که تفاضل در آن بی‌معناست - ساخته 


شده) درحال ی که آیه از این نقص به دور ۱ 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۸۰. 
" همان. ص ۰۸۴-۸۱ 
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۱-۴- آیه‌ی موردبعث در کمترین حالتی که معنا دارده با حذف «الَحُه» می‌شود «یٍ 
الَقتصاص عياة4 و دارای سه کلمه است. یعنی نمی‌توان «یٍ» را از آن حذف کرد» زیر 
معنا آسیب می‌بیند. ازاین‌جهت هر سه جله. سه کلمه دارند. 

۲-۳- صرف تکرار یک کلم موجب نقصان کلام نیست. چه‌بسا تکرارهایی که بر 
زیبایی کلام می‌افزایند. ۱ نمونه‌اش «ردیف» در شعر و آرایه‌ی «تصدیر» يا «رد العجز 
علی الصدر» است. اين آرایه یعنی آنچه در ابتدای بیت می‌آید» مجدداً در آخر بیت 


ذکر شود مانند این شعر حافظ: 
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی " 


«القتل آنفی للقتل» را نیز می‌توان مصداقی از رد العجز علی الصدر دانست که 
تکرار آن آسیبزننده نیست. 
۳-۴۳- درست است که هر قتلی مانع قتل نیست. اما در زبان طبیعی میشه گوینده 
حدوده‌ی مصادیق را صراحتاً مشخص نی کند؛ بلکه در بسیاری موارد فهم اين بخش از 
کلام را به شنونده وامی گذارد. برای مثال. شخصی مکن است بگوید: «من از خوردن 
بسیار لذت می‌برم.» در اینجا مشخصاً منظور او اين است که از خوردن غذاهای 


خوشمزه بسیار لذت می‌برد» نه اينکه از فعل خوردن به نحو مطلق ( که شامل غذای بدمزه 


۱ ثٍِِ« ۱ و وه مر ۱ ها 

حسن خرقانی فصل چهارم کتاب خود زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع را تحت عنوان «تکرارهای 
هنری در قرآن کرم» به بررسی زیبایی‌های مبتنی پر تکرار در قرآن اختصاص داده است. 
۲ حافظ. دیوان حافظ . غزل شاره‌ی ۰۷۰ 


۰ / اعجاز بیانی 


یا حتی چیزهای مسموم می‌شود) لذت ببرد. اما گوینده دامنه‌ی مصادیق خوردن را 
مشخص می کند و آن را به فراست شنونده وامی گذارد. این همان کاری است که در 
«القتل آنفی للقتل» رخ‌داده است. مخاطب این مثل می‌فهمد که منظور از قتل نخست؛ 
هر قتلی نیست؛ بلکه قتلی است که جنبه‌ی قصاص دارد. لذا اشکال سوم معرفت وارد 
علاوه بر این» در مورد کم الَصاص حیاة4 نیز باید گفت که در تمامی انواع 
قصاص حیات وجود ندارد. مثلاً آگر کسی گوش دیگری را قطع کند و به حکم قصاص 
گوش او را قطع کنند. آیا چنین قصاصی حافظ حیات است؟ پاسخ منفی است. البته 
باید توجه داشت که در اینجا هم خدشه‌ای به کلام قرآن وارد نیست؛ زیرا آنچه در مورد 
«من از خوردن بسیار لذت می‌برم» گفته شد, در مورد این آیه نیز صادق است و 
تخاطب قرآن می‌فهمد که منظور قرآن از قصاصء قصاص در قتل است. نه قصاص در 
جرح. 
۴-۳- یک چیز تنها زمانی نی‌تواند خود را نفی کند. که نه‌تنها از جهت مفهوم 
بلکه از جهت مصداق هم همان چیز باشد. مثلاً یک سخن می‌تواند سخن دیگر را 
نفی کند؛ زرا اگرچه هر دو به حاظ مفهومی «سخن» هستند» اما دو مصداق متفاوت 
از سخن می‌باشند. در مورد مَل عربی نیز» قتل اول با قتل دوم به حاظ مفهوم یکی 
بوده» اما به حاظ مصداق متفاوت است. قتل نخست قتلی است که از روی مجازات 
نام می‌شودء و قتل اول قتلی است که ابتدائاً صورت می‌پذیرد. 
۵-۳ - معلوم نیست که معرفت چرا نفی کردن را فعل عدمی می‌داند. اصطلاح «فعل 
عدمی» جایی است که فرد با عدم انجام فعل» سبب انجام کاری شود؛ مثل جایی که 
سکوت علامت رضا است. يا روزه گرفتن که اگرچه پرهیز از فعل خوردن و آشامیدن 
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است» توسط قتل صورت می گیرد که فعل عدمی نیست. علاوه بر اين» «آنفی» به‌عنوان 
یک لغت در متن یک َتّل مورد استفاده‌ی عام بوده و می‌توان به آن اشکال لغوی 
گرفت. زیرا در زیان هرچه تداول عام بیابد. صحیح است و آگر دستور زبان عربی که 
در قرون بعدی تدوین شده توانایی اشتمال چنین مواردی را ندارد» این ضعف آن دستور 
است؛ نه اشکال چنین لغتی. به عبارتی - لاقل از منظر دستور زبان توصیفی - این 
دستور زبان است که از پی استعمال زبان می‌رود نه برعکس آن. 


۴- معرفت در مورد آیه‌ی : 


و قیل با أَْضْ ابلی ماءك۱4 
«و گفته شد: "ای زمین آبت را فروبر. "» 


«آنگاه آب را از باب استعاره‌ی کنایی» برای اشاره به غذا استعاره 
گرفته؛ زیرا آب از جهتی» شبیه به غذا است؛ چراکه آب در رویاندن 


کشت و کار و درختان» همان نقشی را بازی می کند که غذا درباره‌ی 


و احضان بیالین 


انسان بر عهده دارد. هم‌چنین واژه‌ی "ابلعی" را قرینه‌ی استعاره قرار داده 

است؛ زیرا اين واژه برای غذا - و نه آب - به کار می‌رود.»۱ 
نقد : 
چنانکه معرفت بیان می‌کند بلع با غذا مناسبت دارد. نه با آب و توضیح معرفت بیش 
از آنکه شاهدی بر اعجاز بنماید» تلاشی برای خدشه وارد نشدن به بلاغت قرآن به 
نظر می‌رسد. البته من فکر می‌کنم اساسا نیازی به اين توجیهات نیست. کلام - 
خصوصاً در متون خلاق و ادبی مانند قرآن یا شعر - امر طلبی نیست که در آن یک 
واژه تنها و تنها در همان معنایی که عموماً به کار می‌رود قابل‌استفاده باشد. می‌توان بلع 
را برای آب هم به کار برد و حتی می‌توان آن را برای هوا در جمله‌ای مانند «هوای تازه 
را بلعید» استفاده کرد. 

این مونه از کلام معرفت را ذکر کردم تا نشان داده باشم که او و کسانی که مانند 

او فکر می‌کنند» برای اثبات یک آموزه‌ی کلامی» یعنی اعجاز قرآن» دست به چه 
تکلفاتی می‌زنند و مکوته دامنه‌ی کاربرد واگان را بسط می‌دهند. ضمن اينکه اگر همین 
جله را یک شاعر جاهلی بیان کرده بود. احتمالاً به‌سادگی از آن برای نشان دادن 


ضعف کلام او استفاده می کردند و می‌گفتند کاربرد بلع برای آب نامناسب است. 


۵- در آیه‌ی بالا» که معرفت عنوان «خیره کننده‌ترین آیه در قرآن»" را به آن داده» 


می‌خوانيم: 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۰۱۰۱ 
" همان. ص ۰۹٩‏ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۶۳ 


و قیل يا أرْضْ ابلعي ماءك و یا ساء أَلِعي4 
«و گفته شد: "ای زمین» آبت را فروبر! و ای آسمان» خودداری کن!» 
معرفت در بخشی از شارش فضائل اين آیه می‌نویسد: 
«به دلیل رعایت پنج نکته» زمین را بر آسمان مقدم داشته است: ۷- 
مردم بره‌ی بسیاری از زمین می‌برند؛ زیرا بر روی آن استقرار می‌یابند و 
عرصه‌ی زندگی آنان است؛ ۲- کشتی‌ای که وسیله‌ی نجات نوح ع) 
و همراهان او بود» بر روی زمين استقرار یافت؛ ۳- زمين علاوه بر 
فروبردن آبی که خود جوشانده بود» آب آممان را نیز فروبرد؛ ۴- هدف» 
آن بود که مخالفان نوح (ع) به سبب معصیت‌ها و سرکشی‌هایی که بر 
روی زمين اجام داده بودند» در خود زمین هلاک شوند؛ ۵- غرق کردن 
آنان از زمین آغاز شد و بدین سبب. خداوند فرمود: "و چون فرمان 
ما در رسید و تنور به فوران درآمد..."؛ بنابراین نمخستین جوشش آب 
از زمین بوده است.»۱ 
نقد : 
اجازه بدهید در مقابل کلام معرفت» و به سبک او» پنج فضیلت برای آتمان نسبت به 
زمین بربشمارم تا نشان داده شود که کلام معرفت تا چه پایه من‌عندی است و می‌توان 


با این قسم دلیل‌آوری‌ها علیه قرآن نیز استدلال نمود: 


۱ همان. ص ۰.۱۰۹ 


4 اشضان بیان 


۱- آسمان به‌مراتب از زمین بزرگ‌تر است؛ ۲- آسمان در بالا و زمين در زیر قرار دارد؛ 
و امر عالی بر امر دانی مقدم است؛ ۳- آممان ظرف و زمین مظروف است. اگر 
آسمان نباشد» زمین هم نیست؛ اما آگر زمین نباشد آسمان همچنان پابرجاست؛ ۴- اگر 
آبی از آمعان نبارده زمین خشک و بی‌حاصل خواهد شد. پس زمین به‌خودی‌خود به 
حال انسان سودمند نیست و خر آن وابسته به خیر آسمان است؛ ۵- خداوند در قرآن 


پنج بار به آسمان سوگند خورده اما تنها دو بار به زمین سوگند یاد می کند." 


۶- معرفت در مورد آیه‌ی بالا می‌گوید علت اينکه «ماء» در اين آیه به‌جای جمع؛ 


به‌صورت مفرد به کار رفته چنین است: 


«نخست, آنکه جمع» نوعی تکثیر و فزونی را می‌رساند که با مقام 
کبریایی و اظهار عظمت پروردگان نا راز نیست. دوم آنکه مفرد 
بودن با نوعی تحقیر و نکوهش همراه است و با مقام قهر و غلبه‌ی 
مالکیت خداوند بر زمین سازگارتر است. راز آوردن آسمان و زمین 
به‌صورت مفرد نیز همین نکته است.»۲ 
نقد: 
مجدداً در اینجا با دلایلی تصنعی از جانب معرفت مواجه هستیم. می‌توان حدس زد که 
اگر در این آیه «ماء» به‌صورت جع آمده بود» معرفت دلایلی شبیه به دلایل زير را برای 


نشان دادن بلاغت خاص قرآن ذکر می کرد: 


۱ ذاریات: ۷؛ بروج: ۱؛ طارق: ۱؛ طارق: ٩۱۱‏ شس: ۵. 
؟ طارق: ۱۲؛ شس: ۶. 
محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۰۱۱۴ 
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نخست. آنکه جمح؛ نوعی تکثیر و فزونی را می‌رساند که در اینجا به عظمت واقعه 
و قدرت ای اشاره دارد. دوم ازآنجایی که مام حیات متکثر بر روی زمين از آب پدیدار 


شده ذکر «مای» به‌صورت چم دلالت پر کثرت موجودات روی زمرن دارد و ... 


۷- معرفت ذیل عنوان «تحسم معانی قرآن در ضربآهنگ حروف آن» این ادعا را 
مطرح می کند که: 


«ازجله شگفتی‌های قرآن» نظم عجیب و سبک بی‌بدیل آن است که 
میان آهنگ حروف و نفوذ معانی» تناسب و هماهنگی خاصی وجود 
دارد؛ به گونه‌ای که گویی لفظ و معنا در تأثیرگذاری و نفوذ بیشتر با 
یکدیگر رقابت دارند و در حرکتی هماهنگ. یکی گوش را تسخبر 
می‌کند و دیگری قلب را.۱6 


سپس نونه‌هایی برای گفته‌ی خود ذکر می کند: 


«در آیمی و ما هُوَ رح من العذاب4" واژه‌ی "زحزحه" پیش از 
معن با زنگ آهنگ خود حرکت تدرجی و آهسته را به تصویر 


۱ هان. ص ۰۲۲۳ 


بقره: ۹۶. 


7 اعنجاز بیانی 


م ی کشد... در آهنگ واژه‌ی اغسافا"" بنگر که چگونه حالت: تموعی 

زا که توشندگان تکونخت: دچار آن :ی شونلنبه تضصویر ای کضد ی 

واژه‌ی اضریم"" با ضر بآهنگ شدید و ی خود» پیش از دلالت 

وضعی» حالت زار خورنده‌ی آن را نشان می‌دهد .»۲ 
نقد : 
قضاوت درباره‌ی آنچه معرفت در این مثال‌ها بیان می کند نیازمند دانش خاصی نیست 
و صرفاً به شهود کاربران زبان بازمی گردد. حتی دامنه‌ی این قضاوت به کاربران زبان 
خاصی هم محدود نیست؛ زیرا معرفت راجع به آهنگ کلمات ادعا می کند نه معانی 
آن‌ها. در اینجا قضاوت شخصی من این است که هیچ کدام از سه مورد بالا آنچه 
معرفت می گوید را به ذهن متبادر نمی کنند. در نظر من نه «زحزحه» حرکت تدریجی را 
تصویر می‌کند نه «ساقا» با حالت عموع نسبتی دارد و نه «ضریع» بر حالت زار 
دلالت می کند. البته هر کس که کلام معرفت را بخواند باید شخصاً درباره‌ی صدق آن 
قضاوت کند. آگر واقعاً کلمات فوق آنچه معرفت مدعی است را به ذهن کسی می‌آورند» 
گذاشته که البته هنوز به معنای اعجاز قرآن نیست. 


" در «ل یلو فیها برد و لا شراب (۲۲) لا کیماً و اقا (4)۲۵؛ «در آنجا هیچ سردی و 
نوشابه‌ای نمی‌چشند» (۲۴) جز آیی سوزان و چرکاب. (۲۵)» (نبا: ۲۴ و ۲۵) 

" در لیس ماما من ضریع4؛ «هیچ غذایی برای آنان جز از خار تلخ؛ بدبو و زهردار نیست.» 
(غاشیه: ۶) ۱ 


" محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۲۲۸ و ۲۲۹. 
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۸- معرفت در فصلی دیگر ذیل عنوان «تشبیه نیکو و تصویرسازی چشم‌نواز قرآن» 
چند نونه را ب‌عنوان مصادیق این عنوان معرفی می کند: 


«خداوند در آیه‌ی ۶اه ول لین منوا رهم مر الظمات ٍك 

لور هدایت را به نور» ضلالت را به تاریکی» و هدایت‌یابی را به 

برآمدن از تاریکی به‌سوی نور تشبیه کرده است.»۲ 
نقد: 
تشبیه هدایت به نور احتمالاً یکی از ابتدایی‌ترین تشبیهاتی است که در تاریخ» خصوصاً 
در ادبیات دینی» به ذهن بشر رسیده است. برای مثال تنها کافی است بدانیم که آیین 
مانوی پیش از اسلام نه‌تنها به این تشبیه توجه کرده بلکه آن را کانون تعالیم خود قرار 
داده و با برقراری دوگانه‌ی نور و ظلمت - به‌عنوان نمادهای نیکی و بدی - سنگ 
بنای خود را بر این تشبیه گذاشته است. حتی پیش از آیین مانوی» آیین مزدیسنا یا دین 


زرتشتی نیز تقابل نور و ظلمت را مطرح کرده اشتکا: 
4 معرفت می‌نویسد: 


«خداوند در جای دیگر» اين معنا را بیان می‌کند که تنها خداوند 


می‌تواند درخواست‌ها را اجابت و آرزوها را برآورده سازد اما خدایانی 


۲ بقره: ۰۲۵۷ 


" محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۳۲۵. 


۸ / اعجاز بیانی 


که مردم در کنار خداوند [یکتا] می‌پرستند» توانایی انجام دادن کاری را 
ندارند و هیچ خبر و بگره‌ای را هرچند ناچیز به آنان نغی‌رسانند» پس 

۲ . 6 بر اه ره سس ً 
اين معنا را این گونه» شگفت‌آور ترسیم می‌کند: وله دعْوَةّ احق و الذِینَ 
یدود من ذونه لا یَستجیبون کم بشیو الا گباسط کمَیْه ٍل الماء للع 
فا و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا ضّلال۱4" 


و م2 


نقد: 

به نظرم این مدعای معرفت نیازمند نقد نیست؛ زیرا به‌وضوح هیچ برجستگی خاصی در 
تعبیر این آیه وجود ندارد. برای مقایسه. در زیر چند شعر فارسی را که به‌صورت سرسری 
انتخاب کرده‌ام می‌آورم تا نشان داده باشم چه نوع تشبیهی می‌تواند یک تشبیه خوب 
باشد و قضاوت را به خوانندگان وامی گذارم: 


سعدی از سرزنش خلق نترس هیهات 
غرقه در نیل چه انديشه کند باران را؟؟ 


(سعدی) 


۱ 


رعد: ۱۴؛ «فراخوان حق تنها از آن اوست؛ و غیر از او» کساین را که (مشرکان) می‌خوانند» 
هیچ‌چیزی از (دعای) آنان را نمی‌پذیرند؛ مگر همانند کسی (هستند) که دو کف (دست) ش را به‌سوی 
آب می گشاید تا [آب ]| به دهانش برسد درحالی که آن (آب) به (دهان) او نخواهد رسید؛ و خواندن 
(غیر خدا توسط) کافران جز در گمراهی نیست.» 

۲ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۳۵۵. 

۲ سعدی. کلیات سعدی. غزل شاره‌ی ۱۷. 
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حباب‌وار براندازم از نشاط کلاه 


آگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد! 
(حافظ) 


۰ 3 و # ی ۰ 
ز خنده‌رویی گردون» فریب رحم مخور 
که رخنه‌های قفس» رخنه‌ی رهایی نیست"۲ 


(صائب) 


در دل هیچ کس ندارم جای 
آرزوی هلاک را مانم؟ 
(طالب آملی) 


از جهان بی‌ره را نبود تمنا عمر خضر 
روز کوتاه از برای روزه‌داران کتر است ؟* 


(کلیم همدانی) 


۱ حافظ. دیوان حافظ. غزل شٌاره‌ی 4 ۰۱۱ 

۲ حمد قهرمان. برگریده‌ی اشعار صائب و دیکر شعرای معروف سبک هندی. ص ۵۲. 
۲ همان. ص ۷۰. 

* هان. ص ۰.۹۲ 


۰ / اعجاز بیانی 


به هیچ آهنگ, عرض مدعا صورت نی‌بندد 
چو مضمون بتلند افتاده‌ام در خاطر دس 


(بیدل دهلوی) 
و معرفت می نویسد: 


«خداوند در جای دیگری می‌خواهد ضعف و ناتوانی این خدایان یا 
اولیای دروغین] را ترسیم کند و نشان دهد که پناهگاهی که مشرکان 
درم بای این نی و ی و ور با ی 
ایک ان آرامین کرتفهشفی وب بای یکی ی این معا زا 
اين‌چنین در کنار یکدیگر ترسیم می‌کند: مت لین نو من دون 
یاه کمک لکوت ادتبا ود هن یوت لب نگیو 
لو کائوا یَعلمُونْ ۲».۳4 
نقد: 
در اینجا نیز چند بیت از اشعار تنها یک شاعر فارسی» یعنی صائب تبریزی» را معرفی 
می کنم که در آن‌ها استعاره‌هایی با محوریت عنکیوت به کار رفته و مقایسه و قضاوت 
را به خوانندگان وامی گذارم. در نظر من این اشعار زیباتر و حتی بعضاً به حاظ مفهومی 


عمیق‌تر از آیه‌ی فوق هستند: 


۱ همان. ص ۰۱۲ 
" عنکبوت: ۴۱؛ «مثال کسان که غیر از خدا سرپرستان گزیده‌انده همچون مثال عنکبوت است که 
خانه‌ای برگزیده درحالی که قطعاً سست‌ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است آگر (برفرض) می‌دانستند.» 


۳ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۳۵۶. 
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وای بر من کز کهن‌سالی درین حنت سرا 


عنکبوت رشته طول امل شد دل مرا 


مگس را بی تردد عنکبوت آرد به دام خود 
ید طولاست در تحصیل روزی گوشه گیران را 
جز من که یار را به نگه صید کرده‌ام 
با دام عنکبوت که عنقا گرفته است؟ 
و ۱ مر م‌ 
نظر چون عنکبوت از گوشه گیری بر مکس دارد 


که خود پیش از مگس در دام می‌افتد نمی‌بیند 
اگر ز کنج قناعت قدم برون ننهی 
چو عنکبوت ترا رزق پر برون آرد 
کشت خواجه و چون عنکبوت مرده هنوز 
کین از کت شام اسان 


۲ / اعجاز بیانی 


می‌تند در خانه‌های کهنه اکثر عنکبوت 


بیشتر در طینت پیران بود مأوای حرص ! 


هط معرفت می نویسد: 


مب م2 
«قرآن در جایی دیگر به همین روش تصویری از مسلمانان را پیش از 
اسلام آوردن و زمانی که در آستانه‌ی غلتیدن در جهنم بودند این‌چنین 


4و3 


ترسیم کرده است: #و اعْتَصُِوا بل جیعاً و لا توا و ِ 


# 


نغمت ال علیکم رد نم آَُداء فلت بي فلوم فأَصبَحم پنغمته 
وم التّار امک مه 4" 1 
علی شفا خفرة من النّار 4؛ "شا بر لبه‌ی پرتگاهی از آتش بودید»" نشان 
می‌دهد که ان در آستانه‌ی غلتیدن در آتش بوده‌اند و گام‌ها آنان 
چنان می‌لغزید که با افتادن در ورطه‌ی عذاب, فاصله‌ای نداشتند. ما 
در اینجا» درصدد بیان دقت این تشبیه و انطباق آن با واقع نيستیم 
بلکه می‌خواهیم تصویری را تبیین کنیم که قرآن از پریشانی آنان ترسیم 


کرده و ذهن از "در آستانه‌ی نابودنی قرار گرفتن آنان" ساخته است. 


۱ صائب تبریزی. دیوان صالب تبریزی. 

آل‌عمران: ۱۰۳ «و همگی به ریسمان خداء سك جویید» و پراکنده نشوید؛ و نعمتِ خدا را بر 
خودتان به یاد آرید. آنگاه که دشنان (یکدیگر) بودید» و [او] میان دل‌های شاء الفت انداخت» 
پس به (برکت) نعمت او برادران (همدیگر) شدید. و شا بر کنار حفره‌ای از آتش بودید» و شا را از 


آن جات داد.» 
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اگر قلم نقاش می‌توانست با کمک رنگ‌هاء از این حرکت نقش‌بسته 

در خیال» تصویری صامت را ترسیم کند کاری بس شگرفت در عال 

هنر انجام داده بود. جالب. این است که نقاش هم قلم دارد و هم بوم 

و هم رنگ اما قرآن تنها با استفاده از الفاظ این مهم را به انجام رسانده 

اتیت :۱ 
نقد : 
در اینجا جدداً با یک غونه‌ی ادبی متوسط مواجه هستیم که معرفت سعی دارد آن را 
به‌عنوان یک شاهکار بلکه معجزه. معرفی کند. پس بار دیگر با ذکر چند نونه از 
شعر فارسی» این بار در زمینه‌ی تصویرسازی» مقایسه‌ای را برقرار کرده» قضاوت را به 
خوانندگان وامی گذارم: 


حافظ معشوق را در هنگام ملاقات چنین تصویر می‌کند: 


زلف آشفته و خوی کرده و خندان‌لب و مست 


پیرهن چاک و غزل‌خوان و صراحی در دست 


نرگسش عربده‌جوی و لبش افسو سکنان 


نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست!" 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۳۶۰. 
۲ حافظ. دیوان حافظ . غزل شاره‌ی ۰۲۲ 
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مهدی هیدی شیرازی» شاعر معاصر » که در میان خیل نام‌آوران شعر فارسی چندان 


هم شناخته‌شده نیست» در چهارپاره‌ای به شرح یکی از جنگ‌ها میان خوارزمشاهیان و 


مغولان پرداخته . شعر او با این تصویرسازی خیره کننده آغاز می‌شود: 


به مغرب سینه مالان قرص خورشید 


۰ ۴ + ۰ ۰ و 
فرومی‌ریخت گردی زعفران‌رنگ 


ز هر سو بر سواری غلت می‌خورد 


به زیر باره می‌نالید از درد 


ز سم اسب می‌چرخید بر خاک 


ز برق تیغ می‌افتاد در دشت 


میان گردهای تبره چون میغ 


لب شمشیرهای زندگی‌سوز 


همان می کشت روی روشن روز 


نهان می گشت پشت کوهساران 
به روی نیزه‌ها و نیزه‌داران 


۳ 
تن یت کت اسبی تیرخورده 


سوار زخم‌دار نیم‌مرده 
به‌سان گوی خون‌آلود» سرها 
پیاپی دست‌ها دور از سپرها 
زبان‌های سنان‌ها برق می‌زد 
سران را بوسه‌ها بر فرق می‌زد 


به زیر دامن شب در سیاهی 


فروغ رکایاه خوارزمشاهی 


از این غونه‌ها می‌توان چندین جلد کتاب به‌مراتب قطورتر از کتاب معرفت در وصف 


اشعار فارسی؛ و احتمالاً اشعار هر زیان دیگری» نگاشت. ضمن اينکه بحث فقط بر 


۱ مهدی خیدی شیرازی. پس از یک سال. ص ۰۱۷۲ 
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سر کمیت نیست. در نظر من دو نونه‌ی فوق از شعر فارسی - که برای یافتنشان تنها 
به حافظه‌ی خود رجوع کردم و به جستجوی جدی در میان گنجینه‌ی شعر فارسی 
انتخاب کرده است. 
ت 
در اين مجال ختصر فرصت آن نیست تا تام گفته‌های معرفت ارزیابی شده؛ در 
مقابل هرکدام غونه‌ای غیرقرآنی ذکر شود. لذا به همین مقدار بسنده می کنم. اما پیش از 
اينکه ادامه‌ی بحث را دنبال کنم» مطلبی را از مرتضی مطهری نقل می کنم که در نظرم 


قابل‌توجه است. وی ی کوی: 


«بعضی اشخاص می گویند ما قبول می کنیم که پیغمبران معجزه آورده‌اند 
و از آن جمله خود قرآن. شا می‌گویید قرآن معجزه است به دلیل اينکه 
کسی مثل آن را نیاورده است. می‌گوید در هر رشته‌ی علمی یا ذوقی 
و صنعتي بشر بالأخره یک نفر هست که حد اعلی است که دیگران 
مثل |اثر] او را نمی‌توانند بیاورند. آیا این دلیل معجزه بودن است؟ شا 
در تمام شاهکارهای بشری مثلاً ادیی یا صنعتی» پیدا خواهید کرد 
شاهکاری را که دیگران هر چه تلاش کرده‌اند نتوانسته‌اند مثل آن را 
بیاورند. مثلاً می گویند در ماسه هزار سال است که شاهنامه فردوسی 
به وجود آمده است و بعدازآن خیلی افراد دیگر خواسته‌اند شعر ماسی 


بگویند ولی نتوانسته‌اند مثل او بیاورند. واقعاً موی شعرای فارسی‌زبان 
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دیگر از هزار سال پیش تا امروز ناتوان بوده‌اند که مثل فردوسی حاسه 
بگویند... معجزه به آن معنایی که اصطلاح متکلمین است (به آن معنا 
که قرآن آورده. ما به لفظ معجزه کار ندارم آیت) این است که آن 
کار نشان بدهد که کار غیر بشری است نه اينکه حد اعلایی است 


که بشر انجام می‌دهد و دیگران فقط نمی‌توانند.»۱ 


اگر کلام مطهری را پپذیرم, که به نظر من معقول و پذیرفتنی است» تمام تحسینی که 
از جانب اعجازباوران مانند معرفت» درباره‌ی قرآن بیان شده و تام میزات ادبی که به 
قرآن نسبت داده می‌شود. حتی آگر صادق باشند» نمایتاً می‌توانند نشان دهند که قرآن 
متنی است که از ساير متون بالاتر است؛ یعنی چیزی شبیه به شاهنامه‌ی فردوسی در 
حاسه که مطهری مثال می‌زند. اما اين تلاش‌ها نی‌توانند نشان دهند که قرآن معجزه 
است. و این شاید بزرگ‌ترین نقص قلم‌فرسایی‌هایی است که قرن‌ها در وصف اعجاز 


بیانی قرآن انجام گرفته است. 


دلایل بیرونی: 

دلایل بیرونی-۱- یکی از دلایلی که مدافعین اعجاز بیانی قرآن در دفاع از اين دیدگاه 
بیان می کنند آن است که باوجود تحدی قرآن. از هزار و چهارصد سال پیش تا به 
امروز» کسی نتوانسته متنی مانند قرآن بیاورد. اين ادعای بزرگی است. مدافعین اعجاز 


قرآن با ذکر برخی هماوردی‌ها با قرآن و قیاس آن‌ها با متن قرآن» تلاش کرده‌اند نشان 


( مرتضی مطهری. نبوت . ص ۰۱۰۱ 
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دهند که هی چکدام از اين هماوردی‌ها به پای قرآن نمی‌رسد و ازاین‌جهت. تحدی قرآن تا 
به امروز بی‌پاسخ مانده. 

اما در اینجا پرسش مهمی وجود دارد» و آن اينکه چه متنی هماورد قرآن حسوب 
می‌شود؟ بعضی تلاش کرده‌اند با جابجایی برخی از کلمات یک آیه يا یک سوره اقدام 
به هماوردی با قرآن کنند. اين هماوردی البته به یک معنا درست است؛ چراکه از طرفی 
قرآن صورت هماوردی را تعبین نکرده» و از طرف دیگر با تغییر حتی یک کلمه از هر 
کلام کلام جدیدی خلق می‌شود ولو اينکه بسیار شبیه به کلام نخستین باشد. مثلاً 


آگر من به‌جای شعر زير از سعدی: 
کم ی کل ایا شزو نیت فا 
بگذار تا مقابل روی تو بکذرم دزدیده در شمایل خوب تو بنگرم 
بگذار کز برابر روی تو بگذرم دزدیده در شایل خوب تو بنگرم 


به حاظ منطقی شعر جدیدی خلق کرده‌ام. بااین‌حال واقع امر این است که در عرف 
عقلا من با سعدی هاوردی نکرده‌ام» بلکه نازل‌ترین سطح از تقلید را نسبت به او انجام 
داده‌ام. پس به نظر می‌رسد منظور از هماوردی به معنای عرف‌پسند کلمه آوردن متنی 
است بالکل (یا تا حد زیادی) متفاوت. اما به حاظ کیفی در حد متن اصلی. 


۲ سعدی. کلیات سعدی. غزل شاره‌ی ۰۳۷ 
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اگر این حرف درست باشد. سوره‌ی زیر که به قصد هماوردی با قرآن ساخته شده 


و در کتاب حسن /ایجاز آمده. می‌تواند هماورد قرآن حسوب شود: 


«احمد للرهن. رب الا کوان. الک الدیان. لک العباده و بک الستعان. 


اهدنا صراط الثّمان.»۱ 


خویی به‌درستی می گوید: 


«معنای معارضه اين نیست که شخصی در مقام معارضه با یک کلام 
فصیح از اسلوب و ترکیب آن تقلید کند و تنها بعضی از الفاظ و 
کلمات آن را تغییر دهد و کلام دیگری از آن بسازد و نام این عمل را 
معارضه بگذارد. اگر معنای معارضه این باشد» می‌توان با هر کلامی 
معارضه نمود و اين آسان‌ترین راهی بود برای اعرابی که با پیامبر (ص) 
معاصر بودند» ولی چون آن‌ها با اسلوب معارضه آشنا بودند و رموز 
بلاغت قرآن را درک می کردند» اين بود که زیر بار معارضه با قرآن 


ی ۲ هه هر 2 ماه مش ۲ 
فرفتند و بر عجز و ناتوانی خویش اعتراف عودند.» 


«قرآن انسان‌ها را به آوردن نثری کاملاً مسان ساختار سخن خود به 
مبارزه نطلبیده است؛ هرگز, بلکه از آن‌ها خواسته است که سخنی با 


۲ ابوالقاسم خویی. نفحات الاعجاز فی رد الکتاب السمی حسن الایجاز. ص ۲۳. 
1 ابوالقاسم خویی . بیان در علوم و مسائ لکلی قرآن . ص ۰۱۴۵ 
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هر قالب و ساختار بیاورند که در صورت مقایسه با قرآن در زیبایی 
بیان يا با آن برابری کند يا نزدیک به آن باشد؛ همان گونه که سخن 
ادیبان با هم سنجیده می‌شود. اين همان ملاک رقابت ادیبان می‌باشد 
که بر اساس آن» سخنانشان یا همانند هم یا نزدیک به هم است. قرآن 


یز بیش از آن را کواسته: اس ,۱ 


این دیدگاه که به نظر من درست است. اگرچه در سطحی, با کنار گذاشتن برخی 
هماوردی‌های تقلیدی» به دفاع از قرآن منجر می‌شود. اما در سطحی دیگر بابی را برای 
ورود معارضان کثیر به میدان باز می‌کند. آگر مراد از آوردن «متل» قرآن صرفاً آوردن 
کلامی است که از نظر زیبایی و معنا در حد قرآن باشد» دیگر کار به زبانی خاص و 
فرمی مشخص دود نمی‌ماند و می‌توان بسیاری شاعران فارسی‌زبان مانند خیام» مولوی 
و حافظ را مثال زد که اشعارشان هم از نظر زیبایی و هم از جهت معنا تنه به تنه‌ی 


۹9۳ ۰ ّ ۰ ۰ ۰ 3 ۳ و 
قرآن می‌زند. برای نمونه رباعی زیر از خیام را در نظر بگیرید: 


آن قصر که با چرخ هی‌زد هلو بر درگه آن شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای بنشسته هی گفت که کوکوکوکو " 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۴۵. 
خیام. رباعیات عمر خیام. ص ۲۹. 


۰ / اعجاز بیانی 


این شعر علاوه بر اينکه در قید نظم عروضی است - که از نظم آزاد قرآن آهنگین‌تر 
بوده و سرودنش دشوارتر است - معنای عمیقی را مطرح کرده. محل گذر بودن جهان 
را به بعترین شکل به تصویر می‌کشد. در بیت دوم ایهامی که در «کوکوکوکو» ایجاد 
شده (کوکو می‌تواند صدای فاخته یا پرسش از مکان باشد)» خلاقیت والای شاعر را 
نشان می‌دهد. آیا آگر بگوییم 


سوره‌ی قریش» زیباتر است و معنای عمیق‌تری از آن‌ها را بیان می کند» حرف ناروایی 


این رباعی از برخی آیات قرآن» پا حتی سوره‌ای مثل 


زده‌ایم؟ 
سوره‌ی توحید که (همان‌طور که از نامش پیداست) در موضوع توحید نازل شده به 
محاظ بیانی والاتر است يا ترجيع‌بند مشهور هاتف اصفهانی در همين مضمون؟ 


4 
۱ 


«فْلْ هو ال أَحد (۱) ال الصَمد (۲) 2 یذ و 2 بوذ (۳) و 2 یکن له کفواً أحد 
(۹)۳ 

«بگو: "خدا یکناست. (۱) خداي همواره مقصود. (۲) نه زاییده و نه زاده شده است؛ 
(۳) و هیچ کس برای او متا نبوده است." (۴)» 


بخشی از ترجیع‌بند هاتف اصفهانی 


ای فدای تو هم دل و هم جان 
دل فدای تو» چون تویی دلبر 
دل رهاندن ز دست تو مشکل 

ی 
بندگانیم جالن و دل بر کف 
گر سر صلح داری» اینک دل 


وی نثار رهت هم این و هم آن 
جان نثار تو» چون تویی جانان 
جان فشاندن به پای تو آسان 
درد عشق تو درد بی‌درمان 

چشم بر حکم و گوش بر فرمان 
ور سر رن داری» ایتک جان 


دوش از شور عشق و جذبه‌ی شوق 
آخر کار شوق دیدارم 

چشم بد دور خلوتی دیدم 

هر طرف دیدم آتشی کان شب 
پیری آنجا به آتش‌افروزی 

همه سیمین عذار و گل‌رخسار 
عود و چنگ و نی و دف و بربط 
ساقی ماهروی مشکین‌موی 
3 مغ‌زاده» موبد و دستور 

من شرمنده از مسلمانی 

پا یک کرمگ ای کف 
که ماس لاش بسانت 
ساقی آتش‌پرست آتش‌دست 
جرد یام تالقنت ق هون 
مست افتادم و در آن مستی 

این سخن می‌شنیدم از اعضا 

که یکی هست و هیچ نیست جز او 
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هر طرف می‌شتافتم حیران 
سوی دیر مغان کشید عنان 

روشن از نور حق, نه از نیران 

دید در طور موسی عمران 

به ادب گرد پیر مغ‌بچگان 

همه شیربن‌زبان و تدگ دهان 

شع و نقل و گل و مل و ریحان 
مطرب بذله گوی و خوشالحان 
خدمتش را تمام بسته میان 

شدم آنجا به گوشه‌ای پنهان 
عاشقی بی‌قرار و سرگردان 
گرچه ناخوانده باشد این مهمان 
ریخت در ساغر آتش سوزان 
سوخت هم کفر از آن و هم ایمان 
به زبانی که شرح آن نتوان 

همه حتی الورید و الشریان 
وه لااله لاه وا 


۲ هاتف اصفهانی. دیوان هاتف اصفهانی. ص ۲۴ و ۲۵. 


۲ اهضان بیان 


به نحو مشابه می‌توان پرسید آیا داستان موسی (ع) و شبان در مثنوی» به حاظ 
زیبایی و معنا از داستان‌های موسی (ع) در قرآن چیزی کم دارد؟ شخصاً فکر می کنم 


که چیزی کم ندارد و زیباتر هم هست. 
۰ و ۰ 
معرفت در جای دیگر می‌نویسد: 


«گزیده‌ی سخن, آن که همسانی یا تفاوت دو سخن بر پایه‌ی اين 
اعتبارهاست؛ اعتبارهایی که سنجه‌ی ارزیابی تراز برتری سخن‌اند. اين 
اعتبارها بیشتر معنوی‌اند تا لفظی؛ بنابراین منظور از هماوردخواهی تنها 
در تراز مسانی لفظی نیست.»" 


آگر این حرف را پذیرفته و در مقام هماوردی جایگاه معنا را از لفظ برتر بدانیم» به 
نظر می‌رسد دستمان بازتر هم می‌شود؛ زیرا می‌توان متون منثور را نیز وارد میدان کرد. 
آیا می‌توان نثری را پیدا کرد که از جهت بلندای معنا لااقل از برخی آیات یا سوره‌های 
قرآن برتر باشد؟ آگر علقه‌ی دینی را کنار بگذارم سوره‌ی مَستد که می‌گوید: 
یت داي قب و تب (۱) ما نی عَه مه و ما سب (۲) سیصلی نا ذات طب 
(۲) و اه هشب (۴) ی جیدها عل بن تسد (4)۵ 
«زیانکار و هلاکت بار باد» دو دست ابوطب. و زیان دید و هلاك شد! (۱) ثروتش 


و آنچه کسب کرده بود» (عذاب 0 از او دفع نکرد. )۲ به‌زودی در آتشی شعله‌ور 


۲ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۴۷. 
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وارد می‌شود (و می‌سوزد)؛ (۳) و (نیز) همسرش» درحالی که هیزم کش (دوزخج) است؛ 
(۴) در گردنش رپسمانن از لیف خرمای تافته است. (۵)» 
به حاظ معنایی والاتر است. يا دیباچه‌ی گلستان سعدی: 
«منئت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر 
اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرومی‌رود مد حیات است و چون 


هر نعمتی شکری واجب.» ۱ 


می‌بينيم که زیبایی شگفت و معنای ژرف منحصر به قرآن نیست. چه‌بسا اشعاری 
که در نزد سخن‌شناسان یک زبان تا حد اعجاز والا می‌نمایند. چنانکه فخرالدین 
شادمان در مقدمه‌ی تاربکی و روشنائی شعر زیر از حافظ را می‌آورد: 


شب تنهائی‌ام در قصد جان بود خیالش لطف‌های بیکران کرد! 


و در وصف آن می‌نویسد: 


۱ سعدی. کلیات سعدی. ص ٩۵‏ ۲. 


۲ حافظ. دیوان حافظ. غزل شاره‌ی ۱۳۷. 


احضان بیالی 


«سبحان‌الّه! این چه مضمونست و چه فکر و اين چه بلاغتست! این 


ر بلاغت نباید گفت که معجزست و گافت :6 
یا شارل هانری دو فوشه کور مترجم فرانسوی دیوان حافظ می گوید: 


«دیوان حافظ به زبان فارسی برای فارسیزبان گنجی ویژه است که هیچ 
خارجی‌ای نمی‌تواند همه‌ی زیبایی‌ها و گوهرهای آن را دریابد و به دست 
آورد و به همین دلیل است که بر این باورم که حافظ عجیب» زیبا» 


دست نیافتنی و معجزه است ۲۰ 


با این حساب. واقعاً دشوار است که بگوییم در تمام ادبیات جهان با همه‌ی وسعتش» 
هیچ متنی پیدا نمی‌شود که در نظر سخن‌شناسان کیفیتی مانند قرآن داشته باشد. 

علاوه بر اين» نمونه‌هایی از تلاش برای آوردن مشابه قرآن در تاریخ ضبط شده است 
که لااقل در نگاه اول نمی‌توان گفت چرا باید اين تلاش‌ها را هم‌مرتبه‌ی قرآن ندانست. 
مُسیلمه» یکی از کسانی است که بعد از پیامبر اسلام (ص) ادعای نبوت کرد. او آیاتی 
را ساخته که بعضاً تفاوت چشمگیری با آیات قرآن ندارند. برای مثال او گفته: 


«لقد انعم ال علی احبلی» اخرج منها نسمة تسعی» من بین صفاق 


سکن 


1 فخرالدین شادمان. تاریکی و روشنائی. ص و. 
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خداوند به زن باردار نعمت داد و موجودی زنده و روان از او درآورد» 


از میان برده و احشاء.» ۱ 


معرفت نیز پس از ذکر چند آیه‌ی فوق از مسیلمه ازنقطه‌نظر ادبی نقدی بر آن 
وارد نمی کند. البته آیات سستی هم که همتراز قرآن نیستند از مُسیلمه نقل شده است. 


برای مثال: 


«و البذرات بذراء و احاصدات حصدا و الذاریات قمحا و الطاحنات 
طحناء و العاجنات عجناء و الابزات خبزاء و الثاردات پرداء و 
اللاقمات لقما؛ امالة و سنا. 

قسم به دهقانان و کشاورزان» قسم به درو کنندگان» قسم به 
جداکنندگان گندم از کا قسم به خیر کنندگان قسم به نان پزندگان» 


قسم به ترید کنندگان» قسم به لقمه برداران با چربی و روغن.»۲ 


«یا ضفدع بنت ضفدعین» نقي ما تنقین» : نصفك ی الاء ونصفك ی 
الطین, لا الاء تکدرین ولا الشارب عنعين. 


" ناصر مکارم شیرازی. قران و آخرین پیامبر. ص ۳۵. 


۷ 7 اعجاز بیانی 


ای قورباغه خانم دختر قوراغه, آنچه می‌خواهی صدا کن؛ نیمی از تن 
توق ایو یی کیک در کل استم نه آب را گلآلود می‌کنی» و 
نه کسی را از آب خوردن جلوگیری می‌فایی .»۱ 


آیات «و البذرات بذرا...» از جهت تقلید آشکار آن از قرآن و ضعف فرم» و 
آیات «یا ضفدع بنت ضفدعین» به جهت ضعف توا نی‌توانند رقیبی برای قرآن 
باشند. اما معلوم نیست چرا نخستین دسته از آیات بالا «لقد انعم ال علی البلی...» 
می‌تواند رقیب قرآن حسوب شود. 

نمونه‌ی کنکر ااز ان که قظر اه وس می‌توانند تنه به تنه‌ی قرآن بزنند» خطبه‌ای 


است از فُسّ بن ساعده الایادی» از خطبای جاهلی. وی می‌گوید: 


«آیها الناس. اجتمعوا فاسمعوا و عوا. من عاش مات و من مات فات؛ 
و کل ما هو آت آت. جوم تمور» و بحور لاتغور وسقف مرفوع ومهاد 
موضوع ولیل داج, وساء ذات آبراج. ما لی آری الناس یعوتون و 
لایرجعون؟ آرضوا فأقاموا؛ أم خبسوا هناک فناموا. یا معشر ایاد» ین 
نود و عاد و آين الاباء و الأجداد» آين العروف الذی ل ُشکر والضلم 
الذی ۸ ینکر» اقسم فسْ قسماً بای أَنْ ثّه دیناً هو آرضی من دینکم 
هذا.. 

ای مردم» گرد آیید و بشنوید و آگاه باشید. هر کس زیست, مرد و هر 


۳ مرد» از دست رفت و هر کس آمد آمد. در این» نشانه‌هایی 


۱ هان. ص ۰۴۷ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۷" 


حکم است؛ باران و گیاه؛ مادران و پدران؛ رونده و آمده؛ ستارگان در 
تب و تاب و دریاهای بی فروکش؛ سقفی برافراشته و زمین‌هایی برگاده؛ 
شبی تاریک و آمان‌های پر برج. چه می‌شود مرا که می‌بینم مردم 
می‌مبرند و بازنفی گردند؟ آیا راضی شدند و اقامت گزیدند يا آنجا حبس 
شدند و خوابیدند. ای گروه انبو» کجایند نمود و عاد و کجایند پدران 
و اجداد؟ کجاست کار نیکی که سپاس گزارده نشود و ظلمی که انکار 
نشود؟ قسم یاد کرد سس به خدا که خدا دینی دارد که او بدان» نسبت 


به این دین ش خشنودتر ۱ 


آیا نمی‌توان اين کلمات را هماورد قرآن دانست؟ و آیا این کلمات که از آن بوی 
هدایت به مشام می‌رسد به حاظ محتوا از برخی آیات قرآن بالاتر نیستند؟ مثل آیات 
زیر 
#لابلاف فُريْشٍ (۱) ابلافهع رِخلة لستاء و الصَیْب (۲) قلیَدُوا رب ها ابیت (۳) 
اْذي أطعمَهُُ من جوع و تم من خوفب (4)۳ 


محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۰۴۱۴ 


۸ / اعجاز بیانی 


«برای الفت گرفتن قریشء (۱) الفت آنان در سفر زمستانه و تابستانه» (۲) پس باید 
پروردگار این خانه ( کعبه) را پپرستند؛ (۳) (همان) کسی که آنان را در گرسنگی غذا داد 


و آنان را از ترس ايعن ساخت (۴)» 


آگر علقه‌ی دینی را کنار بگذارم» حتوای کدام عبارات والاتر و صورت کدام‌یک 
زیباتر است؟ خطبه‌ی فُسن یا سوره‌ی قریش؟ 

بررسی ام نمونه‌های هماوردی با قرآن تحقیق مستقلی می‌طلبد. به همین خاطر با 
ذکر دو نونه‌ی جالب‌توجه از هاوردی‌های معاصر این بحث را مام می کنم. 

در سال‌های اخیر» سوره‌هایی به نام‌های سوره‌ی اعان» سوره‌ی مسلمون» سوره‌ی 
بحسد و سوره‌ی وصایاء با حتوای مسیحی در اینترنت منتشر شدند که ظاهری شبیه به 


سوره‌های قرآن دارند. برای نمونه» سوره‌ی مسلمون را در اینجا می‌آورم: 


«الصم (۱) قل یا ایها السلمون انکم لفی ضلال بعید (۲) ان الذین 
کفروا باه و مسیحه هم فی الاخرة نار جهنم و عذاب شدید (۳) وجوه 
یومتذ صاغرة مکفهرة تلتمس عفو الّه وله یفعل ما یرید (۳) یوم یقول 
یا عبادی قد انعمت علی الذین من قبلکم باشدی منزلا فی التوراة 
والانجیل (۵) فما کان لکم ان تکفروا ما انزلت و تضلوا سواء السبیل 
(۶) قالوا ربنا ما ضللنا انفسنا بل اضلنا من ادعی انه من الرسلین (۷) 
و اذ قال اه یا حمد اغویت عبادی و جعلتهم من الکافرین (۸) قال 
ربی نما اغوانی الشیطان انه کان لبنی آدم اعظم الفسدین )٩(‏ و یغفر 
له للذین تابوا من اغواهم الانسان و یبعث بالذی کان للشیطان نصیرا 
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لی جهنم ویتس الصیر (۱۰) و ان قضی الّه امرا فانه اعلم ما قضی و 
هو علی کل شیء قدیر (۱۱) 

الصم (۱) بگو: ای مسلمانان» همانا شا در گمراهی دوری هستید. (۲) 
همانا آنان که به خداوند و مسیح او کفر ورزیدند» بر ایشان در آخرت 
آتش جهنم و عذابی سخت خواهد بود. (۳) در آن روز چهره‌هایی 
خوار و درهم کشیده می‌باشد که عفو خداوند را می‌جویند و خداوند 
آن می‌کند که می‌خواهد. (4) روزی که رجمان می گوید: ای بندگان 
من هانا بر کسانی پیش از شا با هدایتی نازل یافته در تورات و انجیل» 
نعمت بخشیدم. () شا را چه [حق] بود که بدان چه نازل کردم کفر 
ورزید و از راه راست گمراه گردید. (1) گفتند: پروردگارمان! ما» خود 
گمراه نشدیم بلکه او که ادعا می کرد که از رسولان است ما را گمراه 
ساخت. (۷) ناگاه خداوند گفت: ای ممد» بندگانم رتیه تراهه 
افکندی و آنان را از کافران ساختی. (۸) گفت: پروردگارم» همانا 
شیطان مرا به بیراه کشاند. راستی که او برای فرزندان آدم بزرگ‌ترین 
مفسدان است. )٩(‏ خداوند آنان را که توبه کردند» می‌بخشد؛ آنان که 
انسان به بیراهه کشاندشان. نیز کسانی را که برای شیطان یاور بودند» 


۰ اعجاز بیانی 


فرمان دهد هانا او آگاه‌تر است بدان چه فرمان داده و او بر همه‌چیز 


تواتاسته (۱0)۱۱ 


مکن است به این سوره نقدهایی وارد باشد. مثلاً شاید گفته شود به حاظ شیوه‌ی 
سخن‌پردازی شبیه قرآن است. پاسخش این است که چه‌بسا قرآن هم بعضاً حتوایی شبیه 
خطبه‌ها و اشعار پیش از خود. مثل خطبه‌ی بالا از فسن دارد. مثلاً قرآن در آیه‌ای 
می‌گوید و السَفّف اْرفوع4"» که اين عين کلام فسنّ در خطبه‌ی بالا است. یا در 
جایی دیگر می گوید و السّماء ذاتِ یروج 4" که کلامی بسیار شبیه به آن در خطبه‌ی 
بالا آمده («وساء ذات آبراج.») اين به‌خودی‌خود مشکل نیست. ثانیاً مکن است 
بگویند به حاظ فرم هم آیات فوق به تقلید از قرآن رفته است. این هم اشکالی اساسی 
حسوب نمی‌شود. آگر کسی بخواهد با حافظ هماوردی کند. هیچ اشکالی ندارد که فرم 
غزل را برگزیند. اتفاقاً چه‌بسا اولویت با غزل باشد. اما مکن است به آیاتی مانند آیات 
سوره‌ی مسلمون ایراد نحوی نیز گرفته شود (چنانچه گرفته شده.) برای مثال» سید حسین 
رای که خر ری از وی موه کم شا و تا هی 
حال‌آنکه واژ‌ی درست «ما آظللنا» است؛ زرا «ظل» لازم و «أظل» متعددی است.؟ 


این هم اشکال بزرگی نیست. قرآن در مقام تحدی به انسان‌ها اجازه داده که با مشارکت 


۲ همان. ص ۳۷۳. 
۲ طور: ۵. 
۳ :۱ 
بروح : ۰۱ 
* محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۰۴۱۰ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۷۱ 


یکدیگر اقدام به هماوردی کنند. ۱ لذا می‌توان با رفع این اشکالات و کمک به مولف 


آن‌هاه به‌صورت نحوي درست رسید. 


دلایل بیرونی-۲- 

دلایل بیرونی-۱-۲- یکی دیگر از دلایلی که اعجازباوران به‌واسطه‌ی آن قرآن را 

معجزه می‌خوانند» استشهاد به این مطلب است که برخی از مشرکین در عصر نزول» 
۳ ی مه اف ۳ ۳ ۰ ۳ 

پس از شنیدن قرآن دچار اعجاب و شگفتی شده و در مدح زیبایی قرآن عباراتی را 

بیان کرده‌اند. اين عبارات بعضاً آن‌قدر غلیظ و شدید هستند که می‌توان از آن‌ها چنین 

برداشت کرد که در نظر مخاطبین اولیه‌ی پیامبر (ص). قرآن معجزه بوده است. برای مثال 


مرا مین تو ینود 


«ولید بن مغیره مخزومی می‌گوید: "شگفتا از آنچه ابن ابی کبشه 
[-پیامبر (ص)] می گوید. به خدا با 
نه هذیا جنون است. راستی که سخن او کلام خداست...» ۲ 

نقد: 

این کلام معرفت که مستند به قول طبری در جامع البیال است. می‌تواند این‌طور فهمیده 


شود که قرآن در نظر ولید بن مغیره مچون معجزه جلوه کرده است. اما اجازه بدهید 


۲ اسراء: ۸۸ یونس: ۳۸؛ هود: ۱۳. 


" همان. ص ۲۴۶. 


۷۲ اعجاز بیانی 


نگاهی بیندازیع به همین ماجرا در سیره‌ی ابن هشام که قلیعی‌ترین منبع موجود تاریخ 
اسلام درباره‌ی دوران حیات پیامبر (ص) در مکه است. ابن هشام گفتگوی قریش با 


ولید بن مغیره را چنین می‌آورد: 


«آنان گفتند: ای عبدالشمس» تو برای ما سخنی بگو و نظری بده که 
همگی همان را بگوییم. ولید گفت: شا رأی و نظر خود را بگویید و من 
می‌شنوم. گفتند: می‌گویيم او کاهن و پیشگو است. ولید گفت: سوگند 
به خداوند که او کاهن نیست... گفتند: می‌گوييم او دیوانه است. ولید 
گفت: او دیوانه نیست... گفتند: پس می‌گوييم که او شاعر است. 
ولیک کشکان او صاغی ‏ یی کت پم می گوييم جادوگر است. 
ولید گفبت اه شاخ و تخادوگر لیستان,., گففند: ام غیدالشمس. پسن 
باید چه بگوییم؟ ولید گفت: سوگند به خداوند که سخن او شیرینی و 


حلاوتی دارد و اصل او استوار و فرعش خوش‌نفاست.»" 


در اینجا ملاحظه می‌شود که آنچه ابن هشام نقل می‌کند با آنچه معرفت به نقل از 
طبری می‌آورد - که هر دو سبب نزولی برای چند آیه از سوره‌ی مدثر هستند - تفاوت 
کوچکی دارد؛ تفاوت کوچکی که البته اختلاف بزرگی در دلالت دو روایت ایجاد 
می‌کند. آگر ولید گفته باشد قرآن سخن خداست. آنگاه می‌توانیم از آن معجزه بودن 
قرآن در نظر او را استنباط کنیم. اما از روایت ابن هشام تنها اين مقدار برمی‌آید که 


ولید قرآن را کلامی عالی می‌دانسته. همچنین جالب است که مشابه روایت ابن هشام 


۱ ان هشام. سبرت حمد رسول‌الّه. ج ۱. ص ۳۵۵. 
بن هشام. سر رسولله. ج ۰.۱ ص 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۷۳ 


توسط طبری نیز» درست در همان جایی که معرفت به آن ارجاع داده » آمده است اما 
معرفت اشاره‌ای به آن نی کند. همچنین طبری در جامع البیاف صورت سومی از روایت 
را می‌آورد که در آن ولید بن مغیره در توصیف قرآن می‌گوید: «کلامی را شنیدم شیرین 
و آبدار و پربار» که در دل‌ها هی تشینال 6 

من مجبورم در جای‌جای این کتاب تذکر دهم که بحث از اعجاز قرآن, همان‌طور که 
معرفت می گوید بحث از «مهم‌ترین مسئله از مسائل اصول عقاید اسلامی است.»" لذا 
ناچار باید در دفاع از باور به اعجاز قرآن تنها به روایات حکم استناد کنیم که ظاهراً 
روایت مورد استناد معرفت که طبق آن ولید بن مغیره قرآن را سخن خداوند می‌خواند در 
زمره‌ی این روایات محکم قرار نمی گيرد. 

علاوه بر قول ولید بن مغیره» اقوال دیگری نیز مبنی بر اعجاب خاطبین اولیه‌ی پیامبر 
(ص) از شنیدن قرآن نقل شده است. طفیل بن عمرو دوسی, از شاعران عرب» پس از 
استماع قرآن گفته است: «به خدا سوگند که سخنی برتر از آن و مطالبی به‌جاتر از آن 
نشنیده بودم.» * عتبة بن ربیعه پس از شنیدن قرآن گفته است: «به خدا سوگند» سخنی 


شنیدم که هرگز مانند آن را نشنیده بودم. به خداء سخن وی نه شعر و نه سحر و نه 


۱ طبری. جامع البيان . ذیل آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی مدثر. 

" همان. 

۳ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۳. ص ۲۳. 
* هان. ص ۲۵۲. 


۷۶ /اعجاز بیانی 


کهانت است.»" آنیس بن جناده, از شاعران عرب پس از مواجهه با پیامبر (ص) به 
برادر خود گفت: «همانا من سخن کاهنان را شنیده‌ام و گفتار وی از سنخ آن نیست. 
نیز سخن وی را با اوزان شعری سنجیدم و همآوا با هیچیک از اشعار نبود. به خدا 
سوگند که او راست می‌گوید و آنان دروغ‌گویند.»" 

نقد: 

اقوالی ازاین‌دست - با فرض صحت سند - گرچه در مقام تمجید از قرآن بیان شده و 
حتی برخی از گویندگان آن‌ها به اسلام گرویدند» اما دلالت بر معجزه بودن قرآن ندارد. 
حتی آگر بتوان از دل اقوال فوق این مطلب را استخراج کرد که قرآن برترین کلام عرب 
بوده باز هم از آن اعجاز نتیجه نمی‌شود. همچنان که از مدیحه‌ی زیر که ملک‌الشعرای 


کار درباره‌ی سعدی سروده» اعجاز شعر سعدی برن یآید : 


راستی دفتر سعدی به گلستان ماند طیباتش به گل و لاله و رحان ماند 


اوست پیغمبر و آن نامه به فرقان‌ماند وان که‌او را کند انکار به شیطان ماند" 


دلایل بووین 2 ۳۲ج پکین دیگر از دلایلی که برای اعجاز بیانی قرآن ذکر می‌شود» 
این است که مشرکان مکه قرآن را سحر می‌خوانده‌اند. معرفت از قول مصطفی محمود 


می‌آورد: 


( هان. ص ۲۵۶ 
" همان. ص ۵۷ ۲. 


۲ ممدتقی بار. دیوان اشعار ملک‌الشعرای ار . شعر شاره‌ی ۰۲۸۵ ص ۵۱۶. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۷۵ 


«آنگاه که قرآن‌ستیزان قریش از ولید خواستند تا به پیامبر (ص) ناسنا 
بگوید» گفت: ابگویید: محمد جادوگر است و سخنی آورده است که 
با آن میان پدر و فرزند برادر و برادر» زن و شوهر و افراد قبیله جدایی 
می‌اندازد." آری قرآن به اعتراف دشنانش آن‌چنان دل‌نشین است که 
آن را جادو می‌پندارند و از همین رو در پی واژه‌ای می گردند که با آن 


به قرآن ناسزا بگویند.»۱ 
هچنین مطهری می‌گوید: 


«همین که قرآن را سحر و جادو می‌خواندند و می‌گفتند این سحر و 
جادوست. یعنی به اين شکل تکذیب می کردند» به قول رافعی همین 
تکذیب این‌ها نوعی تصدیق ضمنی است؛ یعنی نمی گفتند ای بابا! این 
حرف‌ها چیست. این‌ها که چیزی نیست؛ ولی وقتی می‌خواستند 
بگویند این درعین‌حال یک چیزی است و یک جنبه‌ی فوق‌العادگی 
دارد» ضمناً آن جنبه‌ی فوق‌العادگی و تأثیر فوق‌العاده‌اش را» آن ربایندگی 


و قو‌ی جاذبه‌اش را تصدیق می‌کردند» منتها می‌گفتند این یک نوع 


( محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۰۱۵۱ 


اعجاز بیانی 


جادوست» هرچه هست طلسمی جادویی» چیزی در آن هست که 


این‌جور جلب و جذب میکند.»! 


ادعای فوق روشن است: سحر خواندن قرآن نشان از فوق‌العادگی آن دارد» و 
فوق‌العادگی دال بر اعجاز است. 
نقد : 
۱- واژه «سحر» یا «جادو» امروزه توسط ما دست کم به دو معنا به کار می‌رود: یکی 
به معنای امر فوق‌العادی دیگر به معنای امر خارق‌العاده. تفاوت این دو در این است 
که امر فوق‌العاده. امری است فراتر از حد عادی اما امر خارق‌العاده چیزی است از 
جنس معجزه (هرچند که خود «خارق‌العاده» و «معجزه» هم در کاربرد روزمره عموماً 
به معنای «فوق‌العاده» به کار می‌روند.) 

برای مثال وقتی یک بازیکن فوتبال کارهای عجیبی با توپ انجام می‌دهد. می‌توانیم 
بگوییم او با توپ جادو می‌کند. به همین خاطر هم بود که لقب علی کرعی «جادوگر» 
یا ترهمه عربی آن آنچنانکه در گزارش‌های عربی شنیده می‌شد. «ساحر» بود. همچنین 
می‌توان یک پزشک. یک نوازنده و... را نه‌تنها به جادو منتسب کرد بلکه می‌توان 
عمل آن‌ها را معجزه خواند. چه‌بسا انتساب سحر به پیامبر (ص) نیز به همین معنای 
آميخته به اغراق بوده باشد. در این صورت. دیگر می‌توان از نسبت دادن سحر به 
پیامبر (ص) معجزه بودن قرآن راء به معنایی که در علم کلام مطرح است. نتیجه گرفت. 
۲- عموماً وقتی ماجرای ساحر خواندن پیامبر (ص) توسط مشرکین مطرح می‌شود. به 


داستان ولید بن مغیره - که در ادامه جدداً ذکر خواهد شد - اشاره می‌شود. گویا مورد 


۱ مرتضی مطهری. نبوت . ص ۰۲۱۹ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۷۷ 


دیگری برای ذکر وجود ندارد. همچنین در اکثر آیات قرآن که راجع به انتساب پیامبر 
(ص) به سحر از جانب مشرکین آمده نی‌توان دید که آیا منظور مشرکین از سحر؛ 
کلام و پیام پیامبر (ص) به‌طور عمومی است. يا قرآن به‌طور خاص. البته آیاتی نیز 
وجود دارد که از آن‌ها استفاده می‌شود که منظور مشرکین از سحر قرآن است؛ مانند 


آیه‌ی زیر : 


و ٍذ نْلی عَلَیهمُ آیاشا یناب قال ای وا لح لمّا جاءم هذا خر شین ۱4 
«و هنگامی که آیات ما درحالی که روشن است بر آنان خوانده می‌شود» کسان که 
گ ورزیدند» درباره حق» هنگامی که به سراغشان آمد ین کته "این (قرآن) سحری 
آشکار انستير ‏ 


بااین حال» وقتی داستان ولید بن مغیره به‌طور مشخص به‌عنوان شاهدی مبنی بر 
سحر خواندن قرآن از سوی مشرکین مطرح می‌شود. باید توجه داشت که ولید چرا چنین 
کاری انجام می‌دهد. او این کار را ازرآن‌جهت انجام نغی‌دهد که واقعاً به معجزه بودن کلام 
پیامبر (ص) يا حتی سحرگونه بودن آن باور داشته؛ بلکه چنین می‌کند تا انگی به پیامبر 


(ص) زده و اقبال مردم را نسبت به او کم کند. ابن هشام شرح ماجرا را چنین می‌نویسد: 


«شماری از قریشیان در موسم حج به نزد ولید بن مغیره رفتند که در آن 


زمان از پیرانشان بود و او به آنان گفت: ای گروه قریش, اکنون می‌بینید 


۱ احقاف: ۷. 


۸ اعجاز بیانی 


که موسم حج فرارسیده است و هیئت‌های ختلف عرب در این موسم 
به شهر شا می‌آیند و آنان حکایت محمد را شنیده‌اند» پس شا درباره‌ی 
او یک نظر داشته باشید و سخنان پراکنده نگویید و مباد سخن همدیگر 
را تکذیب کنید و سخنانتان متناقض درآید. آنان گفتند: ای 
عبدالشمس» تو برای ما سخنی بگو و نظری بده که همگی همان را 
بگوییم. ولید گفت: شا رأی و نظر خود را بگویید و من می‌شنوم. 
گفتند : می‌گوييم او کاهن و پیشگو است. ولید گفت: سوگند به خدا 
که او کاهن نیست. ما کاهنان بسیاری را دیده‌ایم قرآن او زمزمه‌ی 
کاهنان نیست و از سجع آن هم برخوردار نیست. گفتند: می‌گویيم او 
دیوانه است. ولید گفت: او دیوانه نیست. ما دیوانه را دیده‌ايم و او را 
به‌خوبی می‌شناسیم» هیچ‌گونه گرفتگی و شگرد و حرکت و وسواس 
دیوانگان در او نیست. گفتند: پس می‌گوييم که او شاعر است. ولید 
گفت: او شاعر نیست, ما همه گونه شعر... را شناخته‌یم» اما قرآن 
شعر نیست. گفتند: پس می‌ گوییم جادوگر است. ولید گفت: او ساحر 
و جادوگر نیست. ما جادوگران و جادوی آنان را دیده‌ايم و آن با دمیدن 
و گره بستن آنان همانندی ندارد. گفتند: ای عبدالشمس پس باید چه 
بگوییم؟ ولید گفت: سوگند به خداوند که سخن او شیرینی و حلاوتی 
دارد و اصل او استوار و فرعش خوش‌ناست. شا آگر بمخواهید هر یک 
از این سخنان را که بگویید» مردم خواهند دانست که بیهوده و باطل 
اتبست, اما "نزویک رین سخن..به عالات: او آن است که بکونید 


"جادوگر " ات و سخنی جادویی در میان آورده که میان شخص و 
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پدرش» برادرش» همسرش و قبیله‌اش جدایی می‌اندازد. پس برای آنکه 


به چنین دردی گرفتار نيایید. از پیرامون او پراکنده شوید.»! 


همچنین در ماجرای مربوط به طفیل بن عمرو دوسی که شاعری بود از خارج مکه 
مشرکان در وصف پیامبر (ص) به او گفتند: 


و بین فرد و همسرش جدایی می‌اندازد.» ۲ 


همان‌طور که دیده می‌شود. انتساب پیامبر (ص) به سحر نه از سر حبرت مشرکان 
نسبت به کلام قرآن, بلکه تنها روشی برای دفع نفوذ او بوده است. حتی سحر نخستین 
انتخاب آن‌ها هم نبوده و کهانت» دیوانگی و شاعری بر آن اولویت داشته است. علاوه 
بر اين» نسبت دادن سحر به پیامبر (ص)» تبیینی بوده است برای اینکه پیامبر (ص) با 
تعالیم خود میان خانواده‌ها جدایی می‌انداخته؛؟ کاری که مشابه اثر جادوست؛ زیرا پیش 
می‌آمده که عضوی از یک خانواده با گرویدن به اسلام» در مقابل خانواده‌ی خود قرار 


بگیرد. خداوند در قرآن در داستان هاروت و ماروت می گوید: 


۲ ابن هشام. سیرت حمد وسولاله. ج ۱. ص ۳۵۵. 
" همان. ص ۰۴۹۹ 


۰ / اعجاز بیانی 


و ابو" ما توا السَیاطینْ علی مك سَیْمان و مار یمان و لک السیاطبن کَُموا 
تعلتون آلتاسن آلیستگر و ما ال علی ملک ببابل هاژوت و مائوت و ما یِعَلَمانِ من 
أَحدٍ حیی یفولا انا تخل فتنة قلا تحفز یعون منهُما ما یرود به ی َو و ژوجه ۱4 
«و سس پیروی کردند از آنچه افراد شرور (جادوگر) در دوران فرمانروايي سلیمان بر 
مردم می‌خواندند (و پیروی می کردند)؛ و سلیمان کفر نورزید ولیکن افراد شرور کفر 
ورزیدند؛ [که] به مردم سحر می‌آموختند. و (نیز بهود پیروی کردند) از آنچه بر دو 
فرشته "هاروت و ماروت" در باپل فرو فرستاده شده بود. و به هيچ‌کس [چیزی] 
نمی‌آموختند. مگر اینکه [از پیش به او] می‌گفتند: "ما فقط [وسیله] آزمايشیم» پس 
[مواظب باش] کافر نشو!" و[نی آن‌ها] از آن دو (فرشته» چیزهایی را می‌آموختند که 


به‌و سیله‌ی آن» میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند.» 


پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت: اولاً به‌نحو خاص درمورد ساحر خوانده شدن 
پیامبر (ص) توسط ولید بن مغیره نمی‌توان گفت که او در اثر باور به اعجاز بیانی قرآن 
چنین نسبتی به پیامبر (ص) داده است. ثانیأ؛ چه‌بسا در ساير موارد نیز انتعساب سحر 
به پیامبر (ص) به دلیل مشابمی انجحام می گرفته» نه در اثر شگفت‌زده شدن از استماع 
قرآن. پس می‌توان انتساب سحر به پیامبر (ص) را دال بر معجزه بودن قرآن دانست. 
الا اسلام و متن مقدس آن قرآن از آن حیث که میان خانواده‌هایی که برخی از آن 
ها اعان می‌آوردند جدایی می‌افکند به جادو شباهت داشت. لذا سحر خواندن قرآن 


می‌تواند از اين وجه نیز بوده باشد. 


۲ بقره: 2۱۰ 
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- آگرچه در برخی موارد مشرکین پیامبر (ص) را ساحر می‌خواندند» اما در مواردی 
نیز او را شاعر خطاب کرده‌اند. قرآن می‌گوید: 


یل قالو َضغاث آأخلام بل اه بل و شاعر فیأا بای کما أَزسل اون »۱ 
«بلکه (مشرکان) گفتند: "(اين قرآن) يك دسته خواب‌های پریشان است؛ بلکه آن را 
[به‌دروغ به خدا] نسبت داده است؛ بلکه او شاعر است؛ پس باید نشانه‌ای 
(معجزهآسا) برای ما بیاورد؛ همان گونه که پیشینیان (از پیامبران با معجزه) فرستاده 
شدند. » 


و یلو آ تارگوا آهتنا لیشاعر عون ۲4 


«و می‌گفتند: "آیا واقعاً ما معبودانغان را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟!» 


ون شا ترصن به زنب اون 4" 
«و می گفتند: "آیا واقعاً ما معبوداغان را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟!» 


روشن است که شاعر در دید عرب جاهلی نسبتی با صاحب اعجاز - به معنای 


کلامی کلمه - نداشته و آن‌ها شعر را معجزه غی‌دانسته‌اند. پس ظاهراً قرآن در دید 


۲ اعنجاز بیانی 


برخی از مشرکین امری عادی مانند شعر می‌نموده است. حال اگر بپذیرم که برخی قرآن 
را سحر می‌پنداشته‌انده و این سحر پنداشتن به معنای معجزه دانستن قرآن در نظر گرفته 
شود» برخی نیز قرآن را شعر می‌دانسته‌انده که اين به آن معناست که اعجاز قرآن ظاهراً 
برای تمام اعراب جاهلی آشکار نبوده. اما معجزه امری است آشکار و تفسیرناپذیر که 
اذمان در مقابل آن به عجز می‌افتند و از پذیرش صدق مدعی نبوت ناگزیر می‌شوند 
(چنانکه ساحران در ماجرای رقابت با موسی (ع)» با پذیرش اعجاز او اعان می‌آورند.) 
اما کلامی که بتوان آن را امری زمینی و انسانی مانند شعر دانست. نی‌تواند کارکرد 
معجزه داشته باشد. 


علاوه بر این مطلب. در جایی از قرآن از قول یکی از مشرکین گفته می‌شود: 


#فقال اد هذا ۹ سخر یور (۲۴) اد هذا ۹ ول ۳ (۵ 46۲ 
«و گفت: "این (قرآن) جز سحری حکایت‌شده نیست. (۲۴) این جز گفتار بشر 


اببت: ۰( 01:۵ 


در اینجا ب‌وضوح دیده می‌شود که میان سحر دانستن و معجزه پنداشتن حتی ملازمه 
نیز وجود ندارد؛ چراکه شخصی در عين اينکه قرآن را سحر می‌خواند» آن را کلامی 
بشری نیز می‌داند. جالب است که این آیه درباره‌ی ولید بن مغیره نازل شده" که در 
بالا به آن اشاره شد و اعجازباوران قول او میتی بر سحر دانستن قرآن را شاهدی برای 


معجزه دانستن قرآن توسط مشرکان معرفی می کنند. 


۱ 


" ناصر مکارم شیرازی. تفسیر نمونه . ذیل آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی مدثر. 
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دلایل نفی اعجاز بیانی قرآن 

تا اینجا سعی کردم نشان دهم دلایلی که با استناد به آن‌ها قرآن دارای اعجاز بیانی 
دانسته می‌شود قانع کننده نیستند. اما رد دلیل» رد مدعا نمی کند. مطالب بالا صرفاً ردیه 
ای بود بر برخی دلایل قائلین به اعجاز بیانی نه ابطال اصل مدعای آن‌ها. در ادامه 
دلایلی را بیان خواهم کرد که نشان می‌دهند اساسا می‌توان قرآن را به حاظ بیانی معجزه 
دانسنت, 

۱- باور نداشتن برخی عاطان مسلمان به اعجاز بیانی قرآن: در تاریخ‌نگاری عقاید؛ 
چنین ثبت شده است که برخی از عالان مسلمان به اعجاز بیانی قرآن باور نداشته‌اند. 
اینان کسانی هستند که اگر قرآن واقعاً دارای اعجاز بیانی می‌بوده آن را تشخیص داده؛ 
به آن باورمند می‌شدند؛ زیرا هم قدرت علمی تشخیص چنین اعجازی را داشتند. هم 
انگیزه‌ی لازم برای پذیرش چنین اعجازی را. بااین‌حال» وقتی ایشان قرآن را نگاه کردند 
آن را فاقد اعجاز بیانی یافتند. از میان اين افراده مهم‌ترین گروه فکری - که متفکرین 
برجسته‌ای را در میان خود دارند! - قائلان به نظریه‌ی صرفه هستند؛ نظریه‌ای که در 


مقدمه از آن صحبت شد. بسیاری از قائلین به اين نظریه اکابر علوم اسلامی هستند» 


۱ حمدی می‌نویسد: «ابراهیم نظام جاحظ بحر اصفهانی» علی بن عیسای واسطی - مشهور به 
رمانی - راغب اصفهانی؛ این سنان خفاجی» ابن حزم» فخر رازی امام اخرمین جوینی؛ امد بن 
محمد خطابی آلوسی و از همه مهم‌تر سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی از مهم‌ترین طرفداران 
نظریه‌ی صرفه‌اند.» (محمدعلی محمدی. اعجاز قرآن باگوایش شبهه‌پژوهی. ج ۱. ص ۲۱۰) 


۸6 اعجاز بیانی 


چنانکه معرفت می‌نویسد: «طرفداران این دیدگاه» مغزهای متفکر اصیل و پیشوایان نقد 
۳ ه« ۰ ۰ 0 ۶ َ حٌ 
و بررسی موشکافانه‌اند» نه خودرای و سست باور و ناسخته کزین!» ۱ 
به‌عنوان نمونه‌ای از اقوال این گروه می‌توان به این گفته‌ی ابن سنان خفاجی اشاره 


کر 


«میان قرآن و کلام فصیح برگزیده ازاین جهت تفاوتی نیست. هرگاه 
انسان به نفس خود رجوع کند و کمترین شناختی از تألیفات برگزیده 
داشته باشدء در کلام عرب آنچه را در تألیف مانند قرآن است پیدا 


کیلی16 


فراتر از ای» حتی گفته شده که جعد بن درهم به اين قائل بوده که انسان می‌توانی 
بعتر از قرآن را نیز بسازد. " قول مشایی نیز به عیسی بن صبیح مردار (یا مزدار)» که از 
فرط زهد به راهب معتزله معروف بود» نسبت داده شده است.؟ 

دیدگاه صرفه مورد نقدهای جدی قرارگرفته است؛ اما فارغ از ايینکه اين دیدگاه 
درست باشد يا غلط قاعدتاً کسانی که اين دیدگاه را پذیرفته‌اند اعتقادی به فرابشری 
بودن قرآن از حیث بیانی نداشته بشر را بالقوه قادر به تولید متونی همسنگ قرآن 


می‌دانسته‌اند. چنانکه ابوزهره می‌نویسد: 


( محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۲۱۸. 
" خفاجی. سر الفصاحة. ص .۹٩۴‏ 
۲ تسین نصار . الصرفة و الانباء بالفیب . ص ۵. 


عبدالقاهر بغدادی. الفرق بین الفرق. ص ۱۵۱. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۸۵ 


«رواج این نظریه ! دو نتیجه به دنبال دارد: نتیجه‌ی اول اين که قرآن 
کرم در آن حد از بلاغت و فصاحت نیست که بتواند دیگران را از 
آوردن مثل آن عاجز کند» پس عاجز کردنْ از صفات ذاتی قرآن نیست. 
نتیجه‌ی دوم اين که کتاب خدا همانند کلام بشر است» و هیچ مزیتی 


از جهت بلاغت یا معنی بر آن ندارد.» ۲ 


زآنجایی که اعجاز خصوصاً برای متخصصان. می‌بایست امری آشکار و 
تردیدناپذیر باشد» از این مطلب که برخی عالان مسلمان قرآن را فاقد بیان فرابشری 
می‌دانسته‌اند» می‌توان نتبجه گرفت که قرآن فاقد اعجاز بیانی است. 

ممدعلی ممدی در اعجاز قرآن باگرایش شبهه‌پژوهی. این نقد را - که وی در 
پاسخ به نصیرالدین حسن الظافر» نویسنده‌ی مسیحی کتاب حسن الایجاز» مطح 
می‌کند - به تعبیر خودش «ابتدا به روش نقضء سپس به روش حل»" چنین پاسخ 


می‌دهد: 


«اگر استدلال فوق صحیح باشد» دیگران نیز می‌توانند بگویند کتاب 


انجیل باطل و مسیحیت آیینی غیر امحی است؛ زیرا اگر نصرانیت بر 


" یعنی نظریه‌ی صرفه. 
7 محمد ابوزهره. معجزه‌ی بزرگ: پژوهشی در علوم قرآنی. ص ۱۰۰ 
7 حمدعلی محمدی. اعجاز قرآن باگرایش شبهه‌پژوهی. ج ۳. ص ۰۱۰۳ 


اعجاز بیانی 


حق بود علمایشان در آن اختلافی نداشتند؛ درحالی که مسیحیان به 

دسته‌های کاتولیک» پروتستان و... تقسیم شده‌اند.»! 
نقد: 
این قیاس مع‌الفارق است. معجزه امری روشن و فصلالنطابی است که قاعدتاً می 
بایست اذهان را نسبت به پذیرش خود خلع سلاح کند. از اين جهت معجزه بیش از 
آنکه شبیه امور نظری باشد. شبیه امور حسی است و قیاس آن با متن مقدس نابجا 
است. متن» به‌ویثه متون مقدس تفسیرپذیری بالایی دارند حال آنکه معجزه برخلاف 
آن. یا قابل‌تفسیر نیست يا تفسیرپذیری اندکی دارد. اگر مخاطبان یک سخنرانی بر سر 
منظور سخنران اختلاف کنند» ما در اصل وقوع سخنرانی تردید نمی کنیم؛ اما آگر کسانی 
که در زمانی خاص در مکانی خاص بوده‌اند» نسبت به وقوع یی حادثه‌ی قابل‌توجه 
(مثلاً وقوع یک انفجار مهیب) اختلاف کنند» ما در وقوع آن حادثه تردید می‌کنیم؛ 
خصوصاً وقتی خالفان وقوع آن حادثه کسانی باشند که انگیزه‌ای برای انکار وقوع آن 
نداشته بلکه انگیزه بر تأیید وقوع آن داشته باشند» اما موافقان وقوع آن حادثه کسانی 
باشند که انگیزه بر تأیید وقوع آن حادثه دارند. در اینجا ما عقلاً می‌بایست به انکار 
وقوع آن حادثه متمایل شوم. 


حمدی در ادامه می‌نویسد: 


«همه‌ی مسلمانان معجزه بودن قرآن کرم را قبول دارند و در اصل اعجاز 
هیچ اختلافی وجود ندارد؛ ولی وجوه کشف شده از اعجاز قرآن 


۰ 7 ۰ م2 ۰ ۳ 
متفاوت است و در اینده نیز وجوه دیحری کشت می‌شود. وجوه اعجاز 


۱ هان. ص ۰۱۰۳ 
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قرآن مختلف است و دانشمندان ختلف با توجه به اختلاف تحخصصشان 


برخی از وجوه را مناسب‌تر می‌دانند و دربار‌ی برخی از وجوه گفتگو 

دارند و اين گفتگوهای علمی به معنای رد اصل اعجاز قرآن نیست.»۱ 
نقد : 
آنچه من در قالب نخستین نقد به اعجاز بیانی مطرح کردم» و ظاهراً اظافر نیز به آن 
اشاره دارد" به‌طور خاص نقد اعجاز بیانی قرآن است نه نقد اعجاز قرآن به نحو عام 
و مطلق. درست است که کسانی مانند صرفه‌باوران به اعجاز قرآن معتقدند. اما ایشان 
منکر اعجاز پیانی قرآن هستند و پدیده‌ای که نتواند عموم مردم (خصوصاً کسانی که 
برای پذیرش آن پدیده به‌عنوان معجزه انگیزه دارند) را نسبت به اعجاز خود قانع کند 


(لااقل در آن وجهی که نسبت به آن قدرت اقناع ندارد) غمی‌تواند معجزه باشد. 


۲- تردید در وجه اعجاز بیانی قرآن: یکی از نکاتی که می‌تواند به‌عنوان دلیلی بر 
عدم اعجاز بیانی قرآن در نظر گرفت, اختلافی است که از گذشته میان علمای اسلامی 
بر سر ماهیت اعجاز بیانی قرآن وجود داشته است. افراد مختلف وجوه حختلفی را برای 


چیستی اعجاز بیانی قرآن ذکر کرده‌اند تا جایی که سیوطی در معترک الاقران تا ۳۵ 


( همان. ص ۱۰5. 
۲ محمدی می‌نویسد: «یکی دیگر از شبهاتی که ظافر القا می‌کند» اين است که برخی از دانشمندان 


مسلمان اعجاز بیانی قرآن را قبول ندارند» پس فرآن چنین اعجازی ندارد.» (همان. ص ۱۰۳ 
ز بیابی فراد را قبو زیت پسن. قرا کن 


۸ / اعجاز بیانی 


وجه از وجوه مورد بحث گذشتگان خود را احصاء کرده است.۱ در ادامه, برخی از این 
وجوه مختلف را معرفی کرده. توضیح خواهم داد که چرا این تکثر به معنای عدم اعجاز 


بیانی قرآن است. سیوطی در این باره می‌نویسد: 


«قاضی ابوبکر گفته: وجه اعجاز قرآن نظم و تألیف و ترتیبی است که 
در آن هست» و اينکه از ام وجوه نظمی که در سخن عرب متداول 
بود جداست. و با شیوه‌های خطاب‌ها و گفتارهایشان متباین می‌باشد. 
وی گوید: و لذا نتوانستند با آن معارضه کنند. 
وی افزوده: و راهی به شناخت اعجاز قرآن از اصناف بدیع که در شعر 
قرار داده‌اند می‌توان جست چون که از اموری نیست که با آن خرق 

۳ ۳ ۳ و ۳ ۳ 
عادتی واقع شود بلکه می‌توان آن را با علم و رین و صنعتگری 
دریافت» مانند گفتن شعر و ترتیب دادن سخنرانی و صناعت نامه و 
ورزیدگی در بلاغت تام این‌ها راهی دارد که پیموده می‌شود» ولی نحوه‌ی 
نظم قرآن الگو و نمونه‌ای ندارد که طبق آن عمل گردد» و پیشوایی ندارد 
که به آن اقتدا شود و به‌اتفاق آرا مثل آن وقوع نمی یابد . 

ح ۳ و ۷ بو 2 

و امام فخرالدین گفته: وجه اعجاز فصاحت و شگفتی اسلوب و سام 
بودن از همه‌ی عیب‌هاست. 
و زملکانی گفته: وجه اعجاز به تألیف مخصوص قرآن مربوط می‌شود نه 
مطلق تألیف به اینکه مفردات آن از محاظ ترکیب و توازن در حد 


۱ سید محمود دشتی و غلامعلی عزیزی. «اعجاز قرآن». 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۸٩‏ 


اعتدال است» و مرکبات آن از نظر معنی بالا رفته که هر فنی را در 
مرتبه‌ی اعلای آن از حیث لفظ و معنی واقع ساخته است. 

و ابن عطیه: قول صحیحی که جمهور نیز برانند و ورزیدگان در وجه 
اعجاز گفته‌اند اینکه: اعجاز قرآن با نظم و صحت معانی و فصاحت 
پیاپی الفاظ آن می‌باشد, زیرا که علم خداوند هه‌چیز را فراگرفته. و نیز 
به تمام سخن علم او احاطه دارده پس چون یک لفظ از قرآن ترتیب 
یافت خدا می‌داند - با احاطه‌ای که دارد - کدام لفظ صلاحیت دارد 
که در پی آن درآید معنی دوم را پس از معنی اول بیان سازد و از اول 
تا آخر قرآن همین‌طور است» و عموم افراد بشر را از جهل و فراموشی 
و غفلت عارض می‌شود و بدیهی است که هیچ کس از انسان‌ها به آن 
احاطه ندارند. و نظم قرآن چنین آمده در منتهی درجه‌ی فصاحت.»! 


رافعی می نویسد: 


«بعضی از فرق را عقیده بر اين است که اعجاز قرآن از جهت نظم و 
اسلوب غریب آن که در فواصل و آغاز و انجام آیات قرار دارد می‌باشد 
و عقیده‌ی آنان این است که سبب اعجاز قرآن همان تاژگی اسلوب و 


سم ۳ 
ترتیب آن است و جز این چیز دیگری نیست و بعضی سبب اعجاز 


۱ سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص ۰۳۷۳ 


۰ / اعجاز بیانی 


را خالی بودن از تعقید و کراهت ذوق و جز این‌ها از چیزهایی که 
باعث استکراه لفظ است دانسته‌اند. دسته‌ی دیگر جهت اعجاز را 
خالی بودن قرآن از تناقض و مشتمل بودن بر معانی دقیق تصور نوده‌اند 


و دیگران جموع چند وجه از این وجوه را مناط قرار داده‌اند.»۱ 
هد ی 5 
زخشری می کوید: 


«در اين مدعا تردیدی نیست که قرآن بزرگ‌ترین معجزه‌ی پیامبر ما (ص) 
است و علم به اعجاز قرآن» علم ضروری و تردیدناپذیر است؛ اما وجه 
اعجاز آن تا کنون مشخص نشده است. برخی همچون نظام و پیروانش 
می‌گویند: وجه اعجاز قرآن. اخبار از غیب... است. به اعتقاد نظای 
چینش و نظم قرآن در حدی است که بندگان نیز می‌توانند مانند آن را 
بیاورند» اما خداوند آنان ر بازمی‌دارد. 

برخی می گویند: وجه اعجاز قرآن در اسلوب ویژه و متمایز آن از دیگر 
اسلوب‌های رایج در گفتار است و در آن» شیوه‌ای به کار رفته است که 
برای عرب ناشناخته بود و در به کارگزش از آن ناتوان بودند. برخی 
گفتاری مانند آن, ناتوان بودند و به‌زعم تکرار هماوردی و در اختیار 
داشتن فرصت کافی, آنان سرانجام از معارضه با قرآن بازایستادند. برخی 


دیگر می گویند : وجه اعجاز قرآن» فصاحت و بلاغت ویژه‌ی قرآن است 


۱ مصطفی صادق رافعی. اعجاز قرآن و بلاغت حمدء. ص ۰۱۱۱ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ٩۱‏ 


که با شنیدن آن دچار حیرت شده. سر تعظیم فرومی‌آوردند. بیشتر علما 


بر این رأی هستند .»۱ 


این ابعام در وجه اعجاز تا جایی است که سکاکی در گفته‌اش صرفاً به وجود اعجاز 


صحه گذاشته و چیستی آن را حواله به درک فطرت سلیم داده: 


«بدان که اعجاز قرآن درک می‌شود ولی وصف آن مکن نیست 
چنانکه راستی وزن را می‌توان درک کرد و نمی‌توان وصف نود و مانند 
کشتیرانی» و همان‌گونه که خوشی نغمه‌ای که بر صدایی عارض شده 
درک می گردد» و تحصیل آن جز برای صاحبان فطرت سام درک نی شود 


مگر با ورزیدگی در دو علم معانی و بیان و تمرین در آن‌ها.»" 


این‌ها برخی از وجوهی است که برای اعجاز قرآن برشرده‌اند. اما از این تنوع وجوو 
تشخیص داده شده برای اعجاز بیانی قرآن چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ نظر من - 
همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام و به رسم تأأکید در ادامه نیز خواهم گفت - این است که 
اعجاز امر عظیمی است که با چیز دیگری اشتباه گرفته نمی‌شود و برای همگان (یا لالقل 
برای اهل فن) به‌روشنی قابل‌تشخیص است. لذا جایی برای شبهه در ماهیت آن نیست. 
مثلاً ناظران تبدیل شدن عصای موسی (ع) به ادها بر سر ماهیت آن دچار تشتت 


۲ زتخشری. «رساله‌ی زتخشری در اعجاز سوره‌ی کوثر». ص ۰۶۱۷ 


؟ سیوطی. الاتقا. ج ۲. ص ۰۳۷۷ 


۲ اعنجاز بیانی 


نشدند» به شکلی که برخی بگویند اعجاز به اين برمی گردد که عصا به اژدها تبدیل 
شده نه به حیوانی دیگر؛ یا اينکه فعل موسی (ع) معجزه است چون رنگ اژدهایی که 
عصا به آن تبدیل شده (مثلاً) سبز است نه قرمز؛ یا اينکه فعل موسی (ع) معجزه است 
چون چوب‌دستی او (مثاْ) از جنس چوب درخت انجیر بوده نه چوب درخت زیتون؛ 
یا اينکه چون عصا را (منلاْ) با دست راست انداخت فعل او معجزه است و اگر با 
دست چپ می‌انداخت معجزه نبود. خیر» هیچ کدام از این پرسش‌ها برای شاهدان 
اعجاز موسی (ع) پیش نیامد. همه می‌دانستند که صرف تبدیل شدن دفعي شیئی بی 
جان به شیئی جاندار معجزه است و تردیدی در آن نداشتند. همچنین خاطبین معجزه‌ی 
صا (ع) دچار سردرگمی در وجه معجزه‌ی او نبودند و کسی گمان نمی کرد که وجه 
اعجاز این است که شترّ از دل کوه درآمده و آگر (مثلا) از دل درخت درمی‌آمد» دیگر 
معجزه نبود؛ یا آگر به‌جای شتر حیوانی دیگر از دل کوه خارج می‌شد» دیگر معجزه 
نبود؛ یا اعجاز به اين بوده که شتر (مغلاٌ) رنگ سفید داشته» و آگر شتر قهوه‌ای بود؛ 
دیگر معجزه رخ نداده بود. خی وجه اعجاز معجزه‌ی صا (ع) برای مخاطبین آن 
کاملاً روشن بوده. کوه زاینده‌ی شتر نیست و شتر به حاظ طبیعی نمی‌تواند در دل سنگ 
زنده باشد. پس فعل او معجزه بود» چون برخلاف نظم طبیعت شتری را از دل کوه 
بیرون کشیده بود. 

به‌طور خلاصه آگر رخدادی معجزه باشد در وجه اعجاز آن شک و تردید پیش 
نمی‌آید و تشتت علمای اسلام بر سر وجه اعجاز بیانی قرآن نشانه‌ای است بر اينکه 
ماهیت اعجاز بیانی قرآن روشن نیست. و اعجازی که ماهیتش روشن نباشد» اساسا 
کارکرد فصل‌اخطابی نداشته غی‌تواند معجزه خوانده شود. 

علاوه بر اين» آگر کسی تحدی را شرط لازم معجزه بداند - همان‌طور که پیش‌تر از 


برهان زرکشی نقل شد و در اینجا تکرار می‌شود - وقتی وجه اعجاز مشخص نباشد» 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ٩۳‏ 


مخاطب نیز غی‌داند چه چیزی را باید در هماوردی ارائه کند و به‌این‌ترتیب پاسخ به حدی 
به حاظ روشی نامکن می‌شود . ازآنجایی که تما تحدی شرط لازم اعجاز دانسته شده. 
با ایمام وجه اعجاز بیانی قرآن» معجزه بودن آن از جهت بیانی بلاموضوع می‌شود. 


زرکشی در این باره می‌آورد: 


«بدان که هماوردطلبی بر سر یک چیز در شرایطی که مخاطب از جنبه‌ای 
که این هماوردطلبی بر آن صورت می‌پذیرد آگاهی نداشته باشد درست 


نیست .»4 


۳ طبق گفته‌ی قرآن پیامبر (ص) معجزه نداشته است: در قرآن آیاتی هست که 
طبق آن‌ها مشرکان از پیامبر (ص) طلب معجزه می کنند اما پیامبر (ص) در پاسخ به 
آن‌ها هیچ اشاره‌ای به اينکه هین قرآنی که برای شا می‌خوانم معجزه است» نمی کند. 
این در حالی است که اگر قرآن معجزه بود. بمترین پاسخ پیامبر (ص) حواله دادن 


مشرکان به قرآن می‌بود. اين آیات عبارتند از: 


الف) «و قاو و لا رل هآ من رفن لد له قایز علی 
ی ن ۲4 


( زرکشی. برهان. ج ۲. ص ۰۹۳۱ 
۲ انعام: ۳۷. 


8 اجان بیانی 


و۷۹ ۳۹ زج ۲ 0 - ۰ ۰ / 1 
«و گفتند: " چرا نشانه (معجزه‌واری) از طرف پروردگارش بر او فرو فرستاده نمی‌شود؟! 
بگو: "در حقیقت دا تواناست بر اینکه نشانه‌ای فرود. آورد؛ ولیکرن بیشتر آنان 


می‌دانند! "» 


«و می گویند: "چرا نشانه (معجزه‌واری) از پروردگارش بر او فرو فرستاده نمی‌شود؟!" پس 
بگو: "(آ نچه از حس) پوشیده. تنها برای خداست؛ پس منتظر باشید» [چرا| که من 


(هم) با شا از منتظرام. » 


ج( «(و یمول ادن کرو لو لا رل غیّه ی من ره ما نت هدر و یکل وم ما4" 
«و کسان که کفر ورزیدند. می‌گویند: "چرا نشانه (معجزه‌آسایی) از طرف پروردگارش 


بر او فرود نیامده است؟!" (ای پیامبر) تو فقط هشداردهنده‌ای؛ و برای هر گروهی 


رهنمایی است.» 
4 ره ۹ 
د) و یقول لین گفزوا لز لا رل علّه یه من ره فلن لاله بضله عن یشاء و يهدي 
یه تن آناب ۳ 
۲ یونس: ۳۰ 
" رعد: ۷ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ٩۵‏ 


«و کسان که کفر ورزیدند می‌گویند: "چرا نشانه (معجزه‌آسایی) از طرف پروردگارش 
بر او فرود نیامده است؟!" بگو: "در حقیقت خدا هر کس را (به خاطر اعمالش) 
بخواهد » در گمراهی وامد؛ و هر کس را که بازگردد» بهسوی خود راهنمایی می کند. » 


ه) «و ما متا آَنْ سل بالایاتِ لا آَنْ دب نا اون و انا نود ال مر 
طَفوا با و ما تساه بالایات لا تطویفا۱4 

«و (هیچ‌چیزی) ما را بازنداشت از اينکه نشانه‌ها (ی معجزه‌آسا) را بفرستیم جز اینکه 
پیشینیان آن [ها] را دروغ انگاشتند؛ و (ازهله) به نمود» ماده شتر دادیم؛ درحالی که 
(معجزه‌ای) روشنیبخش بود» و [ی از روی کفر] بدان ستم کردند! و نشانه‌ها (ی 


معجزه‌آسا) را جز برای ترساندن نی‌فرستیم.» 


و) «و قالو ز لا نا بت من هآ و تمغ یه ما ی الصکف لول ۲4 
«و (مخالفان) گفتند: "چرا (پیامبر) نشانه‌ای (معجزهآسا) از طرف پروردگارش برای ما 
نمی‌آورد؟!" و (یگو:) آیا دلیل روشن آنچه در کتاب‌های نخستین بوده برای آنان نیامده 


است؟!» 


ز) «بل قالا أَضْغاث آخلام بل فتاه بل هو شاعد قلیینا بایة کما أرسل اون ۹" 


۲ اسراء: ۰۵٩‏ 
؟ طه: ۰۱۳۳ 


۲ انبیاء: ۵. 


1 / اعجاز بیانی 


«بلکه (مشرکان) گفتند: "(اين قرآن) يك دسته خواب‌های پریشان است؛ بلکه آن را 
[به‌دروغ به خدا] نسبت داده است بلکه او شاعر است؛ پس باید نشانه‌ای 
(معجزه‌آسا) برای ما بیاورد؛ همان گونه که پیشینیان (از پیامبران با معجزه) فرستاده 


شدند.؟» 


خویی به اشکالی که در قالب توجه دادن به برخی از آیات بالا شده پاسخ داده 
است. البته خویی اشکال وارده را معطوف به انکار معجزات دیگر پیامبر (ص) می‌داند» 
نه انکار اعجاز قرآن. وی در مورد آیه‌ی ب (یونس: ۲۰) - که ضمن آن به آیات الف 


«پاسخ اول: معجزاتی که این آیات» آن را نفی می کنند همه‌ی معجزات 
نیست بلکه منظور از آن‌ها تنها معجزات اقتراحی۱ و درخواستی 
می‌باشد که در آیات گذشته توضیح داده شد و آن اينکه مشرکین 
نمی خواستند که پیامیر هر معجزه‌ای را که دلیل بر صدق وی و شاهد 
بر نبوتش باشد. بیاورد بلکه پیشنهاد آنان این بود که پیامبر باید 
معجزه‌های خصوصی را که از ناحیه‌ی آنان در مقام عناد و محاجت و 


یا عسخر پيشنهاد هی کرد بیاورد.» ۲ 


۲ منظور معجزاتی است که مشرکین ماهیت آن را تعیین می کردند. مثل اينکه از پیامبر (ص) خواستند 
آسمان را قطعه‌قطعه بر سرشان فرود آورد» يا خواستند که پیامبر (ص) در آسمان بالا رود و نامه‌ای 
بایشان بیورد تا بخوانند. (اسراع: ٩۲‏ و )٩۳‏ 


۲ ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسا لکلی قرآذ. ص ۰۱۰٩‏ 
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نقد: 

خویی توضیح غی‌دهد که به چه قرینه‌ای «آیه» را که در این چند آیه به‌صورت مطلق و 
مقیدنشده آمده از معنای ظاهری آن منحرف کرده و به‌صورت مقیدشده‌ی «آیه‌ی 
اقتراحی» معنا می کند. همچنین توضیح نمی‌دهد که حتی آگر فرض بگیرم که «آیه» در 
آیات بالا ناظر بر «آیه‌ی اقتراحی» است. بر چه اساسی هدف این اقتراح عناد و 
اجت يا تسخر بوده است. ابراهیم (ع) که خود نبی بود» برای اطمینان قلبش از 
خداوند خواست تا نشر مردگان را به او نشان دهد.۱ حال چه اشکالی بر مردمی که 
با مدعی نبوت مواجه شده‌اند وارد است در اينکه از او معجزه‌ی خاصی طلب کنند؟ 
ضمن اينکه طبق برخی روایات» معجزه‌ی شق‌القمر که به پیامبر (ص) منتسب است نیز 


اقتراحی بوده. از ابن عباس نقل شده: 


«مشرکان نزد پیامبر (ص) آمدنده به او گفتند: ۳ راست وف 


ماه را برای ما دو نیم کن؛ نیمی بر کوه ابو قبیس و نیمی بر کوه 


بقره: ۰۲۶۰ ول قال راهم رب آرني گیفت تشي الَوتی ال آ و وین قال بلی و لک لین 
قليقال فَحذ آتعة من اسر قصرشن للم اجعل علی کل جی من جزءا مان بأنتلت سل 
و لد ال عزیژ کيم.»؛ «و (یاد کن) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من بنمای 
چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟" فرمود: " 


[می‌خواهم] که دم آرامش یابد." فرمود: "پس؛ چهار [نوع] از پرندگان را بر گیر؛ و آنحا را پیش خود 


و آیا یمان نیاورده‌ای؟!" عرض کرد: "آری» و لیکن 


قطعه قطعه کن (و درهم بيامیز)؛ سپس بر هر کوهی؛ قسمتی از آنحا را قرار ده؟ بعد آنحا را فرا خوان» 
شتابان به سویت می‌آیند. و بدان که خدا شکست‌ناپذیری فرزانه است. » 


۸ / اعجاز بیانی 


قعیقعان." پس پیامبر (ص) به آن‌ها گفت: "گر چنین کنم اعان 


می‌آورید؟" گفت: : ری 0 


با این وصف باید پرسید (برفرض پذیرش وقوع شق‌القمر و اقتراحی بودن این معجزه) 
چرا پیامبر (ص) در جایی به معجزه‌ی اقتراحی پاسخ می‌دهد اما در جایی دیگر چنین 
نمی کند؟ 


خویی در ادامه می‌نویسد: 


«پاسخ دوم: بر اینکه آیاتی در قرآن معجزه را نفی می‌کند. این است 
که: در خود قرآن آیات دیگری هست که برای پیامبر اسلام علاوه بر 
قرآن معجزات دیگری نیز ثابت می‌کند مانند: 

فرب الساعُ و الشقالقمر (۱)و لِنْ رآ بُفرضوا و یلوا سخز 
شنتمر (۲4)۲ 

ساعت (رستاخیز) نزديك شد و ماه بشکافت! (۱) و اگر نشانه 
(معجزه‌آسایی)_ببینند روی می‌گردانند. و می‌گویند: (این) سحری 


مستمر است. (۲) 


۱ ابن کثیر. البداية و النهاية. ج ۳. ص ٩۱۱۹‏ مقریزی. لمتاع السماع. ج ۵. ص ۲۳. روایات ناظر 
بر وقوع شق‌القمر سه دسته‌اند: روایاتی که اقتراحی بودن آن را نشان می‌دهد؛ روایاتی که از آن‌ها 
چنین برمی آید که این معجزه اقتراحی نبوده؛ روایاتی که تنها به واقعه اشاره دارند و نسبت به اقتراحجی 
بودن يا نبودن آن ساکتند. (ن. ک: محمد بمرامی. «شق‌القمر در ترازو») 


۲ قمر: ۱ و ۲. 
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و دا حاءقْ ی الا آن تین عی نی مثل ما وی سل ات۱4 
و هنگامی که آیه‌ای برای آنان بیاید» می‌گویند: "یمان نمی‌آورم» تا اینکه 
همانند چیزی که به فرستادگان خدا داده شده به ما (هم) داده شود." 
منظور از "آیه" که در اين آیات به کار رفته. آیات تکوینی و معجزات 
می‌باشد نه آیه‌ی قرآنی زیرا اگر منظور آیه‌ی قرآنی بود» در مورد آن» 
کلمه‌ی شنیدن" به کار می‌رفت» درصورتی که در آیه‌ی اولی به 
شکافتن ماه تصریح شده است و پشت سر آن در آیه‌ی دومی نیز 
کلمه‌ی "دیدن" به کار رفته و در آیه‌ی سومی هم کلمه‌ی "آمدن" آمده 
است و همه‌ی این‌ها با معجزه و آیه‌ی تکوینی سازش دارد نه با آیه‌ی 
قرآنی.»۲ 
نقد : 
درباره‌ی معجزه‌ی شق‌القمر که بعد از قرآن مشهورترین معجزه‌ی مندسب به پیامبر (ص) 
است» اولاً آیه‌ی نخست سوره‌ی قمر الزاماً دلالت بر واقعه‌ی شق‌القمر ندارد"؛ ثانیاً بعید 


۲ انعام: ۴ ۱۲. 

۲ ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قرآد. ص ۰۱۷۱ 

۲ از میان مفسران حسن, عطاء و بلخی (طبرسی. ترجمه‌ی جمع/لبیان . ذیل آیه‌ی ۱ سوره‌ی قمر؛ 
محمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تفسیر امیزان . ذیل آیه‌ی ۱ سوره‌ی قمر.) و مراغی و مغنیه (حمد 
ککرامی. «شق‌القمر در ترازو». ص ۱۱) آیه‌ی ۱ سوره‌ی قمر را ناظر بر شق‌القمر نمی‌دانسته‌اند. 


همچنین محمد کرامی در مقاله‌ی «شق‌القمر در ترازو» به نقد این معجزه می‌پردازد و در پایان چنین 


۰ / اعجاز بیانی 


است که اين واقعه اساسا رخ داده باشد. به این دلیل ساده اما قدرقند که شکافته شدن 
ماه در هیچ منبع مستقل غیراسلامی ثبت نشده؛ حال آنکه تمدن‌های اطراف شبه‌جزیره‌ی 
عربستان در آن زمان به سطح مناسبی از دانش و فرهنگ رسیده بودند که چنین واقعه 
ی مهمی را ثبت کنند و به احتمال بسیار زیاد آگر چنین واقعه‌ی خارق‌العاده رخ داده 
بود» تمدن‌های اطراف شبه‌جزیره آن را ضبط می‌کردند." با این حساب. این آیات 


نی‌توانند از مدعای خویی پشتیبانی کنند. 


نتیجه گیری می کند: «رخداد شق‌القمر در عصر پیامبر نه دلیل روایی دارد و نه قرآنی. مستندات روایی 
اين رخداد از چندین جهت مل تأمل است: الف. در روایات اهل سنت تنها ابن مسعود شاهد 
شق‌القمر بوده است که روایت او اولاً اضطراب در متن دارد و انیا اسازگار با آیات و روایات است. 
روایات شیعه نیز از جهت سند ضعف دارد و در نوع معجزه و تعداد شق‌القمر با یکدیگر اختلاف 
دارند. ب. روایات شق‌القمر با یکدیگر در محل قرار گرفتن شق‌القمر مدت شقالقمر» شکل جدایی 
دو نیمه درخواست کنندگان؛ نوع معجزه. مکان مشاهده. زمان مشاهده و تعداد شق‌القمر اختلاف 
دارند. ج. شماری از روایات شق‌القمر با چند گروه از آیات ناسازگارند. گروه نخست آیاتی که پیامبر 
را فاقد معجزه اقتراحی معرفی می کند. گروه دوم آیاتی که بر عذاب منکران معجزات اقتراحی دلالت 
دارد. گروه سوم آیاتی که پیامبر را بی‌توجه به معجزات اقتراحی می‌خواند. د. روایات شق‌القمر ناسازگار 
با روایاتی است که پیامبر را فاقد معجزه اقتراحی معرفی می کند. مستند قرآنی شق‌القمر نیز دو نیم 
شدن ماه در عصر پیامبر را نتیجه نمی‌دهد چه اینکه: اولاً تفاسیر دیگری نیز از آیه شریفه وجود دارد 
و تفسیر مشهور نافی آن‌ها نیست. در ثانی» سیاق پیشینی و پسینی آیه» رخداد شق‌القمر در عصر 
پیامبر را برنمی‌تابد. سوم اين که قرائن موجود در آیه شق‌القمر را نشانه برپایی قيامت جلوه می‌دهد. 
درنمایت چنانکه در دیگر آیات وحیء شکافتن آسمان نشانه برپایی قیامت است شق‌القمر نیز نشانه 
برپایی قیامت خواهد بود.» (همان. ص ۳۲) 

۱ مکارم شیرازی در پاسخ به این اشکال می‌نویسد: «الف- باید توجه داشت که ماه همواره در نیمی 


از کره زمين قابل‌رویت است» نه در ام آن» بنابراین نیمی از مردم روی زمین از این حساب خارج‌اند. 
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ب- در نیمی از همین نیم کره نیز اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها در خوابند زیرا بعد از نیمه‌شب است» 
به‌این‌ترتیب تنها یک‌چهارم مردم جهان می‌توانند از چنین حادئه‌ای باخبر شوند. ج- در بخش 
قابل‌رویت نیز هیچ مانعی ندارد که قسمت‌های قابل‌توجهی از آممان ابری» و چهره ماه با ابر پوشیده 
شده باشد. د- حوادث آسمان در صورتی جلب‌توجه افراد می کند که یا مانند صاعقه‌ها توأم با سر 
و صدای شدید باشد. یا مانند خسوف و کسوف کلی نور به‌طور کامل قطع شود. آن هم برای يك 
مدت نسبتاً طولان. به همین دلیل در خسوف‌های جزئی و ماه گرفتگی‌های مختصر آگر قبلا از طرف 
منجمین اعلام نشود کمتر کسی باخبر می‌گردد. و حتی گاه بسیاری از مردم از خسوف کلی نیز 
بی‌خبر می‌مانند. تنها دانشمنداین که اجرام آسمانن و ماه را رصد می‌کنند و يا کسان که تصادفاً چشم 
آن‌ها به آممان بیفتد مکن است از چنین جریان باخبر شوند, و عده‌ای دیگر را نیز باخبر سازند. 
بنابراین چنین حادثه کوتاه‌مدتی آن‌طور که ابتدا تصور می‌شود مایه جلب‌توجه عمومی مردم جهان 
نیست» مخصوصاً مردم آن زمان که اصولاً برای اجرام آمماین میت کمتری قائل بودند. ه- بعلاوه 
وسایل ثبت مطالب در تاریخ و نشر آن در آن زمان‌ها محدود بود» و حتی تعداد باسوادها بسیار کم 
بودند» و کتاب‌ها خطی بود. مثل امروز نبود که حوادث مهم برق‌آسا به‌وسیله رادیوها و تلویزیون‌ها 
و مطبوعات در سراسر جهان نشر شود. با توجه به این جهات و جهات دیگر هرگز نی‌توان از عدم 
ذکر این حادثه در غیر تواریخ اسلامی تعجب کرد و آن را دلیل بر نفی آن گرفت.» (ناصر مکارم 
شیرازی. تقسیر تمونه . ذیل آیه‌ی ۳ سوره‌ی قمر) 

اين پاسخ مکارم شیرازی از چند جهت مورد نقد است. برای صدق مدعای او لازم است که در 
یین‌ی وسیعی از سرزمین‌های متمدن که دارای شب مشترک با مکه بوده‌اند» یا تمامی مردم در آن 
ساعت شب خواب بوده یا آممان تمامی اين مناطق ابری بوده باشد» یا اينکه در صورت خواب نبودن 
مردم و ابری نبودن آممان اين مناطق» هیچ کس متوجه آسمان نشده باشد. اين فرضی است که احتمال 


وقوع آن پایین است؛ زیرا در هر سرزمینی همواره عده‌ای شب‌ها بیدار هستند. به‌طور ویژه مأموران 


۲ , اعجاز بیانی 


درباره‌ی آیه‌ی دیگر (انعام: ۱۲۴ کاملاً مکن است منظور از «آیه» آیات قرآن 
باشد. اينکه آیه با «جاء» به معنی «آمدن» هراه شده دلیلی بر دلالت «آیه» بر آیات 


نظامی و انتظامی شهرها برخی منجمان و کسانی که در شب سفر می کنند (در روایتی از ماجرای 
شق‌القمر آمده است که مشرکان گفتند: «اين سحر ابن آبی کبشه [- پیامبر (ص)] است. پس, از 
مسافران | که در لحظه‌ی وقوع ماوقع در اطراف پیامبر (ص) نبوده‌اند تا در معرض سحر او واقع 
شوند] سوال کنید. آنگاه سوال کردند و مسافران گفتند: بل آن را دیدیم.» - طبری. جامع البیان. 
ذیل آیه‌ی ۱ سوره‌ی قمر) همچنین در اخبار آمده که ماه در آن شب بدر کامل بوده (سیوطی . الدر 
النئور ف تفسیر الأثور . ذیل آیات ۱ تا ۳ سوره‌ی قمر)» لذا برخلاف خسوف‌های جزئی» انشقاق 
ماه چیزی نبوده که از چشم افراد بیداری که در فضای باز بوده‌اند» دور عاند. علاوه بر این‌ها» در 
بعضی از روایات آمده که شق‌القمر «در حوالی غروب خورشید و اوایل طلوع ماه اتفاق افتاده» (سید 
هاشم رسولی حلاتی. «درس‌هایی از تاریخ تحلیلی اسلام آبخش سوم"؛ داستان شق‌القمر». ص ۳۳؛ 
نیز ن. ک: ابن کثبر. البدایه و النهایه. ج ۳. ص ۱۲۰) که در این صورت بحث خواب بودن مردم 
در هنگام وقوع این حادثه چه در خود شبه‌جزیره عربستان چه در سرزمین‌های اطراف منتفی است. 
همچنین آنچه مکارم شیرازی راجع به اهمیت ندادن مردم آن زمان به اجرام آممانی و نبود وسایل ثبت 
می‌گوید» شاید در مورد شبه‌جزیره‌ی عربستان صادق باشد. اما در مورد مناطق متمدن‌تر اطراف» 
صادق نیست. لذا بسیار بعید است که ماه شکافته شده باشد اما اين واقعه در غرب امپراتوری ایران» 
شامات تحت کنترل امپراتوری روم شرقی یا اسکندریه» که بعضاً دارای افق مشترک با مکه هستند» 
ثبت نشده باشد. (در روایتی که قمی ذکر می کند. مسافرانی که خبر ریت شق‌القمر را به همراهان 
پیامبر (ص) می‌رسانند» مسافران شام و یعن هستند که بر مبنای اين روایت» شق‌القمر در شام و هن 
یا حوالی آن نیز قابل‌رویت بوده است : «پس گفتند ای حمد هنگامی که مسافران ما از شام و عن 
آمدند از آن‌ها می‌پرسیم که در این شب چه دیده‌اند. اگر مانند آنچه ما دیدیم را دیده بودند می‌فهمیم 
که این واقعه از جانب خدای تو بوده است و آگر مانند آنچه ما دیدم را ندیده بودند» می‌فهمیم که 


سحر بوده است.» - قمی. تفسیر القمی. ج ۲. ص ۳۴۱) 
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تکوینی نیست. حتی بیش از این می‌توان گفت «جاء» با آیات قرآن سازگارتر است 
تا با آیات تکوینی؛ زیرا آیات قرآن مسیری را از عالم بالا به هت عال پایین طی می کنند 
که اصطلاحاً به آن نزول گفته می‌شود و این نزول می‌تواند نوعی آمدن تعبیر شود. اما 
آیات تکوینی يا همان معجزات» از جنس رخداد هستند و آمدن با رخ دادن نسبت 
کمتری دارد تا با نزول. 

از طرف دیگر می‌توان تفسیری از اين آیه ارائه داد که نه‌تنها دلالت به آن داشته 
باشد که پیامبر (ص) معجزه‌ی دیگری غیر از قرآن نداشته, بلکه دلالت کند که خود 
قرآن نیز از نظر کفار فاقد اعجاز بوده است. آن تفسیر این است که کفار با دیدن 
آیات قرآن از پیامبر (ص) طلب معجزاتی می کردند مانند آنچه پیامبرانی چون موسی 
(ع) و عیسی (ع) داشتند» یعنی اعجاز تکوینی. اين نشان می‌دهد که پیامبر (ص) 
فاقد اعجاز تکوینی بوده است. همچنین اين آیه نشان می‌دهد که قرآن در نظر کفار 
قانع کنندگی معجزات تکوینی را نداشته و به این خاطر طلب مثل آنچه پیامبران پیشین 


داشته‌اند را می کرده‌اند. طبری همین مضمون را چنین بیان می‌کند: 


«هنگامی که برای مشرکینی که برای بستن راه خدا در مجادله با مومنین 
سخنانی آراسته درباب آنچه خدا بر آنان حرام کرده می‌آوردند» آیه‌ای 
- یعنی حجتی از جانب خداوند در تائید رسالت محمد (ص) - آمد» 
مشرکین به پیامبر (ص) و اصحابش گفتند: "لن نومن"» یعنی ما آنچه 
را حمد (ص) - از اعان و حلال و حرام - آورده تصدیق نمی کنیم» 
مگر اینکه خداوند برای آن‌ها نیز معجزاتی مثل شکافتن دریا توسط 


۶ , اعجاز بیانی 


موسی (ع) و شفا یافتن کور و مبتلا به برص توسط عیسی (ع) اعطا 


شود.» ۱ 


تفسهر دیگر که برای این آیه ارائه شده این است که منظور از «یوْتی» این است 
که مثل آنچه بر پیامبر (ص) نازل می‌شود» بر ما نیز نازل شود. یعنی کفار می گفته‌اند 
لازم است مثل آنچه خدا به پیامیر (ص) داد به ما نیز داده شود تا ایان بیاوریم. 


سیوطی در توضیح این آیه می‌نویسد: 


«هنگامی که محمد (ص) آن‌ها را به حق دعوت کرد به او گفتند اگر 
این دعوت حق بود» در بین ما فرد محق‌تری از مد نیز وجود داشت 
که رسالت به او برسد و گفتند و قالوا لو لا ثرّلْ هذا مرن علی 
رجْرٍ من تن عظیم 4" [یعنی: «و گفتند: "چرا اين قرآن بر مردی 
بزرگ از دو آبادی (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!!»]»۳ 


قیاس آیه‌ی ۱۲۳۴ سوره‌ی انعام با آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی زخرف که به‌روشنی درباب قرآن 
است» نشان می‌دهد که از نظر سیوطی منظور از «آیه» در آیه‌ی ۱۲۳ سوره‌ی انعام 
نیز آیات قرآن است. يا لااقل می‌توان چنین تفسیری از آیه‌ی فوق ارائه کرد. طبق تفسیر 
سیوطی, منظور مشرکان از آیه‌ی ۱۲۳۴ سوره‌ی انعام این است که آن‌ها می‌خواستند 


نظیر آنچه به پیامبر (ص) نازل شده بر خود ایشان نیز نازل شود تا اعان بیاورند. با 


۲ طبری. جامع البیان . ذیل آیه‌ی ۱۲۳۴ سوره‌ی انعام. 
" زخرف: ۳۱. 


۳ سیوطی . الدر النثور ش تفسیر الاو . ذیل آیه‌ی ۱۳۴ سوره‌ی انعام. 
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این وصف؛ دیگر تفسیر پیشنهادی خویی قطعیت ندارد تا بتوان از آن به‌عنوان شاهدی 
بر وجود معجزات (غیر از قرآن) از جانب پیامبر (ص) استفاده کرد و از این طریق نشان 
داد که آیات الف» ب و جح ناظر بر معجزات اقتراحی است . 

در مورد آیه‌ی ه (اسراء: )۵٩‏ خویی معتقد است که اين آیه نی‌تواند به‌طور مطلق 


فرستادن «آیه» همراه با پیامبر (ص) را نفی کند» زیرا: 


«الف و لام در کلمه‌ی "الایات" يا "الف و لام جنسی" است» در 
این صورت معنای آیه چنین خواهد بود که خداوند هیچ معجزه و هیچ 
دلیلی که می‌تواند» راست گویی پیامبر (ص) را ثابت کند؛ به پیامبر نداده 
است. بنابراین احتمال» فرستادن پیامی بیهوده و بی‌فایده خواهد بود» 
چون پیامبری که گواه و دلیلی بر ادعای خویش ندارد» عقلاً قابل 
تصدیق نی‌باشد. و يا "الف و لام جمعی و استغراق" است که در اين 
صورت وقوع تام آیات و معجزاتی که می‌تواند. گواه بر نبوت باشد؛ 
انکار گردیده است. ولی اين احتمال هم مانند احتمال قبل و به همان 
دلیل» باطل و نادرست می‌باشد. پس به‌ناچار باید احتمال سوم را 
پذیرفت و گفت که: "الف و لام" در کلمه‌ی الایات "الف و لام 


عهدی" بوده و منظور از این آیات که قرآن وقوع آن‌ها را انکار می کند؛ 


۲ ,/اعجاز بیانی 


آیات خصوص و معینی بوده است که از طرف مشرکین برای ایذای 


ح‌ 
پیامبر و از روی هوا و هوس درخواست می گردید.» 


این پاسخ خویی بر یک پیش‌فرض مبتنی است و آن اینکه نبی برای اثبات صدق 
نبوت خود نیازمند معجزه است. این پیش‌فرضی کلامی است که نیازمند اثبات است و 
به‌هیچ‌وجه صدق آن بدیهی نیست. لذا استدلال خویی؛ برخلاف آنچه گمان می‌کند» 
در نبود اطمینان به صدق یکی از مقدمات آن» یعنی این گزاره که «معجزه لازمه‌ی 
نبوت است»» قابل‌پذیرش نیست. 

اما آگر از این پیش‌فرض کلامی صرف‌نظر کنیم» بر اساس اصل حجیت معنای 
ظاهر باید الف و لام در کلمه‌ی «الایات» را «الف و لام جنسی» در نظر بگیرم. 
معنای اين حرف آن است که آیه می‌گوید پیامبر (ص) فاقد هرگونه اعجازی بوده است. 

اما در مورد آیات فوق؛ مهم‌ترین نکته اين است که آگر پیامبر (ص) صاحب 
معجزه‌ای می‌بود» می‌بایست در جواب کافران معجزه‌ی خود را معرفی می کرد نه اينکه 
سکوت کند یا بگوید که من هم با شا منتظر هستم 


علاوه بر آیات بالا» دو آیه‌ی زیر که مضمون مشاکی دارند نیز قابل توجه هستند: 


چو قالو ز لائر عّه آیاث می ر ی 
او 4 یکفهم أ آنلنا لك الکتاب پثلی علیهم رن ني دی لرحَةٌ و ذکری قَوْم ون 
(4)۵۱" 


" ابوالقّاسم خویی . بیال در علوم و مسائ لکلی قرآن . ص ۰.۱۹۷ 
" عنکبوت: ۵۰ و ۵۱. 
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«و گفتند: "چرا نشانه‌های (اعجازآمیز) از سوی پروردگارش بر او فروفرستاده نشده؟!" 
و 1۹ 1 ۲ ۰ وج و2 ۱ 
بگو: "نشانه‌های (اعجازآمیز) تنها نزد خداست؛ و من فقط هشدارگری روشنگرم. 
(۵۰) و آیا برای آنان کاق نبوده که ما کتاب (قرآن) را بر تو فروفرستادم درحالی که بر 
آنان خوانده می‌شود؟! قطعاً در ايین» رمت و یادمان است برای گروهی که ابمان 


می‌آورند. (۵۱)» 


این دو آیه چند چیز را نشان می‌دهند: 
۱- کافران معتقد بودند که معجزه‌ای توسط پیامبر (ص) انجام نگرفته؛ 
۲- از کلام قرآن نیز چنین برمی‌آید که معجزه‌ای توسط پیامبر (ص) صورت نگرفته؛ زیر 
آگر چنین معجزه‌ای صورت گرفته بود دیگر قرآن نمی گفت: «بگو: "نشانه‌های (اعجاز 
آمیز) تنها نزد خداست"». بلکه از آن معجزه نام می‌برد؛ 
۳- آیه‌ی ۵۱ به قرآن اشاره می‌کند. شاید کسی گمان کند که قرآن دارد در جواب 
کافران خود را به‌عنوان معجزه‌ی طلب‌شده‌ی آنان معرفی می کند؛ اما اين گمان نادرست 
است. آگر قرآن می‌خواست خود را معجزه معرفی کند ابتدا در جواب کافران نمی گفت: 
شیک اتشاتدهای (اعضان امد )وا ی تست ور من بای اسسیک کهاین آیه 
می‌خواهد بگوید که برای هدایت ضرورتی بر وجود معجزه نیست؛ بلکه وجود کتابی 
مانند قرآن می‌تواند دلیلی کافی برای هدایت باشد. 

علاوه بر جموعه‌ی این آیات آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که می‌توان آن 


را دارای مدلول مشابه آیات فوق دانست: 


۸ /اعجاز بیانی 


اس سای و ی ی 
خی و عتب شیر مار خلاما جرا )٩۱(‏ أَو شسْقَط السماء کما رَعَفت عَلینا 
کسفاً و تن باه و الملایکة قیلاً )٩۱(‏ أَو یکون للَ بیث من خرف َو تلقی ن 
السماء و آ نومن لرقیلك خی تترّل عَلینا کتابا ّ ره فل سبْحان ری هل کنث لا بش 
رشولاً (۱4)5۳ 

«و گفتند: "به تو یمان نمی‌آوریم تا اينکه برای ما چشمه جوشان از زمین ببرون آری؛ 
)٩۰(‏ یا بوستان از درختان خرما و انگور برای تو باشد؛ و نرها را در میان آن‌ها کاملا 
بشکاق؛ )٩۱(‏ يا آن‌چنان که می‌پنداری آسمان را قطعه‌قطعه بر ما فرود آری؛ یا خدا و 
فرشتگان را (گروه گروه به‌عنوان ضامن) رویاروی ما بیاوری؛ )٩۲(‏ یا برای تو خانه‌ای 
از زر (و زیور) باشد؛ يا در آممان بالا روی؛ و برای بالا رفتن تو (هم) ایمان نی‌آوربع» 
تا اينکه نامه‌ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم!" (ای پیامبر) بگو: "پروردگار من پاك 


و منه است؛ آیا [من] جز بشری فرستاده هستم؟!" »)٩۳(‏ 
مطهری در کتاب نبوت تفسیری برای اين آیه ارائه می‌کند که مکن است مبین 


«قسمت‌هایی از درخواست‌های این‌ها معامله بود و راست هم هست: 
یا قیقع قاری مت ی اک تب افو فا 

و#لْنْ نمی لک خی تفْجْر لنا من الارض ینبُوعا. 4 نگفتند ال نومن 
پلگ گفتند ما به نفع تو ایمان نمی‌آوريم مگر اينکه به نفع ما چنین 


کاری بکنی. خلاصه رشوه می‌ خواستند. تن یام لها " با یمن به" 


۲ اسراء: ۹۳-۹۰ 
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در قرآن دو مفهوم دارد. آن‌ها هم نگفتند که لَنْ نمی بلک" بلکه 
گفتند ان تین للٌ." خیال کردند پیغمبر آمده و می‌خواهد یک 
بساطی راه بیندازد و احتیاج دارد به یک افرادی که بیایند دورش را 
بگیرند و لشگر و حامی و مبلغش باشند؛ گفتند اين کار را برلعان بکن 
تا آن کار را هم ما برای تو بکنیم؟ سبحان‌اله هل کت لا بش 
رسُولا4 من یک پیغمبرم من آمده‌ام در شا امان به خدا و ایان به 
خود ایجاد کنم» من که نیامده‌ام اینجا جمعیت و حزب برای خودم 
نیست که پیغمبر که دیگر کار خارق‌العاده ندارد» [بلکه معنایش این 


است که] یک پیغمبر که با کسی معامله ندارد.»۱ 


تفسیر مطهری با ظاهر این چند آیه مغایرتی ندارد و ازآنجایی که وی یک معنای 
احتمالی برای اين آیات پيشنهاد می کند که با معنای ظاهری آیات دیگر در اين بخش 
(آیات الف تا ز) متفاوت است. نمی‌توانم این چند آیه را شاهدی بر مدعای خود مبنی 
بر اينکه خود قرآن هم قرآن را معجزه نمی‌داند» در نظر بگیرم. لذا ذکر اين چند آیه در 
اینجا صرفاً به جهت اشاره به آن‌ها و به این خاطر است که بعضی نویسندگان این 


آیات ر نیز در این زمینه‌ی بحت مطرح کرده‌اند. 


۱ مرتضی مطهری. نبوت . ص ۱۱۵ و ۰۱۱۶ 


۰ ۸ اعجاز بیانی 


۴- عدم فصاحت قرآن به‌واسطه‌ی وجود واژگان غریب در آد: برای اينکه کلامی 


«شرط کلام فصیح آن است که مفردات آن فصیح بوده. هیچ‌یک از 
عیوب چهارگانه‌ای که در فصاحت کلمه بیان گردید در آن‌ها نباشد.»۱ 


یکی از چهار عیبی که برای فصاحت مفردات» یعنی واژگان» برشرده شده این است 
که کلمه در استعمال دارای غرابت باشد: 


«هرگاه متکلم برای بیان منظور خود از واژه‌هایی استفاده کند که از نظر 
مخاطب. نامنوس و در مشاوره‌ی او حالت غریبه داشته باشد. چنین 
واژه‌ای به عیب غرابت استعمال» متصف است. غرابت دریافت 
مقصود متکلم را برای مخاطب دشوار می‌سازد و او را در فهم معنی 
کلام سرگردان و متحیر می کند.» ۲ 


با توجه به این دو نکته - یعنی اينکه اوه فصاحت کلام به فصاحت مفردات آن 
وابسته است و ثانیاً فصاحت مفردات منوط به عدم غرابت آن‌هاست - می‌توان به عدم 
فصاحت قرآن در بعضی مواضع حکم کرد؛ زیرا در قرآن آن‌قدر وازگان غریب وجود دارد 
که کتب متعددی با موضوع غریب القرآن نگاشته شده است. " احتمالاً توجه به همین 


۲ یداه نصیریان. علوم بلاغت و اعجاز قرآن. ص ۲۰. 
۲ همان. ص ۲۶. 
" صاخ عُضیمه می گوید: «بیش از ۸۵ کتاب و رساله زیر عنوان "غریب القرآن" نگاشته شده است.» 


(صاخ غضیمه. معناشناسی واژگان قرآن. ص ۱۳.) 
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اشکال است که باعث شده عمیدی در مخالفت با اتکای فصاحت کلام بر فصاحت 


مفردات بگوید: 


«واژگان غریب. هه‌شان به‌اتفاق همه‌ی زبان‌شناسان غیرفصیح‌اند و 
اندازه‌ی فراوانی از آن‌هاء» در قرآن مجید و حدیت شریف آمده است. 
ازاین‌رو "فصاحت" بر اساس مفردات الفاظ نیست. بلکه هه‌ی ترکیب 


لفظی جله در نظر گرفته می‌شود و حکم درباره‌ی آن بر پای‌ی حتویان 
آن از مجاز یا تشبیه یا استعاره يا کنایه صادر می‌گردد.»۱ 


روشن است که ما پیش از ورود به بحث قرآن باید مناط فصاحت را مشخص کنیم. 
نه اينکه به قرآن نگاه کنیم و کمال فصاحت را برای قرآن پیش‌فرض بگیرم» بعد فصاحت 
را متناسب با آن تعریف کنیم." اما اگر از این اشکال که به عمیدی وارد است بگذر 
نقد فصیح نبودن قرآن که در بالا مطرح شد. لاقل دامن‌گیر کسانی است که فصاحت 
کلام را منوط به فصاحت مفردات آن می‌دانند. 

پاسخ دیگری که مکن است به نقد فصیح نبودن قرآن داده شود این است که کسی 
بگوید وارگان غریب قرآن برای مخاطبان اولیه‌ی قرآن غریب نبوده‌اند» و تنها بعداً غریب 


انکاشته شده‌اند) یعنی با گذشت زمان» زبان که ماهیتی سیال دارد تغییر کرده و برخی 


۱ امر هاشم حبیب عمیدی. دفاع ا زکافی. ص ۰۷۰۸ 
آ همچنین دیدگاهی که از طرفی قرآن را معیار فصاحت می‌داند و از طرف دیگر سطح بالای فصاحت 
قرآن را مایه‌ی شگفتی می‌داند» به‌واسطه‌ی ابتلاء به دور مردود است. 


۲ ,۸ اعجاز بیانی 


از واژگان غریب شده‌اند. این ادعایی است که مولن درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی 


انجام می‌دهد. وی می نویسد: 


«طبیعی است که غرابت الفاظ امری نسبی است و نوعاً برای عصر 
نزول و حخاطبان نخستین قرآن کر که با زبان عربی فصیح سخن 
می‌گفتند قابل‌فهم و مأنوس بوده و کمتر واژگانی برای آنان غریب به 
شار می‌رفته است. چه اينکه قرآن کرم در آیات بسیاری بر روشن بودن 


و قابل‌فهم بودن پیام الاهی تا کید می‌ورزد.» ۱ 


اما خود او در چند سطر پاین‌تر از این مدعا (که ظاهراً جنس مستندش کلامی 
است نه تاریخی و به آیاتی از قرآن که می‌گویند قرآن کلامی روشن است؛ استناد 
م ی کند) می‌نویسد: «نخستین کسی که در "غریب القرآن" تألیفی از خود بر جای اده» 
عبداله بن عباس (م ۶۸ ق) بوده.»" این مطلب به‌خوبی نشان می‌دهد که واژگان غریب 
در قرآن از همان ابتدا غریب بوده‌اند؛ چراکه ابن عباس صحابی پیامبر (ص) و جزو 
مخاطبان اولیه‌ی وحی بوده است. 

همچنین سیوطی در /لاتَقال از ابن عباس» که به «حبر الامق»" ملقب بوده. روایت 


می‌کند که گفته معنای واژگان «غسلین», «عتانای «اقاه» و «الرقیم» را نمی‌دانسته.؟ 


۱ حمدتقی دیاری. درآمدی بر تاریخ علوم قرانی. ص ۰۱۷۱ 
" همان. ص ۰۱۷۱ 
۳ یعنی «دانشمند امت» 


* سیوطی. الاتقان. ج ۱. ص ۳۶۸. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۱۳ 


علاوه بر این نقل است که عمر از معنای «َبّ» در آیه‌ی و فاكهَةٍ و 111 آگاهی 
تلاشتاه انبینت ۲ 

از جموع این شواهد می‌توان این‌طور استنتاج کرد که قرآن به‌واسطه‌ی داشتن واژگانی 
که حتی برای خاطبان اولیه‌ی وحی غریب بوده‌اند» در زمینه‌ی فصاحت دارای نقص 


است» چه رسد به اينکه معجزه باشد. 


۵- شیوه‌ی جمع‌آوری قرآن: روشی که مسلمین برای جمع‌آوری قرآن انتخاب کردند» 
نشان می‌دهد که قرآن از نظر مخاطبان اولیه‌ی وحی معجزه نبوده است. شیوه‌ی جمح‌آوری 
قرآن به اي صورت بود که هیقتی از جانب خلیفه برای جمع قرآن تعیین شد آنگاه اعلام 
عام کردند که هر کس چیزی از قرآن را فراگرفته بیاورد. در این وضعیت هیچ‌چیز از 
کسی به‌عنوان قرآن پذیرفته نمی‌شد» مگر اينکه با دو شاهد همراه می‌بود. ۲ 

این شیوه‌ی جمع قرآن نشان می‌دهد که قرآن در نظر نخستین مخاطبانش فاقد اعجاز 
بیانی بوده است؛ زیرا اگر قرآن دارای اعجاز بیانی دانسته می‌شد یکی از راه‌های آسان 
برای تشخیص اينکه کدام عبارات جزو قرآن است و کدام عبارات جزو قرآن نیست. 


اين بود که آیات پیشنهادی از جانب مسلمین را به سخن‌شناسان عرضه کنند و هر 


۲ عبس: ۳۱. 
" طبری. جامع البیان . ذیل آیه‌ی ۲۱ سوره‌ی عبس. 


۲ سیوطی. الاتقا. ج ۱. ص ۲۰۲. 


8 ۸ افجاز بیانی 


آیه‌ای را که به تائید آن‌ها می‌رسید داخل در قرآن قرار داده و هر آیه‌ای را که به این 
مرتبه نمی‌رسید از قرآن اخراج کنند. 
این مطلب را معرفت در قالب یک اشکال بیان کرده؛ به آن پاسخ می‌دهد: 


«[اشکال می‌شود که] آنگه که یاران پیامبر (ص) پس از او آهنگ 
گردآوری قرآن گرامی کردند» صلا دادند تا هر کس چیزی از قرآن نزد 
اوست. در اختیار آنان قرار دهد. شرط پذیرش سخن راوی این بود که 
اگر به عدالت شهره بود از آن پذیرفته می‌شد؛ وگرنه پذیرفته نمی‌شد و 
از وی بیّنه می‌خواستند. آگر اعجاز قرآن - آن‌ گونه که شا می‌پندارید 
- فصاحت آن است» از دیگر سخنان بازشناخته می‌شد و نیازی به 
بررسی نداشت. همين مسئله بر آن دلالت می کند که وجه اعجاز قرآن 
یا صرفه است يا چیزی جز فصاحت. 

پاسخ: این اشکال از دو سویه دچار کاستی است: 

یکم: ما نمی‌پذیرم که قرآن گرامی پس از پیامبر (ص) گردآوری شده 
باشد. بلکه بر این باورم که پیش از ارتحال آن حضرت (ص) جبرئیل 
(ع) قرآن را گردآورد. این روایت نیز ساختگی و دروغ است و ما آن 
را نمی‌پذیرم. گواه این سخن آنکه هنگام فروش آیات آغازین سوره‌ی 
توبه» پیامبر (ص) فرمود: "آن را در پایان سوره‌ی انفال قرار دهید. " بر 
این اساس؛ ادعای یادشده منگر و ضعیف است. 

دوم: اختلاف صحابیان تنها در نگارش کرد این قرآن در دفاتر بود» 
اما گردآوری قرآن بی گمان؛ در روزگار حیات پیامبر (ص) بود که در 


سینه‌ی مردان بزرگ گردآمده بود. آری» شاید نگارش آن پس از پیامبر 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۱۵ 


(ص) بوده است و به همین دلیل» شمار مصحف‌ها پس از پیامبر (ص) 

افزون گشت و آنگاه مسلمانان [در چگونگی قرائت آن] دچار 

اختلاف و وأگرایی شدند. عثمان هه‌ی آن‌ها را در یک مصحف 

گردآورد و بقیه‌ی آن‌ها را از میان برد.»۱ 
نقد : 
قرآن به‌صورت مکتوب مسلماً پس از پیامبر (ص) جمح‌آوری شده. خود معرفت آنجا که 
بحث تاریخی است نه کلامی» یعنی در جلد اول العمهید ذیل بحث از جمع‌آوری قرآن 
مطابق با مشهور جمح‌آوری قرآن را در زمان ابوبکر و عثمان می‌داند." اما آگر منظور 
معرفت» مشخص کردن ترتیب آیات فرآن توسط خود پیامبر (ص) است. پاسخ او به 
اشکال مطرح‌شده ارتباطی ندارد. چه پیامبر (ص) پیش‌تر نظم آیات را مشخص کرده 
باشد» چه چنین نکرده باشد. ظاهراً در هنگام مکتوب کردن قرآن مسلمانان اطمینان 
دقیقی از کم و کیف سوره‌ها نداشته‌اند و به همین خاطر روش خاصی را برای پذیرش 
آیات در نظر گرفتند و به این طریق برخی از آیات (مثل آیه‌ی رجم) داخل قرآن جای 
داده نشد. پرسشی که معرفت به آن پاسخ می‌دهد این است که چرا برای پذیرش آیات» 
ملاک شهادت دو شاهد را در نظر گرفتند. نه فصاحت آنچه نقل می‌شده را؟ اگر قرآن 


معجزه می‌بود» لها هی کت فارغ از اينکه دو شاهد داشته باشد يا نه باید 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۱۳۶. 
۲ همان. ج ۱. ص ۰۳۳۹ 


م#اعجاز بیانی 


می‌توانست هر آیه‌ای را به‌عنوان قرآن پيشنهاد کند. آنگاه با بررسی اينکه آیا آن کلام 


دارای اعجاز است يا خی داخل در قرآن می‌شد يا از آن بیرون می‌ماند. 


۳ ۳ ‌ِ 
معرفت در جایی دیگر پاسخ دیگری به اين شبهه می‌دهد و می‌نویسد: 


«پاسخ استدلال به تردید صحابیان درباره‌ی [قرآن بودن] برخی از آیات 

و سوره‌هاء این است که شاید خاستگاه تردید آنان؛ مراعات احتیاط و 

پرهیز از اندک درآمیختن [غیر قرآن با قرآن] بوده است. افزون بر اين» 

هی مراتب اعجاز در همه‌ی آیات قرآن برای همگان به‌طور مساوی» 

روشن و قابل دریافت نیست.»۱ 
نقد: 
حتی اگر بپذیرم که «هه‌ی مراتب اعجاز در همه‌ی آیات قرآن برای همگان به‌طور 
مساوی» روشن و قابل دریافت نیست»» اما در صورت وجود اعجاز بیانی در قرآن» 
مطمئناً سخن‌شناسان بزرگ زمان توانایی درک اعجاز در تمامی آیات را داشته‌اند. لذا 
خلیفه به‌جای نصب زید بن ثابت به ریاست هیئت جمع آورندگان» می‌توانست یکی از 
سخن‌شناسان تا کاه دی کار یا دست کم خود زید با تعیین چنین افرادی» ملاک 
اعجاز را جایگزین ملاک دو شاهد قرار دهد یا لااقل برای حکم کاری ملاک اعجاز را 
در کنار ملاک دو شاهد در نظر بگیرد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. 


۱ همان. ج ۴. ص ۰۲۲۹ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۱۷ 


۶- منع کتابت حدیث. به دلیل اختلاط حدیث با قرآن: یکی از مسائلی که 
مسلمانان صدر اسلام با آن درگیر بوده‌اند این است که آیا می‌بایست احادیث نبوی را 
مکتوب کرد یا خبر. در آن زمان گروهی معتقد بودند که نباید اين احادیث را مکتوب 
کرد و برای اين نظر خود دلایل ختلفی ذکر می‌کردند؛ ازجمله اين که مکن است 
احادیث با قرآن اختلاط پیدا کرده» پاره‌ای از احادیث داخل در قرآن شود. خطیب 


بغدادی در تقیی العلم اين دلیل را چنین ذکر می کند: 


«پس معلوم شد که کراهت از کتابت در صدر اسلام» از آن جهت 
بود که مبادا چیزی غیر از قرآن با قرآن مشتبه شود يا اينکه به‌جای 


قرآن به چیز دیگری بپردازند.» ۱ 
همچنین ابن عبدالبر در جامع بیان العلم و فضله می‌نویسد: 


«ابو عتر گفست* کیت که از علم اکراه داشت. کراهتش به دو دلیل 
بود: یکی آنکه با قرآن چیزی را نگیرید که به آن مشتبه شود.»" 


منظور از «علم» در اینجا همان حدیث است. 


۱ خطیب بغدادی. تقیید العلم. ص ۶۱. 


" ابن عبدالبر. جامع بیان العلم و فضله. ج ۱. ص ۰۲۹۲ باب «ذکر كراهية کتابة العلم و تخلیده 
فی الصحف». شاره‌ی ۳۴ 


۸ ۸ اعجاز بیانی 


خطابی در شرح حدینی که در آن منع عبدالّه بن عمر از کتابت توسط قریش روایت 


شده» می نویسد: 


«گفته شده او از کتابت حدیث با قرآن در صحیفه‌ای واحد نمی شد 


تا مبادا حدیث با قرآن مخلوط شده و امر بر قاری مشتبه شود.»! 
ممعانی می‌نویسد: 


«کراهت کتابت احادیث که در ابتدا وجود داشت به این خاطر بود 
که احادیث با قرآن درنياميزد. هنگامی که اعنی از اختلاط حاصل شدء 


کتابت جاز شرده 9 


آنچه مشخص است این است که اگر قرآن معجزه می‌بود» مکن نبود که میان 

حدیث و قرآن خلط شود؛ چراکه اعراب صدر اسلام یا لااقل اهل علم و سخن‌شناسان 

آنان می‌توانستند میان حدیث و قرآن تمایز قائل شوند. این ملازمه میان امکان اختلاط 
مه ۳ حِ 

حدیث و قرآن از یک سو و عدم اعجاز قرآن از سوی دیگر را می‌توان در کلام برخی 


از اعجازباوران نیز مشاهده کرد. جعفر سبحانی می‌نویسد: 


«بدتر از آن اینکه بگوييم فلسفه‌ی بازداری از کتابت حدیث» بیم از 


اختلاط قرآن به حدیث بود. این پوزش از قبیل "عذر بدتر از گناه" 


۱ خطابی. معالم السنن. ج ۴۳.ص ۰۱۸۳ 
۲ سعانی. آدب الاملاء و الاستملاء. ص ۱۱۵ ؛ همچنین ن. ک: محمدعلی مهدوی راد. «تدوین 


حدیث (۵) منع تدوین؛ توجیه‌ها و نقدها (۲).» ص ۰۷-۱ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۱۹ 


است و معنی و مفاد آن» انکار اعجاز قرآن و تمایز ذاتی آن از سخنان 


بشری اشت ۱ 
محمدکاظم طباطبایی نیز اختلاط قرآن با حدیث را متنع می‌داند» چراکه: 


«فصاحت و بلاغت قرآن» به حدی است که آن را از تمامی متون عربی 
متمایز می‌سازد... اعجاز قرآن در بلاغت آن هم هست... لذا احتمال 


عدم‌تشخیص آن دو بسیار بعید بود.» ۲ 


پس» از یک سو وجود امکان اختلاط قرآن و حدیث به معنای عدم اعجاز بیانی 
قرآن است؛ از سوی دیگر نگرانی از وقوع چنین اختلاطی نشان از وجود امکان چنین 
اختلاطی است؛ از اینجا نتیجه می‌شود که قرآن به محاظ بیانی فاقد اعجاز است. 


۷- اصحاب و اشتباه در تشخیص آیات و سور: برخی صحابه» بعضی عبارات را 
با آیات قرآن اشتباه میگرفته‌اند. برای نمونه» عمر بن خطاب آیات «رجم» «رغبت»» 


«جهاد» و «فراش» را جزو قرآن می‌دانسته." آیاتی که چون در قرآن امروزی موجود 


۱ جعفر سبحانی تبریزی. فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی. ج ۰۱ ص ۸۷. 
" محمدکاظم طباطبایی. آشنایی با تاریخ و منابع حدیث . ص ۰.۱۳ 


" محمدهادی معرفت. حریف ناپذیری قرآذ. ص ۰۱۶۳-۱۶۰ 


۰ ۸ اعجاز بیانی 


نیست - با پیش‌فرض گرفتن عدم تحریف قرآن - باید پذیرفت که عمر عباراتی غیرقرآنی 
را با قرآن خلط کرده است. 

عايشه مسر پیامبر (ص) می‌پنداشت که آیه‌ای موسوم به «رضعات» جزو قرآن 
بوده. ۱ ابوموسی اشعری» که به گفته‌ی ذهبی از معدود کسانی است که قرآن را بر پیامبر 
(ص) قرائت کرده بود؟ و مسلمة بن خلد الانصاری نیز هرکدام آیاتی را جزو قرآن 
می‌دانسته‌اند" که در قرآن امروزی موجود نیست. در مورد ابوموسی اشعری ان گمان از 
حد آیه فراتر رفته و او می‌پنداشت: «ما قبلاً سوره‌ای را قرائت می کردیم که در بزرگی و 
کوبندگی آن را شبیه سوره‌ی برائت می‌انگاشتيم» اما همگان آن را فراموش کردیم.»* 

مالک بن انس دیگر صحابی پیامبر (ص) نیز گمانش بر این بود که سوره‌ی برائت 
معادل سوره‌ی بقره بوده و بسم اب و برخی آیات آن حذف شده است." 

اما مهم‌تر از هی آبی ابن کعب است. که به گفته‌ی معرفت «بترین قاری از 


اصحاب پیامبر (ص) بود و خداوند به حضرت فرمان داد تا همه‌ی قرآن را بر او عرضه 


! همان. ص ۱۶۶. 

۲ ذهبی. سب ر أعلام النبلاء. ج ۲. ص ۰۳۸۱ 

۲ محمدهادی معرفت. تحریف ناپدیری قرآن . ص ۰.۱۶٩‏ 
* هان..اص ۰۱۷۰ 

* هان. ص ۰۱۷۲ 
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نماید و به سید القرّاء معروف بود.»! و دو سوره‌ی به نام‌های «خلع» و «حفد» را 
داخل در قرآن می‌دانست. ۲ 
همچنین گفته شده: 


«تازی بادیه‌نشینی به نماز جماعت آمد» پس او را پیش فرستادند تا امام 
جماعت شود. وی پذیرفت و در رکعت نخست پس از سوره‌ی حد» 
چنین برخواند: "آلا یا مهلک الفیل. و من سار مع الفیل. وکید القوم 
فی تب و تضلیل. بطیرٍ صبّه له علی الفیل آباییل. ضحی من طنِ 
سجیل. فصار القوم فی قاع کعصف تم مأکول." در رکعت دوم نیز پس 
از مد. چنین خواند: "قد آفلح من هینم فی صلاته و آطعم السکین 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۱. ص ۳۴۶. 

" سوره‌ی خلع: دمم تستعیئک وتسفهرك * ونثیي لك ولا کمک * علغ ونزک من ینجرك.» 
سوره‌ی حفد: «أّم 4ك تب * ول لصلي وَنسجذ * وایِك تسعی وتفد * تزبجو رختت * ولفشی 
عَدَابل * [ غاب بالکمّار هلحقْ.» (]ه «بمتحز 11۵ جوز وامتهام لا .ححککع1 نطایم۸ 
0۰ > 180 0 01۳۱۵7۰ 11:2 ]0 16221 11:2) 

البته معرفت در توجیه این مسئله می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که این دو - در صورت درستی سند - 
دعاهایی بوده است که پیامبر (ص) آن‌ها را در قنوت مازهای خود می‌خوانده است و ابّی آن‌ها را 
برحسب عادت که بعضی از دعاها را در آخر مصحف می‌آوردند. در آخر مصحف خود نکاشته 
است.» (محمدهادی معرفت. حریف ناپذیری قرآن. ص ۱۷۲.) اما اين گفتار معرفت برای اثبات 


۳۲ ۸ اعجاز بیانی 


من صنلاته واجتنب التجس و فعالته» بورک فی بقره و شاته. ۲ آن گروه 
نیز در قرآن بودن آنچه بادیه‌نشین برساخت و برخواند به خود تردید 


راه ندادند.»۱ 


اینکه برخی اصحاب مانند آبی اين کعب و ابوموسی اشعری سوره‌هایی را با قرآن 
اشتباه می گرفته‌اند به‌روشنی نشان از اين دارد که قرآن در مقیاس سوره فاقد اعجاز بیانی 
است. اما در مقیاس آیه نیز اين مشتبه شدن امر با پذیرش دو نظریه درباره‌ی قرآن» 
می‌تواند نشان از عدم اعجاز بیانی قرآن داشته باشد. آن دو نظریه عبارتند از: 
الف) در هماوردی با قرآن کافی است متنی با کیفیت مشابه قرآن و با کمیت کوچک‌ترین 
سوره» یعنی کوثر» آورده شود "؛ 


ب) قرآن در هر بخشی از آن که کمیتش به اندازه‌ی سوره‌ی کوثر باشد» معجزه است. 


فرض اول به این خاطر لازم است که آگر تعداد کلمات آیات مشتبه شده بر صحابه 
کمتر از تعداد کلمات سوره‌ی کوثر باشد؛ آنگاه این آیات مشتبه شده چون به محاظط 
کمی به حد لازم برای اعجاز نرسیده‌اند» آنگاه اشتباه گرفتن آن‌ها با قرآن نمی‌تواند نشان 


از عدم اعجاز قرآن داشته باشد. درست مانند اينکه اگر یک عام ادبیات عرب گمان 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۰۱۱۱ 

" قاضی عیاض می‌گوید: «از نظر برخی پیشوایان تحقیق, کمترین مقدار از قرآن که معجزه است؛ 
سوره‌ی کوثر یا آیه‌ای به‌اندازه‌ی آن است.» (قاضی عیاض. الشفا بتعریف حقوق الصطفی. ج ۱. 
ص ۷۳۵)؛ همچنین قاضی ابوبکر باقلانی می‌گوید: «کمترین مقداری از قرآن که "معجزه" بر آن 
صدق می کند» یک سوره خواه کوتاه و خواه بلند یا آیه و آیه‌هایی به‌اندازهوی یک سوره است.» 


(زرکشی . برهان. ج ۲. ص )٩۳۸‏ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۲۳ 


کند کلمه‌ای خاص داخل در قرآن است اما نباشد؛ چنین گمانی مانع اعجاز قرآن 
فرض دوم به این جهت لازم است که اگر تمام آیات قرآن به حاظ فصاحت قزه نیت 
سطح نبوده و حتی بعضی از آیات قرآن در حد اعجاز نباشند - بلکه اعجاز قرآن به 
کل جموع آیات یک سوره بازگردد. همچنان که عالی بودن یک شعر مستلزم این نیست 
تام ابیاتش عالی باشد - آنگاه اگر یکی از صحابه عباراتی را به‌عنوان آیات قرآن 
پیشنهاد کرده باشد» می‌توان گفت این آیات مشتبه شده» از نظر کیفیت مشابه آیات 
غیراعجازی قرآن بوده‌اند و ازاین جهت مشتبه شدن برخی عبارات با قرآن خدشه‌ای به 
اعجاز قرآن وارد نمی کند. 
این دو» فرض‌هایی هستند که می‌توان بر سر آن‌ها مناقشه کرد. اما آگر کسی درستی 
آن‌ها را بپذیرده اينکه برخی صحابه آیاتی را با قرآن اشتباه می گرفته‌انده که حجم آن 
آیات بیش از سوره‌ی کوثر بوده. دلیل نقضی است بر اعجاز بیانی قرآن. 
همچنین اگر شخصی پپذیرد که در قرآن در مقیاس کمتر از سوره حدی صورت گرفته؛ 


چنانکه خمد.حسین طباطبایی می‌تویسد؛ «جای دیگر فرنوده؛ لیوا عذیت مثله 4 
که ظهور در تحدی به کلامی مثل کلام قرآن دارد. هرچند که آن کلام از يك سوره 


! «پس آگر راست گویند. سختی همانند آن (قرآن) بیورند!» (طور: ۲۴) 


۶ / اعجاز بیانن 


کمتر باشد»»"» چنین شخصی با توجه به موارد ذکر شده در بالا راجع به مشتبه شدن 
برخی عبارات بر صحابه» باید بپذیرد که قرآن فاقد اعجاز بیانی است. 

علاوه بر موارد فوق راجع به افرادی که عباراتی غیرقرآنی را جزو قرآن می‌پنداشتند» 
مورد برجسته‌ای وجود دارد که در آن 9 از صحابه» دو سوره از قرآن را جزو قرآن نمی 
دانسته. عبدالّه ابن مسعودء ازهله صحابه‌ای که مصحفی شخصی داشته معتقد بود 
که معوذتین؛ یعنی دو سوره‌ی فلق و ناس» جزو قرآن نیستند. گفته شده که وی دیده 
بود که پیامبر (ص) با این دو سوره حسن بن علی و حسین بن علی را تعویذ می‌کرد» 
از این جهت آن‌ها را دعای تعویذ می‌پنداشت. " همچنین بعدها عجارده پیروان عبدالکرم 


بن عجرد» می‌پنداشتند که سوره‌ی یوسف جزو قرآن نیست.۲ 


۸- نفی اعجاز در مقیاس واژه: برخی از قائلین به اعجاز بیانی قرآن به اعجاز قرآن 
در مقیاس سوره اکتفا نکرده» قول به خارق‌العادگی قرآن را تا حد واژگان پیش برده‌اند. 
این دیدگاهی است که ذیل این شماره نقد خواهم کرد و روشن است که آنچه خواهم 
گفت دلیلی بر نفی اعجاز بیانی قرآن به‌طورکلی نخواهد بود بلکه ردیه‌ای است بر 
دیدگاه قائلان به اعجاز قرآن در مقیاس واژه. 


" حمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تفسیر الیزان. ذیل آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی هود. البته منظور طباطبایی 
این نیست که آیه‌ی فوق در مقیاس مفردات تحدی می‌کند. وی می‌نویسد: «پس آنچه که خصم در 
آیات تحدی مکلف بدان شده این است که کلامی بیاورد که شبیه قرآن باشد» یعنی علاوه بر بلاغت 
و معجزه‌آسایی که در عبارات و الفاظ آن هست. مشتمل بر بیان پاره‌ای از مقاصد امی و اغراضی 
باشد که خدای تعالی آن‌ها را اغراض و اوصاف کلام خود شرده.» (همان) 

۲ سیوطی. الاتقان. ج ۱. ص ۲۶۵. 

۲ اشعری. مقالات السلامیین. ص ۹۶ فخر رازی. اعتقادات فرق السلمن و الشرکین. ص ۰۲۳ 
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خطابی در باب اعجاز قرآن در مقیاس واژه می‌نویسد: 


«بدان که بنیان بلاغتی که در آن صفات یادشده گردآمده قرارگیری 
واژگانی که کلام از آن شکل گرفته در مناسب‌ترین موضع است؛ 
به‌صورتی که آگر جای لفظی تغیبر کند يا معنا تغیبر می‌کند و 
به‌واسطه‌ی آن کلام آسیب می‌بیند» يا رونق کلام از دست می‌رود و 


در اثر آن بلاغت ساقط می‌شود.»! 

جرجانی می کوید: 
«[خاطبین قرآن که از مواجهه با آن به شگفت آمده بودند] می‌دیدند 
در ام قرآن یک کلمه نی يابند که از جای خصوص خودش دورافتاده 
باشد. و لفظی را نمی‌بینند که بودنش در آن محل نازیبا باشد و تصور 


شود که آگر لفظ دیگری در آنجا می‌آمد بتر بود. یا صام‌تر و ملام‌تر 


بود.» ۲ 


ابن عطیه دراین‌باره می‌نویسد: 


خطابی. «بیان اعجاز القرآن». ص ۲۹. 


" جرجانی. دلائل الاعجاز فی الفران: اثری در حو و فن بلاغت . ص ۴۳. 


۸ اعجاز بیانی 


«اگر از کتاب خدا واژه‌ای برداشته شود سپس در زبان عرب برای 


واژه‌ای بمتر جستجو شود. چنین واژه‌ای پیدا نخواهد شد.»" 
5 ۳ 
رافعی می گوید: 


«در قرآن نیز هر حرف و يا کلمه برای معنایی ترکیب گشته به‌طوری که 

اگر آن کلمه یا حرف برداشته شود. سستی و نارسایی کلام حسوس 
۲ ۳ 2 م. 

کرد و یا آگر بخواهند به‌جای آن کلمه‌ی دیگری بگذارند» محال 

است چیزی جایگزین آن شود و به قامت آن معنی که در قرآن افاده 

شده است راست و درست درآید. و اين یکی از مهم‌ترین اسرار اعجاز 


قرآن است که عرب آن را درک و احساس کرد.»۲ 
نظر معرفت نیز در اين باب چنین است: 


«گویا همه‌ی واژگانش در یک ظرف و قالب استوار و محکم ریخته شده 
است؛ آن‌سان که اگر یک واژه‌ی آن از جای خود برگرفته شود یا 
به‌جای دیگر انتقال یابد یا با واژه‌ای دیگر جابمجا شود به مقصود 


آسیب وارد می‌شود و ساختار لفظی و معنوی آن فرومی‌پاشد.»" 


۱ اين عطیه. احور الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. ج ۱. ص ۵۲. 
" مصطفی صادق رافعی. اعجاز قرآن و بلاغت حمدد. ص ۱۷۲. 
۳ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ص ۲۵. 
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نقد: 
همان‌طور که دیده می‌شوده قول به اعجاز قرآن در مقیاس واژه قول شاذی نیست که 
بتوان آن را نادیده گرفت. اما به چند دلیل اين نگاه غیرقابل‌قبول است: 

۱-۸- همان‌طور که می‌دانیم» پیش از توحید مصاحف به دست خلیفه‌ی سوم 
مصاحف مختلفی از قرآن وجود داشت که این مصاحف دست کم در برخی از واژگان با 
یکدیگر اختلاف داشتند.۱ این مسئله پراهیت‌ترین شاهد نقض برای اعجاز قرآن در 
مقیاس واژه است؛ زیرا صاحبان مصاحف در زمره‌ی مخاطبان اولیه‌ی قرآن قرار داشتند و 
ازاین جهت در تشخیص اعجاز قرآن اولیم بر مردمان زمان‌ها و مکان‌های دیگر بودند 
و معقول نیست که بگوییم یا هیچ کدام از این کاتبان قادر به درک اعجاز بیانی قرآن 
نبوده‌انده يا حداکثر یکی از آن‌ها چنین قدرتی داشته (زیرا در شرایطی که هیچ دو 
مصحفی کاملاً یکسان نبودند. نمی‌توان پذیرفت که بیش از یک نفر قادر به درک اعجاز 
قرآن در مقیاس واژه بوده است.) 

۲-۸- علاوه بر اختلاف مصاحف بعد از توحید مصاحف مسئله به شکل دیگری 
سربرآورد و آن اختلاف قرائات است که تا امروز نیز وجود دارد." هرچند در اختلاف 
قرائت بحث بر سر تفاوت مکتوب واگان نیست و مسئله چگونه خواندن آن‌ها است» 
اما وقتی یک واژه‌ی مکتوب واحد به صورت‌های گوناگونی قرائت می‌شود. درواقع 
قائلین به قرائات ختلف واژگان متفاوتی را در آن موضع پذیرفته‌اند. اين بدان معنا است 


" ن. ک: شریعت. ممدجواد. (۱۳۸۶ ش). چهارده روایت در قرائت قرآن جیدد. عران: اساطیر. 


۸ / اعجاز بیانی 


که در نظر صاحبان قرائات ختلف که از بزرگ‌ترین قرآن‌شناسان قرون اولیه‌ی اسلام 
بوده‌اند» یک واژه‌ی خاص در موضعی خاص برتری خارق‌العاده‌ای به سایر واژگان مشابه 
در آن موضع نداشته تا جملگی آن واژه را برگزیندد و هرکدام واژه‌ی متفاوتی را برای آن 
موضع انتخاب کرده‌اند. 

۳-۸- برخی صحابه تبدیل در واژگان قرآن را - به شرط آنکه واقعیت مقصود را تغییر 
ندهد و موجب تبدیل آیه‌ی رمت به آیه‌ی عذاب و آیه‌ی عذاب به آیه‌ی رهت 


۳-2 ِ 
نگردد - جایز می‌دانستند. معرفت می‌نویسد: 


«ابن مسعود و نیز آبی ابن کعب؛ چنين تغییر و تبدیلی را جایز 
می‌شردند. آبن مسعود گفته است : من قرائت قرّاء را شنیدم و آنان را 
در قرائت نزدیک به یکدیگر دیدم. شا نیز قرآن را همان گونه که 
آموخته‌اید بخوانید و فرقی بین ال و "تعال" نیست." وی به مردی 
غیر عرب که کلمه‌ی "لیم" از آیه‌ی لد شُجرة لقوم طعام الم ۱4 
را نمی‌توانست درست ادا کند و به‌جای آن "الیتیم" ادا می کرد گفت 
که به‌جای "طعام الثم" بگوید "طعام الفاجر." هم او گفته است: 
مانعی ندارد که در قرآن به‌جای "احکیم" بگوييم "العلیم" و حتی او 
نمادن آیه‌ی رهت را به‌جای آیه‌ی عذاب جایز می‌دانست. او لیاس" 
را به "ٍدریس" تغییر می‌داد و به اين صورت می‌خواند: "سلام علی 


1 ۳ سر 4 ۱1 ره له 
(دراسین" و به‌جای 9و یِکون للک بَیّت من ژخرف 4" می‌خواند 


۳ 


8 


۱ دخان: ۴۳ و ۳۴. 


2 
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بر تا و ای اش )ریز 
"الصوف النفوش" و نیز «لِی تَدَرْتْ هن صَوْماً4" را "نی نذرت 
للرجمان صمتاً" می‌خواند. 

آبی ابن کعب 3 کلما آَضاء عم ما فیه را ب‌صورت (... مروا فیه! 
یا "... سعوا فیه" می‌خواند و نیز معتقد بود که فرقی نمی‌کند "غفوراً 
سا عی کم یبای ضیرزیم قرو مرو تیه 
موصوف به تمامی این صفات است. مادام که آیه‌ی عذابی به آیه‌ی 
رهت و يا آیه‌ی رهتی به آیه‌ی عذاب تبدیل نشود. 

انس بن مالک و ابوهریره نیز از اینان پیروی کرده‌اند. انس این آیه را 
ی رنه ان تاقفه الیل هی آشد وطا و اضوب(فیاگ "ین 
گفتند: ای ابوهمزه آیه چنین است وو 1 قیلاً4*؟ گفت 


۶۱ 


افو 
آصوب و آهدی کین است." ابوهریره تبدیل "علیماً یا را به "غفوراً 


ید ی تدم 


۲ قارعه: ۵. 
1 مرع: ۲۶. 
۲ بقره: ۰ 


* مزفل: 1 
* محمدهادی معرفت. علوم قرانی. ص ۴۳۰. 


شا با 
مر 
همچنین گریگور شولر می‌نویسد: 


«درست مان‌طور که راویانْ آزادی مطلق در نقل متون شعری را امری 
عثمان نقل به معنا را مجاز می‌مردند. برای نمونه جایگزینی واژگان با 


مترادف آن‌ها و تغییر در ترتیب واژگان را جایز می‌دانستند.»۱ 


فارغ از اينکه این رویه‌ی بعضی از صحابه درست بوده باشد یا خیر» صرف اينکه 
اینان دست به چنین اقدامی می‌زده‌اند» خصوصاً ابن مسعود و آبی ابن کعب که از 
مراجع قرآن بودند» نشان می‌دهد که در نظر ایشان قرآن در مقیاس واژه فاقد اعجاز 
بوده و ازآنجایی که آگر قرآن واجد چنین اعجازی بود می‌بایست برای این اکابر قرآن 
شناس روشن بوده باشد می‌توان نتیجه گرفت که قرآن در مقیاس واژه فاقد اعجاز بیانی 
است. 

در اینجا نقد من به قول به اعجاز قرآن در مقیاس واژه تمام است. اما چون ندیده‌ام 
که کسی به شکل جداگانه مدعی اعجاز در مقیاس آیه شده باشد تا ذیل عنوان 
مستقلی از آن بحث کنم (هرچند بعید است که کسی به اعجاز در مقیاس واژه معتقد 
باشد. اما اعجاز در مقیاس آیه را انکار کند)» در همین شماره به نقد اعجاز در مقیاس 


کر کون شولر . شفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی. ص ۰۱۶۷ 
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من فکر می‌کنم نی‌توان به اعجاز قرآن در مقیاس آیه معتقد بود. دلیلم برای این 
ادعا برخی از آیات قرآن است که بعید می‌دانم عقل سلیمی آن‌ها را معجزه بپندارد. 


آیاتی مثل: 
و۹ 


#هاژون آخي 4" 

وله لاس۲4 

و این و الریَون 4* 

وو اذخلي جتي4" 

/ ۳ خفز ابراهیع و مُوسی 14 


«فرعَوّن و نود ۲4 


۲ ۸ اعجاز بیانی 


و بسیاری آیات مشابه که می‌توان ذکر کرد. 


4 امام حجت تنها با یک سوره: اگر قرآن حقیقتاً آن‌طور که گفته می‌شود در مقیاس 


سوره معجزه باشد» ایحا تنها یک سوره از کوتاه‌ترین سوره‌های قرآن نیز برای اثبات 


۲ نساء: ۰۱۶۳ اين آیه مثالی است که ابن حزم مطرح می کند (حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید 
فی علوم القرآن . ج‌ ۴ ص ۲۰۰). معرفت سعی می کند نشان دهد که اين آیه دارای آرای‌ی 
«اطراد» و ازاین‌جهت دارای ارزش بلاغی است (همان. ص ۲۲۳). اما آنچه در اين آیه اتفاق افتاده 
اطراد نیست. در تعریف اطراد آمده: «اطراد آن است که متکلم اسم‌های پدران مدوح خود را که 
برخی منسوب به برخی دیگرند. به ترتیب تاریخ ولادت ایشان پشت سر هم نام برد.» (ابن ابی‌الاصبع. 
بدیع القرآن. ص ۲۲۷). همان‌طور که دیده می‌شود. در اين تعریف ترتیب اسامی ذکرشده بر اساس 
تاریخ ولادت اهمیت دارد. چنانکه نمونه‌ای که خود معرفت از آعشی ذکر می کند نیز چنین ترتیبی را 
رعایت کرده: 
آقیس بن مسعود بن قیس ین خالد و آنت امروٌ ترجو شبابک وائل 
(همان. ص ۲۲۳) 

اما در آیه‌ی فوق» اين ترتیب رعایت نشده. چنانکه «عیسی» بعد از «اسباط» ذکر شده. «ایوب» 
بعد از «عیسی» «یونس» بعد از «ایوب» «هارون» بعد از «یونس» و «سلیمان» بعد از «هارون» 
که این‌ها ارتباط پدر و فرزندی با یکدیگر ندراند. همچنین در پایان آیه ابتدا نام پسر» یعنی «سلیمان» 
و بعد نام پدر یعنی «داود» ذکر شده؛ حال آنکه در وسط آیه ابتدا نام پدر» یعنی «ابراهیم» سپس 


نام پسران اوء یعنی «اسماعیل» و «اسحاق» آمده. لذا اين تشویش ارتباطی با آرایه‌ی اطراد ندارد. 
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صدق نبوت پیامبر (ص) کافی می‌بود. آنچنانکه زخشری درباره‌ی سوره‌ی کوثر 


می گوید: 


«منزه است او که آگر تنها همين یک سوره را نازل می‌کرد و پیش و 
پس‌ازآن را نمی‌آورد» برای سرمستی اذهان و آشکارسازی اعجاز اقرارآور 


پستله بودن :۱ 


من در اینجا تنها می‌خواهم خوانندگان را به دریافت شخصی خودشان ارجاع دهم. 
آیا اگر خداوند تنها سوره‌ی کوثر را نازل می‌کرد این امکان وجود داشت که صدق 
نبوت پیامبر (ص) را پپذیرم؟ آیا سوره‌ی‌ای مانند سوره‌ی قریش را می‌توان در ردیف زنده 


کردن مرده یا تبدیل عصا به اژدها دانست؟ 


۰- فهم‌ناپذیری اعجاز بیانی قرآن برای عموع: یکی از جدی‌ترین نقدهایی که 
می‌توان به اعجاز بیانی قرآن وارد کرد. این است که اعجاز بیانی قرآن برای عموم مردم 
قابل‌درک نیست. نه‌تنها افراد غیرعرب زبان (لااقل اکثریت غریب به اتفاقی از آن‌ها که 
با ادبیات عرب در بالاترین سطح آشنا نیستند) از گذشته تاکنون قوه‌ی تشخیص اعجاز 
قرآن را نداشته‌اند» بلکه عموم عرب‌زبانان نیز از چنین تشخیصی عاجز بوده‌اند. 

اينکه عرب‌زبانان قادر به تشخیص اعجاز قرآن نبوده‌اند از دو جهت است: نخست 
آنکه, ماهیت زبان عربی مثل هر زبان دیگری در طول زمان تغییر کرده و عرب اعصار 


! زتخشری. «رساله‌ی زتخشری در اعجاز سوره‌ی کوثر». ص ۶۵۳. 


۳۵ / افجاز بیانی 


بعد از عصر نزول, به‌تدریج از زبان قرآن فاصله گرفته است. طبیعتاً یک فرد عرب‌زبان 
معمولی امروزی توان چندانی در مقایسه‌ی قرآن با اشعار جاهلی و امثامم ندارد تا از 
این رهگذر بتواند به اعجاز قرآن پی ببرد. 

دوم اینکه» حتی در خود عصر نزول هم طبیعتاً مامی مردم قادر به درک اعجاز قرآن 
نبوده‌اند و تنها سخن‌شناسان می‌توانستند تشخیص دهند که قرآن معجزه است يا خیر. 
آن شاعر. 

طرفداران اعجاز قرآن برای این نقد پاسخی دارند. ایشان معتقدند که برای کشف 
اعجاز یی پدیده» نبازی نیست که ام مردم معجزه بودن آن ر ادراک کنند؛ بلکه تنها 
تائید متخصصان امر کافی است. آنچنان که ساحران معجزه بودن فعل موسی (ع) را 
تائید کردند. درحالی که برای مردم عادی مٌایز آن از سحر قابل‌تشخیص نبود. ابن عطیه 
مضمون مشاکی را این‌طور بیان می کند: «با عرب‌ها حجت بر اهل عام ام شد که 


ارباب فصاحت و مورد معارضه بودند.»۱ خویی نیز می‌گوید: 


«شناختن معجزه برای همه کس میسر و امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه تنها 
۰ مر اه م7 ۰ 

کسانی می‌توانند معجزه را از دیگر عملیات دقیق علمی و فنی تشخیص 

دهند که در علوم و فنون مشابه آن معجزه؛ مهارت و تخصص داشته 

باشند. زیرا دانشمندان علما و متخصصان هر فن که به خصوصیات و 


دقایق آن فن از دیگران آشناتر و به رموز و اسرار آن داناترند فقط آنان 


۱ سیوطی. الاتقان. ج ۲. ص ۰۳۷۳ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۳۵ 


می‌توانند تشخیص دهند که انجام اين عمل برای دیگران امکان‌پذیر 


انیت وا تا 
-_ 
و در جای دیگر می نویسد: 


«یکی دیگر از شرایط معجزه اين نیست که تمام افراد بشر بتوانند معجزه 
بودن آن را درک کنند و آگر بنا باشد ما چنین شرطی را بپذیرم» هیچ‌یک 
از معجزه‌ها نمی‌توانند معجزه محسوب شوند زیرا هر یک از معجزات را 
که در نظر بگیرم از یک جهت يا از جهات متعدد برای همه‌ی افراد 
قابل‌درک نیستا»۲ 


معرفت نیز این مضمون را این‌طور بیان می‌کند: 
«اگر گفته شود: برفرض که قرآن معجزه باشد و تازیان نیز به سبب 
است که شا غیرتازیان از چه راهی دریافتید که قرآن معجزه است؟ می 


گوییم: آگاهی از اعجاز قرآن دو گونه است: تفصیلی و اجالی. تازیان 


به‌تفصیل آن را دریافتند و ما غیرتازیان به‌اجمال» دريافتیم که قرآن معجزه 


" ابوالققاسم خویی . بیان در علوم و مسائ لکلی قرآن . ص ۶۱. 
۲ همان. ص ۰۱۲۴ 


۲ ,/ اعجاز بیانی 


است. آگاهی اجالی ما از آن رهگذر است که پیامبر (ص) همه‌ی 
تازیان را به هماوردی با قرآن فراخواند» اما آنان نتوانستند همانندی برای 
قرآن بیاورند. اگر قرآن معجزه و سند پیامبری محمد (ص) نبود» تازیان 
در هماوردی با آن کامیاب می‌شدند. »۱ 
وی مچنين می نویسد: 

«شناخت معجزه‌ی پیامبر اسلام (ص)» هانند معجزه‌های دیگر پیامبران 
ای (ع) تنها از عهده‌ی متخصصان هوشند برمی‌آید و آنان‌اند که 
واقعیت اعجاز را درمی‌یابند؛ همانان که در گذر تاریخ, میان هه‌ی 
امت‌ها وجود داشته‌اند. امتیاز معجزه از پدیده‌ی مانندپذیر (مکن) را 
یگانه مردانی متخصص به‌خوبی درمی‌یابند؛ برای نمونه ساحران فرعون 
اعجاز عصای موسی (ع) و ید بیضای او را نیک دریافتند. پس به 
موسی (ع) اعان آوردند و دیگران نیز به پیروی از آنان» به او لبعان 
آوردند... به همين دلیل گواهی بکانکان اصیل تازی درباره‌ی اعجاز 
قرآن و برتری خارق‌العاده‌ی آن نسبت به دیگر سخنان» فصلانطاب 
است :۲۸ 

نقد : 

۱-۰- آنچه مسلم است این است که اگر خداوند پیامبرش را همراه با معجزه‌ای 


می‌فرستاد که ادراکش نه صرفاً بری متخصصان, که برای عموم مردم نیز قابل‌درک 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۸۶. 
۲ هان. ص ۲۲۵ و ۲۲۶. 
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می‌بود» این قسم معجزه بر قسمی که تنها متخصصان قادر به درک آن باشند ارجحیت 
داشت. ضمن اينکه در طول تاریخ چنین معجزاتی از ناحیه‌ی برخی پیامبران واقع شده 
است. مثلاً فهم اينکه خروح شتر از دل کوه يا زنده شدن مرده معجزه است, نیاز به 
تخصص ندارد و فرد عامی نیز می‌فهمد که چنین پدیده‌ای معجزه است. چه‌بسا برخی 
معجزات موسی ‌ع) هم قابلیت فهم برای عموم را داشتند. چرأکه مردم به استقرای 
دامنه‌ی قدرت ساحران را می‌شناختند و می‌دانستند که مثلاً شکافتن دریا یا خون شدن 
رود نیل سحر نیست. همچنین در مورد عیسی (ع)» در غیر از مورد زنده کردن مرده؛ 
احتمالاً مردم به استقراء دایره‌ی شفابخشی اطبای زمان را می‌دانستند و می‌فهمیدند که 
آنچه عیسی (ع) در شفا دادن نابینای مادرزاد انجام می‌دهد شفابخشی عادی نیست. 
لذا به نظر می‌رسد که پیامبران معجزات قابل‌فهم برای عموم مردم نیز داشته‌اند. 

شاید گفته شود محمد (ص) پیامبر خاتم بود و ازاین جهت به معجزه‌ای جاودانه نیاز 
داشت که هيشه باقی بماند. معجزه‌ی جاودانه نمی‌تواند از جنس محسوسات باشد و 
بکترین معجزه‌ی غیرحسوس. کلام است. به این گفته هم نقد جدی وارد آنتکان: اک 
خداوند قادر مطلق است» پس می‌توانست امر محسوسی را به‌صورت جاودانه نشانه‌ی 
صدق پیامیر خود قرار دهد. مثلاً می‌توانست آتشی عظیم را بدون هیزم و مواد سوختنی 
در طول اعصار در هوا معلق نگاه دارد. اين آتش می‌توانست پیوسته سخن بگوید و 
قرآن بخواند. اين گونه دیگر برخی تردیدهای امروزی راجع به تحریف قرآن هم در میان 
نبود. یا مثلاً درختی سردسیری در دل بیابان حجاز» در هوا معلق باشد و در چهار 


فصل موه بدهد و بر هر برگی از آن آیه‌ای از قرآن با ذکر شاره‌ی سوره و آیه نقش 


۸ ,/ اعجاز بیانی 


بسته باشد یا... خلاصه آنکه هزاران روش بمتر از قرآن به‌عنوان معجزه می‌توان تخیل کرد 
که هم جاودانه باشد» هم اقناع کننده‌تر و هم قابل درک برای عموم مردم. 
۲-۰- بسیاری تقلید در اصول را جایز نمی‌دانند. در فرهنگ‌نامه اصول فقه آمده: 


«نظریه مشهور اصولیون و دیگر علمای اسلام آن است که در اصول 
عقاید» تقلید جایز نیست.»۱ 


هرچند که برخی به اين نظر اعتقاد ندارند. اما آگر ما تقلید در اصول را جایز ندانيم 
آنگاه چون پذیرش اعجاز قرآن آنچنانکه معرفت می‌گوید" از اصول عقاید است؛ 
دیگر در پذیرش اعجاز قرآن نمی‌توان بر سبیل تفلید گام برداشت. 
2-۳-۵۰ در طول قرون گذشته» افراد ختلفی دست به هماوردی با قرآن زده‌اند. عاطان 
مسلمان معتقدند که هیچ‌یک از اين هماوردی‌ها پاسخ درخوری به تحدی قرآن نبوده و 
ازاین‌جهت باید قرآن را معجزه دانست. اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد. عموم مردم یا 
اساسا عربی نمی‌دانند یا عربی‌دانی آنان» حتی در میان خود اعراب کنونی» در سطحی 
نیست که بتوانند در مقام ی تشخیص دهند که هماوردی‌های انجام شده به پای قرآن 
می‌رسد یا خبر. لذا در اين زمینه. یعنی در اينکه هیچ کدام از هماوردی‌ها به پای قرآن 
نمی‌رسد» باید تقلید کنند و سراغ کسانی بروند که ادبیات عرب را در سطح عالی 


می‌دانند. اما مشکل اینجاست که در طول قرون گذشته. از قرن اول هجری تا کنون» 


۱ فرهنگ‌نامه اصول فقه. ص ۳۵۰. 
" وی می‌نویسد: «اعجاز قرآن همواره مهم‌ترین مسئله از مسائل اصول عقاید اسلامی بوده است؛ 
مسئله‌ای که پایه‌های دین اسلام بر آن استوار می‌باشد و از همین رو سنگ زیرین آموزه‌های اسلامی 


به شار می‌رود.» (محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن . ج ۳. ص ۲۳.) 
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تقریباً تام کسانی که عالان ادبیات عرب بوده‌اند و حکم به برتری قرآن بر هماوردهای 
آن داده‌اند» مسلمان بوده‌اند! و ازاین‌جهت نی‌توانند نقش داور بی‌طرف را بازی کنند. 
به نظر می‌رسد برای تشخیص غیرفردی اينکه هماوردی‌های انجام‌شده در طول تاریخ 
حقیقتاً در سطح قرآن هستند يا خی نیازمند نظر یک جامعه‌ی علمی معطوف به 
ادبیات عرب و به ماظ دینی بی‌طرف هستیم؛ چیزی که بعید است به‌زودی شکل 
بگیرید. چراکه هنوز اصلی‌ترین مرجع معارف عربی مراکز و دانشگاه‌هایی در کشورهای 
عربی هستند که ماهیتی اسلامی دارند. 

6-۰ - بسیاری از سخن‌شناسان عرب عصر نزول به قرآن اعان نیاوردند. اين نکته 
را می‌توان شاهدی بر این مطلب دانست که از نظر آن سخن‌شناسان قرآن دارای بیانی 
فرابشری نبوده و حجت را بر ایشان تمام نکرده است. معرفت فهرستی از برخی شاعران 
عصر نزول و واکنششان نسبت به اسلام فراهم آورده است. در این فهرست آمده است 
که برخی از اين شاعران به پیامبر (ص) ایعان آورده و برخی ایان نیاوردند و برخی میان 
کفر و اسلام رفت و برگشت داشته‌اند. در اینجا از فهرست ۲۱ فقره‌ای او کسانی را 


ذکر می‌کنم که یا اسلام نیاوردند یا اسلام آوردنشان از سر آکراه بوده است": 


۱ هم به این جهت که غالب افراد آشنا به ادبیات عرب مسلمان بوده‌اند و هم به این دلیل که مدارس 
و علوم عربی» حول حور معارف اسلامی شکل گرفته‌اند و روشن است کسانی سراغ این علوم می‌روند 
که گرایش و علقه‌ای به اسلام دارند. 

۲ برای این بررسی» در صورت لزوم به خارج از کتاب معرفت نیز رجوع کرده‌ام» که ارجاعات آن آورده 


شده. 


۰ ۸ اعجاز بیانی 


۰ --۱- یکی از اين شاعران لبید بن ربیعه بود که اسلام آورد و در زمان معاویه در 
کهن‌سالی درگذشت. معرفت می‌نویسد: «لبید پیوسته و با سرسختی» نسبت به اسلام 
دشمنی می‌ورزید و ازهمله کسانی بود که دیر و در شرایطی اسلام آورد که ناچار بدان 
شد.۱6 

۰--۲- عبدالّه بن زبعری شاعر دیگری است که از مخالفان سرسخت اسلام بود 
و حتی پس از فتح مکه نیز به نجران گریخت. ظاهراً درنمایت نه از روی میل» که از روی 
ترس اسلام آورد. ۲ 

6-۰ -۳- هبيرة بن ابی وهب» شاعر دیگری ینت که کر کف ردب 
4-4-۰- عمرو بن معدی کرب* شاعر دیگری است که در زمان حیات پیامبر (ص) 
نزد او رفته اعان می‌آورد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اعان او نه 
از طریق استماع قرآن و پی بردن به اعجاز آن؛ بلکه به‌واسطه‌ی معرفتی است که از 


پیامبر (ص) کسب می کند. محمدهادی معرفت به نقل از ال رشاد شیخ مفید می‌نویسد: 


۱ هان. ص ۰۴۵۰ 
۲ همان. ص ۴۵۶. 
۳ همان. ص ۴۵۸. 
* در التمهی اين نام «معدی کرب» ضبط شده. اما در نسخه‌ی مورد مراجعه‌ی من از الا ستیعاب 
نام او «معد یکرب» (ابن عبدالبر. الاستیعاب ف معرفة الأصحاب . شاره‌ی ۱۹۵۸. ذیل «عمرو 
پن معد یکرب الزييدي») و در نسخه‌ی مورد مراجعه‌ی من از الاصابه «معدیکرب» آمده. (ابن 


حجر عسقلانی. الأصابه فی تمییز الصحابه . شاره‌ی ۹۹۸. ذیل «عمرو بن معدیکرب».) 
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«هنگام بارگشت رسول خدا (ص) از تبوک» عمرو بن معدی کرب نزد 
آن حضرت آمد. پیامبر (ص) به او فرمود: ای عمرو اسلام بیاور تا 
خدا تو را از هراس بزرگ این گرداند. او گفت: ای حمد: هراس بزرگ 
چیست؟ من از چیزی نی‌ترسم. حضرت فرمود: ای عمرو» حقیقت 
آن گونه نیست که تو می‌پنداری و گمان می‌کنی. یک‌باره؛ بر مردم 
بانگی زده می‌شود و تک‌تک مردگان زنده می‌شوند و زنده‌ای نمی‌ماند 
جر آدکه مر یرد مک آنکه خحدا قواهتری اف عمروم و در این 
رخداد عظیم در چه حالی؟ در این حظه عمرو گفت: هان که من 


چیزی عظیم را می‌شنوم» پس به خدا و رسولش یمان می‌آورم.» ۱ 


همچنین او بعد از وفات پیامبر (ص) مرتد شدء هرچند دوباره اعان آورد. ! 
6 -و- عامر بن طفیل عامری» «او همان کسی است که با اربد بن قیس توطئه 
کرد که رسول دا را ترور کنند اما خداوند خضرت را از شر آن ده نکه داشت و آن 


دو از نزد حضرت کافر بیرول آمدند و بر کفر مردند و از رمت خدا دور ماندند.»۳ 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۴۶۳. 
" همان. ص ۴۶۳. 
" هان. ص ۴۶۶. 
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۲-2-۰ شاعر دیگر امية بن اپی صلت است که بر حال کفر مرد. معرفت 
می‌نویسد: «او شاعری ورزیده از شعرای جاهلیت بود و در حال کفرء اسلام را درک 
کرد.» ۱ 

۰ --۷- ابوحجن ثقفی که طبق گفته‌ی أسدالغابة ۲ در سال نم و پس از تسلیم 
ثقیف امان آورد و به اي جهت ظاهراً یمانش با اکراه بوده است. 

۸-6-۰ حارث بن هشام خزومی که در روز بدر در صف کفار بود و درنمایت در 
روز فتح مکه به‌ناچار اسلام آورد." 

۰--۹- ضوار بن خطاب فهری که «شخصی ضرر رسان نسبت به مسلمانان بود 
و با ششیر و شعرش علیه آنان اقدام می‌کرد؛ تا اينکه روز فتح مکه و سقوط قریش, به 
همراه قریش تسلیم شد.»* 

۱ ات مالک برن خوفت: که در هدک خن رفن مشرکان پاسن از سکس 
مشرکان در این جنگ پیامبر (ص) به او پیغام داد که آگر نزدم من بیاید خانواده و 


اموالش را بازمی گردانم. پس مالک نزد پیامبر (ص) آمده اسلام آورد." 


۱ همان. ص ۴۶۷. ابن حجر می‌نویسد: «اصحاب خبر بر سر اينکه او کافر مرد اختلافی ندارند» و 
درست است که او زنده ماند تا در رثای اهل بدر سرود.» شاره‌ی ۰۳۹۵ (ابن حجر عسقلانی. 
الاصابه فی تمییز الصحابه . شاره‌ی ۵۰۲. ذیل «امية بن آبی الصلت».) 

۲ ابن اثبر. آسدالفاية. شاره‌ی ۰.5۲۳۱ ذیل: «ابو حجن الثقفی». 

۳ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۴۷۱ و ۰۴۷۳ 

* همان. ص ۰۳۴۷۴ 

* همان. ص ۰۳۸۵ 
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۰--۱۱- کعب بن زهیر مزنی» که بعد از فتح مکه به ناچار اسلام آورد.! 
ملاحظه می‌شود که از ۲۱ مورد گزینش‌شده توسط معرفت» بیش از نیمی از آن‌ها 
یا اسلام نیاوردند. یا اسلامشان از سر اجبار بوده است. چه‌بسا آگر تحقیق جامع‌تری 
بر رویکرد شاعران عصر نزول انجام شود اين آمار بیش از اين نیز به مت شاعرانی که 
کافر از دنیا رفتند تغییر وزن دهد. این می‌تواند نشانی باشد از اینکه شاعران که 


بخن‌شناسان عصر نزول بوده‌اند» قرآن را واجد اعجاز بیانی نمی‌دیده‌اند. 


با توجه به این شواهد» پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که چرا اعجازباوران با 
وجود افراد فراوانی که در عصر نزول به پیامبر (ص) ایمان نیاوردند» و به عبارتی اعجاز 
قرآن را نپذیرفتند. تاریخ را به گونه‌ای تصویر می کنند که گویی اعراب عصر نزول جملگی 
در برابر قرآن مقهور و به عظمت اعجازگونه‌ی آن معترف بوده‌اند؟ این تصویرسازی 
تاریخی در حالی است که اکثر مردم مکه در نیمه‌ی اول رسالت پیامبر (ص) به اسلام 
یمان نیاوردند (اين حقیقت را از اینجا می‌توان فهمید که آگر یاران پیامبر (ص) در مکه 
اکثریت را به دست می‌آوردند» دیگر نیازی به همجرت پیش مغ ی‌آمد.) همچنین مردم طائف 
(شاید مگر اقلیتی) مسلمان نشدند. در مدینه نیز تا زمان جنگ احدء که جنگی حیاتی 
برای اهل مدینه و در جاورت این شهر بود و قاعدتاً اکثر قریب به‌اتفاق مسلمان که 
قادر به جنگیدن بودند در آن مشارکت کردند؛ شاهد این هستیم که تنها ۰ نفر ۲ 


۲ هبان. اص ۳۹۲: 


۲ این هشام. سبرت تحمد رسول‌اله. ج ۲. ص ۲۳۳. 


8 /اعجاز بیانی 


مسلمان در این جنگ حاضر شدند. اگر فرض بگیرم که مردان جنگی (یعنی کل 
جمعیت منهای زنان کودکان و پیران) یک‌سوم جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌داده‌اند» 
این بدان معنا است که کل جعیت مسلمانان در زمان جنگ احد که ۳ سال پس از 
هجرت (۱5 سال پس از بعشت) رخ داده تنها حدود ۳۰۰۰ نفر بوده و این احتمالا 
بسیار کمتر از عدد کل جمعیت مدینه در آن زمان است:۱ 

درنمایت اکثر مناطق شبه‌جزیره عربستان با ششیر به اسلام گردن گذاشت نه در اثر 
اعجاب در برابر اعجاز قرآن. این نشان می‌دهد که اکثر اعراب عصر نزول قرآن را 
معجزه نمی‌دانستند» حال‌آنکه معرفت می نویسد: «اگر گفته شود که همه‌ی عرب‌ها در 
آن دوران شاعر بودند مبالغه نیست»»" و اين گفته - اگر درست باشد - به آن 
معناست که اکثر مردم شبه جزیره دستی در سخن‌شناسی داشته‌اند و در عین حال 
اسلام را مگر به ناچاری نپذیرفتند. 

احتمالاً در اینجا اعجازباوران اين پاسخ مستعمل را پیش خواهند کشید که حبت 


دنیا و هواپرستی چشم و دل مردم را کور کرده بود تا ٍعان نیاورند. اما اين ادعایی است 


اينکه جمعیت مدینه بسیار بیشتر از اين مقدار بوده را می‌توان از اینجا فهمید که در جنگ احزاب 
که دو سال بعد از جنگ احد واقع شد و در شرایطی مشابه جنگ احد نیاز به مشارکت حداکثری 
برای دفاع از شهر بود. عدد سپاه اسلام به ۳۰۰۰ هزار نفر رسیده بود (همان. ۳ ص ۱۲). این 
یعنی با حاسبات فوق (که عدد مردان جنگی یک‌سوم کل جمعیت است) و با فرض اينکه تمام اهالی 
مدینه هنگام جنگ احزاب مسلمان بوده‌اند و تعداد افراد مهاجر مسلمان به مدینه میان دو جنگ 
احد و احزاب قابل‌توجه نبوده» جمعیت مدینه می‌بایست دست کم حدود ٩۰۰۰‏ نفر جمعیت داشته 
باشد. 

7 محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۴. ص ۵۰۱. هرچند روشن است که 
این قول مبالغه است. اما نشان از گستره‌ی سخن‌شناسی در میان اعراب عصر نزول دارد. 
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که تائید صدق آن نیازمند شاهد است. ضمن اينکه لااقل برای مردم عادی عصر پیامبر 
(ص) که از قدرت و متاع دنیا بره‌ی وافری نبرده بودند تا با قبول اسلام منافعشان به 
خطر افتد» دلیلی وجود نداشت نا از پذیرش کلامی که وعده‌ی هشت و وعید دوزخ 
می‌دهد, با اینکه صدق آن کلام را از طریق فهم اعجاز آن درک می کردند. سر باز 
ون 

لبته برای ما که مسلمان هستیم روشن است که در برخی موارد که مردم یک قوم با 
معجزه‌ای آشکار مواجه بوده‌اند» مثل قوم صاخ (ع)» باز هم سر به پذیرش دین فرود 
نیاورده‌اند. اما در مورد ماجرای قوم صاخ (ع) ما (به‌عنوان افراد مسلمان) می‌دانيم که 
معجزه‌ی آشکاری وجود داشته» حال آنکه در مورد قرآن که اعجاز آن محل بحث ماست 
می‌توانیم عدم یمان اکثریت اعراب شبه‌جزیره را به بی‌توجهی نسبت به اعجاز قرآن ربط 
دهیم؛ زیرا مکن است قرآن اصلاً در نظر ایشان دارای اعجاز نبوده باشد. 

خلاصه‌ی کلام اينکه آگر برای پذیرش اعجاز بیانی قرآن نظر اعراب عصر نزول را 
ملاک قرار دهیم نه‌تنها دلیل کافی برای پشتیبانی از اعجاز بیانی قرآن پیدا نی کنيم» 
بلکه برخلاف آنچه عموماً تبلیغ می‌شود» باید نتیجه بگیرم که قرآن فاقد اعجازی است 
که برای اعراب آن عصر قابل‌درک بوده باشد؛ چه منظور ما از اعراب عصر نزول مردم 


عادی آن زمان و مکان باشند» چه خواص سخن‌شناس آنان را مراد کنیم. 


فصل دوم 
اعجاز غیبی 

گفته می‌شود یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن» اعجاز در اخبار از آخبار غیبی است. 
یعنی قرآن راجع به وقوع وقایعی در آینده خبر داده و این وقایع بعداً به وقوع پیوسته‌اند. 
این کار امری خارق‌العاده بوده» پس قرآن معجزه است. البته باورمندان به اعجاز غیبی» 
دامنه‌ی اين اعجاز را به لخبار از احوال گذشتگان و همچنین خبر دادن از برخی وقایع 
پنهانی در زمان رسالت پیامبر (ص) بسط داده‌اند. اما ازآنجایی که اولاً ما عمدتاً دسترسی 
موثقی به اخبار گذشتگان که در قرآن ذکر شده ندارم تا با مقایسه‌ی آن‌ها و قرآن به 
اعجاز قرآن پی ببریم» و همچنین چون این مطلب که پیامبر (ص) می‌توانسته به طریقی 
غیر از وحی از اين وقایع باخبر شود متنع نیست. می‌توان اين وجه از قرآن را معجزه 
دانست. در مورد (خبار از وقایع پنهانی (مانند آنچه در یک جمع خصوصی گذشته 
است) اين وضع متزلزل‌تر هم می‌شود. زیرا مطلقاً هیچ مرجع مستقلی برای تأیید چنین 
وقایعی وجود ندارد تا به‌واسطه‌ی آن قرآن را معجزه بدانیم. 

با این توجه در ادامه صرفاً نغونه‌های برجسته‌ی اعجاز غیبی مرپوط به آینده که 


باورمندان به اعجاز قرآن معرفی کرده‌اند را طرح و نقد خواهم کرد. 


_ ب از آیاتی که به‌عنوان خبر غیبی معرفی شده آیه‌ی زیر است: 


۸ ,/ اعجاز غیبی 


لد صَدّق ال سوه ایا باق لَذخلنٌ المسجداطرام لنْ شاء ال آمنی لین 
سکم و رین لا تخافون عم ما توا مفجعل من ون ذیك فشحاً قریا. ۱4 

«به‌یقین خدا به فرستاده‌اش در خواب به‌حق راست گفت که اگر خدا بخواهد قطعاً با 
امنیت وارد مسجدا رام می‌شوید درحالی که سرهایتان را تراشیده و (یا) کوتاه کرده‌اید 
(و از کسی) می‌ترسید؛ و (خدا) می‌دانست آنچه که می‌دانستید؛ و جز این پیروزی 


نزدیکی (برای شا) قرار داده است.» 
مکارم شیرازی می‌نویسد: 


«در این آیه با صراحت از دو حادثه پیشگوتی شده است: ۱- ورود 
به مکه و انجام مراسم "عمره" در حال امنیت و آرامش و بدون خوف 


۳ 5 م2 ظ 
و ترس. ۲- پیروزی و فتح دیگری بر دشنان اسلام مقارن همین زمان.»" 


این آیه پس از صلح خلیییه: نازل: شنده اسیت :۳ صلح حدیبیه در سال ششم هجرت 
هنگامی میان مسلمانان و مشرکین منعقد گردید که مسلمانان به قصد زیارت کعبه از 
مدینه خارج شده اما مشرکین مانع ورود آن‌ها به مکه شدند. طبق صلحنامه‌ی حدیبیه 
مسلمانان آن سال به مدینه بازگشتند. اما سال بعد بدون مشکل و در «امنیت» وارد 


مکه شدند و اعمال خود را به‌جای آوردند. 


۲ فتح: ۲۷. 

" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۲۸5۰. همچنین ن. ک: محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی 
التمهید فی علوم القرآن . ج ۶. ص ۲۸۴. 

" طبرسی. ترجمه‌ی جمعالبیان . ذیل آیه ۲۷ سوره فتح. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۶۹ 


نفد : 

در مورد این آیه چند نکته وجود دارد که باعث می‌شود نتوان آن را در عداد معجزات 
قرار داد: 

٩‏ بت جنس آنچه در این آیه شکور دانسته شده. یعنی ورود امن به مسجداطرام» 
از نوع خاصی است که باعث می‌شود ارزش اعجازی در آن وجود نداشته باشد. این 
آیه را علاوه بر اينکه می‌توان پیشگویی یک پیامبر متصل به عالم غیب تفسیر کرد؛ 
دادن چنین وعده‌ای روحیه‌ی یاران خود را بالا ببرد و از ناراحتی اصحاب که بخاطر عدم 
ورود به مکه و انعقاد صلح حدییه آشفته بودند» بکاهد. اينکه فرماندهان سیاسی- 
نظامی در شرایط جنگی - آن‌چنان که پیامبر (ص) تا پیش از صلح حدیبیه درگیر آن 
بود - برای بالا بردن روحیه‌ی سربازان خود وعده‌ی پیروز بدهند» امر غریبی نیست؛ 
حال يا اين پیروزی کسب می‌شود يا نمی‌شود. اگر کسب شد که فرمانده راست گفته 
۳ اگر هم کسب نشد. باز فرمانده تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدفش کرده و 
باب توجیه و کانه نیز همواره گشوده است. 

۲-۱- پیشگویی مندرج در این آیه مبهم‌تر از آن است که بتوان آن را معجزه دانست. 
معجزه امر عظیمی است که تنها در صورتی رخ می‌دهد که ذهن از تفسیر یک رخداد 
به‌عنوان امری عادی و غیر خارق‌العاده عاجز باشد. اما عبارات این آیه به‌نوعی کل ی گویی 
است و زمان دقیقی نیز برای وعده‌ی مندرج در آن مشخص نشده است تا ذهن از 
تحقق وعده‌های آن به شگفت آید. عبارات «با امنیت وارد مسجد ارام می‌شوید» و 


«پیروزی نزديك» نمی‌توانند مصادیق خوبی برای پیشگویی باشند» درست همان‌طور که 


۰ ,/ اعجاز غیبی 


شنیدن جلاتی مانند «به‌زودی پولی به دستت می‌رسد» و «یک خبر خوب خواهی 
شنید» از یک فالگیر دلیل خوبی برای باور به قدرت پیشگویی او نیست. 

۳-۱- در اين آیه لفظ «نْ شاء الّهُ» وجود دارد. به این خاطر آیه یک نش گوین 
قطعی نیست. بلکه حقق حتوای آیه به خواست خدا موکول شده؛ چنانکه اگر وعده‌ی 
موجود در آیه حقق نمی‌شد پیامبر (ص) به‌سادگی می‌توانست بگوید خدا تحقق آن را 
نخواسته و ازاین‌جهت حقانیت قرآن دلیل نقضی پیدا نمی کرد. لذا اين آیه نی‌تواند 
شاهدی بر اعجاز غیبی قرآن باشد. 


۲- نوع خاصی از آیات به‌عنوان مصادیق اعجاز غیبی قرآن ذکرشده‌اند که تعدادی از 


آن‌ها را» ازاین‌جهت که نقد همه‌ی آن‌ها یکی است» با هم ذکر می‌کنم: 


هرن الّذي فَرضَ یل الفرآن راد ال معا قل رن أََْم من جاء باعُدی و من هو نی 
ضّلال مٌبین. ۱4 


«قطعاً کسی که قرآن را بر تو واجب کرد تو را به سوی بازگشتگاه (مکه) باز 
کر فاد بگو: 0 من داناتر است به کسی که هدایت آورده و به کسی که 
وی در گمراهی آشکار اتتت, #6 


ِ 2 


ی دین اه فُواجاً (4)۲ 


7 


ذا جاء تصر الم و انح (۱) و ریت امس یذ خُلو 


۱ قصص: ۸۵. معرفت این آیه را خبر از غیب می‌داند. (حمدهادی معرفت. ترجه‌ی التمهید فی 
علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۸۵) 
۲ 


نصر: ۱ و ۲. معرفت این آیات را خبر از غیب می‌داند. (محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید 
فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۹۱) 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۵۱ 


«هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد. (۱) و مردم را می‌بینی درحالی که گروه گروه 
در دین خدا وارد می‌شوند (۲)» 

اصدَغ با وعز و آغرض عَن الهشرکین )٩۳(‏ را یماگ هرن (۵ه) این 
عون مع الم ها آخر فسَوف یَغلفون (۱4)5۶ 

«و آنچه را که (بدان) فرمان داده شده‌ای آشکار کن؛ و از مشرکان روی برتاب؛ )٩۴(‏ 
[چرا] که ما تو را (از شر) مسخره کنندگان کفایت می‌کنیم. (۹۵) (همان) کسان که 
معبود دیگری با خدا قرار می‌دهند. و [ی] به‌زودی خواهند دانست! (8۶)» 


۳ 


یشولون تن جمبغ منز (۳۲) سیفزم مغ و یود لیر (ه4)۴" 

«یا می‌گویند: "ما جماعتی پیروزم؟!" (۴۳۴) به‌زودی جماعت (آنان) شکست می خورد 
و با عقب گرد روی برمی‌تابد! (۴۵)» 

نقد : 

نقدی که نسبت به این آیات وجود دارد همان نقد اولی است که به مورد پیشین (آیه‌ی 
۷ سوره‌ی فتح) وارد است؛ یعنی علاوه بر تفسیر اين آیات به [خبار از غیب. می‌توان 


آن‌ها را صرفاًبیانات یک رهبر سیاسی-نظامی برای تقویت روحیه سپاهیان خود دانست. 


۱ حجر: ۹۳-۹۶. خویی این آیات را خبر از غیب می‌داند. (ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و 
مسائ لکلی قرآن. ص ۱۰۹) 
" قمر: ۴۴ و ۴۵. خویی اين آیات را اخبار از غیب می‌داند. (ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و 


مسا لکلی قرآف. ص ۱۱۰) 


۲ ,/ اعجاز غیبی 


ضمن اينکه فرض کنید برای مثال فتح مک که سوره‌ی نصر راجع به آن است. واقع 
می‌شد. فکر می کنید مسلمانان اين آیه را نشانه‌ی کذب نبوت پیامبر اسلام (ص) تصور 
می کردند؟ بعید است. در چنان شرایطی احتمالاً مسلمانان دست به تأویل می‌زدند و 
«فتح» را به گونه‌ای تفسیر می‌کردند که آیه صادق از کار درآید. از اين قابلیت 
تفسیرپذیری می‌توان فهمید که صحبت از فتح در اين آیه کلی‌تر از آن است که بتوان 


آن را معجزه دانست. 
۳- خویی و مکارم شیرازی آیه‌ی زیر را به‌عنوان اعجاز غیبی معرفی از 


ود یعدم له خی الطقَن لک و تَودون أَْ غیر ذات الشوكة تون لحم و بریذ 
له آَنْ یی ای بکلماته و فطع دابر الکافرین 4" 

«و (به یاد آورید) هنگامی که خدا به شا؛ یکی از دو گروه [کاروان بحاری قریش؛ با 
لشکر آنان] را وعده داد. که آن برای شا باشد؛ و آرزو می‌کردید که [گروه] غیر 
مسلح برای شما باشد؛ و[ی] خدا می‌خواهد حق را با کلمات (و وعده‌های)ش تثبیت 
کند» و دنباله کافران را قطع کند.» 


رد 
ع 


نقد : 
این آیه نمی‌تواند خبر از غیب باشد؛ زیرا همان‌طور که طباطبایی می‌نویسد: «از سیاق 
آیات این سوره به دست می‌آید که این سوره در مدینه و بعد از واقعه‌ی جنگ بدر نازل 


شده.»4" به این واسطه آیه صحبت از پیشگویی‌ای پیش از جنگ بدر می کند که خود 


۱ همان. ص ۱۰/۸ ناصر مکارم شیرازی. قرآن وآخرین پیامر. ص ۲۹۲. 
۲ انفال: ۷ 


۳ سید حمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تفسیر الیزان . ابتدای تفسیر سوره‌ی انفال. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۵۳ 


آن پیشگویی در قرآن ذکر نشده تا بتوان با تکیه بر تحقق آن» آن را اعجاز غیبی در 
نظر گرفت. آنچه ما از قرآن در دست داریم» استناد به پیشگویی‌ای است که در بهترین 
حالت می‌توان اثر آن را در میان احادیث پیدا کرد نه داخل خود قرآن. 

مکارم شیرازی» کلامی دارد که تحار در پاسخ به این نقد نگاشته شده. وی 


«ذکر اين نکته نیز لازم به نظر می‌رسد که اين آیات گرچه بعد از 
پیروزی بدر نازل شده است؛ ولی چون حکایت از یی وعده‌ی قطعی 
قبلی می کند» که پیامبر (ص) به مسلمانان داده بود» ما آن را در ردیف 


آیات مربوط به اخبار غیبی قرآن آوردیم.»" 


باوجود این توضیح مکارم شیرازی» نقد بالا به ادعای وجود اعجاز غیبی این آیه به 
قوت خود باقی است. ما راجع به اعجاز قرآن صحبت می‌کنيم» نه اعجاز احادیث 
(یعنی حدیثی که - با توجه به اين آیه - ضمن آن پیامبر (ص) وعده‌ی فتح خداوند را 
به صحابه منتقل می‌کند.) درواقع اگر بخواهیم سختگیر باشیم» هیچ کدام از آیاتی که 
ظاهراً خبر از غیب می‌دهند را نمی‌توان معجزه دانست؛ زیرا برای تائید آن‌ها نیازمند 
مراجعه به تاریخ هستیم» درحالی که تاریخ آن دوره و همچنین روایات و اسباب النزول 
آیات ضبط یقینی نشده‌اند و به این واسطه ما برای اثبات امر عظیمی مانند معجزه, که 


" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۲۹۲۰ 


۶ ,/ اعجاز غیبی 


قرار است در مرحله‌ی پیشاپذیرش دین اساس باور دینی ما را شکل دهد وابسته به 
امری ضعیف‌تر که تاریخ‌نگاری» روایت‌نگاری و سبب نزول نگاری است خواهیم بود. 
اما با کمی فرود از این موضع سخت گیرانه. و پذیرش برخی وقایع به‌عنوان مسلمات 
تاریخی» مثل وقوع اصل جنگ بدر یا - آن‌چنان که در ادامه بحث خواهد شد - جنگ 
ایران و روم و غبره و همچنین پذیرش تاریخ نزول آیات. امکان تحقیق پیرامون برخی از 
مدعیات قرآن فراهم است. باین‌حال. در مورد اين آیه اولاً حتی همین مرجع مقایسه را 
نیز نداریم. انیا در صورت وجود چنین مرجعی در قالب روایت. اعجاز به پیشگویی 


مندرج در آن روایت بارش گرد نه به قرآن. 


۴- گفته شده خداوند در آیه‌ای خبر از تفوق اسلام بر سایر ادیان داده و اين (خبار 


هو الذي أرسل سوه بافُدی و دین ات لیْظهره علی اللّي که و گفی با شهیدآ۱4 
«او کسی است که فرستاده‌اش ر با هدایت و دین حق فرستاده تا آن ر بر هه دین 
[ها] پیروز گرداند؛ و گواهی خدا کافی است.» 


«اين آیه‌ی شریفه هنگامی نازل گردید که اسلام هنوز در جزیره العرب 
رواج کامل پیدا نکرده بود که اين آیه از پیروزی جهانی اسلام و از برتری 
و غلبه‌ی آن بر ام ادیان و ملل دنیا خبر داد که بخش عظیمی از آن 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۵۵ 


تحقق یافت و قق کامل آن با ظهور مهدی و مصلح جهان خواهد 


بود.» ۱ 


«#علی الّین که (بر هرچه دین است)» دلالتی آشکار بر فائق آمدن 
امیاام فیک افیا رتمک سراس رین اتمه شایق در این 
پیشگویی» ریزاشاره‌ای به ظهور دولت حق به دست مهدی آل شحمد 


(عج) باشد.» 


نفد : 

اشاره‌ی این هر دو قرآن‌شناس به اينکه تحقق کامل اين آیه موکول است به ظهور مهدی» 
نشان می‌دهد که مضمون این آیه مبنی بر «فائق آمدن اسلام بر دیگر ادیان زنده در 
سراسر زمین» کاملاً حقق نشده. لذاء به‌واسطه‌ی عدم تحقق مدعای این آیه ذکر آن 


به‌عنوان پیشگویی صادق و (خبار از غیب» نادرست است. 


۵ - مجموعه آیات بعدی» که به آن‌ها نسبت اخبار از غیب و اعجاز داده شده. این‌ها 


هستنل * 


۱ ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قرآن . ص ۰.۱۱۰ 
" محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۷۶. 


,/ اعجاز غیبی 


یت داي قب و تب (۱) ما نی عه مه و ما گسب (۲) سیْصلی نا ذات فب 
(۲) و اه عَلَة اب (۴) ی جییها بل من مد (۵) 

«زیانکار و هلاکت بار باده دو دست ابوهب. و زیان دید و هلاك شد! (۱) ثروتش 
و آنچه کسب کرده بود. (عذاب را) از او دفع نکرد. (۲) به‌زودی در آتشی شعله‌ور 
وارد می‌شود (و می‌سوزد)؛ (۳) و (نیز) همسرش» درحالی که هیزم کش (دوزخج) است؛ 
(۴) در گردنش ریسمان از لیف خرمای تافته است. (۵)» 


آیات فوق درباره‌ی ابوطب نازل شده. آیات زیر نیز راجع به ابوجهل است : 


«أْ ریت لذي ینهی )٩(‏ بدا زذا صلّی (۱۰) أ ریت لد کان ی اشٌدی (۱۱) أَو أمر 
بالّقُوی (۱۲) ریت ِن دب و ول (۱۳) 4 یلم بان اه ری (۱۳) کل ی 1 
یه لنستفعاً الَاصية (۵ ۱) ناصية كاذية خاطة (۱۶) یذ اي (۱۷) سدع رنه 
(4)۱۸ 

«آیا دیدی کسی را که منع می‌کند» )٩(‏ بنده‌ای را هنگامی که نماز می‌گزارد؟! (۱۰) 
آیا ملاحظه کردی اگر (او) بر (راه) هدایت باشد (۱۱) يا به پارسایی (و 
خودنگهداری) فرمان دهد؟! (منع کردن او سزاوار است؟) (۱۳) آیا ملاحظه کردی 
اگر (او) تکذیب کند و روی برتابد» (مستحق مجازات امی نیست؟) (۱۳) آیا ندانسته 
که خدا (او را) می‌بیند؟ (۱۴) هرگر چنین نیست. اگر پایان ندهد حتماً زمام (او را) 


می‌گيريم و می کشیم» (۱۵) (همان) زمام (شخص) دروغ‌گوی خطاکار را! (۱۶) پس 


۲ مسد: ۰۱-۵ 


۲ علق: ۹-۱۸. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۵۷ 


باید محفلش را فراخواند (تا یاریش کنند)» (۱۷) که (ما هم) به‌زودی مأموران (دوزخ) را 


فرامی خوانیم! (۱۸)» 


آیات زیر وصف حال ولید بن مغیره» از بزرگان مشرکین مکه است: 


2 مهو 


ودَرّنِ و من علفتْ وحیداً (۱۱) و جعلت له مالاً ُدوداً (۱۲) و بنین شهُوداً ِ 
و مهد له هید (۱۲) مم یط آَنْ آزید (۱۵) کل کات لایاننا عنید (۱۶) سرد 
صموداً(۱۷) له فک و قر ِ در  )۱٩(‏ فیل کف در (۲۰) 2 
لظر (۲۱) م عبس و بسر (۲۲) مم أذبر و اشتکتر (۲۳) فقال رن هذا الا سد یود 
(۲۴) اد هذا الا قَوْل ۳ (۲۵) سأصلیه سر (۱6/۲۶ 

«مرا باکسی که (او را) به‌تنهایی آفریده‌ام وآگذار! (۱۱) و برای او مال گسترده‌ای قرار 
دادم» (۱۲) و پسران شاهد (و حاضر به خدمت)» (۱۳) و برای او (وسایل زندگی 
را) کاملاً آماده کردم. (۱۳) سپس طمع ورزید که بیفزام. (۱۵) هرگز چنین نیست؛ 
[چرا| که او نسبت به (آیات و) نشانه‌های ما ستبزه گر بود. (۱۶) به‌زودی او را به 
بالا رفتن (از گردنه عذاب) وامی‌دارم. (۱۷) [چرا] که او تفر کرد و (نقشه را) معیّن 
فود. (۱۸) پس کشته باد! که چگونه معیّن کرد؟! (۱۹) سپس کشته باد! که چگونه 
معیّن نمود؟! (۲۰) سپس نظر کرد؛ (۲۱) سپس چهره در هم کشید و با ترشرویی شتاب 
کرد؛ (۲۲) سپس پشت کرد و تکتّر ورزید. (۲۳) و گفت: این (قرآن) جز سحری 


دی ۲( زر 


۸ , اعجاز غیبی 


حکایت شده نیست. ۳ این جز گفتار پشر ۱ (۵ ۲ به‌زودی او را به دوزخ 


آزاردهنده وارد می کنم (و می‌سوزام)! (۲۶)» 


وجه اعجاز این سه آیه» چنانکه معرفت می‌گوید» چنین است: 


«اگر یکی از سه نفر یادشده - که قرآن نشان کفر و ناساژگاری 
جاودانه را بر سینه‌ی آن‌ها زد و آن‌ها را نماد تبره‌بختان قرار داد - ایعان 
می‌آوردند. بی‌تردید» نور اسلام خاموش می‌شد و حجتی علیه قرآن و 
آورنده‌اش برپا می گشت.»۱ 
نقد: 
بیایید فرض کنیم محمد (ص) پیامبری دروغین بوده و اين آیات را خود فرابافته است. 
حال مجدداً فرض کنید که اين سه تن؛ یعنی ابوطب. ابوجهل و ولید بن مغیره» برخلاف 
پیشگویی این آیات به اسلام مان می‌آوردند. در این صورت چه راه‌هایی پیش پای حمد 
(ص) به‌عنوان پیامبری دروغین قرار داشت تا اين تعارض را توجیه کند؟ 
برای انجام این کار چند راه به نظر می‌رسد: نخست اينکه درباره‌ی اين آیات به‌نوعی 
نسخ قائل شود یا تفسیری از آن‌ها ارائه دهد که با شرایط جدید سازگار شود. مثلا 
بگوید این آیات در اصل به‌صورت شرطیه بوده‌انده اما ادات شرط در آن‌ها حذوف و 


در تقدیر است. مثلاً در مورد ابوجهل اصل جله چنین بوده: «زودا که [اگر اٍعان نیاورد] 


۱ محمدهادی معرفت . توجمه‌ی التمهید فی علوم الق رآن . چ ۶ ص ۲۷۹+ خویی همین استدلال را 
تنها با ذکر سوره‌ی مسد ذکر می‌کند. ن. ک: ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قرآن . 
ص ۱۱۱؛ مکارم شیرازی نیز به ذکر سوره‌ی مسد بسنده می‌کند. ن. ک: ناصر مکارم شیرازی. 


قرآن وآخرین پیامر. ص ۲۰۰. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۵۹ 


به آتشی شعله‌ور درافتد.» حتی چنین صورتی از آیه» به‌واسطه‌ی روش بسیاری از مترجمان 
فارسی که علاقه‌مند به اضافه کردن قلاب در ترجه‌های قرآن هستند. چندان به چشم 
ما غیت شا 

راهحل دیگری که برای پیامبر (ص) وجود داشت. این بود که توبه و مان آن‌ها را 
نپذیرد. برای چنین عملی بمانه‌های ختلفی می‌شد تراشید. مثل‌اینکه این سه کافر آن‌قدر 
در حق اسلام ظلم کرده‌اند که در رت افی و توبه به روی آن‌ها بسته شده (و به خوبی 
می‌توان تصور کرد که در صورت وقوع چنین اتفاقی امروز در کتاب‌ها اين سه تن را نه 
به‌عنوان کسانی که قرآن را به تناقض کشیدند» بلکه به‌عنوان نمادهای سیه‌روزی که درهای 
توبه به رویشان بسته شد معرفی میکردند). به یاد داشته باشیم که وقتی پیامبر (ص) 
در سال ششم هجری وعده‌ی ورود به مکه را به مسلمانان داد» اما مسلمانان موفق به 
ورود به مکه نشدند و تنها به صلح حدیییه بسنده کردند» پیامبر (ص) در جواب یاران 
که وعده‌ی او را مل بر ورود به مکه در همان سفر کرده بودند بیان داشت: «آیا گفتم 
این سال چنین می‌کنیم؟»! به عبارتی وی با تأویل وعده‌اش» تعارضی که میان کلام خود 


۱ عمر می‌گوید: «نزد رسول خدا رفتم و گفتم: "آیا پیغمبر برحق خدا نیستی؟" گفت: ابله." گفتم: 
آیا ما بر حق و دشناغان بر باطل نیستند؟" گفت : "بله" گفتم: ۳ چرا در دینمان تن به ذلت می 
دهیم؟" گفت: "من رسول خدا هستم و نافرمانی خداوند را نمی کنم درحالی که او پشتیبان من است." 


ِ 


گفتم: "آیا به ما نگفتی که وارد بیت ارام می‌شوم و طواف م یکنیم؟" گفت: "بل اما آیا گفتم این 


۰ ,/ اعجاز غیبی 


اما جدای از اين راه‌حل‌ها» می‌شود گفت مد (ص) پیامبر دروغینی بوده که تحت 
فشارهای روانی ناشی از اعمال اين سه نفر» اين آیات را محض دل خنکی خود آورده 
و در آن شرایط روانی چندان به اينکه مکن است این آیات با اٍمان این سه نفر به 
تناقض گویی قرآن منجر شود نینديشیده است. حال از سر بخت و اقبال این سه نفر 
یمان نیاوردند و خطای محمد (ص)؛ که ناشی از عدم کنترل شرایط روانی سخت خود 
بودی به تعارض نینجامید است. 

درفایت اینکه هه‌ی ما در زندگی بر اساس احتمالات» نه قطعیات» زندگی 
می‌ کنیم. ما با افرادی پای میز معامله می‌نشينيم که می‌پندارم انسان‌های درستی هستند 
و پیش‌بینی می کنیم که درمایت به ما ضربه نخواند زد. بر اساس شناخت خود از 
انسان‌ها» کسی را به‌عنوان شریک زندگی انتخاب می کنیم و... در بسیاری از اين موارد 
(و می‌شود گفت اکثر آن‌ها) پیش‌بینی ما درست از آب درمی‌آید. اين» نوعی روانشناسی 
بحربی است که هر انسانی به دست می‌آورد. برای کسی که میان قریش بزرگ شده و با 
تعصبات عمیق آن‌ها آشنا بوده» این حدس خارق‌العاده‌ای نیست که بگوید افراد الف 
و ب و ج هرگز یمان نخواهند آورند. لذا؛ حتی آگر بیذیریم که پیامبر (ص) با اعلام مرگ 
در حال کفر این سه نفر خود را به خطر خلاف واقع گویی انداخته. باید گفت که 
احتمال خلاف این واقعه آن‌قدر کم بوده که وی می‌توانسته راجع به آن‌ها ادعای مرگ 
در حالت کفر را مطرح کند؛ همچنان که کسی در ۰ سال پیش به سادگی مکن بود 


سال ینم کی( کش آنه."» (ابن کثیر. تسیر القرآن العظیم. ج ۷. ص ۳۲۸.) نیز: واقدی. 


مغازی: تاریخ جنگ‌های پیامبر (ص). ص ۴۶۳. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱1۱ 


ادعا کند مائو» کاسترو و کیم وی در حالت باور به کمونیسم از دنیا خواهند 
رفت بی‌آنکه ادعا او معجزه باشد. 

در نمایت اینکه» درست درآمدن سه پیش‌بینی حتمل" را نمی‌توان به‌عنوان مصداق 
امر عظیمی مانند معجزه تلقی کرد که قرار است حقانیت یک دین را اثبات کند. 


۶- معرفت می‌نویسد: 


«یکی دیگر از پیش گویی‌های غیبی قرآن» خبر دادن از بمانه‌تراشی‌های 
اعراب جامانده است؛ ازهله در سال خروج برای اکن حدیبیه در 
سال شٌ ششم هجرت و رهسپاری به عمرة القضاء . گروهی از ساکنان 
پیرامون مدینه پا به فرار گذاشتند و گروهی دیگر کاهلی ورزیده» واپس 


ماندند.»۲ 
آیات مورداشاره‌ی وی این‌ها هستند: 


سول لت اون مي الکغراب شعلننا آموالنا و أَلُونا قاستَفهز نا یفولون باتهم 
ما یمس ی قلويیم فل کمن لك کم من ال یبا رن آراد کم ض؟ و آاد کم تَفعاً بل 


۱ حتمل امر مک کنی است که احتمال صدق آن بیش از کذبش باشد. 


" محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۸۵. 


۲ / اعجاز غیبی 


کانّ الما تلو خبیراً (۱۱) بل ظتتم آن ن ین لب سول و الْمومئون پل أَهلیهم 
آنداً ور دك ی فلوبکم و مظن السوء و کنثم فزما بر (۱4)۱۱ 

«به‌زودی واپس‌ماندگان از عرب‌های (صحرانشین) به تو می‌گویند: "اموال ما و 
خانواده‌هاعان. ما را (به خود) مشغول داشت پس برای ما طلب آمرزش کن!" با 
زبان‌هایشان چیزی را می‌گویند که در دل‌هایشان نیست بگو: "آگر (خدا) زیاین برای 
شا بخواهد یا سودی برای شما بخواهد» پس چه کسی از طرف خدا برای شا 
صاحب‌اختیار چیزی است؟ (تا مانع او شود!) بلکه خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه 
است. (۱۱) بلکه یقین کردید که فرستاده (خدا) و موّمنان به سوی خانواده‌هایشان 
هرگز بازنخواهند گشت؛ و اين در دل‌های شا آراسته شده بود و باگمان بدی گمان 


بردید» و گروهی هلاک شده بودید." ۲1 ۱« 


«سیفول لو دا الم پل مَغانم 7 درون نکم پُریدون أَنْ یبدلوا کلام 
ال قل ی تون کذیکم قال ال من قبل فسیفولون بل تسدوتنا بل کانوا لا یفمَُونَ با 
یلا" 

«هنگامی که با شتاب به سوی غنيمت‌ها به راه می‌افتید تا آن‌ها را بگیرید» 
واپس‌ماندگان به‌زودی می‌گویند: "ما را وآگذارید تا بدنبال شا ِ ِ 
می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند؛ بگو: "بدنبال ما نیایید» اين‌گونه خدا پیش از (این) 
گفت. " پس به‌زودی می‌گویند: بلکه به ما حسد می‌ورزید." بلکه (آنان) هرگز جز 


اندکی به‌طور عمیق غی‌فهمیدند.» 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۱۳ 


فك 


«لو کان عرضاً قرب و سفراً فاصداً ابو و لک بَعدت عَلیهمْ اسف و سیون 
باه و استطعنا رجدا معکم کون آنشتهم و ال عم لکابون»۱ 

«اگر (برفرض دعوت تو به سوی غنیمت) ناپایدار نزدیکی» و سفری کوتاه (و آسان) 
بود. حتماً از پی تو می‌آمدند؛ ولیکن (اکنون در مورد جنگ تبوك) آن راه پرمشقت بر 
آنان دور است. و به‌زودی به خدا سوگند یاد می‌کنند که: "اگر (برفرض) توانایی داشتیم 
حتماً همراه شا بیرون می‌آمدع!" (آنان با کردار و گفتارشان) خودشان را به هلاکت 
می‌افکنند؛ و خدا می‌داند که آنان قطعاً دروخ گویند.» 

نقد : 

قاعدتاً وجه پیش گویانه‌ی موجود در اين دو آیه باید جملات بعد از «خواهند گفت» 
و «به خدا قسم می‌خورند که» باشد. اما به چند دلیل غی‌توان اين‌ها را نشانه‌ای بر 
اعجاز قرآن گرفت: 

۱-۶- ما نمی‌دانيم که واقعاً چنین عباراتی از جانب تخلف کنندگان بیان شده است يا 
خبر. برای پیگیری چنین خبری, باید به خارج از قرآن مراجعه کرد که در این صورت - 
به شرط یافتن مورد مطلوب - با افت وثاقت سند مواجه می‌شوع که به کار تعیین اعجاز 
می‌آید. 

۲۷-۶- این آیه راجع به یک پدیده‌ی پیچیده پیشگویی ی کند. آوردن چنین بمانه‌هایی 
از جانب تخلف کنندگان برای یک فرد عادی کاملاً قابل پیش‌بینی است. 


۲ توبه: ۳۲. 


۶ / اعجاز غیبی 


۳-۶- چچه‌بسا تخلف کنندگان پیش از نزول اين آیات (یا از دید مخالفان اسلام) سرودنِ 
این آیات توسط محمد بن عبداله) حتوای مشابه این آیه را در موقعیتی دیگر گفته باشند» 
و ازاین‌جهت پیش‌بینی اينکه همان حرف را در موقعیت مشابه در آینده خواهند گفت؛ 


امری سهل بوده است. 
۷- معرفت دو آیه‌ی زیر را به‌عنوان معجزه معرفی می کند: 


رن ولمم عن تلهم اي کائوا علیها فل بل امشرق و فرب 
بَهُدي مَنْ یشاء ی صراط مُستقیم 4 

«به‌زودی مردم سبک‌س خواهند گفت: "چه چیز آنان ر؛ از قبله‌شان که بر آن 
پوخیدی رو برتاباند؟ ۱ کید او ماش فقط ان آن خذاست 6 هر .کش با 


(شایسته بداند و) بخواهد» به راه راست راهنمایی می‌کند. "» 


«سیفُول الَذینَ آشرگوا لو شاء ال ما أَشرکُنا و لا آباونا و لا عل 0 

دی من قبلهغ یی ذافوا بسا فن هل عندکم من علم قخربوة ان و 

و ان ۳ ۹ رصونّ. ۲6 

«کسانن که شرك ورزیدند» به‌زودی می‌گویند: "آگر (برفرض) خدا می‌خواست؛ ما و 
پدراغان شرك می‌ورزیدیم» و هیچ‌چیزی را منوع نمی کردیم. " کسان (هم) که پیش از آنان 


بودند همین گونه. (پیامبران را) تکذیب کردند. تا سرانجام (طعم) سختي (مجازات) ما را 


نت 


۲ بقره: ۰۱۴۲ 
" انعام: ۰۱۴۸ 
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یات ی بگو: آپانزد شا دانشی هست. پس آن را برای ما بیرون آورید." [شا] جز 


از گمان پیروی نمی کنید» و جز این نیست که شا حدس می‌زنید» (و دروغ می‌بافید).» 


معرفت این دو آیه را ازآن‌جهت که راجع به سخن مشرکان و دیگران در آینده خبر 
داده. معجزه می‌قاند ۱ 
نقد : 
درست است که قرآن در این آیات خبر از آینده می‌دهد» اما خبر تحقق آنچه قرآن 
پیشگونی می‌کند یا اصلاً به ما نرسیده, یا دست کم به‌طور قطعی به ما نرسیده است. 
یعنی ما نمی‌توانیم با اطمینان - ولو از جنس اطمینان تاریخی - بگوییم که مردم سبک‌سر 
بر قبله‌ی مسلمین خرده گرفته‌اند يا مشرکان گفته‌اند «آگر (برفرض) خدا می‌خواست. ما 
و پدرانغان شرك نمی‌ورزیدم» و هیچ‌چیزی را منوع نمی کردیم.» لذا تائید تحقق پیشگویی 
قرآن در اين دو آیه يا مکن نیست يا اينکه موّید اين تحقق ( که تاریخ یا حدیث است) 
ضعیف‌تر از آن است که بتوان با تکیه بر آن ادعای معجزه بودن اين آیات را مطرح 


: 


۸- معرفت آیات زیر را نیز به‌عنوان خبر از غیب ذکر می کند": 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۸۹. 
انه ف ۲ 


۹ ,/اعجاز غیبی 


ووَعََ 6۱ تین آتوا نکم و عملو اعتلیاب سيم ي از کما تخت 
لین من قبلهم و 7 یه نم ینم اي ازیضی تم و1 له من بَغد خوفهه ما 
ون لا یُشرکون بي شهما و من کر بغد دك فأولكت هم لفاسئون»۱ 

«خدا به کسان از شا که اعان آورده و [ کارهای] شایسته انجام داده‌اند» وعده داده 
است که قطعاً آنان را در زمین جانشین خواهد کرد» همان گونه که کسان را که پیش از 
آنان بودند» جانشین کرد؛ و مسلماً دینشان را که برای آنان پسندیده است؛ به نفعشان 
مستقر خواهد کرد» و البته بعد از ترسشان (وضعیت) آنان را به آرامش مبدّل می کند» 
درحالی که مرا می‌پرستند [و] هیچ‌چیز را شريك من نخواهند ساخت. و کسانن که بعد 


از آن کفر ورزند» پس فقط آنان نافرمانبردارند.» 


وو ثزید آن نی علی این استضعفوا ی الکرّض و مهم مه و عم لوارئین ۲4 

«و می‌خواهيم که بر کسانن که در زمین مستضعف شده بودند» مت میم و آنان را 
پیشوایان (زمین) گردانیم و آنان را وارثان (آن) قرار دهیم.» 

نقد : 

مضمون این آیات هنوز محقق نشده. لذا نمی‌توان راجع به صدق و کذب آن اظهارنظر 
کرد؛ درنتیجه نی‌توان آن‌ها را معجزه دانست. هرچند که معرفت راجع به این آیات 


به‌ صراحت از لفوظ معجزه استفاده ی کند» و می گوید: «تأویل این گونه آیات همان 


۲ نور: ۵۵ 
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ظهور دولت حق در آخرالزمان ات ). اما ازآجایی که آن را ضمن بحت از اعجاز 


قرآن به‌طور عام و اعجاز غیبی به‌طور خاص آورده. من نیز در اینجا به ذکر آن پرداختم. 


9- اما مشهورترین و برجسته‌ترین آیه‌ای که گفته می‌شود از آينده خبر می‌دهد. آیه‌ی 


سوم و ابتدای آیه‌ی چهارم سوره‌ی روم راجع به غلبه‌ی رومیان بر ایرانیان در آینده 


۱ 


ست ۰ 


«غُِت الوم (۲) ق أذن ارض و هم من بعد هم سیون (۳) ی بطع ینت 
لتر من بل و من بِغد و یمین یفرغ المومئون ۲4 

«الف» لام میم. (۱) (سپاه) روم در نزديك‌ترین سرزمین شکست خورد؛ (۲) و[فی] 
آنان بعد از شکستشان در [ظرف] چند سال به‌زودی پیروز خواهند شد. (۳) کار 


[ما] قبل از (آن شکست). و بعد از (اين پیروزی)؛ فقط از آن خداست؛ و در آن 


7 
0 
لله 

3 


2 


روز مومنان از یاری ای (و پیروزی دیگری) شاد می‌شوند.» 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۹۲. 
" ن. ک: همان. ص ۲۹۰؛ ناصر مکارم شیرازی. قرآن وآخرین پیامبر. ص ۲۸۲ ابوالقاسم خویی. 
بیان در علوم و مسائ لکلی قرآذ. ص ۰۱۱۰ 


۲ روم: ۲ و ۲. 


۸ / اعجاز غیبی 


خویی می‌نویسد: «آنچه اين آیه خبر داده بود» در مدت کمتر از ده سال واقع 
گردید و شاه روم بر پادشاه ایران غالب شد.»! 

مدعای مطرح‌شده در اینجا روشن است. قرآن پیش‌بینی کرده که بعد از شکست 
روم به دست فارس» به‌زودی روم بر فارس چیره خواهد شدء آن هم ظرف مدت ۳ تا 
٩‏ (یا ۳ تا ۲۱۰) سال و اين پیش‌بینی به حقیقت تبدیل شد. 
نقد : 
۷-6- آگر بنا بر اعجاز بود چرا از لفظ «بضع» استفاده شد و به‌جای آن از عددی 
دقیقتر یعنی سال» ماه و حتی روزی مشخص برای پیشگویی پیروزی متقابل رومیان 
استفاده نشد؟ به نظر می‌رسد قاطعیت اعجاز چنین دقتی را طلب می‌کند؛ دقتی که 
«بضع» فاقد آن است. 
۲-۹- اگر فرض بگیرم که این آیه حاوی پیشگویی غلبه‌ی متقابل رومیان بر فارس 
است» چنین پیشگویی‌ای چندان دور از نظر هم نبوده. امپراتوری روم در آن زمان یکی 
از دو قدرت فائقه‌ی جهان بود و امکان پیروزی آن در فاصله‌ی نزدیک امر غریبی نبود. 


- 
به عبارتی» پیشگویی پیروزی روم چیزی از سنخ پیش‌بینی ترکیب حاصله از ریختن پنج 


" ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قراد. ص ۰۱۱۰ 

7 برخی «بضع» را بین ۳ تا ۱۰ ذکر کرده‌اند. ابن منظور می‌نویسد: «البَضُع و البَِعٌ» بالفتح و 
الکسر: ما بین الثلاث ی العشر.» (ابن منظور. لسان العرب . ذیل «البِضَغٌ») ؛ همچنین خلیل بن 
امد می‌گوید: «البضُم من العدد ما بین الثلائة ی العشرة.» (خلیل ابن امد. کتاب العین. ذیل 
«البضّع»). البته این اختلاف چندان اهمیتی ندارده و مکن است ناشی از به شار آوردن عدد ٩‏ 
داخل در شارش توسط کسانی که ۳ تا ٩‏ معنی می‌کنند» و به شار نیاوردن عدد ۱۰ توسط کسانی 
که ۳ تا ۱۰ معنی می‌ کنند» باشد. 
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تاس هم‌زمان نبوده تا موجب شگفتی شود؛ اين پیش گوبی بیشتر شبیه پیش‌بینی پیروزی 
یکی از طرفین دموکرات یا جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است که 
در هر دوره از اين انتخابات توسط کارشناسان فراوانی به‌درستی انجام می‌پذیرد؛ یعنی 
پیش‌بینی‌ای که به‌طور طبیعی قریب به پنجاه درصد شانس تحقق دارد. 

بهاین‌ترتیب» این پیشگویی قرآن بیان امری با احتمال وقوع بالا بوده و قوت آن 
کمتر از آن چیزی است که شایسته‌ی لفظ معجزه باشد. 
-۳-٩‏ اما اصلی‌ترین نقد اين است که اساسا سبب نزول رایج این آیه که گفته می‌شود 
در مکه پس از شکست روم از ايران نازل شده و پیشگویی کرده که متقابلاً روم ظرف 
چند سال به پیروزی خواهد رسید. تنها سبب نزول موجود این آیه نیست و به‌موازات 
آن سبب نزولی وجود دارد که اين آیات را از هرگونه اعجازی تمی می‌کند. سیوطی در 


سبب نزول اين آیات می‌نویسد: 


«۲۴- ترمذی از ابوسعید (رض) روایت کرده است: هم‌زمان با روز 
بدر» روم بر فارس غلبه حاصل کرد و آن پیروزی مسلمانان را خرسند 
ساخت. پس 3ا» غلیّتِ الوم في دق الْض... تا ... بتَصر ال 
نازل شد - به فتح غین.! 


۵- ابن جریر از ابن مسعود به همین معنی روایت کرده است. 


۲ منظور از «به فتح غین» در واژه‌ی «غلبت» است که معنای آیه را این گونه تخییر 


می‌دهد «ام. روم پیروز شد...» 


۰ ,/ اعجاز غیبی 


۶- ابن ابو حاتم از ابن شهاب روایت می‌کند: در مکه قبل از 
همجرت رسول خدا مشرکان با مسلمانان بحث می کردند و می گفتند: 
رومیان یقین دارند که اهل کتاب‌اند» جوس بر آن‌ها پیروز شدء شا گمان 
می‌کنید با کتابی که به پیغمبرتان نازل شده است بر ما پیروز می‌شوید. 
پس همان گونه که جوس روم را که اهل کتاب‌اند مغلوب ساخت. ما هم 
شا را شکست می‌دهيم. آنگاه خدای عز و جل ۸ غیت ابو را 
نازل کرد. 

۷ ابن جریر از عکرمه و از یجیی بن یعمر و از قتاده به همین معنی 
روایت کرده است. 

روایت اولی با قرائت غلبت به فتح غین است. چون آیه در روز پیروزی 
رومی‌ها هم‌زمان با روز بدر نازل شده است. و روایت دومی با قرائت 
غلبت به ضم غین است» پس معنی آیه چنین می‌شود: رومی‌ها بعد از 
پیروزی‌شان بر فارس به‌زودی مغلوب مسلمانان خواهند شد. تا اي نکه 


معنی کلام درست گردده وگرنه کتر از این معنی نمی شود .» ۱ 


ملاحظه می‌شود که طبق بیان سیوطی اساسا سبب نزول این آیه در هاله‌ای از اکنام 
قرار دارد» و سبب نزولی که صحبت از پیروزی رومیان در روز بدر و پیروزی مسلمانان 
بر روم می‌کند» وثاقت سبب نزول ختار اعجازباوران را مخدوش می‌کند. همین تزلزل 
باعث می‌شود که نتوانیم آیات فوق را معجزه بدانیم؛ چراکه معجزه ماهیتاً خلل‌ناپذیر و 


قاطع است. 


۱ سیوطی. اسباب نزو ل آیات ق رآ نکرم. ص ۲۷۲. 
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۰- یک مورد از پیشگویی‌های منتسب به قرآن که معجزه دانسته می‌شود» پیشگویی 
سالم ماندن جسد فرعونی است که در تعقیب و گریز میان بنی‌اسرائیل به رهبری موسی 
)ع( و فرعونیان» هنگام عبور از دریای شکافته شده غرق شد. خداوند در قرآن درباره‌ی 


او می گوید: 


لیم نیت پیدنك کون یمن لت آيهةً و لد کیرا من الّاس عن آیاتنا لغافلون ۱4 
«و[لی] امروز تو را با زرهت جات می‌دهيم (و بدنت را بر بلندی می‌فیم)» تا برای 
کسان که پس از تو هستند. نشانه (عبرت آموزی) باشی ! و قطعاً بسیاری از مردم» از 


نشانه‌های ما غافل‌اند.» 


هارون حیی به اين اعجاز معتقد است, اما بی‌آنکه توضیح اضافه‌ای بدهد تنها به 
آن اشاره می کند. وی بدون ارائه‌ی شاهد و دلیل می‌نویسد: «جسد این حاکم ستمگر 
بعد از غرق شدن به ساحل رسید و مصری‌ها آن را مومیائی نودند. این جسد حالا هم 
در موزم [-موزه] قاهره برای عبرت مردم موجود است.»" اما رضا افضلی با ذکر کتاب 
مقایسه‌ای میان تورات, اجیل, قرآن و علم نوشته‌ی موریس بوکای ( که به نظر می‌رسد 


مرجع اصلی نوشته‌ی افضلی است). اين اعجاز را این‌طور شرح می‌دهد: 


۲ یونس: 1 
" هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۰۱۱۸ 


۲ ,/ اعجاز غیبی 


«در مورد فرعون معاصر با حضرت موسی (ع) نظرات متفاوتی وجود 
دارد؛ اما اکثر قریب به‌اتفاق بررسی‌ها حاکی از آن است که حضرت 
موسی (ع) در زمان رامسس دوم به دنیا آمده است. برخی بر این 
باورند که رامسس دوم؛ همان فرعونی که موسی (ع) را بزرگ کرد» فرعون 
زمان قیام حضرت موسی (ع) نیز هست. اما شواهد و قرائن و اسناد 
موثق نشان‌دهنده‌ی آن است که حضرت موسی (ع) در زمان دو فرعون 
بوده است. او در زمان رامسس دوم به دنیا می‌آید. رامسس دوم هنگام 
اقامت موسی (ع) در شهر مدین بعد از شصت و هفت سال سلطنت 
می‌میرد و جای او پسرش مرنیتاح پادشاه مصر می‌شود. مریتاح همان 
فرعونی است که در زمان قیام حضرت موسی (ع) در دریا غرق می‌شود 
و خداوند متعال خبر از سالم ماندن جسم او می‌دهد. 

به‌هرحال در اواخر قرن نوزدهم ام فراعنه‌ای که انسان در عصر جدید 
درست يا نادرست گمان کرده‌اند که ارتباطی با قیام داشته‌اند» در 
گورهای "دره‌ی پادشاهان" در "طیوه (تب)" کشف می‌شوند... 
همان‌طور که قرآن خبر داده بود به امر ای جسد غرق‌شده‌ی فرعون به 
ساحل نجات می‌رسد و توسط افرادی مومیایی می‌شود. امروزه او در 
تالار اجساد مومیایی شده‌ی پادشاهان" موزه‌ی قاهره‌ی مصر در معرض 
دید تماشاگران قرار دارد.»۱ 


۲ رضا افضلی. قرآن» علم اعجاز. ص ۰۱۱۲ 
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نقد: 

7-۱-۰ حوادث مربوط به زمان موسی (ع)» ازجمله ماجرای خروج بنی‌اسرائیل از 
مصرا مبهم‌تر از آن است که بتوان تاریخ گذاری دقیقی راجع به آن انجام داد.۲ اختلافی 
که میان پژوهشگران بر سر ماهیت فرعون زمان خروج بنی‌اسرائیل از مصر وجود دارد 
نیز ناشی از همین ایام است. حتی زمان حیات خود موسی ‌ع) به‌درستی معلوم نیست. 
در داثره‌العارف دین راجع به زمان حیات موسی ‌ع( آمده: «قرن سیزدهم پیش از 
میلاده اما اين تاریخ قطعی نیست.»" لذانی‌توان با دقتی قطعیت‌آور» که لازمه‌ی یک 
معجزه است» گفت که چه کسی و کدام فرعون در دریا غرق شده يا آیا اصلاً از منظر 
تاریخی ( که تاریخ در اینجا نقش مرجع خارجی را بازی می کند) حادثه‌ی غرق شدن در 
دریا برای یکی از فراعنه اتفاق افتاده است يا خبر. 

۲-۰ من به ترجمه‌ی فارسی کتاب موریس بوکای دسترسی نداشتم. اما ترجمه‌ی 
انگلیس کتاب ( که اصل آن فرانسوی است) را در اختیار دارم. در بخش مربوط به حادثه 


خروج و غرق شدن فرعون در دریا (فصل ۰۳ بخش ۰0۳ بوکای هیچ اشاره‌ی صریجی به 


ملظ ]۰ ۱ 

" منسر می‌نویسد: «دانشمندان دو تاریخ متفاوت را به‌عنوان زمان خروج از مصر پيشنهاد کرده‌اند: 

یکی قرن ۱۵ پیش از میلاد. که بر اساس فهم تحت‌اللفظی اعداد موجود در متن کتاب مقدس است 

(ب‌خصوص ۱ پادشاهان ۱:۶) و دیگری قرن ۱۳ پیش از میلاد که بر اساس برخی تفاسیر از 

مشاهدات باستان‌شناسی که در کنعان انجام گرفته تنظیم شده است.» ( .1۵096۲ صنات۷۲2[ 
09 

۰ ۱۷09697۰ .عتعاع۹ ۷2۵ حول 3 


۶ / اعجاز غیبی 


اينکه جسد فرعون به ساحل جات رسیده و توسط افرادی مومیای شده. انجام نمی دهد . ۱ 
البته فحوای کلام بوکای همین است. اما تام کلام بوکای مبتنی بر پذیرش روایت کتاب 
مقدس و قرآن از رخداد غرق شدن فرعون در دریا است. بعد که اين را پذیرفت. با 
تطبیق تاریخ و کتاب مقدس تشخیص می‌دهد که مرنپتاح همان فرعون غرق شده است 
و حالا که امروز جسد مومیایی او را در اختیار دارم حتماً این جسد به ساحل نجات 
رسیده و توسط افرادی مومیایی‌شده است. 

این نگاه برای کسی قابل‌قبول است که پیش‌تر حقانیت کتاب مقدس و قرآن را 
پذیرفته باشد. اما وقتی راجع به اعجاز قرآن بحث می‌کنیم» نمی‌توانيم حتوای قرآن مبنی 
بر غرق شدن فرعون در دریا را قطعی گرفته. بقیه داستان را بدون داشتن مستند تاریخی 
بازسازی کنیم. درواقع ما برای نشان دادن صدق کلام خدا در قرآن» و از اين رهگذر 
پذیرش اعجاز قرآن نیازمند تصدیق کلام قرآن با استناد به یک مرجع خارج از قرآن؛ 
که در اینجا تاریخ این نقش را بازی می کند» هستیم. یعنی باید به‌وسیله‌ی مستندات 
تاریخی به نحو مستقل نشان دهیم که فرعونی در حوالی زمان تخمین زده شده برای حیات 
موسی (ع) در دریا یا رودخانه غرق شده (و چون طبق گفته‌ی افضلی ما امروز ظاهراً 
جسد مامی فرعون‌های نامزد هم‌زمانی با خروج را در اختیار دارع» لابد بعد از غرق 
شدن جسد وی به ساحل رسیده و عده‌ای آن را برده و مومیایی کرده‌اند.) این حلقه‌ی 
اصلی. نه توسط موریس بوکای نشان داده می‌شود نه افضلی و نه بحیی. 

به دیگر تعبی با توجه به اينکه در بحث از اعجاز در مرحله‌ی پیشاپذیرش دین قرار 
دارم حتی اگر بر سر وجود موسی (ع) که ظاهراً بدون در نظر داشت متون مقدس 


اثبات وجود او چندان آسان نیست مناقشه نکنیم» باز هم نیاز دارم بدانیم که یکی از 


۰ - 144 00 .56۱6۱066۰ 0۵ 62۲۵ 1126 ,۳2301۵ 11:6 .ع1ن۱2ظ ممتنینه]۱ ۱ 
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فراعنه که آکنون جسد مومیایی‌شده‌ی آن در اختیار ماست. در محدوده‌ی تاریخی ادعایی 
برای حیات موسی (ع) در دریا غرق شده تا بشود گفت آیه‌ی فوق معجزه است. 
هرچند گر بخواهيم وسواس علمی به خرج دهیم (که به نظر نمی‌رسد کار بی‌جایی هم 
باشد) باید برای وقوع حادثه‌ی شکافته شدن دریا نیز سند تاریخی مستقل از متون مقدس 
پیدا کنیم تا شواهد ما برای پذیرش اعجاز آیه‌ی ٩۲‏ سوره‌ی یونس کامل شود. 

۰ -۳- همان‌طور که گفته شد برای اينکه در مرحله‌ی پیشاپذیرش قرآن, که بحث 
اعجاز در اين مرحله انجام می‌شود؛ نشان دهیم که گزاره‌ی پی شگویانه‌ای از قرآن صادق 
از آب درآمده نیازمند توسل به مرجع مستقلی هستیم که صدق گفتار قرآن را تائید 
کند. در عمده‌ی این موارد. تاریخ متکفل چنین وظیفه‌ای است. اما در مورد ماجرای 
غرق شدن فرعون, که داستانی فرعی در دل داستان اصلی خروج بنی‌اسرائیل از مصر و 
حتی در مرتبه‌ی بالاتر در دل داستان نبوت موسی (ع) است (که نبوت او مستلزم 
وجود تاریخی اوست)» ظاهراً تاریخ و باستان‌شناسی قادر به تصدیق هیچ کدام از اين دو 


داستان اصلی‌تر نیستند. ویلیام دور می‌نویسد: 


«بررسی‌های باستان‌شناسی پیرامون موسی و خروج از مصر به محو 
مشاعی به‌عنوان جستجویی بی‌حاصل رها شده‌اند. درواقع» امروزه 
شواهد باستان‌شناسی فراوان از ریشه‌های عمیق بومی بنی‌اسرائیل اولیه 
مجالی برای [ماجرای] خروج از مصر یا چهل سال سرگردانی در صحرای 


سینا باقی نمی گذارد. مکن است در نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم پیش از 


۲ ,/ اعجاز غیبی 


میلاد شخصیتی موسی‌مانند در جایی در جنوب فراآردن ۱ وجود داشته؛ 
جایی که بسیاری از دانشمندان فکر می‌ کند سنت‌های کتاب مقدس 
درباره‌ی خدای یهوه در آنجا ظهور کره است. اما باستان‌شناسی 


نمی‌تواند چنین شخصیتی را به‌عنوان یک شخصیت تاریخی تائید کند.»۲ 


فینکلشتين و مَرّر نیز معتقدند: 


موقت بنی‌اسرائیل در مصر و خروجشان به دست آورد... داستان 
خروج» یکی از برجسته‌ترین عقاید در حافظه‌ی مشترک بنی‌اسرائیل را 
نمی‌توان به‌عنوان یک رخداد تاریخی پذیرفت بلکه باید به مثابه یک 


حاسه‌ی قومی تعریف شود.»" 


همچنین مارتین منسر می‌نویسد: «در منابع مصری» خروج بنی اسرائیل ضبط نشده 


آشتن 6 
در اين وضعیت. نی‌توانيم داستان فرعی غرق شدن فرعون در دریا را به شکلی 
مستقل از متن قرآن تائید کنیم. رجوع به تورات هم به‌عنوان مرجع تائید من نیست ؛ 


صحلمزومه ]1 1 
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زیرا صدق محتوای تورات به‌طور عادی حتی بیش از قرآن محل چون و چرا است و علاوه 
بر اين» در اسلام" صحبت از تحریف تورات نیز وجود دارد. 
#۴ 

علاوه بر نقدهای مصداقی فوق نسبت به مواردی از معجزات ادعایی در زمینه‌ی 
آخبار غیبی» یک نقد کلی به ببقراری اینهمانی میان پیشگویی و اعجاز وجود دارد. 
آشکار است که در طول تاریخ» و حتی اکنون, افرادی هستند که نسبت به آینده 
پیشگویی انحام می‌دهند و اين پیشگویی‌ها بعضاً درست هم از آب درمی‌آید. مشخصاً 
فرادی که در علوم غریبه متخصص هستند می‌توانند مراتبی از پیشگویی صادق را نسبت 
به آینده انجام دهند. حتی مواردی از پیشگویی صادق نزد افرادی با مهارت‌های سطح 
پاین‌تر مثل فالگیرها هم دیده می‌شود." لذا به نظر نمی‌رسد که بتوان پیشگویی را 
نشانه‌ی امر عظیمی مانند نبوت دانست. يا حتی آگر کسی مایل است میان پیشگویی 


" از «اسلام» و نه «قرآن» صحبت می کنم» زیرا مکن است کسی معتقد باشد از صرف قرآن تحریف 
لفظی تورات یعنی کم و زیاد کردن الفاظ آن, به دست غی‌آید. چنانکه معرفت می‌نویسد: «قرآن 
واژهوی تحریف را فقط در همان معنای لغوی‌اش - یعنی - دستبرد در معنای کلمه و تفسیر آن به وجه 
ناصحیح - که از آن به سوء تأویل یا تفسیر به رأی یاد شده است به کار برده است. حریف بدین 
معناء همان تحریف معنوی است... تحریف عهدین (عهد عتیق و عهد جدید) - که در قرآن به آن 
اشاره شده است - يا به سوء تأویل بوده است؛ بدین معنا که برخلاف حقیقت - بدون آنکه در 
واژه‌ی کتاب دست ببرند - در آن‌ها تصرف می کردند؛ یا اينکه افزون بر آن تلفظ واژگان کتاب را - 
به هنگام تکلم - تغییر می‌دادند.» (حمدهادی معرفت . حریف‌ناپذیری قرآن . ص‌ ۷ « ۲۸) 


" شاید شا هم مثل من در اين زمینه بحربه‌هایی شخصی داشته باشید. 


۸ , اعجاز غیبی 


و نبوت ملازمه برقرار کند» آن پیشگویی باید بسیار دقیق‌تر و اعجاب‌آورتر از مواردی 
مثل دادن وعده‌ی پیروزی در جنگی نسبتاً بابر باشد. مثلاً شخص پیشگو باید بگوید 
که دقیقاً در فلان روز از فلان سال اتفاق مشخصی خواهد افتاد (مثلاً زلزله خواهد 
آمد)» نه اينکه از عباراتی مانند «به‌زودی» یا «در چند سال آینده» و ... استفاده کند. 
یادآوری می کنم که بحث ما پیرامون معجزه است؛ امری که قرار است وقوع آن آن‌قدر 
غریب باشد که ما را به صدق رسالت یک فرد باورمند کند. پس پیشگوپی اگر قرار 
است معجزه باشد باید بسیار خاص‌تر و دقیق‌تر از مواردی که در قرآن آمده باشد. 
#۴ 

جدای از مواردی که در بالا راجع به «پیشگویی» گفتم» معرفت مواردی را نیز که 

در قرآن از گذشته و حال خبر داده شده به‌عنوان اخبار غیبی مطرح کرده و آن‌ها را 


معجزه می‌داند. وی راجع به اخبار گذشتگان می‌نویسد: 


«خداوند متعال خبر از امت‌های گذشته را غیب نامیده و آن را نشانی 
بر راستی نبوت ماده است. نیز نشانی اش ین که قرآن کرم وحی‌ای 
از جانب الّه - عز شأّنه - می‌باشد. در چندین آیه‌ی قرآن» یادکرد 
داستان‌های انبیا و امت‌های آنان» اخبار غیبی شرده شده است؛ چراکه 
پیش از آن» نه پیامبر (ص) آن را می‌دانست و نه قوم او. حضرت 
رسول (ص) امی بود و نه می‌خواند و نه می‌نوشت. قوم او نیز امی 


بودند و اهل کتاب‌خوانی نبودند» ازاین‌رو هیچ‌یک شناختی از 
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رخدادهای گذشته نداشتند؛ چراکه نه آن را دیده و نه در کتابی خوانده 


و نه در او کات آموخته بودند.» ! 


استدلال معرفت روشن است. اما این ادعای او که در مکه هیچ شناختی نسبت به 
«رخدادهای گذشته» وجود نداشته, ادعایی است که نیازمند اثبات است. ضمن اينکه 
برخی شواهد نشان می‌دهد که دستیایی به اخبار گذشتگان چندان هم برای پیامبر (ص) 
دشوار نبوده. در مک چنانکه خود معرفت می‌نویسد "» مسیحیانی وجود داشته‌اند مانند 
بلعام رومی که با وجود این افراد هیچ بعید نیست که آموزه‌های مسیحیت به گوش پیامبر 
(ص) خورده و داستان‌های گذشتگان را شنیده باشد. علاوه بر اين» یکی از نزدیکان 
حمد (ص) ورقة بن نوفل است. او پسرعموی خدیجه بود و به گفته‌ی ان هشام: 
«مسیحی بود و کتاب‌های آممان را پژوهش کرده بود و از علوم رایج در میان مردم نیز 
آگاه بود.»" زمانی که نخستین وحی به پیامبر (ص) رسید و پیامبر (ص) نسبت به حال 
خود در تردید بود. خدیجه پیامبر (ص) را نزد ورقة برد و او تشخیص داد که پیامبر (ص) 
به رسالت رسیده است. طبری این داستان را از زبان خود پیامبر (ص) چنین نقل می 
کی 


( محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۵۶. 
" همان. ص ۲۵۹ 


" ابن هشام. سبرت تحمد رسولاله. ج ۱. ص ۲۵۷. 


۰ ,/ اعجاز غیبی 


رم ۹ ۲ ۰ 1 ۳ 1 

«آنگاه پیش خدیکه رفتم و گفتم: بر خویشتن بیمناکم و حکایت 
خویش را با او بگفتم. خدیجه گفت: "خوش‌دل باش که خداوند هرگز 
تو را خوار نخواهد کرد که تو با خویشاوند نیکی می‌کنی و سخن راست 
می‌گویی و امانت گزاری و مهمان‌نوازی و پشتیبان حقی." آنگاه خدیجه 
مرا پیش ورقة بن نوفل بن اسد برد و گفت: "ببین برادرزاده‌ات چه 

ص- 1 ار ۳ ۳ 3 ۳ هم 

می گوید. " ورقة از من پرسش کرد و چون حکایت خویش با وی بگفتم 
گفت: "به خدا اين ِِ است که بر موسی بن عمران نازل شد» 


کاش در آن نصیبی داشتم. » 


وجود چنین افرادی در محیط مکه خصوصاً اینکه ورقة بن نوفل نسبت خویشی نیز 
با پیامبر (ص) داشته» کاملاً این امر را مکن می‌سازد که پیامبر (ص) اخبار گذشتگان 
را از اين طریق دریافت کرده باشد. لذا هیچ وجه اعجازی در آمدن اخبار گذشتگان در 


قرآن نیست. معرفت در تأکید بر معجزه بودن اخبار گذشتگان می‌نویسد: 


«آری» این داستان‌ها با این جزئیات بر خود عرب‌ها و نیز بر دیگر 
مردم» حتی اهل کتاب پوشیده بود. برخی از این گزارش‌ها در کتاب‌های 
محریف‌شده و مشوّه آنان آمده بود» اما نص صحیح و پیراسته‌ی آن در 
قرآن کرم آمد. اين» خود» نشان می‌داد که قرآن وحیانی و آسمانی است 
و برگرفته از آن اساطیر نمی‌باشد.» ۲ 


( طبری. تاریخ طبری. ج ۳. ص ۸۴۶. مچنین ن. ک: ابن هشام. سیرت حمد رسول‌اله. ج ۰۱ 
ص ۲۰ ۳. 
۲ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۵۷. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۸۱ 


کش ای تم اش ناه آن داستان در هیچ کجای دیگر (اعم از کتب مقدس 
و کتب تاریخ) وجود نداشته باشد» از کجا می‌توان صدق آن را تائید کرد تا نوبت به 
پذیرش اعجاز برسد؟ درواقع آگر داستانی در هیچ جای دیگری غیر از قرآن موجود 
نباشد» کاملاً مکن است که فردی غیرمسلمان بگوید پیامبر (ص) آن داستان را از پیش 
خود آورده» نه از جانب خدا. پس این کلام معرفت هیچ وجهی از اعجاز قرآن ر 
روکنک میازد: 

در مورد (خبار از آخبار زمان حال» یعنی زمان نزول یک آیه, نیز معرفت ادعای 


«مقصود از این دسته اخبار» جریان‌هایی است که در دوران رسول خدا 
(ص) رخ داد و خود آن حضرت و اصحاب خاص ایشان در آن حاضر 
نبودند. قرآن نازل شد و این اخبار را در برداشت و از حقیقت این 
جریان‌ها خبر داد... این اخبار بر راستی رسالت و ارتباط تنگاتدگ آن 


با پروردگار آسمان و زمین و آگاه از اسرار نان آن دو دلالت می‌کند.»۱ 


در ادامه چند نمونه از اين آیات را که معرفت معرفی می کند" ذکر می کنم: 


هان. ص ۰۲۶۱ 
اند اه ۳۶۶۲۷۲ 


۲ /اعجاز غیبی 


رل لین وا عن الجُوی م یغودون یم نوا عنه و تاجن بالانم و دون و 
نا له و ون نی أنُسهم لو لا بُعیب 
ما تفول حَسبهم جَهَم یصلزتا فیس العصیر۱4 
«آیا نظر 0 به کساین که از زازگون منع شده بودند» سپس به آنچه که از آن 
منع شده بودند بازمی گردند» و برای گناه و تعّی و نافرمانی فرستاده (خدا) با یکدیگر 
ح ۳ ۳ ۳ 
رازگویی می‌کنند. و هنگامی که نزد تو می‌آیند به چیزی که خدا بدان تو را زنده‌باد نگفته 
است به تو "زنده‌باد" می گویند؛ و در (دل‌های) خودشان می‌گویند: "چرا خدا ما را 
به خاطر آنچه می‌گوییم عذاب نمی کند؟!" جهتّم برای آنان کاقق است. درحالی که وارد 


آن می‌شوند (و می‌سوزند) و چه بد فرجامی است.» 


و من کم من راب شنافشون و من أَهلٍ الْديتة مرو عی ای لا تلهم تن 
تلهم عبنم مرت یرون پل عذاب عظیم۱4 

«و از اطرافیان شاء برخی عرب‌های صحرانشین منافق‌اند؛ و برخی ساکنان مدینه (نیز) 
به دورویی خو گرفته [و سرکشی کرده] اند. درحالی که (تو) آنان را نمی‌شناسیء (ول) 
ما آنان را می‌شناسیم؛ به‌زودی آنان را دو بار عذاب می‌کنيم سپس به سوی عذاب 
بزرگی بازگردانده می‌شوند!» 


۲ مادله: ۸. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۸۳ 


جداً ضرااً و کفرا و تفریقاً 0( ٍصادا من حازت 


و این الوا عنجد 
سول من قَبله و لخن ان رذن ولا اتمتنی و اه یهد عم لَکابُون (۱۰۱۷) لا 
با تسج سل ری رل عم وم هب ردنا أن 


ی روا و ال مج امن (۱۰۸) اه قق ام اه ات ی من ال و رضوانِ 


۳ 
ور مه رز 


یر أم من سس باه علی شفا جرف هار قاناز به في نار جهَتَمْ 
امین (۱۰۹) لا یرال باعُم اي بت ریب نی نوی الا آنْ تَقطْم فلوم و اه لیم 
کب 9 ۱ 16 ۱ 
«و (برخی منافقان) کسان هستند که مسجدی برگزیدند» برای زیان رساندن و کفر 
ورزیدن» و تفرقه‌افکنی بین مومنان» و کمینگاهی برای کسی که پیش از [آن] با خدا و 
فرستاده‌اش جنگ کرده بود؛ و به‌طور قاطع سوگند یاد می کنند که: "اراده‌ای جز نیکی 
نداشته‌یم. " و[لی] خدا گواهی می‌دهد که قطعاً آنان دروخ‌گویند. (۱۰۷) هرگز در آن 
(مسجد به عبادت) ناب نت۱ تیا دی که آز روز عسبت: و پازساین: (و 


صم م 


3 
ِِِ 
- 
تک 


خودنگهداری) بنیان گذاری شده. شایسته‌تر است که در آن (به عبادت) بایستی؛ در 
آن» مردان هستند که دوست می‌دارند پا کیزه باشند؛ و خدا پاکیزگان را دوست دارد. 
(۱۰۸) و آیا کسی که ساختمانش را بر پارسايی (و خودنگهداری) و خشنودی خدا 
بنیان گذاری کرده؛ بتر است» یا کسی که ساختمانش را بر کنار پرتگاه فروریختنی بنیان 
ماده است» و او را در آتش جهتّم فرومی‌افکند؟ و خدا گروه ستمکاران را راهنمایی 


ی کند. (۱۰۹) ساختمان که آنان ساختند» هميشه (به‌عنوان سبب) تردید» در 


توبه: ۰۱۰۷-۱۱۰ 


۶ /اعجاز غیبی 


دل‌هایشان باقی می‌ماند؛ مگر اينکه دل‌هایشان پاره‌پاره شود و خدا دانای فرزانه 


استه: ( 6۱۱۰ 


تمامی این آیات یک مشکل دارند؛ آن هم اينکه مدعای مطرح‌شده در آن‌ها تحقیق 
پذیر نیست تا (خبار از غیب داشتن آیات بر ما مسجل شود. زیرا این آیات خبر از 
احوالات درونی افرادی می‌دهند که نه‌تنها ما امروز به ذهن آن‌ها دسترسی ندارم؛ بلکه 
حتی معاصرانشان نیز از چنین دسترسی‌ای بی‌ره بوده‌اند؛ تا جایی که خداوند در آیه 
ی ۱۰۱ سوره‌ی توبه به پیامبر (ص) می‌گوید: «تو آنان را نمی‌شناسی.» پس راهی 


وجود ندارد که با تطبیق محتوای این آیات با واقعیت » معجزه بودن آن‌ها ر پذیرفت. 


فصل سوم 
اعجاز علمی 


در دوران جدید علوم بحریی به اشرف علوم تبدیل شده است. هژمونی علوم بحربی در 
ذهن مردم - اعم از اندیشمندان و مردم عادی - تا جایی است که اگر علم بحربی بتواند 
صحت گزاره‌ای را نشان دهد يا - به تعبیری که چندان دقیق نیست - آن را «اثبات 
کند» گویی آن گزاره به بخشی انکارناشدنی از حقیقت جهان تبدیل می‌شود و آگر 
علم از نشان دادن صدق گزاره‌ای بازماند. در ذهن بسیاری از مردم آن گزاره کاذب 
تلقی می‌شود. من در اینجا کاری با درستی یا نادرستی این رویکرد یا چرایی پیدایش آن 
ندارم. آنچه می‌خواهم از آن صحبت کنم این است که جایگاه ویه‌ی علوم بحربی باعث 
شده تا امروزه آنچه به «اعجاز علمی» قرآن موسوم استء از جاذبه‌ای منحصربه‌فرد 
برخوردار شود؛ به شکلی که اگر یی مبلغ دینی بخواهد با معجزه نشان دادن قرآن جوانی 
را به اسلام دعوت کند احتمالاًقبل از هر وجه دیگری, به معرفی اعجاز علمی قرآن 
می‌پردازد. ازاین جهت بحث از اعجاز علمی قرآن پراهیت است. 

با وجود اين» مدعیات ناظر بر اعجاز علمی قرآن عموماً جز تلاش‌هایی ناموجه 
برای ربط دادن قرآن به علوم بحربی نبوده و دربرابر خوانش انتقادی تاب می‌آورند. در 
ادامه سعی خواهم کرد از میان موارد فراوانی که به‌عنوان اعجاز علمی قرآن معرفی‌شده 
به دلیل ضیق مال تعدادی را من‌باب غونه معرفی و نقد کنم. برای انجام این کار» 
انتخاب‌هايم را متوجه سه نوع مدعای ناظر بر اعجاز علمی کرده‌ام: الف) مدعیاتی که 
پاسخ دادن به آن‌ها و ابطالشان دشوار نبوده. با ختصری توضیح قابل انجام است؛ ب) 
مواردی که ادله‌ی مدعیان اعجاز آن‌قدر سست است که پذیرش آن از جانب برخی 


چهره‌های مشهور بیش از آنکه محرک انديشه باشد» سبب اعجاب است؛ ج( دس تآخر 


۸۹ اعجاز علمی 


وجوهی از اعجاز علمی که بحث‌های مفصل‌تری حول آن‌ها شکلگرفته و به‌نوعی 


الف) 
در این قسمت به نونه‌هایی از اعجاز علمی قرآن می‌پردازم که با توضیحات مختصری 
می‌توان معجزه بودن آن‌ها را به مناقشه کشید. 

یکی از نکات قابل‌توجه که از جانب باورمندان به اعجاز علمی قرآن مطرح می‌شود؛ 
این است که در بررسی اعجاز علمی قرآن» نه به فرضیات بلکه به قطعیات علمی 


استناد می‌شود. ناصر مکارم شیرازی در این باره می‌نویسد: 


«در بحث‌هایی که در اين فصل - اعجاز قرآن از نظر علوم روز - طرح 
می‌شود دو نکته را کاملةً رعایت خواهیم عود: نخست اینکه: مسائلی 


از علوم طبیعی را انتخاب می کنیم که صدر در صد ثابت و قطعی و 
یا حسی باشد و از رفتن به سراغ "فرضیه‌ها" اجتناب خواهیم کرد.»! 


همین مضمون را معرفت اینگونه بیان می کند: 


«ایت تلاش ماء پرده‌برداری از حقایق و رازهای آفرینش است که در 
انبوهی از آیه‌های قرآن حکیم غفته است. این پرده‌برداری در پرتو علم 


یقینی و ثابتی است که بشر به‌طور قطعی» بدان رسیده است ؛ علومی 


" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۱5۱ 
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که دگرگونی و تعدیل در آن راه ندارد؛ مانند دریافت‌های علمی درباره‌ی 


نقش آب در طبیعت و جاذبه‌ی عمومی و میزان فشار اجسام.»" 


در رابطه با این ان باید توجه داشت در علوم طبیعی نظریه‌ای که «صد در صد 
ثابت و قطعی» يا به دیگر سخن «یقینی» باشد» وجود ندارد. اين نکته تنها شامل 
حال نظریه‌های علمی مربوط به دوران پیشامدرن (دورانی که علم بحربی هنوز روش‌شناسی 
مستحکمی پیدا نکرد بود) نمی‌شود. لذا می‌بينيم که با گذشت زمان نه‌تنها نظرگاه افلاک 
تو در توی بطلمیوس بعد از چندین قرن حکم‌فرمایی بر جامعه‌ی علمی از اعتبار ساقط 
می‌شود» بلکه اصول فیزیک کلاسیک که بر روش‌شناسی علمی مدرن مبتنی است. در 
قرن بیستم نقض می‌شود. به همین خاطر باید توجه داشت که آگرچه مکن است بعضی 
از باورهای علمی (مثل به جوش آمدن آب در ۱۰۰ درجه یات گراخ در سطح دریا) 
بسیار قدرتند و قریب به قطعی باشند اما اساسا علم امری پویا است که هرحظه مکن 
است نظریات آن دستخوش تغییر شوند. لذا تکیه بر اين تصور که برخی از باورهای 
علمی صد در صد ابت و قطعی هستند و ازاین‌جهت می‌توان با خیال راحت آن‌ها را 
مبنایی برای نشان دادن اعجاز قرآن قرار داد» امری نادرست است. همان‌طور که در 
ادامه خواهیم دید بخشی از مدعیات ناظر بر اعجاز علمی قرآن مربوط به آسمان‌هاه 
لایه‌های زیرین زمین» دریاها و غیره می‌شود که باورهای ما راجع به آن‌ها به‌هيچ‌وجه 
قطعیت ندارند. 


( حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۷. 


۸ ,/ اعجاز علمی 


بعدازاین تذکر چند غونه از آیاتی که اندیشمندان آن‌ها را دال بر اعجاز علمی قرآن 


می گیرند معرفی و نقد خواهم کرد. 


9- مارون یجیی یکی از اشخاص صاحب تأّلیف در زمینه‌ی اعجاز علمی قرآن است. 
در ادامه بخشی از بحث این فصل را با مبنا قرار دادن کتاب او اعجاز قرآن در پرتو 
ساینس و تکنالوژی معاصر پیش خواهم برد. نخستین آیه‌ای که هارون یحبی به‌عنوان 
مصداقی از اعجاز علمی قرآن مطرح می کند. آیه‌ی زیر است: 


و السّماء بتیناها ید ول لموسغو 
«و آسان را با قدرت ت بنایش کردم و قظعا ما گسترش‌دهنده هستیم.» 


ض ۳ ۹9 و و و ۰ ۰ 
هارون حیی اين آیه را ناظر بر تقوری مهبانگ يا بیگ بنگ" می‌داند. اين نظر او 
بر ترجمه‌ی خاصش از «مُوسعون» مبتنی است که با ترجه‌ای که در بالا آورده شده (از 


رضایی اصفهانی) تفاوت قارد وی می‌نویسد: 


۲ ذاریات: ۴۷. 
عصدظ مرظ 2 
" ترجمه‌ی قرآن خود نوعی فهم و تفسیر قرآن است. در زیر چند نمونه از ترجه‌های فارسی این آیه 
ذکر می‌شود: 
آیتی: و آسمان را به نیرو برافراشتيم و حقا که ما تواناييم. 
ای قمشه‌ای: و کاخ رفیح آسمان را ما به قدرت خود برافراشتیم و ماییم که مقتدرم. 
انصاریان: و آسمان را به قدرت و نیرو بنا کردیم و ما [همواره] وسعت دهنده‌ام. 
پاینده: و آمعان را به قوت ساختیم و ما قدرت داشتیم. 


خرمشاهی: و آسان را تواغندانه برافراشتیم و ما توافندم. 
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«کلمه‌ی ساء که آسمان ترجه شده.» طوری که در اين آیت دیده می‌شود» 
در جاهای زیاد قرآن آمده است. ساء دلالت به فضا و کائنات وسیع‌تر 
می‌کند. در اینجا نیز با همين معیی است. یعیی کائنات توسعه می‌یابد. 
کلمه "نا طوسعون" به معنی آمائیم که آن ر مدام تو سعه می‌بخشیم" 
می‌باشد. موسعون از ریشه‌ی "اوسعه" یعنی توسعه دادن» و پیشوند ۳ 
به معنی بسیار زیاد می‌باشد. بنابراین اين جمله می گوید که "ما آمعان یا 


امروز دریافته‌اند.»۱ 


۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۹ 
منظور هارون یحیی این است که طبق نظریه‌ی مهبانی. جهان در اثر انفجاری 
بزرگ» از یک نقطه شروع به انبساط کرده و اين انبساط کماکان ادامه دارد و با گذر 
زمان کهکشان‌ها از یکدیگر دورتر می‌شوند. به‌این‌ترتیب نظریه‌ی مهبانگ - که صحبت 
1 ترش یا توسعه‌ی دائمی آممان يا به تعبیر دقیق‌تر مدوده‌ی اشغال‌شده توسط 
اجرام کیهانی می‌کند - با مضمون این آیه ب کا ریشی تاه از 5 ترش دائمی آسمان دارد 


- مطابقت دارد. 


فولادوند: و آسان را به قدرت خود برافراشتیم و بی گمان ما [آسمان] گسترم. 

مکارم شیرازی: ما آسمان را با قدرت بنا کردم و همواره آن را وسعت می‌بخشیم! 

۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۸. همچنین ن. ک: محمدهادی 
معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۰۱۵۳ 


۰ ۸ اعجاز علمی 


نفد : 


-۱- چنانکه از ترجه‌های فارسی ذکرشده در پاورقی یکی‌مانده‌بهآخر پیداست. 


توافقی میان مترجمان بر سر معنای «موسعون» وجود ندارد. 


این اختلاف‌نظر ظاهراً در میان آراء تفسیری نیز مشاهده می‌شود. 


طباطبایی می‌نویسد: 


«کلمه ید هم به معنای قدرت می‌آید و هم به معنای نعمت» ول 
اگر به معنای قدرت باشد کلمه "موسعون" يك معنا می‌دهد و آگر به 
معنای نعمت باشد معنایی دیگر می‌دهد. بنا بر معنای اول» آیه چنین 
می‌شود که: ما آمعان را با قدرتی بنا کردم که با هیچ مقیاسی توصیف 
و اندازه گیری نمی شود و ما دارای وسعتی در قدرت هستیم که هيچ‌چیز 
آن قدرت را مبدل به عجز ی کند. و بنا بر معنای دوم آیه چنین 
می‌شود که: ما آسمان را بنا کردم درحالی که بنا کردنش مقارن با نعمتی 
بود که آن نعمت را با هیچ مقیاسی می‌توان تقدیر کرد. و ما دارای 
نعمتی واسع هستیم و دارای غنائی مطلق می‌باشيم. و خزانه‌های ما با 
اعطاء و رزق دادن پایان نمی‌پذیرد» و از آمعان هر که را بخواهیم و به 
هر جور بخواهمیم رزق می‌دهیم. احتمال هم دارد که کلمه "موسعون" از 
این اصطلاح گرفته شده باشد که می گویند: "فلان اوسع ق النفقة - 


فلاین در نفقه توسعه داد" یعنی خیلی خرج کرد» درنتیجه منظور توسعه 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۹۱ 


دادن به خلقت آسمان خواهد بود» که بحث‌های ریاضی امروز هم آن ر 


تائید می کند.»۱ 


ظاهراً طباطبایی در سطر آخر به نکته‌ای که یحیی مطرح می کند اشاره دارد؛ اما 
به‌هرحال مضامین دیگری را نیز به آیه نسبت می‌دهد. که اين مطلب نشان‌دهنده‌ی 
۳ ه 


«و ٍ لَموسعُون. عبد الّه عبّاس گفت: ما قادرم بر آن. روایتی هم از 
او آن است که ما روزی فراخ کنیم بر آن کس که خواهيم. ضخاك 
را مج 0 از سوه ر ع ‏ وی سوه 
گفت: ما توانگریم» بیانه: #علی موس قدره و علی الْفتر ده 4 
حسین بن الفضل گفت: علم ما واسع است» یعنی همه چيزدانيم.» ۲ 


فخر رازی می‌نویسد: 


«قول خداوند که: و لت لمُوسعُونَ 4 دارای چند وجه است. اول این 
تعبیر از «السعة» می‌آید. یعنی آن را تشن دادیم به شکلی که زمین 
و آنچه اطراف آن است از هوا و آب» نسبت به آسمان مانند حلقه‌ای 


است در بیابان... دوم یعنی «قادر هستیم»؛ مانند قول خداوند که: 


ی طباطبایی . ترجه‌ی تقسیر الیزان . ذیل آیه‌ی ۴۳۷ سوره‌ی ذاریات. 


1 ابوالفتوح رازی. روض اجنان و روح اجنان ش تفسیر القرآن . ذیل آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی ذاریات . 


۲ / اعجاز علمی 


(لا یک ال تسا را وشعها. سوم یعنی ما بسطدهنده‌ی رزق 


/ 


خلق هستیم.» ۲ 


با توجه به کثرت معانی و تفاسیری که برای «موسعون» بیان شده هیچ قطعیتی در 
تفسیر مورداشاره‌ی هارون بحبی وجود ندارد؛ حال‌آنکه آنچه قرار است معجزه باشد» 
باید قطعی و غیرقابل‌تفسیر به غیر باشد. 
۲۷-۱- اساسا چیزی به نام «آسمان» وجود خارجی ندارد. جهان عبارت است از 
خلائی وسیعء که اجرام کیهانی در آن پراکنده‌اند. آنچه مردم عرفاً - چه در روز چه 
در شب - آممان می‌خوانند» دید انسان از پس‌زمینه‌ای خالی است که اجرام کیهانی 
در آن معلق‌اند. لذا «آسمان» وجود خارجی ندارد. پس چرا خداوند که بکل شی علیم 
است. باید از گسترش آسمان که امری بی‌معنا است صحبت کند؟ شاید هارون یحیی 
پاسخ دهد که خداوند به زبان مردم صدر اسلام سخن گفته و اين امر غریبی نیست. 
اگر یجیی چنین پاسخی بدهد باید به او گفت درست است که واژگان منطبق با درک 
مردم زمانه است. اما مطمئناً مردم صدر اسلام درکی از گسترش «آسمان» نداشته‌اند و 
از این جهت (بر فروض صحت تفسیر نحیی) اساسا می‌توانسته‌اند درکی از منظور حقیقی 
آیه حاصل کنند. اگر این آیه اعجازی علمی است که تنها مردم رورگار ما توان فهم آن 
را یافته‌اند» در واقع ما خاطب اصلی آیه هستیم نه مردم صدر اسلام. حال اگر قرار 
بود خداوند با ادبیات مردم صدر اسلام مضمونی را که برای آن مردم مبهم بوده» در 
قرآن رمزنگاری کند تا آیندگان با کشف آن به اعجاز علمی قرآن پی‌ببرند می‌توانست 


۲ بقره: ۰۲۸۶ 


۳ فخر رازی. مفاتیح الفیب . ذیل آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی ذاریات. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۹۳ 


از واژگانی نزدیک‌تر به حقیقت استفاده کند. مقلاً می‌توانست چیزی شبیه به این بگوید: 
«ما ستارگان را خلق کردم و وسعت دهنده‌ی آن‌ها هستیم» و به‌جای «آسعمان» از 
«ستارگان» استفاده کند. 


-ٍ 

یو طْوي السّماء گطي الیتجل کب گما بدآن رل علي مه وغداً علین 
فاعلین 4" 

«(همان) روزی که آسمان را همچون پیچیدن طومار نامه‌ها؛ در می‌نوردیم؛ همان گونه که 
نخستین آفرینش را آغاز کردم آن را بازمی گردانيم؛ (این) وعده‌ای است بر عهده‌ی ما؛ 
قطعاً ما (آن را) انجام می‌دهیم.» 


و الَرضْ حیعاً قبْضته یم الَقيامَة و السّماواث موی بیمینه ۲6 
«و در روز رستاخیز مام زمين در قبضه (قدرت) اوست؛ و آسمان‌ها با دست راست 
(قدرت)ش درهم پیچیده شده است. او منّه و برتر است از آنچه شريك (او) قرار 


می‌دهند .» 


۲ انبیاء: ۴ ۱۰. 


" زمر: ۶۷ 


۶ / اعجاز علمی 


«خلقت جهان با یک انفجار بزرگ آغاز یافت. از همان نقطه جهان 
هميشه توسعه می‌نماید. دانشمندان می‌گویند وقتی که کتله‌ی [-حجم] 
جهان به‌قدر کافی بزرگ شود بالاخره اين اتساع به پایان می‌رسد زیر 
قوه‌ی ثقل باعث اضمحلال آن در خویشتن هی کرد عقیده بر اين 
است که جهان در حال انقباض به یک حرارت شدید انجام یافته که 
این انقباض به نام انقباض عظیم یا نات مد شناخته می‌شود. 
این آخر تام اشکال حیات خواهد بود. مطابق فرضیه حءصناتن ون 
جهان به‌تدریج و آهستگی اضمحلال نموده و به عقب می‌رود. بالاخره 
جهان دارای کثافت [-چگالی] لایتناهی بوده و بی‌مایت داغ و 
کوچک می‌شود. این فرضیه ساینس کاملاً با توضیحات قرآنن مطابقت 
دارد.»۱ 
نقد : 
۱-۲- آنچه بحیی از آن با عنوان «نظریه‌ی انقباض عظیم» یاد می‌کند. تنها نظریه‌ی 
موجود درباره‌ی آینده‌ی کیهان نیست. درواقع دو نظریه‌ی بدیل دیگر نیز در این رابطه 


۰ و 
وجود دارد. استیون هاوکینگ می‌نویسد: 


«هرچند فریدمان تنها یک مدل ارائه داد. اما سه نوع مدل مختلف وجود 
دارد که بر دو فرض اساسی فریدمان مبتنی‌اند. در نوع اول ( که فریدمان 
ارائه کرد) جهان با سرعت نسبتاً کمی در حال گسترش است و 
جاذبه‌ی گرانشی بین کهکشان‌های مختلف باعث کندی گسترش شده 


۱ هارون یحیی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص .٩‏ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۹۵ 


و سرانجام آن را متوقف می‌سازد. آنگاه کهکشان‌ها به‌سوی یکدیگر 
شروع به حرکت می کنند و جهان انقباض می‌یابد... از صفر شروع 
می‌شود و به بیشترین مقدار خود می‌رسد و باز به صفر کاهش می 
یابد. در دومین مدل, جهان چنان با آهنگ تند گسترش می‌یابد که 
جاذبه‌ی گرانشی هرگز قادر به بازداشتن آن از انبساط نیست؛ هرچند 
اندکی از سرعت آن می‌کاهد... از صفر شروع می‌شود و سرانجام 
کهکشان‌ها با سرعتی ثابت از یکدیگر دور می‌شوند. و بالاخره راه‌حل 
سومی نیز وجود دارد که در آن» بت ره جهان به‌اندازه ایست 
که گیتی از فروپاشی بپرهیزد. در اين مورد نیز... فاصله از صفر شروع 
می‌شود و همواره افزایش می‌يابد. بااین‌همه سرعت دور شدن کهکشان‌ها 
از یکدیگر کم و کمتر می‌شود ولی هرگز به صفر نمی‌رسد. 

کدام‌یک از مدل‌های فریدمان تصوير واقعی جهان ماست؟ آیا سرانجام 
جهان از انبساط بازخواهد ایستاد و منقبض خواهد شد يا آنکه برای 
هيشه منبسط خواهد شد؟ برای پاسخ به اين سوال باید نرخ کنونی 
انبساط جهان و چگالی متوسط فعلی‌اش را بدانیم... هه‌ی آنچه 


دراین‌باره می‌دانیم آن است که جهان در هر هزار میلیون سال بین ه تا 


۹ ,/ اعجاز علمی 


۰ درصد گسترش می‌یابد. اما در رابطه با چگالی میانگین کنونی 


جهان. حتی بیشتر از این‌ها دچار تردید و اکام هستیم.» ! 


هان‌طور که از کلام هاوکینگ برمی‌آید» آنچه یجبی اساس اعجاز مورد نظر خود 
قرار داده» یک فرضیه‌ی ثابت نشده, با دو رقیب هم‌ارزش است. لذا نمی‌تواند شاهدی 
بر اعجاز قرآن باشد. 
۲-۲- دو آیه‌ی دکرشده توسط یحیی» مربوط به قیامت هستند. این یعنی بحیی ادعا 
می‌کند که آگر فرضیه‌ی انقباض عظیم درست باشد. روز قيامت همان زمانی است که 
کیهان به نقطه‌ی آغازین خود بارش کرد این ادعای بزرگی است و ربط دادن بازگشت 
جهان به نقطه‌ی آغازین و وقوع قیامت نیازمند شاهد مستقل است. حتی اگر مشاکتی 
بین این دو وجود داشته باشد. برای نشان دادن این‌همانی آن‌ها باید اقامه‌ی دلیل شود. 

علاوه بر اين» آگر علم فیزیک پیشرفت کند و به‌جایی برسد که نرخ کنونی انبساط 
جهان و چگالی متوسط فعلی‌اش را محاسبه کند و به این طریق بتواند بفهمد که جهان 
پس از گسترش روبه انقباض خواهد گذاشت. و مچنین بفهمد که اين انقباض چه زمانی 
آغاز شده و نمایتاً کیهان چه زمانی به نقطه‌ی آغازین خود بازمی گردد. درواقع علم 
توانسته زمان و تاریخ قیامت را پیش‌بینی کند. هرچند مکن است علم هیچ‌گاه به این 
سطح از درک جهان نرسد. اما آگر چنین درکی حاصل شود برقراری این‌همانی بین روز 
قیامت و بازگشت جهان به نقطه‌ی آغازین؛ با آی‌ی ۱۸۷ اعراف در تضاد قرار می 


۱ استیون هاوکینگ. تاریخچه‌ی زمان . صص ۶۴-۶۸. 
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یوک غن الساعَة ی مسا مافن( 


منت 


ما علشها عند رن لا ملیها لثبها لا هو نفلت 
؟ بت توت کات عنيع عنهاه نم مها ند 


«درباره ساعت [قیامت] از تو می‌پرسند وقوعش چه زماین است؟ بگو: "علمش فقط 
نزد پروردگار من است؛ و جز او (کسی) آن را در وقتش آشکار نمی‌سازد؛ (اين حادثه 
رستاخیز) در آسمان‌ها و زمین» سنگین است؛ جز [به صورت] ناگهانن, به [سراغ] شا 
نمی‌آید!" (باز) از تو می‌پرسنده چنانکه گویی تو از (زمان) آن آگاهی؛ بگو: "علمش 


فقط نزد خداست؛ ولیکن بیشتر مردم می‌دانند. "» 


۳- اعجاز علمی بعدی موردنظر هارون بحیی» ایااف زین اشیته 


«سپس به آفرپنش آسمان پرداخت. درحال ی که آن دود بود؛ و به آن (آسمان) و به زمين 
گفت: "خواه يا ناخواه بيایید. " گفتند: "اطاعت کنان آمدیم.» 


ارت 


بحیی از اين آیه 2 سْتّوی ال السّماء و هي دُخان 4 را در نظر دارد. وی می‌نویسد: 


۲ اعراف: ۰۱۸۷ 
۲ فصلت: ۱ 


۸ ,/ اعجاز علمی 


«امروز دانشمندان می‌توانند تشکل ستاره‌ها را از ابرهای داغ گازی 

مشاهده کنند. همچنین جهان نیز از یک کتله‌ی [-حجم] گرم گازات 

تشکل يافته است. خلقت جهان در قرآن کرم این کشف علما را 

تائید می کند. دود را در عریی دخان می‌گویند که در اين آیه به دود 

داغ عالم اطلاق شده است. اين مسئله در قرآن در یک کلمه تشریح 

می‌شود چون دود یک کتله‌ی پرحرارت گاز دارای ذرات کوچک جامد 

مرتبط به هم می‌باشد. در اینجا قرآن کترین کلمه عریی را برای آن 

مرحله‌ی وجود کائنات به کار گرفته است. یادآور باید شد که فقط 

در قرن بیستم دانشمندان قادر به دانستن این شدند که جهان از 

گازات پرحرارت به شکل دود تکیل گردی است. این معلومات یکی 

از معجزات قرآن است.»۱ 
نقد : 
۱-۳- دود هواره داغ نیست. در مواردی مثل دود ناشی از استعمال دخانیات یا 
هنگامی که دود از آتش جدا می‌شود (مثلاً با پس خوردن دود شومینه به داخل اتاق)» 
دود «داغ» نیست. ازاین‌جهت میان دخان به معنای دود و «کتله‌ی [-حجم] پرحرارت 
گاز دارای ذرات کوچک جامد مرتبط به هم» ترادف وجود ندارد. لذا دود الزاماً ب 
پدیده‌ی کیهانی موردنظر یحیی مرتبط نیست. 
۲-۳- آیه‌ی مورداشاره‌ی یحیی مربوط به ابتدای خلقت است, حال‌آنکه توصیف یحبی 
از کیهان به مثابه «کتله‌ی گرم گازات» مربوط به شرایط فعلی جهان است. علم می 


۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۰۱۱ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۱۹۹ 


و ۰ ۹ ۰ م2 7 7 
گوید نقطه‌ی آغازین جهان جرمی است با چگالی بی‌مایت. چنین جرمی نی‌تواند 
حالت گاز داشته باشد. 


للسَائلی (۲4)۱۰ 
م2 2۳ ال ۳ ه 1 / ۱ 

«بگو: آیا واقعاً شا به کسی که زمین را در دو روز [و دور آفرید کفر می‌ورزید. و 
برای او همانندهایی (معبود گونه) قرار می‌دهید؟! که آن پروردگار جهانیان است. )٩(‏ 
و در آن (زمین» کوه‌های) استوار از فرازش قرارداد و در آن برکت شاد و خوراکی‌هایش 
را در آن معیّن کرد» درحالی که برای درخواست کنندگان یکسان است. (و اين کارها) 
در چهار روز (و دوره) بود. (۱۰)» 

و اين نشان می‌دهد که آیه‌ی ۱۱ به ابتدای خلقت بازنغی گردد؛ زیرا مرن نیست ابتدا 


زمین خلق شود (آیه‌ی ۱۰) سپس (-م) آسمان خلق شود (آیه‌ی ۱۱). اما وجود «نم» 


الزاماً تقدم و تأخر زمانی را نمی‌رساند. مکارم شیرازی می‌نویسد: 


۱ استیون هاوکینگ. تاریخچه‌ی زمان. ص ۰۱۵۷ 
۲ فصلت: ۹-۱۰ 


۰ / اعجاز علمی 


«در ادبیات عرب می‌خوانيم که لازم نیست این ترتیب و تأخیر از نظر 


وجود خارجی بوده باشد بلکه بسیاری اوقات کلمه‌ی 1 برای تأخیر 


ذکری» یعنی تأخیر در بیان و ذکر و توضیح مطلب می‌باشد.» ۱ 


2-۳-۴ برخلاف آنچه یی می‌گوید که: «جهان نیز از یک کتله | -حجم] گرم 
گازات تشکل یافته»؛ بخشی از جرم قابل‌روّیت جهان را سیاراتی تشکیل می‌دهند که 
جامد هستند» نه گاز. 

6-۳ - تکرار نقد وارده بر آیه‌ی قبلی مبنی بر استفاده از واژهوی «آسمان» که امروزه از 
منظر علمی واژه‌ای بی‌معنا است» ضرورتی ندارد. اما همان نقد اینجا نیز وارد است و 
اگر خدا می‌خواست اعجازی انجام دهد لااقل باید لفظ «ستارگان» را جایگزین 


«آسمان» می کرد. 


مکارم شیرازی در کتاب قرآن ‏ و آخرین پیامبر با تفسیری دیگر از اين آیه. آن را 


نشانه‌ی اعجاز علمی قرآن می‌داند. وی می نویسد: 


«معروف‌ترین نظریه‌ها درباره‌ی پیدایش منظومه‌ی شسیء نظریه‌ی 
لاپلاس است. او می‌گوید: "در آغاز کره‌ی خورشید به‌صورت توده‌ی 
عظیم گاز شعله‌ور و سوزانی بود که به دور خود می‌چرخید؛ و براثر این 
حرکت دورانی» نیروی گریز از مرکز - بخصوص در منطقه‌ی استوایی آن 


وجود آمد. به دنبال پیدایش این نیرو» توده‌هایی از آن به فضا 


" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۱۹۳ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۰۱ 


پرتاب شد. که هرکدام در محلی قرار گرفت و شروع به دوران به دور 
مرکز (خورشید) کرد. این سیارات نیز به‌نوه‌ی خود بر اثر حرکت دورانی 


توده‌هایی به خارج پرتاب کردند که اقمار از آن به وجود آمد.»۱ 


2 ۳ 
وی سپس توضیح می‌دهد که بعداً دو دانشمند دیگر نظریه‌ی لاپلاس را زیر سوّال 


بردند و نظریه‌ی بدیلی ارائه کردند: 


«حدس می‌زنيم هزاران میلیون سال پیش سیاره‌ی بسیار عظیمی از 
نزدیکی کره‌ی خورشید عبور کرده. و براثر جاذبه‌ی شدید آن» جزر و 
مد عجیب و هولناکی بر سطح خورشید (که به‌صورت توده‌ی گاز و 
یا مذاب بود) به وجود آمده است. شدت این جزر و مد به‌قدری زیاد 
بوده که قطعاتی از آن را به خارج پرتاب کرده» هر یک از اين قطعات 
سیاره‌ای از سیارات منظومه‌ی شُسی را تشکیل داده است.»۲ 


وی ادامه می‌دهد: 


«مطابق این نظریه» آن قسمت از فرضیه‌ی لاپلاس که مربوط به عامل 


جدائی سیارات از خورشید است حذف شده ولی اصل پیدایش این 


۱ هان. ص ۰۱۹۰ 
" همان. ص ۰۱۹۱ 


کرات از یک توده‌ی گاز عظیم موردپذیرش واقع گردیده است. در این 

مورد نظرات دیگری نیز هست که با دو نظریه‌ی بالا تفاوت دارد» ولی 

در همه‌ی آن‌ها پیدایش این کرات از یک توده‌ی گاز سوزان پذیرفته‌شده 

ایکا 
نقد: 
۵-۳- «دود» ماده‌ای تیره و غیر منیر است؛ درحالی که - آگر سناریوهای مطرح‌شده 
توسط مکارم شیرازی در بالا را پپذيرم - خورشید یا آنچه خورشيد فعلی باقی‌مانده‌ی 
آن است. ماده‌ای است نورانی و منیر. لذا نمی‌توان این دو را یکی در نظر گرفت. 
۶-۳- «الشماء» در آیه‌ی فوق را چگونه می‌توان به یک ستاره» یعنی ستاره‌ی والد 
منظومه‌ی شسی نسبت داد؟ آیا در شرایطی که برای یکی شی واژه‌ی معادل 
شناخته‌شده‌ای وجود دارد. که در اینجا آگر نگوییم «فس» لاقل «نجم» یا «کوکب» 
است» می‌توان از واژه‌ای دیگر بدون قرین‌ی صارفه استفاده کرد و همچنان فصیح بود؟ 
پاسخ منفی است. ضمن اينکه «مماء» در ساير آیات قرآن ازجمله آیاتی که اعجازباوران 
نشان‌دهنده‌ی اعجاز علمی قرآن می‌دانند» به یک جرم مشخص کیهانی اشاره ندارد. 
2-۷-۳ طبق نظریات موجود در اخترفیزیک» عمر منظومه‌ی شمسی حدود ۵ میلیارد 
ان است درحالی که عمر کل کیهان» ازهله ستاره‌ی والد منظومه‌ی شمسی به حدود 
۴ میلیارد سال بالغ می‌شود. اين به آن معنا است که آغاز آفرینش - که ظاهراً آیه‌ی 
۱۱ سوره‌ی فصلت از آن صحبت می کند - با آغاز پیدایش زمين هم‌زمان نیست. پس 
گر بخواهيم قرآن را به‌واسطه‌ی هم‌زمان گرفتن خلقت ستاره‌ی والد منظومه ششسی و زمین 


۱ همان. ص ۰۱۹۱ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۰۳ 


دارای نقص علمی ندانیم باید اين آیه را به گونه‌ای غیر از آنچه یحیی می‌گوید تفسیر 
کنیم. به‌این‌ترتیب» آیه‌ی فوق را نی‌توان به خلقت منظومه‌ی شسی از دل ستاره‌ای که 


خورشید باقی‌مانده‌ی آن است» نسبت داد. 
۰ ۰ ۲ و ۹9 
۴ هارون یی در بیان اعجاز علمی دیکر قران می‌نویسد: 


«در قرآن آمده است که آفتاب و مهتاب در مسیرهای معین در 


حرکت‌اند 
و هو الّذي خلقّ الیل و اهاز و لشٌنس و اْععر کل ی لب 
یَسیَخُون ۱6 


"و او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید؛ درحالی که 
هر يك در مداری شناورند. " 

عدم سکون آفتاب و حرکت آن در مسیر مشخص در آیه‌ای دیگری 
«وّ الم بْري عفر ما ذلك تَفدیز زیر لیم ۲4 

"و خورشید که تا قرارگاهش روان است؛ این اندازه گیری (خدای) 
شکست تاید بر فاناست ۲ 


( انبیاء: ۳۳. 


۲ یس: ۰۳۸ 


۶ / اعجاز علمی 


این حقایق متذکره در قرآن جدیداً در عصر ما کشف گردید. قرار 
محاسبه‌ی منجمین آفتاب در مسیر معینه خویش با یک سرعت 
باورنکردنی هفتصد و بیست هزار کیلومتر ی ساعت در حرکت است. 
یعنی روزانه بیشتر از هفده میلیون کیلومتر راه می‌پیماید و همراه با آفتاب 
تام سیارات و اقمار مربوطه آن این مسیر را می‌پیمایند.»! 
نقد : 
پیش از ورود به نقدء اين تذکر لازم است که من دقیقاً می‌دانم ترجمه‌های خود هارون 
یحیی از اين آیات چیست. ترجمه‌ی فارسی محمدفرید آسمند نیز مکن است با ترجه‌ی 
یحیی کاملاً منطبق نباشد. در نقل قول بالا من ترجه‌ی آیات را با ترجمه‌ی رضایی 
اصفهانی جایگزین کره‌ام. ازاین جهت؛ مکن است بررسی این ادعای هارون یحبی کمی 
از دقت دور باشد. 
آممند در ترجمه‌ی آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی انبیاء» این‌طور نوشته: «و اوست که شب و 
روز و آفتاب و مهتاب را آفریده که هر یک در مدار معینی شناورند.» نکته‌ی مهم در 
این ترجمه و ترجه‌ی رضایی اصفهانی ترجه کردن «فلک» به «مدار» است. اما امیت 
این مطلب در چیست؟ 
کلام بجیی ختصر است. اما ظاهراً مراد او از ذکر این آیات نشان دادن حرکت 
انتقالی خورشید در کهکشان راه شیری است. اما چنین تفسیری از قرآن لقمه را دور 
سر گرداندن است. در زمان ظهور اسلام. هیئت بطلمیوسی پارادام غالب بر 


کیهان‌شناسی بود. طبق اين نظریه» زمین در مرکز جهان قرار داشته و پیرامون آن را 


۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۲۴. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۰۵ 


فلک‌های کروی تو در تویی احاطه کرده‌اند. ماه و خورشید هرکدام سوار بر یکی از این 
فلک‌ها دور زمين می‌چرخند و از اینجاست که تفاوت «مدار» و «فلک» اهمیت پیدا 
می‌کند. «مدار» مفهومی مدرن در کیهان‌شناسی است. حال‌آنکه «فلک» مفهومی 
است در پارادام بطلمیوسی. جالب است که خود قرآن هم در آیه‌ی ۲۳ انبیاء از لفظ 
«فلک» استفاده می کند. پس ما هیچ دلیلی ندارم که به‌جای تفسیر بطلمیوسی از این 
آیه, آن را با داده‌های جدید کیهان‌شناختی تطبیق دهیم. 

شاید برخی که لفظ «جاهلیت» را آن‌قدر جدی گرفته‌اند که فکر می‌کنند اعراب 
حجاز از هرگونه علوم زمان خود بی‌بره بوده‌انده پاسخ دهند: «عرب جاهلی را چه به 
دانستن هیئت بطلمیوسی! با توجه به جهل عرب عصر نزول نسبت به هیئت بطلمیوسی؛ 
اگر اين آیه را طبق هیقت بطلمیوسی تفسیر کنیم» آنگاه آیه بدون مخاطب مانده. خداوند 
دچار فعل لو می‌شود. زیرا نه اعراب عصر نزول از نظام بطلمیوسی باخبر بودند؛ نه 
مای امروزی باوری به آن نظام دارم تا مخاطب این آیه باشیم.» 

در پاسخ به اين نقد احتمالی» خواهم گفت: ولا آن‌چنان که جلوتر نشان خواهم 
داد اعراب عصر جاهلی آن‌قدرها از علوم روز بیگانه نبوده‌اند. ثانیٌ نیازی نیست کسی 
هیئت بطلمیوسی را بشناسد تا فکر کند که خورشید و ماه به دور زمین می گردند. هر 
انسان خالی‌الذهنی هم که به آممان نگاه کند» نخستین شهودش گردش این دو جرم 
کیهانی به دور زمین است. حال تصور اينکه این اجرام در یک فلک به دور زمین می 
چرخند. آنقدر تصور پیچیده‌ای نیست که الزاماً نیازمند آشنایی با هیغت بطلمیوسی 


باشد. پس این آیه, و نیز آیه‌ی ۸ سوره‌ی یس برای اعراب صدر اسلام معنا داشته‌اند. 


۵- اعجاز بعدی که هارون بحیی به قرآن نسبت می‌دهد» آگاهی قرآن از تقوم یی 
و اختلاف آن با تقوم قمری است. علت این اعجاز آن است که اعراب حجاز از 
تفوع قمری استفاده می کرده‌اند و پیامبر (ص) غی‌توانسته بدون اتصال من علم ای 
از تقوم شسی باخبر باشد. آیه‌ی موردنظر او راجع به مدت اقامت اصحاب کهف در 


غار مش کو ره 


و لو نی گهفهغ لا مائة سین و اافوا تنع۱4 


3 2 و 
«و در غارشان سیصد سال درنگ کردند و ثُه سال (نیز بر آن) افزودند.» 


بین سال شسی و قمری در طول سیصد سال ٩‏ سال اختلاف ایجاد می‌شود و 


این آیه‌ی قرآن گویی می‌خواهد همین اختلاف را بیان کند. یحیی می‌نویسد: 


«طوری که می‌بينيم قرآن مدت توقف اصحاب کهف را در هر دو نوع سال 
شسی و قمری واضح ساخته و تفاوت ٩‏ سال را محاسبه نموده است (الّه اعلم). 
بدون شک قرآن که دارای این‌چنین معلومات دقیق علمی مافوق علوم معاصر 
[خود] می‌باشد وحی اعجازی ۳ 

نقد: 

به نظر می‌رسد در اینجا نیز این پیش‌فرض که عصر موسوم به جاهلیت واقعاً عصری 

بوده همراه با جهل فراگیر باعث شده هارون یجیی و دیگرانی که ادعای مشابعی دارند 


۲ کهف: ۲۵. 
۲ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۰۲۶ هچنین ن. ک: 
محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۲۷. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۰۷ 


گمان کنند که اعراب عصر نزول نسبت به تقوم شُسی ناآگاه بوده‌اند؛ حال آنکه شواهد 
تاریخی نشان می‌دهد که لاقل در بخش جنوبی شبه‌جزیره عربستان تقوم شسی 
شناخته شده و مورداستفاده بوده است. جواد علی در الفصل فی تاربخ العرب قبل 
السلام می‌نویسد: 


«از متون جاهلی پیداست که اهالی عرب جنوب تقویم ششسی را موافق 
موسم‌های زراعت می‌شناختند. زیرا در اين متون می‌خوانيم که آن‌ها در 
ماه‌های معینی زراعت و کاشت و برداشت می کردند. همچنان که 
می‌بينيم اسامی ماه‌ها نزد آنان معانی مرتبط با طبیعت داشته مثل 
خشکی (ابفاف)» باران (للطر)» گرما (اخر)» سرما (لبرد)» بر 
(الربیع)» پاییز (اخریف) و آگر سال آن‌ها صرفاً قمری بود ماه‌هایشان 
را با اسم‌هایی مشتق شده از گرما و سرما و اعتدال هوا و رسیدن پاییز 
نام گذاری نمی کردند.» ۱ 


با توجه به این گفته, کاملاً مکن؛ بلکه محتمل است که اعراب حجاز در هنگام 


نرول قرآن از وجود تقویم شمسی آگاهی داشته‌اند. علاوه بر اين» عرب به‌واسطه‌ی مراوده 


۱ جواد علی. الفصل فی تاریخ العوب قبل الاسلام. ج ۸. ص ۰.۵۰٩‏ 


با ایران و روم خصوصاً اینکه شخص پیامبر (ص) در جوانی به شام سفر کرده بوده ؛ 
امکان شناخت تقوم شسی را داشته است. 


۶- آیه‌ای دیگری که به‌عنوان اعجاز علمی قرآن مطرح شده آیه‌ی زیر است: 


و ایض بَند ذیلق 5حاها۲ 


«و بعد از آن» زمین را گسترش داد.» 


اعجازباوران معتقدند که اين آیه شکل فعلی کره‌ی زمین را که از کره‌ی کامل به 


«مت کره‌ی بیضوی متمایل است. نشان می‌دهد: معرفت می‌نویسد: 


«ادحو" به معنای چرخاندن و غلتاندن می‌باشد. "دحا الشیء"؛ یعنی 
آن را غلتاند؛ بسان کودکان که تیله را بر زمین پرتاب می‌کنند و 
می‌غلتانند تا به حفره‌ای بیافتد. بدان فرفره (مرصاع) نیز می‌گویند. 
"الدّحو": بازی کردن با گردو و مانند آن است. "دحو الارض" به 
معنای چرخاندن و غلتاندن زمین در گستره‌ی فضاست تا در گران به 
شکل کروی درآید. بنابراین برخلاف پندار مردم» دحو الارض به معنای 
صرف گسترش زمین نیست؛ بلکه گسترشی همراه با پیچش است؛ بسان 
فرفره که جسمی کروی دارد و کودکان در بازی‌هایشان» آن را 


۰ 2 ۲ ح‌ 
می‌چرخانند. این یگانه واژه‌ی عربی است که بر گسترش و چرخش» هر 


۱ ابن هشام. سبرت حمد رسولالّه. ج ۱. ص ۲۵۴. 


" نازعات: ۳۰. 
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دو با هم دلالت می‌کند و روشن‌ترین لفظ برای بیان شکل زمین است 

که گسترده می‌نماید و در حقیقت دورانی است؛ مسئله‌ای که با تازه‌ترین 

آرای فلکی درباره‌ی شکل زمین هماهنگی دارد. زمين از دو طرف قطب 

شال و جنوب ین است و در خط استواء کشیده می‌باشد. ازاین‌رو 

قطر استوایی ۴۲/۶ کیلومتر بیشتر از قطر دو قطب زمين است.»۱ 
نقد : 
این آیه راجع به ابتدای خلقت زمين است و زمین در ابتدای خلقتش کره‌ی کامل بوده 
و تنها در طول زمان» در اثر نیروی گریز از مرکز» به‌صورت فعلی درآمده. آیات قبلی 
م ی گویند: 


۰ فا آم ااسْماء بناها (۲۷) رم سگها فسواها (۲۸) و آغْطش یلها و 
آَخرج ضحاها (۲۹) و اْضَ بَغدَ دک دحاها (۲4)۳۰ 

«آیا آفرینش شا سخت‌تر است يا آممان که (خدا) آن را بنا کرد؟! (۲۷) سقف آن را 
برافراشت و آن را مرب نمود» (۲۸) و شبش را تاريك کرد و نیمروزش را بیرون آورد. 
(۲۹) و بعد از آن؛ زمین را گسترش داد. (۳۰)» 


م م2 ی ۲ 
۷- هارون یحیی آیه‌ی زیر را اعجازی دیگر از قرآن معرفی میکند: 
محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن . ج ۶. ص ۲۲۹. همچنین ن. ک: هارون 


یخبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۲۸. 
۲ نازعات: ۰۲۷-۳۰ 


2 استوی لل السّماء راهن سَبْعٌ سماوات ۱4 


«سپس به آسمان پرداخت و آن‌ها را [به‌صورت ]| هفت آمان مرتب نمود.» 
وی می‌نویسد: 


«لغت ساوات به معنی آسمان‌های بالای زمين و هم به معنی کائنات 
به کار رفته است. از آیه‌ی فوق استنباط می گردد که آممان یا جو 
زمین متشکل از هفت طبقه می‌باشد. علوم امروزی نیز طبقات ختلف 
جو یا آسان را که می‌بينيم تثبیت نوده است. که هر یک از طبقات 
جوی از نظر حصوصیات فزیکی و نوع گازات و وظایف از مدیگر 


فرق دارند.» ۲ 


یجیی سپس هفت طبقه‌ی مختلف جوی را در تطبیق با آیه‌ی فوق معرفی می‌کند. " 
نقد : 


ابطال ادعای یی دفوار نیست. خداوند: ذر جایی دیگر از قرآن می گوید: 


۲ بقره: ۲۹. 
۲ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص .۲۹٩‏ 
۳ ۱- ۲0056۲6 ۲- ععطمومتجتای ۳۲- متمطمومدع۷ - عتعطمومصنمط ه- 


عمطمعمجمژ ‏ موادم ۷- م۲مطووم0۵ع1۷2۸. (هان. ص ۳۰) 
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و ۱ شّ سَبْع ساوات ِ وم و تا ی کل ساء مرا و 4 السماء لت عصابیح 
و حفظاً ذیك تَفدیر العزیز العلیم ۱4 

«و (کار) آن‌ها را به صورت هفت آمعان در دو روز (و دوره) تام کرد. و در هر آمعان 
کارش را وحی کرد» و آسمان پست (دنیا) را با چراغ‌های (ستارگان) آراستیم (و آن را 
کاملا) حفظ کردم؛ این اندازه گیری (خدای) کس تیا بدیر داناست.» 


منظور از «مصابیح» در اين آیه که به «چراغ‌ها» ترهمه شده به قرینه‌ی آیه‌ی : 


«در حقیقت ما آسمان نزديك را با زیور سیّارات آراستیم.» 


ستارگان آسمان هستند. پس, ازآنجاکه لاقل یکی از اين سقف‌ها محل استقرار ستارگان 
است. این امکان وجود ندارد که منظور از طبقات هفت گانه‌ی آسمان طبقات تلف 


جو زمين باشد. 


۸- آیه‌ی دیگری که موردتوجه اعجازباوران در حوزه‌ی اعجاز علمی قرآن قرارگرفته, 


آیه‌ی زیر است: 


۲ فصلت: ۱۲. 
۲ صافات: ۶. 


۲ ,/ اعجاز علمی 


«و آسمان (جوّ) را سقف حفوظی قرار دادیم؛ و [یی] آنان از نشانه‌هایش رویگردانند.» 
هارون یجیی دراین‌باره می‌نویسد: 


«مطالعات قرن بیستم این صفت آسمان را کشف نود: جو زمین 
وظیفه‌ی اساسی را برای بقای حیات دارد. زمين را از خطر اصابت 
شهاب اقب محافظه می کند. اشعه‌ی آفتاب را فلتر نموده و آن اجزای 
آن را که برای حیات مضر است دفع می کند. درحالی که آن قسمت 
اشعه‌ی آفتاب را که برای حیات لازمی و مفید است. اجازه می‌دهد. .. 
وظیفه‌ی رگ آن محافظت سطح زمین از سردی کشنده‌ای است که 
در فضای منفی ۲۷۰ درجه‌ی سانتی گرید می‌باشد. برعلاوه‌ی هوا 
۱۷۲2۵۳06۲0۹6 ساحه‌ی مقناطیسی زمین... هم به قسم یی 
پوشش مافظوی در مقابل تشعشعات مضره عمل می کند.» ۲ 
نقد : 
اشکالی که به مدعای نویسندگان اعجازباور راجع به اين آیه وارد است» همانی است 
که پیش‌تر چند مرتبه بیان کردم؛ اينکه واژه‌ی «آسعان» معنای مشخصی دارد و به تعبیر 
قرآن حل استقرار ستارگان است. لذا تغییر معنای «آممان» به «جو زمین» نیازمند دلیل 


است که نه یحیی و نه معرفت " ( که به اعجاز اين آیه باور دارد) آن را ارائه نمی کنند. 


۲ انبیاء: ۰۳۲ 
۲ هارون بحیی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۳۱؛ 
" همچنین ن. ک: محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۰۱۶۵ 
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2-9 اعجاز دیگری که به قرآن نسبت داده شده آیه‌ی زیر است: 


و ری البال مها جامِدةٌ و هي نر مر السحاب ۱4 
«و کوه‌ها را می‌بینی» درحالی که آن‌ها را ثابت می‌پنداری» و حال‌آنکه آن‌ها همچون 
حرکت ابرها درگذرند؛ [این] ساخته‌ی خدایی است که هر چیزی را حکم ساخت؛ در 


حقیقت او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.» 


«اين حرکت کوه‌ها در اثر حرکت قشر زمين به وجود می‌آید. قشر 
زمین بالای طبقه پوش شناور است. برای اولین بار یک دانشمند آطان 
بنام الفرد وگتر در قرن بیستم بیان نمود که قاره‌ها در اول به هم چسبیده 
بودند و بعدها در ار حرکت از هم جدا شندنل و کورتر گردیدنن نکته 
مهم اين است که قرآن کوه‌ها را شناور می‌گوید و علم امروزی نیز 
قاره‌ها را شناور می‌گوید و شنای قاروی چیزی نیست که به چشم 


دیده شود. پس آیا این معجزه نیست که آنچه در قرن بیستم دانسته 


مل: ۰.۸۸ 


۶ / اعجاز علمی 


شده. در قرن هفتم قش قرات دی گردیده بود؟ این یی دلیل دیگر 
است بر اينکه قرآن کلام ای است.»! 


معرفت نیز می‌نویسد: 


«حرکت کوه‌ها در مسیر فضا چیزی جز حرکت انتقالی زمین در دوران 
سالیانه‌ی خود پیرامون خورشید یا حرکت وضعی زمین به دور خود 
نیست. بنا بر هر دو معناء این مسئله بر حرکت توقف‌ناپذیر و ناایستایی 
زمین دلالت می کند. اين مطلب در روزگاری مطرح گردیده که دیدگاه 


حاکم. زمین را ساکن و مرکز افلاک پیرامونی آن می‌انگاشت.» 
همچنین مکارم شیرازی می گوید: 


«اين آیه به‌روشنی می‌گوید: کوه‌ها در حرکت‌اند آگرچه به نظر ساکن 
می‌آیند» مسلماً حرکت کوه‌ها بدون حرکت زمین‌های دیگر که به آن‌ها 
متصل است معنی ندارد» و به‌این‌ترتیب معنی آیه چنین می‌شود که 
زمین‌ها همه با هم به‌سرعت در حرکت‌اند» همچون حرکت ابرها. نکته‌ی 
جالب دیگر که در آیه دیده می‌شود. تشبیه حرکت زمين به حرکت 
ابرها اشتت» از این تشبیه زیبا ده جر استفاده:می کردد: جست اپنکه 


حرکت سریع را؛ در گذشته بلکه امروز نیز به حرکت ابرها تشبیه 


۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۳۷. 
۲ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۲۴. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۱۵ 


می‌ کنند» حدیث "الفرصة مر مر السحاب": "فرصت‌ها همچون ابرها 
به‌سرعت در گذرند" نونه‌ای از اين مطلب است؛ یعنی حرکت زمین 
بسیار سریع تیا 

نقد : 

۱-9- اين آیه راجع به روز قيامت است» حال‌آنکه اعجازباوران آن را بر وضعیت 


فعلی جهان تطبیق داده‌اند. آیات قبل و بعد از آن می‌گویند: 


و یوم یمن الصور قرع من ی السماوات و مَیْ ی الْضٍ لا من شاء ال و کل 
وه داخرین (۸۷) و تزی المبال مها جامدة و هي نع السحاب صنْع ال و 
نف که شیعء له خبیز با تَفعلود (۸۸) من جاء باْسة فلَ یر منها و هم من 

یو آمنون (۸۹) و من جاء بالسيقة میت وجومهم ی الا ۵ 
عون (۰ 469 

«و (یادکن) روزی را که در شیپور دمیده می‌شود. و کسانن که در آممان‌ها و کسانن 
که در زمين هستند به وحشت می‌افتند» جز کسی را که خدا بخواهد؛ و همه فروتنانه 
نزد او آیند. (۸۷) و کوه‌ها را می‌بینی» درحالی که آن‌ها را ثابت می‌پنداری» و حال‌آنکه 
آن‌ها همچون حرکت ابرها درگذرند؛ [این] ساخته خدایی است که هر چیزی را حکم 
ساخت؛ در حقیقت او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. (۸۸) هر کس (کار) نیکی 


۲ ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۱5 
۲ غل: ۰۸۷-۹۰ 


۹ اعجاز علمی 


آورد» پس برایش (پاداشی) کتر از آن است» و آنان در آن روز از محشت در امانند. 
(۸۹) و هر کس (کار) بدی بیاورد» پس با صورت‌هایشان در آتش افکنده می‌شوند! 


آیا جز (به کیفر) آنچه همواره انجام می‌دادید» مجازات خواهید شد؟! »)٩۰(‏ 
محمد حسین طباطبایی» دراین‌باره می‌نویسد: 


«اين آیه شریفه ازآن‌جهت که در سیاق آیات قیامت قرارگرفته, آنچه 
می‌گوید درباره‌ی همان قیامت است و پاره‌ای از وقایع آن روز را توصیف 
می کند که عبارت است از به راه افتادن کوه‌هاء که درباره این قضیه 


ند س ٩‏ مس و 7 
در جای دیگر قرآن فرموده: و سرت امحبال قکانت سرابأ۲»4 


اما معرفت و مکارم شیرازی به این نکته واقف هستند. معرفت در نقد دیدگاه 


طباطبایی می‌نویسد: 


«سخن از سیاق» سخنی سست است؛ زیرا - آن‌گونه که در جلد 
نخست بدان اشاره کردم - چینش امروزی مصحف [-قرآن]» نشان از 


نزول پی‌دربی و بی‌فاصله‌ی آیات آن ۱ 


این کلام معرفت حرف پردلالتی است و تبعات تفسیری فراوانی دارد که احتمالً 


کمتر مفسری حاضر به پذیرش آن است. اگر سیاق را کلاً از علم تفسیر قرآن کنار 


۱ «و کوه‌ها روان شود و سراب گردد.» (نبا: ۳۰( 
۲ سید محمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تفسیر الیزان . ذیل آیه‌ی ۸۸ سوره‌ی نمل. 
۳ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۲۶. 
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بگذاری دست مفسر از طرفی برای کشف مراد حقیقی بسیاری آیات خالی شده از 
طرف دیگر دستش باز می‌شود تا در بسیاری از مواضع قرآن تفاسیری را وارد کند که 
شهوداً بی‌ربط به موضع است. مثلاً در همين سوره‌ی نباً که طباطبایی به آیه‌ای از آن 
استشهاد می کند و بخشی از آن به‌وضوح شرح قیامت است آمده: 


رن جَهنْم کائث مزصاداً (۲۱) للطاغینَ مآباً (۲۲) لابشین فیها آخقاباً (۲۳) لا یُِوفون 
فیها برد و لا شراباً (۲۳۴) الا خمیماً و عُسّاقاً (۲۵) جزاء وفاقاً (۱4۲۶ 

«در حقیقت جهنم کمینگاه است. (۲۱) بازگشتگاهی برای طغیان گران است. (۲۲) 
درحالی که در آنجا مدّت‌های طولان درنگ کنند. (۲۳) در آنجا هیچ سردی و 
نوشابه‌ای نمی‌چشند» (۲۳) جز آیی سوزان و چرکاب. (۲۵) (این) کیفری موافق 
(اعمالشان) است. (۲۶)» 


حال اگر سیاق را در نظر نگیرم» می‌توانیم بگوییم آیه‌ی ۲۳ که می گوید «در آنجا 
هیچ سردی و نوشابه‌ای نی چشند» راجع به غزوه‌ی تبوک یا حادثه‌ی کربلا یا ده‌ها 
واقعه‌ی مشابه دیگر است. به‌این‌ترتیب با کنار گذاشتن سیاق» اخلالی جدی در فهم 
قرآن ایجاد می‌شود. لذا نظر من با طباطبایی یکسان است و فکر نمی کنم که از آیه‌ی 
پیشنهادی یحیی و معرفت. بی‌آنکه هزینه‌ی گزاف کنارگذاشتن توجه به سیاق در تفسیر 


ر بپذیرم» بتوان اعجازی استخراج کرد. 


۲ نباً: ۰۲۱-۲۶ 


۸ اعجاز علمی 


مکارم شیرازی نیز در توضیح اينکه اين آیه مربوط به قیامت نیست چند دلیل 


می‌آورد: 


«۱- قرآن صریحاً در اين آیه می‌گوید: "حسبها جامدة" یعنی تصور 
می‌کنی کوه‌ها ساکن و جامد هستند» درحالی که حوادث رستاخیز و 
تحول و انقلاب عجیبی که در سراسر جهان - مقارن آن - روی می‌دهد 
نه‌تنها برای همه حسوس و ملموس است. بلکه همه از آن در وحشت 
و ترس عجیبی فرو می‌روند... این بزرگ‌ترین قرینه‌ای است که در آیه‌ی 
فوق وجود دارد و گواهی می‌دهد که حرکت کوه‌ها مربوط به حوادث 
رتسافی. تست :۱6 
در پاسخ به مکارم باید گفت حوادث قیامت آن‌قدر پیچیده و نامتعارف هستند 
که ما آگاهی قلیلی نسبت به آن دارم. اينکه کوهی در آن روز جامد (به معنای ساکن) 
پتداشته. قری آما دز درکن باشد امری تافکره پسته: هچین فان تست تکدی 
وقایعی که در قیامت اتفاق میفتد وحشتناک باشد و اساسا معلوم نیست که مراد خدا 
از شکل‌دهی قیامت. آن‌چنان که در برخی از آیات قرآن آمده. ایجاد وحشت در دل 
انسان‌ها باشدء بلکه وحشت انسان‌ها اثر جانبی جموع وقایع آن روز است. لذا ترسناک 


نبودن کوه‌ها در آن روز» غیرقابل تصور نیست. 


" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۱5۲۰ 
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البته در دفاع از مکارم می‌توان جموعه آیاتی را ارائه کرد که نشان می‌دهد کوه‌ها در 
روز قيامت مضمحل و منهدم می‌شوند و اين وضعیت ظاهرا قابل‌رژیت و تشخیص 
است. لذا دیگر «تحسبها جامدة» در مورد آن‌ها معنایی ندارد: 


و بت یلا۱4 


«و کوه‌ها کاملاً خرد شوند.» 


و لت الاْرْض و ابا دنا ده واحدَةٌ 4" 


«و زمین و کوه‌ها (از جای) برداشته شود و با يك (ضربه) خردکننده رد (و هموار) 


شوند!» 
۳ و و و ۳ و ور ۳ 
یوم رجف الارض و اجیال و کانتِ اجیبال کنیا مهیلا4" 
«روزی که زمین و کوه‌ها می‌لرزد» و کوه‌ها توده‌های شن روان می‌شود.» 


وب ال فیفت6* 
«و هنگامی که کوه‌ها برکنده و پراکنده شوند.» 


و سیر المبال فکانث سراباک۱ 


«و کوه‌ها روان شود و سراب گردد.» 


وود ال ت۱6 
«و هنگامی که کوه‌ها روان شوند.» 


ی اه ها ری هر ی هرن 
و کون الجبال گالعهن الَنفُوش4" 
«و کوه‌ها همچون پشم رنگین زده‌شده‌اند.» 


اما همان‌طور که گفتی حوادث قیامت برای ما مبهم‌تر از آن است که بتوانیم آیه‌ای 
را به صرف عدم مطابقت کامل با برخی آیات دیگر به‌سادگی مرتبط با آن روز ندانیم. 
خصوصاً آگر سیاق را که اهیت حیاتی برای تفسیر دارد در نظر بگيری باوجوداینکه 
«تحسبها جامدة» این آیه را از سایر آیات مرتبط با وضعیت کوه‌ها در روز قیامت جدا 
می کند» سیاق ما را به این مت می‌برد که بپذیرم اين آیه مربوط به قیامت است. 


بااین‌حال» مکارم شیرازی در کمال تعجب می‌نویسد: 


«آیه‌ای که بلافاصله پیش زاین آیه است آگرچه مربوط به قیامت است 
ولی آیه‌ی قبل از آن ابداً مربوط به قیامت نیست بلکه مربوط به توحید 


ِِ اً 


است. زیرا آیه‌ی قبل چنین است: «ا 4 یروا ان جَعلنا ال لیسکنوا فیه 
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و اهاز مبصراً رد نی ذلكک لیات لِمَوْم ینود 4 (نمل-۸۸) "آیا مشاهده 
نکردند که ما شب را برای آرامش آفریدیم» و روز را روشنی‌بخش (برای 
کار و فعالیت زندگی) مسلماً در اين موضوع نشانه‌هایی (از توحید) 


برای مردم باایعان است. »۱ 


اولگ مکارم شیرازی شاره‌ی آیه را به‌اشتباه دکر «کركفن و آیه‌ی مدنظر او آیه‌ی ۸۶ 
نمل است. آیه‌ی ۸۸ همان آیه‌ی اصلی محل بحث ماست. ثانیاً برای فهم سیاق یک آیی 
آیه‌ی قبل از آن نسبت به دو آیه قبل» تقدم دارد. پس در اینجا برای فهم سیاق آیه‌ی 


۸ باید آیه‌ی ۸۷ را ملاک قرار داد» نه آیه‌ی ۸۶ را 


۳ 


و یره آ) جعلنا لّل لیسکنوا فیه و هار مبصراًبنَ نی ذك لایات لقوْم بوْمنُون 
(۸۶) و یم بخ نی الصور قرع من یی الشماوات و ع نی الْض لا من شاه ال و 
کل َو داخرین 1 و تزی یال مها جامنةٌ و هي غُر مر السُحاب صنْع ال 
اي آْقن کل شیو 4 خبیز با ئفعلون (۲4)۸۸ 

«آیا نظر نکرده‌اند که ما شب را (تاريك) قراردادم» تا در آن آرام گرند؛ و روز را روشنی 
بخش (قراردادم؟!) قطعاً در اين [ها] نشانه‌هایی است برای گروهی که اعان می‌آورند. 


(۸۶) و (یاد کن) روزی را که در شیپور دمیده می‌شود. و کسان که در آسمان‌ها و 


۲ ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۱5۹ 
۲ فل: ۰۸۶-۸۸ 


۲ ,/ اعجاز علمی 


کسان که در زمين هستند به وحشت می‌افتند» جز کسی را که خدا بخواهد؛ و همه 
فروتنانه نزد او آیند. (۸۷) و کوه‌ها را می‌بینی درحالی که آن‌ها را ثابت می‌پنداری» و 
حال‌آنکه آن‌ها همچون حرکت ابرها درگذرند؛ [این]] ساخته خدایی است که هر چیزی 


را حکم ساخت؛ در حقیقت او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. (۸۸)» 


مکارم شیرازی دو قرین‌ی دیگر نیز در دفاع از نظر خود ارائه می‌کند. که به نظرم 
اهمیت کافی برای بحث کردن ندارند و برای دانستنش می‌توانید به مرجع مربوطه مراجعه 
۲-۹- در اين فقره می‌بينيم که چگونه هارون یجبی ازیک‌طرف (با اشاره به حرکت 
کوه‌ها بر روی پوسته‌های متحرک زمین) و معرفت و مکارم شیرازی از طرف دیگر (با 
اشاره به حرکت کوه‌ها ضمن حرکت وضعی و انتقالی سیاره‌ی زمین)» هرکدام با توسل 
به یک گزاره‌ی علمیء آیه‌ی موردنظر را تفسیر اعجازباورانه می‌کنند. اما آگر امری قرار 
است معجزه باشد» می‌بایست آن امر آن‌قدر قاطع باشد که محل تردید و تفسیرهای 
مختلف قرار نگیرد. برای مثال تبدیل عصا به اژدها یا زنده شدن مردگان» اموری هستند 
که هیچ کس در وجه اعجاز آن رخداد تردید ی کند؛ اما اعجازهایی ازاین‌دست. مبتنی 
بر تفسیر علمی مفسران هستند. چه‌بسا فردا نوع دیگری از حرکت برای کوه‌ها کشف 
شود و اعجازباوران تمایل پیدا کنند آن گزاره‌ی تاز‌تر را پایه‌ی تفسیر خود از اين آیه قرار 


دهند. 


۰- آیه‌ای دیگر که آن هم در ارتباط با کوه‌ها است؛ و هم هارون یحیی؛ هم معرفت 
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0 


و جعلنا ن الَرْضٍ زواسی أْ نید به هم۱4 


«و در زمین» [ کوه‌های] استواری قرار دادیم [مبادا] که آنان را بلرزاند.»۲ 
هارون یحیی می‌نویسد: 


«اين آیه می‌گوید که کوه‌ها از لرزش زمین جلوگیری می کنند. ای 
موضوع جدیداً توسط جیولوجی [-زمین‌شناسی] شناخته‌شده است. 
علما دریافتند که هر کوه ریشه‌ای به‌اندازه‌ی ده تا پانزده چند اصل کوه 


در زمین دارد. یعنی کوه مثل یک میخ است که به زمین فرورفته است:۲6 
معرفت می گوید: 


حِ 
«سختی و ستبری پوسته‌ی زمین - که همان خته سنگ کوه‌هاست - 


مانع از لرزش و ارتعاش پوسته‌ی زمین می‌شود.»" 


۱ انبیاء: ۰۳۱ 

7 ترجمه‌های دیگر: 

امی قمشه‌ای: «و در روی زمین کوه‌های استوار قرار دادیم تا خلق را از اضطراب زمین حفظ کند.» 
انصاریان: «و در زمین کوه‌های استوار پدید آوردم تا زمين آنان را نلرزاند.» 

فولادوند: «و در زمین کوه‌هایی استوار نمادیم تا مبادا [ زمین ] آنان [ مردم ] را بجنباند.» 

۳ هارون بحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۳۵. 

* حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۲۳. 


۶ / اعجاز علمی 


نقد: 
به نظر می‌رسد باورمندان به اعجاز علمی قرآن» آیه‌ی فوق را به اين معنا گرفته‌اند که 
خداوند کوه‌ها را خلق کرده تا از لرزش‌های زمین و بالتبع مردم روی آن جلوگیری کند 
(چنانکه از ترجه‌ی فولادوند و ای قمشه‌ای در پاورقی یکی‌مانده‌به"خر نیز چنین 
برمی‌آید.) اينکه آیا واقعاً کوه‌ها تا ۱۵ برابر ارتفاع خود ريشه در زمین دارند یا خبر بحثی 
است در حیطه‌ی زمین‌شناسی و من در اینجا نیازی به وارد شدن به آن ندارم. اما با 
اشاره به دو نکته‌ی نقض می‌توان نشان داد که منظور از اين آیه آنچه بحیی و معرفت 
بیان می‌کنند نیست. مورد نقض اول کشور اپن است. کشور ژاپن یک کشور کاملا 
کوهستانی است که بیش از چهارپنجم مساحت آن را کوهستان تشکیل می‌دهد" و 
درعین‌حال یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. حتی می‌توان شهر تران را هم 
در اين رابطه مثال زد که شهری مستعد زلزله و درعین‌حال واقع در دامنه‌ی البرز است. 
اما نکته‌ی نقض مهم‌تر این است که آگر قرار است کوه‌ها مانع لرزیدن زمین شوند 
پس این تعداد فراوان زلزله که در روی زمين رخ می‌دهد به چه علت است؟ آیا خداوند 
در اين آیه امری خلاف واقع را مدعی شده؟ جای تعجب است که قائلین به اعجاز 
علمی قرآن وقوع مکرر زلزله در زمین را نه‌تنها در تعارض با اين آیه ندیده‌اند» بلکه این 
آیه را معجزه نیز می‌دانند. من فکر می‌کنم اگر قرار باشد قرآن را متنی ای بدانیم 
نه‌تنها نمی‌توان اين آیه را نشانه‌ی اعجاز قرآن دانست. بلکه باید آن را به‌گونه‌ای تأویل 


کنیم که با حقیقت وقوع مکرر زلزله در زمین ناسازگار نباشد. 


- آیه‌ی دیگری که یحیی به آن توجه کرده آیه‌ی زیر است: 


صرح [/ععماح نمی حعتصصه) تته. :عمط 1 
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رش 9 9 و2 
فلا سم بر المشاري و المغارب انا لقادژون ۱4 


«و سوگند یاد می‌کنم به پروردگار خاوران و باختران که قطعاً ما تواناییم.» 
۳ ت 
نکته‌ی مورد توجه یجیی در دو جای دیگر قرآن نیز تکرار شده: 


و ورن لموْم الذین کائوا یُستضعَفُو مشارق الرّضٍ و مغارکا ۲4 
«و به گروهی که هواره تضعیف می‌شدند» خاوران زمین (فلسطین) و باخترانش را به 


ارث دادیع.» 


ورب الماوات 3 الاو ره ها نها ور المشارق ۲4 


«پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آن دو است» و پروردگار خاوران.» 
یحیی این آیه را چنین تفسیر می کند: 


«به کاربرد صیغه‌ی جمع برای مشرق و مغرب نشان می‌دهد که بیشتر 
از یکجا است که طلوع و غروب در آن صورت ین کارف ۸ زمین به 


دور خود با یک زاویه ۳۰-۲۷ درجه دور می‌خورد. از سبب این زاویه 


" معارج: ۳۰ 
۲ اعراف: ۱۳۷. 
۳ صافات: ۵. 


۹ , اعجاز علمی 


و مدور بودن شکل زمین شعاع آفتاب هميشه در یک زاویه‌ی ثابت 
بالای سطح زمين نمی‌تابد. لذا کسی که بسیار دور از خط استوا قرار 
داشته باشد می‌تواند ببیند که در جریان سال طلوع و غروب آفتاب 
در نقاط تلف صورت می‌گیرد. کسی که بالای خط استوا باشد 
هیشه طلوع و غروب آفتاب را دقیقاً در یک محل شرق و یک حل 
غرب می‌بیند. چون عربستان سعودی نزدیک به خط استوا قرار دارد؛ 
طلوع و غروب در نقاط مختلف قابل دید می‌باشد. اما اين موضوع 
توسط قرآن واضح گردید (واله اعلم).»۱ 


ابولقاسم خوبی همین آیات را دال بر کرویت زمین در نظر گرفته است: 


«اين سلسله آیات در عین این که بر متعدد بودن محل طلوع و تابش 
آفتاب و محل غروب آن دلالت می کند بر کروی بودن زمین نیز اشاره 
دارد. زیرا آگر زمین کروی باشد طلوع کردن و تابیدن آفتاب بر هر 
جزئی از اجزای کره‌ی زمین مستلزم این است که از جزء دیگر آن غروب 
بکند و در این صورت تعدد مشرق‌ها و مغرب‌ها بدون هیچ گونه تکلف 
و زمتی» روشن و واضح می گردد ولی در غیر کروی بودن زمین؛ تعدد 
مشرق‌ها و مغرب‌ها که از آیه استفاده می‌شود قابل‌درک و مفهوم 


نیست .»4 


۱ هارون بحیی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۳۸. 
" ابوالقاسم خویی. بیان در علوم و مسائ لکلی قرآذ. ص ۰۱۱۷ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۲۷ 


نقد : 

ع-۱- برخلاف آنچه یجبی بیان می‌کند. ظاهراً اعراب از تعدد محل‌های طلوع و 
غروب آفتاب باخبر بوده‌اند. طبرسی از قول اين عباس» صحابی مشهور پیامبر (ص)؛ 
می گوید: «یعنی مشرق‌های خورشید و مغرب‌های آن؛ چون برای خورشید ۳۶۰ مطلع 
و مشرقی است که دیگر تا سال آینده به آن برفی‌گردد.»۱ سیوطی نیز همین مضمون را 
به این عباس نسبت می‌دهد: «برای خورشید هرروز مطلعی است که از آنجا طلوع 
می‌کند و مغربی است که در آنجا غروب می کند. و این مطلع و مغرب غیر از مطلع و 
مغرب روز پیشین است.»" مچنین شیخ صدوق در معانی الأخبار حدیثی با مضمون 
مشابه از علی بن ابیطالب آورده است." با این وصف. پذیرش کلام هارون یحیی که 


۱ طبرسی. ترجمه‌ی جمعالبیان . ذیل آیه‌ی ۴۳۰ سوره‌ی معارج. در ترجمه‌ی بالا» متن ترجمه را کمی 
تغییر داده‌ام؛ زیرا ترجمه به نظرم نارسا آمد. ترجمه‌ی اصلی می‌گوید: «یعنی مشرق‌های خورشید و 
مغرب‌های آن؛ چون برای خورشید ۳۶۰ محل طلوع و اشراق است برای هرروز مطلع و اشراق 
است برای هرروز مطلع و مشرقی است که دیگر تا سال آینده به آن برفی گردد.» متن عربی آن نیز 
چنین است: «يعني مشارق الشمس و مغارکما فان ما ثلانمائة و ستین مطلعا لکل یوم مطلع لا تعود 
الیه ی قابل.» (همان) 

" سیوطی. الدر اللشور ف تفسیر الو. ذیل آیه‌ی ۴۰ سوره‌ی معارج. 

۳ «حدنا مد بن ان بن أَخد بن الولید قال دنا مد بن امن الصا عن العبّاس ن 
مَعروف عن ال عن عبد ال ی ی اد یره بل آمیر امن (ع) نی قَول ار و جل برّب 
الْعشارق و الْعغارب ال ما لاد و ون عشرقاً و لامائة و ون عفر قیزشها اي ثشرق فیه لا 


۸ ,/ اعجاز علمی 


چون اعراب حجاز در صدر اسلام از تعدد مطالع و مغارب ناآگاه بوده‌اند. پس این 
آیه یک معجزه‌ی علمی است. با اشکال مواجه است؛ زیرا ظاهراً آن‌ها از اين موضوع 
مطلع بوده‌اند. 

۲-۱ - کرویت زمين - و به این واسطه ذومشارق و ذومغارب بودن آن - چیزی 
است که بطلمیوس به آن باور داشت و به‌صراحت در اتجسطی بیان کرده است. ۲ با 
توجه به اينکه هیقت بطلمیوسی برای چندین قرن بر فضای علم نجوم جهان غلبه داشته 
است» جای تعجب نیست که عربی از حجاز از کروی بودن زمين مطلع بوده باشد. 
لذا آگر این آیه را دال بر کرویت زمین هم بگيرم از دل آن اعجاز درنی‌آید. 


غود فیه لا من قابل و مها اي تب فیه لا تغوذ فیه لا من قایل.» محمد بن علی ابن بابویه. 
معاني الا خبار. ص ۲۲۱. 

" بطلمیوس می‌نویسد: «اینکه زمین به‌طور کلی کروی است را می‌توان به بعترین شکل از اینجا فهمید: 
خورشید. ماه و سایر ستارگان برای تمام ساکنان زمین هم‌زمان طلوع و غروب نی‌کنند بلکه اين 
رخدادها برای ساکنان شرقی‌تر زودتر از ساکنان غربی‌تر به وقوع می‌پیوندند؛؟ زیرا می‌بینم که 
خورشیدگرفتگی‌ها و ماه گرفتگی‌ها - خصوصاً ماه گرفتگی‌ها - که [برای تمام ناظران] در یک حظه 
رخ می‌دهند» توسط تمام ناظران در یک زمان واحد ثبت نشده‌اند. بلکه زمان ثبت شده توسط ناظران 
شرقی‌تر همواره دیرتر از زمان ثبت شده توسط ناظران غربی‌تر است... بنابراین» می‌توان به نحو معقولی 
نتیجه گرفت که سطح زمین کروی است.» (40 0 .۸1۱۵865۲ و" برورره/۳۱۵ .زصعام۳) 
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-۳- لغت «مشارق» نجخستین بار توسط قرآن استفاده نشده است. پیش از قرآن 
این لغت دست کم در معلقه‌ی لبید بن ربیعه» از اصحاب معلقات سبح» نیز استفاده 


شده.۲ وی می‌نویسد : 
بمشارق الجبلین و بمُحَچٌر قََضَمَننها فیءة فنخافها 


در این بیت منظور از «جبلین» «محجر» و «فردة» کوه‌هایی هستند" و بیت 
می‌گوید: «منزلگاه نوار [-معشوق شاعر] در سرزمین فید عبارت است از طرف شرقی 
آن دو کوه یا کوه محجر و کوه فردة» و زمین متصل به آن او را در ضمن خود گرفته و 
در آنجا مسکن گزیده است.»۳ 

با این حساب. منظور از «مشارق» در اين بیت مشرق‌های کوه‌های ختلف است. 
به عبارتی» هر نقطه از زمين مشرقی دارد که می‌توان به جموع تعدادی از اين مشرق‌ها 
(مثلاً شرق کوه الف بعلاوه‌ی شرق کوه ب. بعلاو‌ی شرق کوه ج) مشارق اطلاق کرد 
و شاعر در اینجا مشرق چند کوه را مراد کرده است. پس مکن است در قرآن نیز 


منظور از «مشارق» مموع مشرق‌هایی باشد که نقاط جغرافیایی مختلف واجد آن 


۱ ظاهراً تمامی معلقات پیش از اسلام سروده شده‌اند؛ هرچند که برخی از شعرای آن‌هاء ازجمله لبید» 
در زمان ظهور اسلام زنده بوده‌اند. ازاین‌جهت بعید است که «مشارق» در شعر لبید وام گرفته از 
قرآن باشد. 

۲ احمد ترجانی‌زاده. شرح معلقات سبع. ص ۰۱۳۵ 

۲ همان. 


هستند؛ چنانکه مشرق عراق. ايران است و مشرق ايران» افغانستان است و... همین 
مطلب را راجع به «مغارب» نیز می‌توان گفت. 

ع-۴- با توجه به نظر متفاوت یحیی و خویی راجع به وجه اعجاز اين آیه» که یکی 
اعجاز را از جهت اضارهمی فرآن به زاویه‌ی مدار زمین و دیگری از جهّت افنازه به 
کرویت آن می‌داند» مجدداً مشاهده می‌شود که بیان اعجاز برای یک آیه از رهگذر 
تطبیق آن با دو حقیقت علمی ختلف صورت گرفته است. درواقع اعجاز موردنظر 
اعجازباوران در اين آیه قاطع نیست و تزلزل آن باعث شده که دقیقاً ندانیم به چه دلیلی 
حتوای این آیه فرابشری است. این عدم قطعیت به معنای معجزه نبودن چنین متنی 


است» چراکه معجزه امری قاطع و روشن است. 

۲- هارون یحیی آیه‌ی زیر را نیز معجزه‌ی علمی می‌داند: 

هو الذي پریکم ابّق خوفاً و طععاً و هی السشحاب الّقال ۱4 

«او کسی است که برق راء برای ترس و امید به ىا می‌نماياند» و ابرهای گرانبار را پدید 
می‌آورد.» 


وی می‌نویسد: 


«وزن ابرها فوق‌العاده زیاد بوده می‌تواند. مثلاً ابرهای تولیدکننده 


رعدوبرق حاوی سه صد هزار تن آب می‌باشد. .. وقت ی که قرآن نازل 


۱ رعد: ۱۲. 
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می‌شد» نامکن بود که در مورد وزن ابرها مطالعه صورت گیزد: این 
معلومات در قرآن دلیل دیگری به حقانیت وحی ای است:»۱ 
نقد : 
معجزه خواندن یک پدیده, نیازمند کمال احتیاط و سنجیدن تمامی جوانب آن است. 
اما اعجازباوران به هنگام یافتن موّید برای حقانیت اسلام» از اين احتیاط فاصله می 
گيرند. ای سهل‌انگاری را در معرفی چنین آیاتی به‌عنوان معجزه می‌توان دید. 
وقتی یک انسان ناآگاه از علوم جدید در بیش از هزار سال قبل به ابرها نگاه 
م ی کرد» دو نوع ابر را می‌دید: ابرهای سفیدی که بارانی به همراه ندارند» و ابرهای تیره‌ای 
که می‌بارند. لااقل به دو دلیل» مکن است چنين انسانی فکر کند که ابرهای تبره 
سنگین و به تعبیر قرآن «ثقال» هستند: ۱- چون این ابرها می‌بارنده پس حاوی آب 
هستند. انسان دوران کهن می‌دانست که آب وزن دارد» پس قاعدتاً ابرهای تبره باید 
سنگین باشند. ۲- «عموماّ» وقتی در چیزی غلطت رخ می‌دهده آن چیز تیردرنگ 
می‌شود و در طرف مقابل رقیق کردن منجر به کم‌تر شدن رنگ می‌شود. این پدیده را 
فراوان در زندگی روزمره مشاهده می‌کنیم. مثلاً آگر در شیر آب بریزیم و آن را رقیق کنیم» 
رنگ آن از سفیدی به ست بی‌رنگی حرکت می‌کند. یا هرچه غلظت خاک در آب 
بیشتر باشد» آب تیره‌تر می‌شود. اين‌ها مثال‌هایی است که یک انسان در بیش از هزار 


۳ ۳ ۳ ۹ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 
سال پیش با آن مواجه بوده است. لذا تعجبی ندارد که تیرگی ابرها را نیز حمل بر غلیظتر 


۱ هارون یعیی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۵۵. 


۲ / اعجاز علمی 


بودن آن‌ها بکند؛ گویی که ابرها متراکم شده‌اند. طبیعتاً امر غلیظ و متراکم (به نسبت) 
۳ 
با توجه به این دو احتمال. هیچ قطعیتی در اعجازی که بجحبی به اين آیه نسبت 


می‌دهد وجود ندارد. 


یسب الانساث أَلن نُمَمٌ عظامه (۲) بلی قادریی علی أنْ تمَوي باه (۱6)۴ 
«آیا انسان می‌پندارد که استخوان‌هایش را جمح‌آوری نخواهيم کرد؟! (۳) آری» بر مرتب 
کردن (سر) انگشتانش تواناییم. (۳۴)» 


«اين آیه در مقام تحدی است و به معجزه‌ای بزرگ در تنظیم خطوط 
سرانگشتان و بازآفرینی آن بر صورت نخستش دلالت می کند؛ معجزه‌ای 
که بزرگ‌تر از احیای استخوان‌های فسیل‌شده است. راز اين پدیده 
بیش از هزار سال پس از نزول آیه شناخته شد؛ آنگاه که بشر کشف 
کرد هر انسان اثرانگشتی خاص دارد که بر سرانگشتانش ترسیم گردیده 
است؛ به گونه‌ای که از آغاز آفرپنش حضرت آدم» حتی در دوقلوها؛ 
هرگز دو نفر پیدا نمی‌شوند که اثرانگشتی همانند داشته باشند. شگرفی 


این راز در درجه‌ی نخست» در آفرینش آن است» سپس در اشاره‌ی 


۲ قیامت: ۳ و ۴. 
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قرآن بدان. بس منزه و والاست او که توانی چنین عظیم و بیانی چنین 
شگرف دارد.» ۲ 
نقد : 
۱-۳- در اینجا قرآن از لفظ «سرانگشتان» استفاده می‌کند. این درست است که 
مردم صدر اسلام اطلاعی از منحصربه‌فرد بودن خطوط سرانگشت هر فرد نداشتند, اما 
فظیتا را نگاه کردن به سرانگشتان خود متوجه وجود چنین خطوطی شده بودند. پس 
اگر قرآن قصد اشاره به این خطوط را داشت؛ می‌توانست چیزی شبیه به این بگوید: 
«آری بر مرتب کردن خطوط (سر) انگشتانش تواناییم.» این معنا مشکلی در فهم آیه 
ایجاد نمی کرد» بلکه حتی شاید به حاظ بیانی آن را نزد عرب صدر اسلام ارزشندتر نیز 
می‌کرد. زیرا در این حالت - با توجه به اینکه ساختن خطوط سرانگشت, که ظریف‌تر 
از خود سرانگشت است. کاری دشوارتر به نظر می‌رسد - قرآن ادعای بزرگ‌تری را 
مطرح کرده بود. 
۲۷-۳- اساسا به دلیلی فکر می‌کنم که این آیه ارتباطی با آنچه ما امروز اثرانگشت 
می‌خوانيم ندارد. در آی‌ی ۳ سوره‌ی قیامت از انسانی صحبت می کند که گویا نسبت 
به گردآمدن استخوان‌هایش تردید دارد: «آیا انسان می‌پندارد که استخوان‌هایش را 
جع‌آوری نخواهیم کرد؟!» خداوند در پاسخ به اين فرد» کوچک‌ترین استخوان بدن انسان 


را که از ببرون قابلریت است» و هانا استخوان سرانگشتان است. مثال می‌زند؛ به 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن . ج ۶. ص ۲۳۵. همچنین ن. ک: هارون 
یخبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص .۸٩‏ 


۶ / اعجاز علمی 


این معنا که ما حتی قادرم آن کوچک‌ترین استخوان را هم احیا کنیم. به عبارتی» قرآن 
احیای کوچک‌ترین استخوان را مطرح می‌کند تا به‌طور طبیعی احیای استخوان‌های 
بزرگ‌تر که از ظرافت کمتری برخوردارند نیز فهمیده شود. پس به‌واسطه‌ی وجود این 


۴- یکی دیگر از مشهورترین آیات راجع به اعجاز علمی قرآن آیه‌ی زیر است: 


اي رقع الشماوات بر عم نما نوی علی اش و سر لسن و 
«خدا کسی است که آسمان‌ها را» بدون ستون‌هایی که آن‌ها را ببینید» برافراشت؛ سپس 
بر تخت (جهانداری) تسلّط یافت؛ و خورشید و ماه را رام ساخت هرکدام تا سرآمد 
معیّنی روانند. به تدبیر کارها پرداخت؛ آیات (و نشانه‌های خود) را شرح می‌دهد؛ تا 
شاید شا به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا کنید. (۲)» 


در مورد اين آیه» بخشی که می‌گوید: ال اْذي رَْع السماوات بعْر عم رواک 
یعنی «خدا کسی است که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آن‌ها را ببینید» برافراشت» 
محل بحث ماست. معرفت و مکارم شیرازی این آیه را ناظر بر قانون جاذبه‌ی عمومی 
دانسته ذیل اين عنوان آورده‌اند. به این معنا که نیروی گرانش میان اجرام کیهانی علت 


پابرجایی وضع کنونی جهان است. معرفت می نویسد: 


رعد: 0 
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«اين همان قانون جاذبه‌ی عمومی است و تأثیری دوسویه با نیروی 
رانشی دارد که درنتیجه, سکان آسمان و زمين را تا می‌دارد تا منحرف 
نشوند... دانش به این حقیقت دست يافته است که اجسام به نسبت 
جرم خود. یکدیگر را جذب می‌کنند. اين نیرو سبب می‌شود که 
خورشید زمين را نگه دارد و زمين دور آن بگردد... هین گونه است 
دیگر ستارگان در دیگر منظومه‌ها و نیز سایر منظومه‌ها در 
کهکشان‌های دیگر؛ بلکه همه‌ی کهکشان‌ها در گستره‌ی نامتناهی 
فضا.» ۱ 


مکارم شیرازی نیز می‌نویسد: «آیا تعبیری روشن‌تر و رساتر از "ستون نامرئی" در 
افق ادییات آن روز برای ذکر نیروی جاذبه پیدا می‌شد»؟" 
نقد : 
۱-۴- چنانکه پیش‌تر در چند موضع متذکر شدم. اساسا در علم جدید چیزی به 
نام «آسمان» وجود ندارد تا بخواهد به‌وسیله‌ی چیزی برافراشته شود خواه اطلس در 
اساطیر یونان باشدء خواه ستون‌های نامرئی قرآن. 
۲-۴- افراشته بودن آسمان بر فراز ستون‌های نامرئی» ازقضا بیش از آنکه با نجوم 


تجازنه تا رگا باشد با هیئت بطلمیوسی همخوانی دارد. در هیئت بطلمیوسی» زمین در 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۰۱۷۰ 
" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامبر. ص ۰۱۷۰ 


۹ , اعجاز علمی 


مرکز قرار دارد و افلاک كروي تو در تو در اطراف آن واقع شده‌اند. در این نگاه به 
کیهان, کاملاً مکن است کسی تصور کند که افلاک به‌واسطه‌ی ستون‌هایی که دیده 
ره ره ۱ 3 

کی شوند دور زمین معلق مانده‌اند و روی زمین و یکدیگر سقوط ی کنند. لذا این ایه 
که به‌عنوان ۳ از مشهورترین مصادیق اعجاز علمی قرآن شناخته می‌شود» به‌سادگی 


با توسل به علم زمان نزول» یعنی هیقت بطلمیوسی» قابل‌فهم و تفسبر است. 


۵- یکی از آیاتی که آن را به‌عنوان اعجاز علمی قرآن گرفته‌اند آیه‌ی زیر است: 


من برد الآ دی شخ صذره لاوسلام و من برذ آن یله بل صَذره یا عرجا 
کاَما یَصْعد نی الستماء گذلک یلاله لس علی ای لا یوت »۱ 

«و هر کس را که خدا بخواهد راهنماییش کند» سینهاش را برای (پذیرش) اسلام 
می‌گشاید؛ و هر کس را که بخواهد (به خاطر اعمالش) در گمراهی‌اش وانمد» سینه‌اش 
را تتگ تنگ می‌کند. گویا می‌خواهد در آسمان بالا برود؛ این‌گونه خدا پلیدی را بر 


کسان که اعان نمی‌آورند قرار می‌دهد.» 


قسمتی از این آیه که موردتوجه اعجازباوران قرارگرفته» ببخش زير است: 


و من برد آنْ بضلّه یل صَذره ضیقاً حرجا کاما : ۵ ۵ 3 صَعَدٌ ف السْماء4 
۳ را که بخواهد. (به خاطر اعمالش) در گمراهی‌اش واند» سینه‌اش را تتگ 
کر و کر می‌خواهد در آسمان بالا برود.» ۲ 


۲ انعام: ۱۲۵. 


۲ ترجه‌های دیگر: 
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مجرفت ف بوویتز 


کسی است که به سبب قرار گرفتن در ارتفاعات بالایی جو [که رقیق‌تر 
ات | اتعما یک مان هی ار و زد کیب از دقوای شته شت؟ 
ه آنکه تشبیه به کسی باشد که مي کوشد یه آسان پرواز کند و بد 


سبب ناتوانی» رن فک در سینه می کند.» 
مکارم شیرازی می‌نویسد: 


«امروز ثابت شده که هوای اطراف کره زمین در نقاط ماور اين کره 
کاملاً فشرده و برای تنفس انسان آماده است» اما هرقدر به طرف بالا 
حرکت کنیم هوا رقیق‌تر و میزان اکسیژن آن کمتر می‌شود به حدی که 
آگر چند کیلومتر از سطح زمین به طرف بالا (بدون ماسك اکسیژن) 


ای قمشه‌ای: و هر که را خواهد گمراه نماید (به حال گمراهی وآگذارد) دل او را از پذیرفتن ایعان 
تنگ و سخت گرداند که گویی می‌خواهد از زمین بر فراز آسمان رود. 

اتصاریات: و کم ما که [یة فاطر سفنت و-غنادش] واه کمرآه ایدم شینه‌اشن را نان سکن 
می‌کند که گویی به‌زمت در آسمان بالا می‌رود. 

فولادوند: و هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می‌گرداند چنانکه گویی به‌زمت در 
آسمان بالا می‌رود. 


۸ ,/ اعجاز علمی 


حرکت کنیم تنفس کردن برای ما هرحظه مشکل و مشکل‌تر می‌شود و 

اگر به پیشروی ادامه دهیم تنگی نفس و کمبود اکسیژن سبب بیهوشی 

ما می گردد. بیان اين تشبیه در آن روز که هنوز اين واقعیت علمی به 

ثبوت نرسیده بود در حقیقت از معجزات علمی قرآن محسوب 

کت 
نقد: 
۱-۵- اگر «کاَمٌا یَصَعدٌ ني السماء4 را اشاره به نفس‌تنگی به معنای فیزیولوژیک 
کلمه بدانيم باید بپذيرم که معنای «ضیق صدر» نیز تنگی نفس به معنای واقعی و 
فیزیولوژیک کلمه است؛ درست مثل کسی که به طبقات بالای جو می‌رود و دچار 
کمبود اکسیژن می‌شود. اما اگر اين معنا را پپذیرم» باید بگوییم که مشرکان و دشنان 
اسلام بهواسطه‌ی گمراهی‌شان» بر روی زمین دچار مشکل تنگی نفس به معنای 
فیزیولوژیک کلمه بوده‌اند و هستند. اين ادعایی است که به روشنی نادرست است. 

آگر باورمندان به اعجاز علمی این آیه بگویند منظور از «ضیق صدر» نه تنگی 

نفس, بلکه کوردل شدن (یا معانی مشابه) است. آنگاه باید به ایشان گفت تام بار 
اعجاز اين آیه در اين است «ضیق صدر» را به معنا تنگی نفس واقعی بگیریم تا با 
کسی که به آسان می‌رود مناسبت پیدا کند؛ وگرنه اگر آیه را این گونه معنا کنیم که: 
«هر کس را که بخواهد گمراه کند کوردلش می‌سازد. گویا می‌خواهد در آنمان بالا رود» 


هیچ مناسبتی میان صدر و ذیل این قسمت از آیه وجود نخواهد داشت. 


۱ ناصر مکارم شیرازی. تسیر نحونه . ذیل آیه‌ی ۱۲۵ سوره‌ی انعام. 
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۲-۵- در اين آیه. هر معامله‌ای که با «ضیق صدر» انجام دهیم باید با «شرح 
صدر» نیز الجام دهیم؛ زیرا اين دو در تقابل با یکدیگر ذکر شده‌اند. با اين وصف» 
ازآنجایی که «شرح صدر» نقطه‌ی مقابل «ضیق صدر» است. پس معنای آن - طبق 
تفسیر باورمندان به اعجاز علمی این آیه - باید باز شدن نفس باشد. اما چه معنایی 
دارد که ریم کین به‌واسطه‌ی هدایت شدن نفسش» به معنای فیزیولوژیک کلمه باز 


می‌شود؟ این تعبیر بی‌معنا است. 


ب( 
در این بخش انتساب معجزات علمی‌ای به قرآن را بررسی می کنم که باور به آن‌ها نه‌تنها 
عقل‌پذیر نیست. بلکه پذیرش آن‌ها به‌عنوان معجزه‌ی علمی موجب اعجاب است. 

۶- محمدحسین طباطبایی در کتاب اعجاز قران ! بیان می‌کند که قرآن با پیش‌بینی 
وجود موجودات زنده در ساير کرات» دست به اعجاز علمی زده است. در این کتاب 


امده: 


«بشر امروزی در پستی‌ها و بلندی‌های کرات بالا - به جستجو موجود 


زنده پرداخته و تا کنون اطلاعات قانع کننده‌ای به دست نیاورده است» 


درصورتی که قرآن کریم ۱۵ قرن پیش به‌صراحت از وجود موجودات 


( این کتاب اثر مستقلی از طباطبایی نیست؛ بلکه جم‌آوری دیدگاه‌های او راجع به اعجاز قرآن از 
خلال سایر آثار اوست که توسط «بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی» منتضر شده. 


۰ / اعجاز علمی 


زنده در کرات بالا چنین خبر داده است: "از نشانه‌های قدرت خداه 
آفرینش آسمان و زمين و پراکندن جنبنده در آن دو می‌باشد [9و من 
آیاته خَلقْ السْماواتِ و الأْرَضٍ و ما بت فیهما من دابّة و هُوّ علی 


جْعهغ ٍذا یشاء قدیر 4 ].»۲ 


نقد: 
غیرقابل‌قبول بودن این قول روشن است. وقتی هنوز بشر نتوانسته با کشف موجودات 
فضایی صدق این آیه را روشن کند. از کجا مشخص است که این آیه حامل محتوایی 
صادق است تا بتوانیم آن را معجزه قلمداد کنیم؟ درست مثل این است که شخصی بر 
سر برد تیم ورزشی مورد علاقه‌اش شرط ببندد آنگاه پیش از آنکه بازی انجام شود از 
طرف مقابل بخواهد مبلغ شرط را به او پرداخت کند. 

اما نقد فنی‌تر به این آیه آن است که معلوم نیست منظور از «سماوات» چیزی ورای 
جو اطراف زمین باشد. البته ظاهر «ماوات» که جمع است. یعنی «آسمان‌ها» پذیرش 
اين که منظور صرفاً جو اطراف زمین باشد را کمی دشوار می‌کند؛ اما ذکر نکته‌ای 
می‌تواند اين امر را قابل‌پذیرش کند. طباطبایی در تفسیر آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی طلاق که 


می گوید: 


اه اآذي خلق سَبْع ماوات و من الْرْض مهن 4 
«خدا کسی است که هفت آمسمان را آفرید» و از زمين (نیز) همانند آن‌ها را.» 


۰۲٩ شوری:‎ ۲ 


" محمدحسین طباطبایی. اعجاز قرآن: رساله‌ای درباره‌ی معجزه. ص ۱۵. 
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وی وجوه مکنی را برششارده» می‌گوید: 


«از ظاهر جله و من الکْرْضٍ مهن 4 برمی‌آید که مراد از "مثل " مثلیت 
عددی است یعنی همان‌طور که آممان هفت تا است» زمين هم مثل آن 
هفت‌تا است» حال باید دید منظور از هفت‌تا زمين چیست؟... سوم 
اينکه بگوییم منظور از زمین‌های هفتگانه اقلیم‌ها و قسمت‌های هفتگانه 
روی زمین است. که (علمای جغراق قدیع) بسیط زمین را به هفت 


قسمت (و يا قاره) تقسیم کرده‌اند.»! 
مشابه همین معنا را طبرسی از ابن عباس نقل می کند: 


بالای بعض دیگر نیست, دریاها آن‌ها را از هم جدا و تام آن‌ها را 


آسمان سایبانن میکند.» " 


این دو تفسیر نشان می‌دهد که می‌توان زمین‌های هفت‌گانه ر سطوح ختلف زمین» 
مثل قاره‌ها» بر روی پوسته‌ی بیرونی کره زمین در نظر گرفت. حال با استفاده از این 


تفسیر می‌توان گفت منظور از «معاوات» هم می‌تواند بخش‌های ختلف جو زمين باشد 


۱ 


سید محمدحسین طباطبایی. ترجمه‌ی تسیر امیزان . ذیل آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی طلاق. 
" طبرسی . ترجمه‌ی تجمعالبیان . ذیل آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی طلاق. 


۲ / اعجاز علمی 


(مثلاً جو بالای هر قاره را یک آسمان به‌حساب آورد) و به‌این‌ترتیب منظور از وجود 
جنبنده در «معاوات». پرندگانی هستند که در بخش‌های ختلف جو زمین در پروازند» 


نه موجودات فضایی. 


۷- آیه‌ی دیگری که راجع به آن ادعای اعجاز علمی شده این آیه است: 


۳ 2 
4 عِ 


«لّدي لق فسوی (۲) و اي در قهدی (۳) و اي خر الَْرعی (۲) فجعله 
نا آخوی (4)۵ 

«(همان) کسی که آفریده و مرب کرد (۲) و کسی که معین کرد و رهنمون ساخت» 
(۳) و کسی که گیاه را ببرون آورد» (۴) سپس آن را خاشاکی تبره گون قرار داد. (۵)» 


هارون حیی این آیه را به تشکیل نفت ربط داده) می نویسد: 


«سه نکته‌ی متذکره در آیات دوم تا ِ معادل با ۳ تشکل 
پطرول [-نفت] است. به گمان اغلب» لغت "الرعی" یعنی علفزاره 
اشاره به مواد عضوی اولیه برای تشکیل پطرول باشد. لغت دوم 
قابل‌توجه "احوی" است که به معنی سبزی سیاهی‌دار یا سیاه سبزگونه 
می‌باشد. اين لغت می‌تواند مواد فضله‌ی باقی‌مانده از پوسیدن نباتات 
را توضیح کند که در زیر زمين سیاه شده می‌رود. و اين کلمه توسط 
کلمه "غثاء" توصیف می‌شود که به معنی بقایای گیاه قطع شده. 


نباتات آمده با آبخیزی (گیاه‌های قطع شده و دور انداخته شده 


( اعلی: ۲-۵. 
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آشغال و برگ‌های توأم با کف) می‌باشد. همچنان می‌تواند معنی موادی 

که توسط آبخیزی آورده شده با استفراغ کرده يا از زمین برآمده را بدهد. 

در حقیقت پطرول تراوش نموده از زمین نیز به قسم یک ماده سیاه 

سبزگونه کف‌دار نمودار می‌شود. پس می‌بینیم که کلمه غثاء احوی" 

چقدر خردمندانه در این آیه به کار رفته 1 
نقد : 
این توضیح هارون یحیی البته می‌تواند درست باشد اما به نوعی لقمه را دور سر گرداندن 
است. درست مانند اينکه شکستن گلدان در حیاط را به‌جای آنکه به گربه تست 
دهیم به یک سازمان مخفی که به قصد جاسوسی از خانواده‌ی ما وارد خانه شده ربط 
بدهیم. ظاهر آیات فوق به‌سادگی اشاره به چرخه‌ی زاد و مرگ می کند؛ به فناپذیری 


دنیا که همه در دست خداست و این مضمون یگانه‌ای در قرآن نیست: 


7 1 9 و و َ ۳ و ره 9 ۹7 م2 و 9 2 موی 
اب الذي خلقَحم من ضَعْف م جَعَل من بَعْدٍ ضَعف فوَه 2 ۱ من ید فوةٍ فا 
و یلق ما یشاء و و للم الدیژ4" 
«خدا کسی است که شا را از کم‌توان آفرید؛ سپس بعد از کم‌توین» نیرویی قرارداد. 
آنگاه بعد از نیرو (مندی) کم‌توان و پیری قرارداد؛ (خدا) آنچه را بخواهد می‌آفریند» و 


او دانا [و] تواناست.» 


۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۴۳. 
۲ روم: ۵۴. 


۶6 / اعجاز علمی 


لذا تفسیر هارون بحیی را باید یک تفسیر غریب به‌حساب آورده خصوصاً اینکه سیاه 
شدن گام در اثر آفتاب و مرگ آن» امری رایج است که در روزمره کرارً مشاهده می‌شود» 


و نیازی نیست این سیاهی را به سیاهی نفت ارتباط دهیم تا آیه مفهوم شود. 


۸- هارون یجبی با ذکر چند نمونه از قرآن مدعی می‌شود که مفهوم نسبیت زمان که 


در اوایل قرن بیستم توسط اینشتین معرفی شد. در قرآن ذکر شده است": 


هو یسَعجلوئت بالعذاب و ن بت ال وغدهُ و 


۳ 
9۳ 


تعدون ۲4 


دیما ند رل کال سنة ما 
«و از تو می‌خواهند که در عذاب شتاب ورزی؛ و خدا از وعده‌اش تخلف نمی‌ورزد. و 


در حقیقت نزد پروردگارت يك روز همانند هزار سال است از آنچه می‌شارید.» 


ُغرغ اْلایکَهُ و روخ له نی یم کان مفداژة خمسین لت سنة۲4 

«فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می‌روند.» 
نقد: 

آیه‌ی اول راجع به اندازه‌ی روز نزد پروردگار در قیاس با روز انسانی صحبت می کند. 
ما اطلاعات ناچیزی راجع به ماهیت خود خداوند دارع» تا چه رسد به ماهیت روز نزد 


او . اساسا معلوم نیست این روز استعاری است يا غیراستعاری (چراکه در تعریف بشری» 


۱ هارون بغبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۴۳. 


حج: ۳۷ 
۳ معارج: 9 
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روز در هر سیاره مساوی است با یک دور گردش وضعی آن سیاره.) لذا ربط دادن اين 
آیه‌ی مبهم به نسبیت حقیقتاً متهورانه است. 

در مورد آیه‌ی دوم هم وضع به همین شکل است. ولی از جهتی دیگر. این بار 
صحبت از قیامت است. روز قیامت همان‌قدر برای ما مبهم آستت که رفز نود پروردکار, 
لذا ما نه ظرف وقوع آن روز را می‌دانیم نه کیفیتش را. پس قاعدتاً نمی‌توانيم آن را به 
این سادگی به مقوله‌ای اين جهانی» یعنی نسبیت» ربط دهیم. 


- اعجاز علمی بعدی که هارون یحبی به آن اشاره می کند آیات زير است: 


#کلا ین ز یه تسفعاً بلنَاصية (۱۵) ناصيَة كاذِبة خاطة (۶ ۱4۱ 


«هرگر چنین نیست. اگر پایان ندهد حتماً زمام (او را) می‌گيريم و می‌کشیم» (۱۵) 
(همان) زمام (شخص) دروخگوی خطاکار ا! (۱۶)» 


وی می‌نویسد: 


«کلمه # ناصية کاذبة خاطنة 4 در اين آیه بسیار جالب است. تحقیقات 
امروزی نشان می‌دهد که قسمت پیشانی دماغ (۳:۵۲۵۳/۵1) 
مسئولیت تنظیم وظایف مخصوصی را دارد. این وظایف که چهارده 
صد سال قبل در قرآن اشاره شده بود» صرف شصت سال پیش توسط 


وه 


۹ ,اعجاز علمی 


علما دانسته شد. کتایی به نام اساسات آناتومی و فیزیولوژی چنین 

مینگارد: "تشویق و پیش‌بینی‌ها برای اتخاذ یک تصمیم در قسمت 

قدامی قشر دماغ صورت می‌گیرد ( 01۵1 ,دنه آهاجم۳:۵ 

6 و در همین محل دماغ, مرکز اعمال عاجمی موقعیت دارد." پس 

همین پیشانی محل پلان گذاری تحریکات و آغاز برخورد خوب يا بد و 

گفتن راست و دروغ است. مطمتناً که آیات فوق دقیقاً به همين حل 

دماغ اشاره دارد که جدیداً در شصت سال اخیر کشف شده است.»۱ 
نقد : 
برفرض درستی بیانات آناتومیک یحبی راجع به کارکرد مغزه موی پیشانی غیر از مغز 
است و صرف قرابت مکانی موجب نی‌شود یکی را به‌جای دیگری بگرند. ضمن 
اینکه ظاهراً منظور از گرفتن موی پیشانی اصلاً رتباطی با این مسئله ندارد» بلکه گرفتن 
موی پیشانی به جهت تحقیر و استخفاف است. طبرسی می‌نویسد: «پس در گرفتن به 
موی پیشاین و جلوی سر اهانت و استخفاف است.»" هچنین مکارم شیرازی 
می‌نویسد: «اناصية" موی پیش سر است. و گرفتن ناصیه در جایی گفته می‌شود که 


بخواهند کسی را با ذلت و خواری به‌سوی کاری برند.»" 


« ۲- آیه‌ی بعدی که هارون یی آن را معجزه‌ی علمی می‌داند» آیه‌ی زیر است: 


۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۶۶. 
۲ طبرسی. ترجمه‌ی جمعالبیان . ذیل آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی علق. 


۲ ناصر مکارم شیرازی. تقسیر نمونه . ذیل آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی علق. 
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برخل هذا مُعسَل باردٌ و شراب (۲4)۴۲ 
«و یاد کن بنده ما ایب راء هنگامی که پروردگارش را ندا داد: که شیطان به من رنج 
و عذای رساند! (۴۱) (به او گفتیم:) پای خود را (بر زمین) بکوب؛ این (چشمه) آیی 


سرد و نوشیدن است. (6۴۲» 
جیی می‌نویسد: 


«لّه (ج) در وقت مریضی به ایوب توصیه پای‌کوبی می‌نماید که اشاره 
به ورزش است. در اثر ورزش خصوصاً حرکت پاها جریان خون بتر 
شده و مقدار کافی آکسیجن [-اکسیژن] به حجرات [-سلول‌ها] 
بدن می‌رسد. پس شخص نیرومندتر شده و به‌آسانی مواد مضره را از 
بدن دفع می‌ کند. مقاومت در مقابل میکروب‌ها بیشتر می‌شود. 
مردمانی که ورزش می کنند رگ‌های فراخ‌تر و پاک دارند که اين خود 
از بندش رگ‌ها. امراض قلبی و سایر امراض جلوگیری می‌کند. .. 
نوشیدن آب برای ام اعضای بدن مفید است. فعالیت بسیاری از 


۳۱۵و 2۳۲ 


۸ ,/ اعجاز علمی 


اعضای بدن مثل غدوات عرق‌ساز» معده, روده‌هاء گرده‌ها و جلد 
مستقیماً مربوط به مقدار آب نوشیدنی روزانه می‌باشد.»۱ 
نقد: 
ال معلوم نیست که یحیی چگونه پای بر زمین کوبیدن را مصداق ورزش می‌داند. اگر 
کسی گوشه‌ای بایستد و صرفاً پیش را به زمین بکوبد آیا می‌گویيم او در حال ورزش 
کردن است؟ ثانی در آیه گفته نشده چند بار پایت را به زمين بکوب. لذا مکن است 
ایوب تنها یک مرتبه پا بر زمین کوبیده باشد. ضمن اينکه بعید است بیماری‌ای که ایوب 
به خاطر آن شکایت به خدا می‌برد» ناشی از کمبود نوشیدن آب باشد. ظاهراً در اینجا 
معجزه‌ای رخ داده و با کوبیدن پا بر زمین چشمه‌ی شفابخشی از زمین جوشیده که 


امراض ایوب را شفا داده است. ابوالفتوح رازی می‌نویسد: 


«ارکض برجلك. یعنی» پای در زمین زن. هذا مُعسَلْ» اینجا حذوق 
هست. تقدیر آنکه: فرکض رجله الأرض فاخرجنا له عینا و قلنا له. هذا 
ُعْتسَلٌ بر و شراب او پای در زمین زد چنانکه گفتند او را: ما چشمه 
سرد عذب بیرون آوردم. و گفتيم: این غس لگاهی است از آب سرد و 
شرایی است تو را. از اینجا سل کن و بازخور. او از آنجا سل کرد و 
هر رنجی که بر بیرون او بود همه زایل شد و بازخورد» هر رنجی که در 


اندرون او بود همه زایل شد.» ۲ 


۱ هارون یحبی. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر. ص ۰.۱۰۳ 
" ابوالفتوح رازی. روض اجنان و روح امجنان ی تفسیرالقران. ذیل آیه‌ی ۴۲ سوره‌ی ص. 
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ج‌( 
در این قسمت جدی‌ترین مدعیات مربوط به اعجاز علمی قرآن را برسی می‌کنم. جدی 
بودن این مدعیات هم به‌واسطه‌ی بالاتر بودن میزان اقناع کنندگی آن‌هاست. هم به این 


دلیل که مدعیان اعجاز علمی قرآن با تفصیل بیشتری به آن‌ها پرداخته‌اند. 


۸۱ مراحل رشد جنین 

گراف نیست اک بگوییم بحث مراحل رشد جنين در رحم مادر مهم‌ترین شاهدی است 
که باورمندان به اعجاز علمی قرآن. در دفاع از اين نوع اعجاز مطرح کرده‌اند. برای 
مثال» ۱۰ صفحه از کل مباحث مربوط به اعجاز علمی در مجلد ششم ترجمه‌ی التمهید 
به این بحث اختصاص یافته؛ حال‌آنکه جاذبه‌ی عمومی تنها در ۸ صفحه توضیح داده 
شده است. اما مدعای اصلی دراین‌باره چیست؟ آیات ختلفی به مراحل رشد جنین 


اشاره دارند: 


فیط الاْسان معٌ خلق (۵) خق من ماء دافي (۶) یر من بَن الصْلب و الاب 
00 

۳ ۳ ۳ ۳ 
«پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟! (۵) از آیی جهنده آفریده 


شده است» (۶) آیی که از میان پشت و (دو استخوان) پیش (مرد) بیرون می‌آید. 


»)۲( 


1 طارق : ۰۵-۷ 


در کم لانسان من ة ُفشاج.»۱ 
«در حقیقت ما انسان را از آب اندك سیّال مخلوط آفریدیم.» 
(اشاره به مرکب بودن نطفه از اسپرم و تخمک.)" 


اما اصلی‌ترین آیه‌ای که به‌عنوان شاهد اعجاز قرآن در زمینه‌ی جنین‌شناسی مطرح 


می‌شود و من در اینجا صرفاً به آن می‌پردازی آیه‌ی زیر است: 


خلفنا له ع قمحا للم مُضَعةٌ فحلفنا المْضَعَة عظاماً فُکسوتا العظام ما 
نان فا آخر فتبارك ال أَخسَنْ اغالقین۳4 

«سپس آب اندك سیّال را به‌صورت [خون بسته] آویزان آفریدیم» و [خون بسته] آویزان 
را ب‌صورت (چیزی شبیه) گوشت جویده شده آفریدم» و گوشت جویده شده را 
به‌صورت استخوان‌هایی آفریدیم؛ و بر استخوان‌ها گوشتی پوشاندم؛ سپس آن را به‌صورت 


آفرینش دیگری پدید آوردیم؛ و خجسته باد خدل که کترین آفرینندگان است.» 


برخی (مانند رضایی اصفهانی. مشکینی و مکارم شیرازی) در ترجه‌ی این آیه 
«مُضِعَة» را به «گوشت جویده شده» ترجه کرده‌اند. این تعبیر برای کسانی که اين آیه 
را معجزه می‌دانند» دارای اهمیت است. 

از نظر من برای اينکه آیه‌ی اخیر را اعجاز علمی قرآن بدانیم باید دست کم دو 
مطلب را فرض بگیرم: 


۲ انسان: ۲. 
۲ رضا افضلی. قرآن, علم, احجاز. ص ۸۸. 
۲ موّمنون: ۰۱۴ 
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فرض اول: مراحل توضیح داده شده در آیه‌ی بالا مربوط به مراحل بسیار اولیه‌ی رشد 
جنین است که با چشم غیرمسلح قابل‌تشخیص نیست؛ در غیر این صورت» اعراب 
عصر نزول به واسطه‌ی مطالعه‌ی جنین‌های سقطشده امکان اطلا ع از وضع جنین را 
دافلانت. اشنم یی از پزدفستی کیک مر رسد 


«شا فکر نمی کنید که عرب‌ها مکن است این چیزها یعنی توصیفات 
جنین» ظاهر آن و چگونگی تغییرات و رشدش را می‌دانسته‌اند؟ مکن 
است در میان آن‌ها دانشمندانی بوده باشند و آنان از پاره شدن (شکم 
زنان) و یا کالبدشکافی تصادفی و بررسی آن‌ها به این اطلاعات دست 
يافته باشند؟ پروفسور فوراً در جواب او گفت: شا مکن است نکنه‌ی 
مهمی را فراموش کرده باشید. ام اسلایدها و نیز تصویرهایی از جنین 
که به‌صورت فیلم نمایش داده شدند» از تصاویر میکروسکوپی گرفته 
شده‌اند... اينکه کسی چهارده قرن پیش تلاش نوده باشد که مطالبی 
درباره‌ی جنین‌شناسی کشف کند. مهم نیست؛ مهم این است که آن‌ها 


هرگز می‌توانسته‌اند چنین چیزهایی را ببینند .۱ 


۱ رضا افضلی. قرآن» علم, اعجاز. ص ۸۲. در اين‌گونه موارده اعجازباوران سعی می‌کنند نشان 
دهند که دانشمندان غربی تا چه حد تحت تأثیر قرآن و اسلام قرارگرفته‌اند. افضلی می‌نویسد: «او 
[کیث مور] از یافته‌های خود دراین‌باره چنان شگفت‌زده شد تا جایی که متن کتاب‌ها و رساله‌های 


خود را تغییر داد. او عملاً در چاپ دوم یکین از کتاب‌هایش تحت عنوان قبل از تولد در موضوع 


۲ / اعجاز علمی 


تاریخ جنین شناسی مواردی را گنجاند که در چاپ اول وجود نداشت زیرا این موارد را بعد از تحقیق 
در آیات قرآن یافته بود.» (رضا افضلی. قرآن, علم» اعجاز. ص ۸۰) بااینکه صدق مدعای افضلی 
اهمیتی برای بحث ما ندارد صرفاً از سر کنجکاوی کتاب‌های کیث مور را بررسی کردم. در ادیشن 
نم کتابی تحت عنوان 1077 ۸۲۵ ۲۷۵ 196070 که ظاهراً کتاب مورداشاره‌ی افضلی است» حتی 
یک بار هم واژه‌ی قرآن (عهت) یا اسلام (تق[ع) ذکر نشده است (البته افضلی صحبت از 
چاپ دوم می‌کند). اما در کتابی دیگر ۳۱۵6 ام ۱۱۵ 1161۵۷۵0۵ 
007010 که مور با همکاری جمعی دیگر نگاشته در حد یک پاراگراف» ضمن _تاریخ 
جنین‌شناسی به قرآن اشاره شده و آمده: «رشد علم در قرون‌وسطی کند بود. اما معدودی از تحقیقات 
برجسته‌ی جنین‌شناسی که در این دوره انجام گرفته‌اند. برای ما شناخته‌شده است. در قرآن. کتاب 
مقدس اسلام (قرن هفتم میلادی) گفته شده که انسان از مخلوطی از ترشحات مرد و زن تولید می‌شود. 
[نیز] چند ارجاع راجع به تولید انسان از نطفه انجام گرفته است. همچنین گفته شده که ارگانیسم 
حاصله» ۶ روز پس از آغازش, مانند دانه‌ای در رحم مستقر می‌شود. ارجاعی نیز به شکل زالو- 
مانند جنین اولیه انجام می‌شود. گفته شده که جنین بعدا شبیه "جسم جویده" می‌شود.» ( ,1۷6006 
۱۱۱6۵ ۳۱۵۵۵ ووا۵۷۵۱0۵ 16 .عتعطاه 0ص با مطالفک۴ 
5 2:۱0۳۵۱۵۵۵) البته باید توجه داشت که همین وصف مختصر هم تا حد زیادی حاصل بدفهمی 
مور از قرآن است. زیرا نه شکل زالو-مانند. و نه جسم جویده بودن, از قطعیات تفسیری آیه‌ی 4 ۱ 
سوره‌ی مومنون نیست» درحالی که ترجمه‌ی انگلیسی مورد ارجاع کیث مور بر اساس این تعابیر انجام 
گرفته: «منا 0عسعطه ج م0مظ ۷۷۵ ,عستاعنه معلنا-طهعع1 نقطا ۵۶ صقط؟» ( بعتمما 
عط صا چعما۵ تحص ما قممصمعععمک ۵۶ ممتادامم ماه و افتاصمله ۸ با .طاامکز 
6 ,00۷2۳7) یعنی «آنگاه از آن ساختار زالو-مانند آن جسم جویده شده را ساختیم.» با توجه 
به این مطالب, ظاهراً کیث مور چندان هم تحت تأثیر اطلاعات قرآن راجع به جنین‌شناسی قرار نگرفته 
است. البته مور مقاله‌ای دوصفحه‌ای هم با عنوان ]0 طمناهاع120۵ داعتامعته۹ ۳۵ 
"صهسا0) مط) صا ما0 حاصرظ 0 13610۳00669 نگاشته که در آن به شباهت جنین ابتدایی به 


زالو اشاره و اظهار شگفتی کرده که در نبود میکروسکوپ در قرآن چنین توصیفی آمده است. 
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فرض دوم: مراحل رشد جنین که در این آیه توضیح داده شده مطابق با واقع است. 


بالا: تصویر یک زالو چپ: مدل خیری جنین انسان که ظاهری 
پایین: تصویر جنین ۲۴ روزه‌ی انسان مانند گوشت جویده شده دارد. 
راست: تصویر جنین ۲۸ روزه‌ی انسان که 
چندین بند مهره‌مانند که شبیه ار دندان در 
مدل "مت چپ است را نشان می‌دهد. 
منبع تصاویر: ( ما فععصعع1عظ ۶ حمناماعمهنم دععتاجعنهگ ۵ ,۷۲۵۵۲۵ طاتع 
6 0 0۵0۲۵07۰ م0 صر برع ۳۵۵۲/۵[۵) 
نکته‌ای که لازم به تذکر است. این است که هیچکدام از ۳۱ مترجم قرآن به زبان فارسی که در 
نرم‌افزار «جامع التفاسیر نور» (عٌیه‌شده توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی) فهرست شده 
اند «علقه» را به «زالو» ترجه نکرده‌اند» بلکه اکثراً به «خون بسته» و برخی صرفاً به خود همان 
«علقه» ترجه کرده‌اند. لذا ترجه‌ی «علقه» به «زالو» به احتمال زیاد یک سووءبرداشت ناشی از تمایل 
به اعجازیاوری است. اما حتی اگر بتوان «علقه» را به «زالو» نیز ترجمه کرد» ان صرفاً یک احتمال 
تفسیری است و ازآنجاکه اعجاز باید با قطعیت هراه باشد» نی‌توان اين آیه را ازاین‌جهت معجزه 


دانست. 


۶ / اعجاز علمی 


در مورد فرض اول یعنی اينکه مراحل توضیح داده شده در آیه‌ی بالا مربوط به 
مراحل بسیار اولیه‌ی رشد جنین است» معلوم نیست که پروفسور کیت مور و همفکران 
اوه بر چه اساسی پیش‌فرض گرفته‌اند که این آیات مراحل رشد ابتدایی و غیرقابلرّیت 
(با چشم غیرمسلح) را تصویر می‌کند. این فرضی است که جداً نیازمند اثبات است» 
چون در هیچ کجای آیه یا آیات دیگر اشاره‌ای به بازه‌ی زمانی موردنظر آیه نشده 
است. آگر بتوان پذیرفت که اين مراحل مربوط به دورانی فراتر از چند هفته‌ی ابتدایی 
شک لگیری جنین است ( که درواقع کمی هم عجیب است که فکر کنیم خداوند از ٩‏ 
ماه دوران بارداری تنها چند هفته‌ی ابتدایی آن را شرح داده باشد)» آنگاه علاوه بر 
تحربه‌ی قوم عرب, که مانند هر قوم دیگری بارها با پدیده سقط جنین روبرو شده و 
مراحل ختلف تشکیل جنین را مشاهده کرده بودند. حضور پزشکی مانند حارث بن 
کلده ثقفی» معروف به «طبیب العرب». در مکه‌ی زمان پیامبر (ص) که دانشآموخته‌ی 
مدرسه جندی‌شاپور بود!» می‌تواند دسترسی اعراب به این مقدار از علم جنین‌شناسی را 
توضیح دهد. 

ضمنا در دفاع از اينکه آیه‌ی ۴۳ سوره‌ی موّمنون به بازه‌ی زمانی‌ای بیش از آنچه 
کیث مور بیان می‌کند اشاره دارد» حدیثی از پیامبر (ص) وارد شده که بخشی از آن 


چنین است: 


۱ یونس کرامتی. «حارث بن کلده». در دایرهالعارف بزرگ اسلامی, ج ٩۱؛‏ نیز: یونس کرامتی. 
«حارث بن کلده بن عمرو بن علاج تقفی». در دانشنامه جهان اسلام. 3 9 
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«خلقت هر یک از شا چهل روز در رحم مادرش صورت می گیرد. 
سپس مانند آن به علقه تبدیل می‌شود و بعد مانند آن به مضغه دگرگون 


می‌گردد.» ۱ 


طبق این حدیث. که می‌تواند تفسیری برای آیه‌ی ۱ سوره‌ی مومنون در نظر گرفته 
شود. مرحله‌ی علقه و مضغه بعد از روز .ام واقع می‌شود که همین به‌تنهایی نقض 
دیدگاه کیث مور است؛ زرا آشکال مورداشاره‌ی او یعنی شکل زالو-مانند و جسم 
جویده‌شده» در روزهای قبل از اين (روزهای 4 ۲ام و ۲۸ام) پدیدار می‌شوند. علاوه بر 


این» در تفسیری از این حدیث گفته شده که مراحل علقه و مضغه نیز هرکدام چهل روز 


۱ «ِد آحدکم مغ له نی بطن أنّه آزتین یمد # یکود له مثل دك یکود مضه مثل 
دلك.» (بخاری. صحیح البخاری. کتاب بدء اخلق. باب ذکر اللائکه. حدیث شاره‌ی ۳۲۰۸. 
هچنین ن. ک حدیث مشابه در: هان. کتاب احادیث الأنبیاء. باب خلق آدم و ذریته. حدیث 
شاره‌ی ۳۳۳۲؛ همان. کتاب القدر . باب ۱ . حدیث شاره‌ی ۶۵۹۳۴؛ همان. کتاب التوحید. باب 
قوله تعالی: «لقد سبق تکلمتنا لعبادنا اللرسلین». حدیث شاره‌ی ۴ مسلم بن حجاج. صحیح 
مسلم. کتاب القدر. باب کيفية خلق الادمی فی بطن امه وکتابة رزقه و اجله و عمله و شقاوته و 
سعادته . حدیث شاره‌ی ۲۶۴۳ ترمذی. ابجامع الکبیر. ابواب القدر . باب ما جاء أَنَ الأعمال 
باخواتيم. حدیث شاره‌ی ۲۱۳۷؛ ابوداود. کتاب السنن. کتاب السنة. باب فی القدر. حدیث 
شاره‌ی ۴۶۷۶ اين ماجه. السنن. ابواب السنة. باب فی القدر. حدیث شاره‌ی ۷۶؛ امد بن 


حنبل. مسند الامام امد بن حنبل. مسند عبدالّه بن ه مود. حدیث شاره‌ی ۳۶۲۴.) 


,/ اعجاز علمی 


است؛ یعنی درجموع ۸۰ روز تا شروع مرحله‌ی مضغه و ۰ روز تا انتهای مرحله‌ی 


مضغه. زمان طی می‌شود. بدرالدین العینی ذیل این حدیث می‌نویسد: 


« اربیعن یوم" اين چهل روز اول است که نطفه در زن جاری شده 
تیش تن وی شود اف یطاق و ان شری خبط ای 
است و این در چهل روز دوم است؛ که با این کلام به آن اشاره شده: 
"مثل ذالک"؛ یعنی: مانند مرحله‌ی اول چهل روز طول می‌ کشد. ثم 
یکون مضغه" و آن تکه گوشتی است جویده شده و اين در چهل 
روز سوم است. که با اين کلام به آن اشاره شده: "مثل ذالک؛ یعنی: 
مانند مرحله‌ی دوم چهل روز طول می کشد.»" 


آگر از فهم بدرالدین العینی از علقه که هیچ ارتباطی با زالو ندارد بگذریم» طبق این 
تفسیر تا روز ۸۰ام مرحله‌ی علقه محسوب می‌شود. جنین در این زمان بیش از ۶ 
سانتی‌متر درازا دارد" (تا روز ۱۴۰م درازای جنین به حدود ۱۲ میلی‌متر می‌رسد) که 


به‌سادگی با چشم غیرمسلح قابل‌رویت است و هیچ شباهتی هم به زالو ندارد. 


۱ بدرالدین العینی. عمدة الفاری: شرح صحیح بخاری. ذیل حدیث شاره‌ی ۰۳۲۰۸ ص ۰۱۷٩‏ 
۱۱۱6۵ 90۱۱۵۱۰ عووز۳۵۲۵۱0۵ 116 .عتعطان هه ما ,طاتعک بعع۱۷۵0 2 


۱۱۲۲۵08۵۰ 0 ۰ 
3 1010. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۵۷ 


جنین در هفته‌ی یازدهم 


اما در مورد فرض دوم یعنی اينکه مراحل رشد جنين که در آیه فوق توضیح داده 
شده مطابق با واقع است. به نظرم دانش جنین‌شناسی گسترده‌تر از آن است که کسی 
از حوزه‌ی اسلام‌شناسی بی‌آنکه مطالعات سیستماتیک در جنین‌شناسی داشته یا اينکه 
یک جنین‌شناس بی‌طرف مشاورش باشد» بتواند راجع به تطبیق این مراحل بر واقعیت 
اظهارنظر کند. اين در حالی است که به نظر می‌رسد هیچ کدام از اعجازباوران چنین 
اصلی را رعایت نکرده‌اند. برای مثال سید قطب می‌نویسد: 


«سلول‌های استخوان غیر از سلول‌های ماهیچه است به گونه‌ای که 
علم اثبات کرده است در روند تکاملی جنین» نخست سلول‌های 


استخوانی به وجود می‌آید و در این مرحله حتی یک سلول از سلول‌های 


۸ / اعجاز علمی 


ماهیچه‌ای مشاهده نشده است و پس‌ازآنکه استخوان‌بندی جنین کامل 


شد آنگاه سلول‌های ماهیچه‌ای پدیدار می‌شوند.»" 


در اینجا می‌بينيم که سید قطب سلول‌های استخوان را غیر از سلول‌های ماهیچه 
می‌داند و می گوید نخست سلول‌های استخوانی به وجود می‌آید. حال‌آنکه آیه می‌گوید 
«از آن لته خون. پاره گوشتی و از آن پاره گوشت؛ استخوان‌ها آفریدیم.» اين یعنی 
خلقت استخوان وابسته به گوشت است که حرفی است غیر از کلام سید قطب. این 
خطای سید قطب نشان از اين دارد که برای تطبیق مراحل رشد جنین به آیه‌ی ۱۴ 
سوره‌ی موّمنون باید اطلاعات نسبتاً جامعی در حوزه جنین‌شناسی داشت. 

اما اجازه بدهید کمی مراحل این آیه را بررسی کنیم. آیه ابتدا می‌گوید «حَفت 
لعة. » اين بخش حاوی اعجازی نیست و قاعدتاً اعراب هم می‌دانسته‌اند منی مرد؛ 
که مترادف نطفه است", سبب زایش است. دریاب «علقه» هم گفتیم که معنای آن 
دقیقاً مشخص نیست. برخی آن را به معنای خون بسته گرفته‌اند» برخی مانند معرفت 
آن را به معنای آویزان بودن دانسته‌اند و برخی مانند دکتر کیث مور آن را به زالو -مانند 
تفسیر کرده‌اند. خون بسته مفهوم مبهمی است و یک شخص غیرنبی نیز می‌تواند فکر 
کند منشاً شکلگیری انسان - که در رحم. اين سبب خونریزی دائم در زنان پدیدار 


می‌شود - باید چیزی شبیه به خون باشد. اما آگر معنای آویزان بودن را برای علقه در 


۱ 


به نقل از: محمدهادی معرفت. نقد شبهات پرامون قرآ نکریم. ص ۰۳٩۹۱‏ 
۲ : «اطَْة: الا الصا و یعَر با عن ماء الجْل.» (راغب اصفهانی. المفردات فی غریب القرآن 
۰ ذیل «لعمَه»)؛ «لْم ماء الرجل.» (جوهری. الصحاح اللغة. ذیل «العْمَه»)؛ «الطمَة. ما 


التجْل الذي کون منهٌ الوکد.» (زبیدی. تاج العروس. ذیل «لنطْمَه») 
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نظر بگيرم باز هم اين آیه معنای اعجاژگونه‌ای نخواهد داشت. انسان‌های پیشامدرن 
می‌دانسته‌اند که جنين رشد يافته در رحم مادر به نوعی معلق است. تا جایی که حتی 
از سر متولد می‌شود. لذا عجیب نیست که اعراب (درست يا غلط) خیال کرده باشند 
که جنین از ابتدا در رحم مادر معلق است و به اين دلیل برای ارجاع به آن از لفظط 
علقه استفاده شده باشد. اما نکته‌ی قابل‌توجه اینجاست که ظاهراً درواقع امر» در مراحل 
ابتدایی رشد جنین - که اعجاز باوران می‌گویند آیه راجع به آن صحبت می‌کند - 
اصلاً جنین از دیواره رحم معلق نیست. بلکه در آن لانه گزینی (یا لایه گزینی) می کند. 
رضایی اصفهانی از قول «برخی پزشکان» که نام و ارجاعشان در کتاب او موجود 


است» می‌نویسد: 


«پس از پیوستن نطفه‌ی مرد به تخمک زن, تکثیر سلولی آغاز می‌شود 
و به‌صورت یک توده‌ی سلولی درمی‌آید که به شکل توت است و در 
رحم لایه گزینی می کند. یعنی سلول‌های تغذیه کننده به درون لایه‌ی 
مخاطی رحم نفوذ کرده و به آن معلق (آویزان نه کاملاً - چسبیده به 


رحم) می‌شوند.»! 


علاوه بر اين» رضایی اصفهانی به نکته‌ای اشاره می کند که درست به نظر می‌رسد. 


وی می‌نویسد آگر علقه را به معنای زالو بگیرم» باید از ظاهر آیه عدول کنیم. زیرا معنای 


۱ محمدعلی رضایی اصفهانی. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن. ص ۴۸۳. 


ظاهری آیه چنین می‌شود: «خداوند انسان را از زالو آفرید» و برای تصحیح معنا لازم 
است که بگوييم مراد از آی‌ی فوق این است که «خداوند انسان را از (چیزی شبیه) 
زالو آفرید». یعنی «چیزی شبیه» را در تقدیر بگیرم و این برخلاف اولویت ظاهر در 
تفسیر استا:۱ 

در ضمن, ترادف «علقه» با «زالو» در اين آیه تنها یک احتمال از میان چند 
احتمال موجود است؛ حال‌آنکه ما برای ادعای بزرگی مانند اعجاز به بیش از احتمال 
نیاز دارم و باید بتوانیم فرابشری بودن امر مورد نظر را قاطعانه نشان دهیم. 

کلمه‌ی بعدی» «مُضِعَةٌ» است. مضغه را به چیزهای ختلفی ترجه کرده‌اند. برخی 
آن را به «گوشت جویده» و برخی به «گوشت پاره» یا چیزهایی مشابه این دو برگردانده 
اند. اعجازیاوران علاقه دارند با نشان دادن تصاویر میکروسکوپی بگویند که جنین در 
مراحل ابتدایی شبیه گوشت جویده شده است. اما حقیقت اینجاست که تصاویر 
موردنظر آن‌ها شباهتی به گوشت جویده شده ندارد. آگر پاره گوشتی ماما صاف و 
صیقلی نباشد به اين معنا نیست که شبیه گوشت جویده شده است. گوشت جویده 
شده کاملاً له و بی‌صورت است. برخلاف جنين انسان که چنین نیست. ضمن اينکه 
بسیاری مترجان اصلاً از «گوشت جویده» استفاده نکرده‌اند و به «پاره گوشت» بسنده 
کرده‌اند. " پاره گوشت شت هم آشکارا را اعجازی در خود ندارد؛ زیرا معلوم است که جنین 
معنای اعم) پاره‌ای گوشت 


۱ همان. ص ۰۴۸۷ 
" در اینجا به این علت ترجمه‌های قرآن را مطرح کردم که هر ترجمه به‌نوعی تفسیر هم هست؛ يا لااقل 
معنایی که افراد مسلط به زبان عربی به‌عنوان معادل پيشنهاد می کنند» برای فهم معنای یک واژه از 


حجیت نسبی برخوردار است. 
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اما بخش آخر آیه می‌گوید: «از آن پاره گوشت, استخوان‌ها آفریدیم و استخوان‌ها 
را به گوشت پوشانیدم؛ بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادم.» از ظاهر اين عبارات 
این‌طور به نظر می‌رسد که در مقطعی آن پاره گوشت به استخوان تبدیل می‌شود و 
دوباره بر آن گوشت رویانده می‌شود. درواقع جنین باید در یک مرحله تاماً از جنس 
استخوان باشد. همچنان که مکارم شیرازی در شمارش مراحل ذکر شده در اين آیه» ذیل 
مرحله سوم می‌نویسد: «مرحله‌ی "عظام" که سلول‌های گوشتی همگی تبدیل به 
سلول‌های استخوان می‌شود.»" اما چنین مرحله‌ای که جنین ماما استخوان باشد در 
فرایند حقیقی رشد جنین وجود ندارد تا بعداً بر آن گوشت پوشانده شود. از این جهت 
میان مراحلی که قرآن به رشد جنین نسبت می‌دهد و مراحل حقیقی رشد جنین مطابقت 
وجود ندارد. البته خواننده مکن است فکر کند که اين فهم پیشنهادی اغراق‌آمیز و 
آن‌قدر دور از عقل سلیم است که نی‌تواند معنای ظاهری آیه باشد. اما اجازه بدهید 


کلام مکارم شیرازی در تفسیر نونه را دراین‌باره بخوانیم: 


«نویسنده‌ی تفسیر ش طلال ۲ ذیل آیه‌ی موردبحث در اینجا جله‌ی 
عجیی نقل می‌کند و آن اینکه: جنین بعدازآنکه مرحله "علقه" و 
"مضغه" را پشت سر گذاشت تام سلول‌هایش تبدیل به سلول‌های 


استخواین می‌شود و بعدازآن تدریجاً عضلات و گوشت روی آن را 


۲ ناصر مکارم شیرازی. پیام قرآن. ج ۲. ص ۷۵. 
۲ مولف تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب است. 


۲ / اعجاز علمی 


یات باه کی تاه یا بلق مه خیش ات ود 
پرده از روی اين مسئله که در آذن روز برای هیچ کس روشن نبود 
برمی‌دارد» زیرا قرآن نمی گوید: ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت 
کردم بلکه می‌گوید: ما مضغه را تبدیل به استخوان کردیم و بر 
استخوان‌ها لباس گوشت پوشاندم اشاره به اینکه مضغه نخست تبدیل 


به استخوان می‌شود و بعدازآن گوشت روی آن را می‌پوشاند.»۱ 
وی ادامه می‌دهد: 


«اصولاً اينکه از عضلات تعبیر به "لباس" می کند خود گویای این 
واقعیت است که آگر اين لباس بر استخوان‌ها نبود بسیار اندام انسان 
زشت و نازیبا بود (درست همانند اسکلت‌هایی که همه ما خود آن یا 


لااقل عکس آن را دیده‌یع),»" 


اين بیانات» به‌ویژه تصویرسازی مکارم از اسکلت‌هایی که «لااقل عکس آن را 
دیده‌ایع»» نشان می‌دهد که از ظاهر آیه چنین برمیآید که جنین در یی مرحله واقعً به 
امه به استخوان تبدیل می‌شود. اما می‌دانيم که این درست نیست. امروزه تصاویر و 


ویدئوهای مبتنی بر داده‌های علمی نشان می‌دهد که چنین مرحله‌ای وجود ندارد.۲ 


" ناصر مکارم شیرازی. تفسیر نمونه. ذیل آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی مومنون. 
۲ همان. 
۳ ویدیوهای مختلفی در اینترنت مراحل رشد جنین را با تصاویر گرافیکی گویا نشان می‌دهند. ازجمله 
می‌توانید به اين ویدیوها مراجعه کنید: 
هکل ۷۲۳۴۵۴ ۲ ۷۷۷< )۰۷0۱۵۱۵0۱۵ 605۰/۸۷۲۱ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۱۳ 


رضایی اصفهانی تفسیری برای این آیه پيشنهاد می‌دهد تا مشکل تبدیل جنین در 


یکی از مراحل رشد به استخوان کامل را رفع کند. وی می‌نویسد: 


«در قرآن کرم می‌فرماید: «فْحلفن لْمْضَعَةٌ عظاماً4. جالب این است 
که قرآن قبل از اين جمله در همین آیه می‌فرماید: < جَعَنام نطفةٌ نی 
را مکین4 یعنی تعبیر "جعل" (قرار دادن) می‌آورد اما در اینجا تعبیر؛ 
تغییر کرده و واژه‌ی "خلق" آمده است. کلمه‌ی "خلق" به معنای ایجاد 
تنها نیست بلکه ایجاد همراه با کیفیت مخصوص است و حتی برخی 
لغویین گفته‌اند اصل لغت خلق به معنای تقدیر (اندازه زدن) است. 
بنابراین ترجمه‌ی آیه تنها ایجاد استخوان نیست بلکه ایجاد گوشتِ کوبیده 
با کیفت خاص (استخوانی و حکم شده) است. به‌عبارت‌دیگر این 
استخوان همان "مظعم" است یعنی گوشتِ کوییدهای که تسویه و 
تعدیل‌شده و مایز يافته است. توضیح آنکه خداوند در آی‌ی ه سوره‌ی 
حج می‌فرماید: من مُضعة ملقة و غثر له که در مورد این آیه در 
مباحث قبل بحث شد و به اين نتیجه رسیدیم که مضغه (جنین گوشتی) 
به دو مرحله‌ی غیرمتمایز و متمایز تقسیم می‌شود. و مرحله‌ی 
استخوان‌بندی جنین (عظام) مصداق مرحله‌ی قایز یافتن جنین (مخلقه) 


است» همان‌طور که برخی صاحب نظران نیز به این مطلب تصریح کرده 


6۵5۰/۸۱۱۸ ۰۷۵۱۵۵۵۵۵ ۵08/۵۲0۷0۵۸۴] ۲ 


۶ , اعجاز علمی 


بودند. پس نتیجه می‌گیرم که مضغه دو قسم است. خلقه و غیرخلقه. 
و مضغه‌ی خلقه همان جنين نایز یافته است ( که اعضا و استخوان‌بندی 
و... آن مشخص شده است) پس مضه به دو قسم استخوانی (عظام) 
و غیر استخوانی تقسیم می‌شود. چراکه معنای نایز همین تقسیم به چند 
قسم (استخوان. اعضاء و...) است. و از اين مطالب می‌توانیم 
نتیجه گیری کنیم که نی‌توان گفت: مقصود قرآن این است که تام 
"مضغه" (جنین گوشتی) تبدیل به استخوان شده است. بلکه قسمت 
استخوانی جنین قسمتی از نایز جنین است به اعضاء و جوارح و 
گوشت و استخوان... و از اینجا معلوم می‌شود که سخن منقول در 
تفسیر نونه و فی ظلال و... (در مورد تبدیل تمام سلول‌های جنین به 
سلول‌های استخوانی) با خود آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی مومنون نیز سازگار 


نیست .»4 


تلاش رضایی اصفهانی» کوششی هراه با تکلف برای توجیه حساس‌ترین بخش 
مدعای اعجاز قرآن پیرامون جنین‌شناسی است. به کلام او چند نقد وارد است: 

اول وی می‌گوید: «کلمه‌ی "خلق" به معنای ایجاد تنها نیست بلکه ایجاد هراه با 
کیفیت خصوص است.» این حرف بدیهی است و نیاز به بیان ندارد. هر خلوقی 
کیفیت خاص خود را دارد و اين مطلبی نیست که برخلاف گمان رضایی اصفهانی 
نکته‌ی بدیعی باشد تا بتواند با تشخبص و مبنا قرار دادن آن استدلال تازه‌ای بنا کند. 


اما او از این مقدمه‌ی بدیهی چنین استدلالی خلق می کند: «بنابراین» ترهه‌ی آیه تنها 


۲ حمدعلی رضایی اصفهانی. پژوهشی در اعجاز علمی قرآد. ص ۵۱۲. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲2۵ 


ایجاد استخوان نیست بلکه ایجاد گوشت کوبیده با کیفت خاص (استخوانی و حکم 
شده) است.» در اینجا معلوم نیست از اينکه خلق باید کیفیت خاصی داشته باشد» 
چطور می‌توان برابر بودن «عظاماّ» با «گوشت کوبیده با کیفیت استخوانی و حکم 
شده» را نتیجه گرفت. ضمن اينکه خداوند در همین آیه می‌گوید: «علَفتا الط عَلمة 
فَحَلفتا للم مُضَعْة 4 و طبق اسلوب رضایی اصفهانی در ام اين دو مورد که از «خلق» 
استفاده شده نیز باید توجیهات مشابی ارائه کنیم و مثلاً بگوییم نطفه به علقه تبدیل 
نشده بلکه همان نطفه مانده اما با کیفیت خاصی, و علقه هم به مضغه تبدیل نشده؛ 
بلکه همان علقه ( که درواقع همان نطفه است) مانده اما با کیفیت خاصی. به‌این‌ترتیب 
جنین تا هنگام خروج از بطن مادر درواقع همان نطفه است. اما با کیفیت خاصی. البته 
این مطلب به نوعی درست. بلکه بدیهی است. اما مسئله بر سر ماهیت این کیفیت 
خلق‌شده و تطور آن است که خداوند در آیه - همان‌طور که از معنای ظاهری آن 
پیداست - آن کیفیت خاص را تبدیل شدن به استخوان معرفی می کند. 

ها در آیه‌ی ه سوره‌ی حج! که شاهد تفسیری رضایی اصفهانی برای تفسیر آی‌ی 
6 ۱ سوره‌ی موّمنون است. ابتدا صفت «خلقه» آمده و بعد «غیرخلقه» که با فرض 


۱ یا یا لس ِن کلم ریب من اف فا ناکم من تراب 2 من لطفة من له 2 من 
مُضغة له و غیر له 4؛ «ای مردم! ارات برانگیخته شدن (در رستاخیز) در تردید هستید» پس 
(بنگرید:) که ما شا را از خاکی آفریدیمی سپس از آب اندك سیال» سپس از [خون بسته] آویزان, 


سپس از (چیزی شبیه) گوشت جویده شده. شکل یافته (متمایز) و شکل نیافته (غیر متمایز آفریدیم؟)» 


۲ / اعجاز علمی 


شده. چراکه «مضَعَة غر ْلمّ» طبق تشخیص رضایی اصفهانی مرحله‌ای است قبل از 
«مضعة للّة». حال‌آنکه در آیه‌ی ه سوره‌ی حج این ترتیب برعکس است و این 
جاببجایی نیز به‌نوبه‌ی خود احتمال صدق کلام رضایی اصفهانی را کاهش می‌دهد. 
نتیجه: 

با توجه به ابکامات موجود در لغات آیه و با توجه به اينکه تفاسیر اعجازباورانه از 
سه جهت می‌توانند قابل‌پذیرش باشند (۱- مشخص نبودن بازه‌ی زمانی توضیح داده 
شده در آیه و عدم امکان تطبیق دقیق مراحل آن با مراحل واقعی رشد جنین؛ ۲- برخی 
از اين تفاسیر مثل معلق بودن جنین در زمان صدر اسلام هم قابل حدس زدن بوده‌اند؛ 
ری دیگر از تفاسیر مانند معنا کردن «علقه» به «زالو» دور از ذهن هستند) و 
خصوصاً به این دلیل که ترتیب پوشاندن گوشت بر جنین» سپس تبدیل آن به استخوان 
و دوباره پوشاندن گوشت بر آن مطابق با جنین‌شناسی جدید نیست - هچنان که 
رضایی اصفهانی نیز در کتاب خود ( که درجموع برای دفاع از اعجاز قرآن نوشته شده) 
همین مضمون را بیان می‌کند! - این آیه را نمی‌توان مصداق اعجاز علمی دانست. 


۱ «مطلبی که استاد مکارم شیرازی و سید قطب و برخی معاصرین از یک پزشک نقل می‌کنند که 
تام سلول‌های جنین تبدیل به سلول‌های استخوانی می‌شود و سپس کم کم گوشت و عضلات روی 
آن‌ها را می‌پوشاند و آن را اعجاز علمی قرآن می‌دانند» از دو جهت قابل اشکال است. الف: 
همان‌طور که بیان شد. متخصصان علم جنین‌شناسی تصریح کرده‌اند که جنین اولیه انسان به سه لایه 
تقسیم می‌شود که سلول‌های استخوانی (سلکروتوم) از لایه وسطی (مزودرم) تشکیل می‌شود. پس 
همه‌ی سلول‌های جنین تبدیل به استخوان نمی‌شوند و اين مطلبی که نقل کرده‌اند ازحاظ علمی قابل‌قبول 
نیست.» (همان. ص ۵۱۱) 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲5۷ 


هرچند که از سوی دیگ به دلیل انعطاف‌پذیری متون مقدس در تفسیر, نمی‌توان گفت 


۲۳- زوجیت 
ذکر زوجیت در قرآن برای اموری که در صدر اسلام ناشناخته بوده‌اند - مشخصاً 
گیاهان و ذرات زیراغی یعنی الکترون و پروتون یا ماده و ضدماده - ازجله معجزات 


علمی ذکر شده برای قرآن است. آیات زیر اصلی‌ترین آیات محل بحث دراین‌باره است: 


سْبحان اي علَق اواج کلها ما ثثبت الارْض و من أنفسهم و چا لا یعون 4 
«منژّه است کسی که همه آن زوج‌ها را آفرید» از آنچه زمین می‌رویاند. و از خودشان و 


از آنچه نی‌دانند.» 


ریس موس ای ات رو مور رای مب 
و من کل شیم خلقنا روجَینِ لَلکمٌ تذکژون 4" 


«و از هر چیز جفتی آفریدم. باشد که شا متذگر شوید.» 


با توجه به اينکه احتمالاً منظور از «می أنمسهمُّ» در آیه‌ی ۳۶ سوره‌ی یس انسان‌ها 
هستند که زوجیت آن‌ها امر آشکاری برای مخاطبان اولیه‌ی قرآن بوده» و همچنین با توجه 


به اکمام عبارت «آن چیزهایی که نمی‌شناسند» ( که به این خاطر می‌توان راجع به زوجیت 


ی ۳۶ 
۲ ذاریات: ۰۴۹٩‏ 


۸ ,/ اعجاز علمی 


«چیزها» بمحث کرد)» نکته‌ی اين آیات از نظر اعجاز علمی صحبت از زوجیت 
«گیاهان» (از آنچه زمین می‌رویاند) و زوجیت «هر چیز» است. ابتدا بحث را با 


زوجیت «هر چیز» آغاز می کنم. معرفت به نقل از سید قطب چنین می‌نویسد: 


«اين آی‌ی [اعجازانگیز] موجب می‌شود که ما پژوهش‌های علمی نوین 
را در راستای رسیدن به حقیقت قلمداد کنیم. اين پژوهش‌ها تأکید 
می کند که ساختار هستی» جملگی, به ام بازمی گردد و ام از دو بار 
مثبت و منفی تشکیل شده است. بدین‌سان» در پرتو آیه‌ی شگرف 


یاد شده. پژوهش‌های علمی در راه رسیدن به حقیقت است.»! 
۳ حچ+َ 
همچنین مکارم شیرازی می گوید: 


«مفهوم این آیه امروز برای ما روشن ایتک زیرا می‌دانیم ام موجودات 
این جهان ماده بدون استثنای از ذرات ام تشکیل یافته» و هر دانه‌ی 
ى ۲ 0 ۱ م2 
2 هم از دو زوج ختلف که یکی الکتریسیته‌ی "منفی" و دیگری 
الکتریسیته‌ی شیرتا قازه تشکیلن شاه ات :10 


3 


ظاهراً آن دسته از مفسرانی که تمایل به پذیرش اعجاز علمی این آیه دارند» حکایت گری 
این آیه از وجود ذرات زیراتمی را که بارهای مخالف دارند و به عبارتی «زوج» یکدیگر 


هستند» نشانه‌ی اعجاز آن می‌دانند. اما اين تفسیر دست کم دو اشکال دارد: 


۱ محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۲۳۸. 
" ناصر مکارم شیرازی. قرآن ‏ وآخرین پیامر. ص ۰۱۰۲۰ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۲۹ 


۱-۲- آیه می‌گوید: «از هر چیز جفتی آفریدیم» و نمی گوید: «هر چیز را از جفت 
آفریدیم.» میان این دو تفاوت است. آنچه مفسرین بالا می‌گویند» با تعبیر دوم سازگار 
است نه تعبیر اول. 
۲-۲- «چیز»‌ها قابل‌تقلیل به اجزاء تشکیل‌دهنده خود نیستند. هر «چیز» دست 
کم عبارت است از جموعه‌ای از ذرات. به‌علاوه‌ی نحوه‌ی آرایش و چیدمان آن ذرات 
در کنار یکدیگر. بنابراین به حاظ متافیزیکی علاوه بر الکترون و پروتون؛ باید گفت 
باکتری‌ها, سنگ‌هاء ابرها؛ دریاها و... همه «چیز» هستند. اما ما می‌دانیم که زوجیت 
میان با کتری‌ها» سنگ‌هاء ايرهاء دریاها و... برقرار نیست (یا دست کم هنوز به وجود 
زوجیت در میان آن‌ها تم نبرده‌ایع.) 

بنابر اين دو دلیل» این آیه را نمی‌توان به حکایت گری راجع به ذرات زیراتمی تفسیر 
کرد و ازاین‌جهت فاقد اعجاز است. 

اما بحث مربوط به زوجیت گیاهان به نظر قابل‌توجه‌تر است. گفته می‌شود در زمان 
نزول قرآن اطلاعی از وجود زوجیت در میان گیاهان وجود نداشته و این گرانیگاه 
استدلال باورمندان به اعجاز علمی قرآن در زمینه‌ی زوجیت گیاهان است. 
نقد : 
۳-۲- رضایی اصفهانی» با ارجاع به کتاب القرآن و الب نوشته‌ی اد محمد 
سلیمان» می‌نویسد: 


«بشر از دیرزمان حتی قبل از اسلام اطلا ع داشت که آگر نرینه‌های 
گیاهان را برای گرده‌افشانی بر سر شاخه‌های درختان میوه به کار 


نبرند عملاً حصول گیاهان بسیار کم می‌شود. مثلاً در عربستان معمول 
بود که خوشه‌های نرینه خرما را برای گرده‌افشانی بر سر شاخه‌های 


گل‌دار درختان خرما بیاشند.»۱ 
همچنین مکارم شیرازی می‌نویسد: 


«شکی نیست که قبل از لینه [ کاشف وجود زوجیت در میان گیاهان 
در قرن ۱۸ میلادی] نیز دانشمندان اجالاً به مجود جنس نر و ماده 
در عالم گیاهان پی برده بودند» حتی مردم معمولی نیز می‌دانستند که 
اگر نخل را بر ندهند و از نطفه‌ی نر روی قسمت‌های ماده‌ی گیاه 


نباشند ۳ خواهد داد.)۲ 


اینکه مردم حجاز در زمان پیامبر (ص) از تلقیح نخل آگاهی داشته و آن را انجام 
می‌داده‌اند» از برخی احادیث نیز معلوم می‌شود. مسلم در صحیح خود روایت زیر ر 


«موسی بن طلحه از پدر خود روایت کرد: با رسول خدا (ص) بر 
گروهی گذشتيم که بر بالای درخت خرما بودند. ایشان گفت: "آن‌ها 


قرار می‌دهند پس بارور می‌شود." رسول خدا (ص) گفت: افکر نمی کنم 


حمدعلی رضایی اصفهانی. پژوهشی در اعجاز علمی قرآد. ص ۱۸۵. 
" مکارم شیرازی. قران و آخوین پیامبر. ص ۰۱5۰ 
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که این عمل به کاری بياید." پس آنان از اين کلام رسول خدا باخبر 
شده. این عمل را ترک کردند. آنگاه به رسول خدا (ص) خبر این اتفاق 
رسید» موی کی "آگر این کار به سود آن‌هاست آن را انجام دهند. 
آن حرف صرفاً گمان من بود. پس مرا درمورد ظن‌هایم مواخذه نکنید 
ولی هرگاه از خداوند چیزی به شا بگوم آن را بپذیرید. زیرا من به 


خداوند عز و جل دروغ نمی‌بندم.»۱ 


پس از اين روایت» مسلم دو حدیث دیگر با مضمون مشابه می‌آورد. علاوه بر این 


ان ماجه در سنن خود روایتی که در بالا نقل شد را همراه با روایتی دیگر با مضمونی 


۱ «عن موتی بن طلِحة. عن آپیه قال: مرزث مع زسول اه لاله یه ول بفوم عّی یوس 
نحل فقال: ما صتغ عزلاء؟" فقالو: ابلیخوته یْعلون کر نی ای فیح." فقال رسول اه 
صلّی له غله وسلّ: "ما طخ يذيي کل شیما." قال فأخیزوا بیك فتگوة. فأخیر رسول او صلّی اه 
علبه ول بت فقال: "رن کان ینتمهم دك تلیستفره قرن نا طننث طنه قلا حون بان 
ولکن لا عم عن او شینا لوا به فِ آن کب غی اه غر وجل."» (مسلم بن حجاح. 
صحیح مسلم. کتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره من معایش الدنیا علی 
سبیل الرأی. حدیث شاره‌ی ۲۳۶۱.) 


۲ / اعجاز علمی 


مشابه ذکر کرده است.۱ امد بن حنبل نیز در مسند خود روایت بالا را از دو طربق 
۳ 

+ ۳۹9-3 ۰ ۰ 2 ۳ و 

اگر آشنایی عرب حجاز در عصر نزول با زوجیت درخت تخل را پذیرم» دیگر عجیب 
خواهد بود که ادعای قرآن مبنی بر وجود زوجیت در گیاهان را اعجاز قلمداد کنیم. 
چه‌بسا اعراب به همان شیوه‌ای که به وجود زوجیت در خرما پی برده بودند. به وجود 
زوجیت در ساير گیاهان نیز آگاهی داشتند. در آیه‌ی ۳۶ سوره‌ی یس هم خداوند 
نمی گوید که زوجیت میان تمامی گیاهان برقرار است؛ بلکه مین گوزد: «منژه است کسی 
که همه آن زوج‌ها را آفرید. از آنچه زمین می‌رویاند». یعنی آن چیزهایی که از زمين 
می‌رویند و جفت هستند» آفریده‌ی خداوند هستند . این ادعا می تواند حتی با یی غونه 
مصداق‌دار شود که آگر پذیرم اعراب از وجود زوجیت در گیاه خرما باخبر بوده‌اند» 
دیگر هیچ اعجازی در این آیه نیست. 

قانون زوجیت گیاهان که بعداً توسط لینه کشف شد یک قانون عمومی است و این 
قانون با عمومیتش در قرآن دس شده است. وی چهار آیه ر برای این منظور متال 


و أنرْل من السّماء ماء فأْخرجُنا به َرواجاً من تباتِ ۲4 


۲ ابن ماجه. سنن این ماجه. کتاب الرمود. باب تلقیح النخل. احادیث شاره‌ی ۲۴۷۰ و ۰۲۴۷۱ 
۲ اهمد بن حنبل. مسند الامام امد بن حنبل. مسند ابی حمد طلحة بن عبدالّه. احادیث شاره‌ی 
۵ و ۰۱۳۹۹ 

" طه: ۵۳۲. 
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«و از آسمان آبی فرو فرستادیم و به‌وسیله‌ی آن جفت‌هایی از گیاهان گوناگون 


رویاندم.» 


ها و ٍك الارض کم نبنا فیها من کل روج گرم ۱4 
دابا به ری نگاه نکردند که چقدر از هر زوج مفید و جالب در آن روياندیم.» 


هو آنرلنا من السّماء ماء یتنا فیها من کل [قج گرم ۲4 
«و از آسمان آبی فرستادیم و از هر زوج گیاه مفید و جالب در زمین روياندیم.» 


#۶وره 


مه ی 7 كِ- ۲ ۳ کم ۵ سا بو م 
و الارض مَذدناها و القینا فیها رواسي و آنبتنا فیها من کل 3 قیج4" 
«و زمين را توسعه داد.ع و کوه‌هایی در آن انداختیم و از هر گیاه زیبا زوجی در آن 


رویاندیم.» 


در اینجا نکته‌ی جالب‌توجهی وجود دارد. ترجه‌ی چهار آیه‌ی فوق به نقل از کتاب 
چو ح ره ۳ ۳ ۳ ّ ۰ ۱ 
قرآن و آخرین پیامبر است. که مکارم شیرازی راجع به اعجاز قرآن نگاشته.* اما او 
در ترهه‌ی مستقل خود از قرآن» که در آجا پای ملاحظات کلامی در میان نبوده این 


آیات را به گونه‌ی دیگری ترجمه کرده است» که به ترتیب عبارتند از: 


۲ شعراء: ۷ 
" لقمان: 1۰. 
اق ۷ 


* مکارم شیرازی. قرآن وآخرین پیامبر. ص ۰۱5۰۱ 
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«[خدایی که] از آسعان آیی فرستاد که با آن انواع گوناگون گیاهان را 


(از خالث تبره) برآوردم.» 


«آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن 


رویاندم؟» 


«و از آسمان آپی نازل کردم و به‌وسیله آن در روی زمین انواع گوناگون 


از جفت‌های گیاهان پرارزش رویاندیم.» 


«و زمین را گسترش دادیم و در آن کوه‌هایی عظیم و استوار افکندیم و 


از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز در آن رویاندیم.» 


همان‌طور که ملاحظه می‌شود. در ترجمه‌ی مستقل قرآن مکارم شیرازی» غیر از آیه‌ی 
۰ سوره‌ی لقمان. در سایر آیات صحبت از زوجیت در میان نیست. 

اما نکته‌ی جالب‌توجه دیگر این است که چند مترجم برجسته‌ی دیگر نیز در ترجه‌ی 
هیچ کدام از اين آیات از مفهوم زوجیت استفاده نکرده‌اند. اين مترجان عبارتند از 
انصاریان» آیتی» ای قمشه‌ای و پاینده. البته فولادوند که از مترجین برجسته است» سه 
آیه (به‌جز آیه‌ی ۱۰ سوره‌ی لقمان) را با زوجیت معنا کرده. همین اختلاف ترجمه می‌تواند 
شاهدی بر اين باشد که ارجاع این آیات به زوجیت گیاهان قطعی نیست. ضمن اینکه 
همچنان که در چند بند بالاتر گفته شد. آگر عرب آشنایی قبلی با زوجیت گیاهان ولو 
به‌صورت مدود» داشته آنگاه این آیات می‌توانند برخاسته اد یت ذهن عادی بشری 


باشند نه اعجاز افی. شاید مکارم شیرازی در دفاع از خود به استعمال لفظ «کل» در 
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این آیات اشاره کند. اما لفظ «کل» دست کم به دو دلیل می‌تواند شاهد خوبی باشد 
برای اينکه قرآن قانون زوجیت عمومی در میان گیاهان را مطرح می کند: 

اولا؛ در آیه‌ی ۴٩‏ سوره‌ی ذاریات که در بالا آمد. خداوند می‌گوید: «وّ من کل 
شَی و خلفنا رَوِجَین» درحالی که گفتیم اشیاء یا چیزهای زیادی در جهان هستند که 
زوجیت در میان آن‌ها برقرار نیست (مثل با کتری‌ها؛ سنگ‌ها و...). لذا واژهوی «کل» 
در این سیاق را باید به قسمی تأویل کرد که از آن استغراق و همه‌شولی برداشت نشود. 
چه‌بسا در مورد سه آیه از چهار آیه‌ی پیشنهادی مکارم شیرازی که در آن‌ها از لفظ 
«کل» استفاده شده نیز وضع به همین قرار باشد. 

ثانی اگر «کل» را به معنای استغراق و همه‌شولی در نظر بگیرم این مشکل پیش 
می‌آید که در برخی گیاهان نر و ماده‌ی جداگانه وجود نداشته و اندام جنسی نر و 
مادم هر دو روی یک گیاه قرار دارند. در اين صورت ظاهرا زوج بودن به معنای 
متعارف کلمه که بر دو شی جداگانه اطلاق می‌شود. در مورد این گیاهان برقرار نیست. 
البته به این نقد اینطور می‌توان پاسخ داد که مهم وجود دو جنس است. خواه در دو 
گیاه متمایز خواه در یک گیاه. این حرفی است که می‌توان پذیرفت؛ اما باید گفت 
ازآنجایی که زوجیت عرفاًنداعی گر وجود دو شی است. این نقد از قطعیت تفسیر این 
آیه به آنچه مناسب ذافقه‌ی باورمندان به اعجاز علمی است می کاهد؛ و این در حالی 
است که معجزه باید امری قاطع باشد که سرها را به تسلیم فرود آورد» يا لااقل حجت 


را تمام کند» حال آنکه این آیه چنین ویژگی‌ای ندارد. 


۲ / اعجاز علمی 


نتیجه گیری: 

آنچه در بالا آمد گزیده‌ای از مدعیات مطرح شده در باب اعجاز علمی قرآن و نقد 
آن‌ها بود. با توجه به نقدهای وارده» به نظر می‌رسد در حال حاضر نی‌توان پذیرفت 
که قرآن دارای اعجاز علمی باشد؛ خصوصاً اگر به اين نکته توجه داشته باشیم که 
معجزه امری قاطع است که ذهن‌ها را در مقابل حقیقت دعوت انبیاء خلع سلاح کرده 
و هر ذهن منصفی را به یمان وامی‌دارد. اما معجزات علمی نسبت‌داده‌شده به قرآن 
هرکدام نمایتاً تفاسیری هستند که به‌موازات آن‌ها تفاسیر دیگری نیز مطرح شده یا 
قابل‌طرح است و تقریباً در مورد تمام آن‌ها می‌توان با قاطعیت گفت که اگر خداوند 
قصد معجزه داشت. می‌توانست الفاظ روشن‌تری را مطرح کند. اصلاً اگر خداوند حقیقتاً 
می‌خواست به‌واسطه‌ی قرآن معجزه‌ی علمی انجام دهد می‌توانست گزاره‌هایی شبیه به 
این‌ها را در قرآن بگنجاند تا دیگر جایی برای تردید باقی ناند: 

الف: «و آب در ارتفاع بالا زودتر به جوش خواهد آمد اما شا نادانید.» 

ب: «ستارگان هچون خورشید شا هستند» اما بسیار دورتر از آنچه تصور می‌ کنید و 
برخی از خورشید بزرگترند.» 

پ: «و تو هرچقدر هم که سریع برانی نی‌توانی از نور سریح‌تر بروی.» 

ت: «مام خشکی‌ها در گذشته یکپارچه بود و ما آن‌ها را از هم جدا کردیم و هر یک 
را در گوشه‌ای از زمین پراکندیم و میانشان دریاها را قرار دادم.» 


شاید کسی این ایراد را مطرح کند که در صورت بیان صریح چنين قوانینی» افراد زمان 
پیامبر (ص) به صحت رسالت پیغمبر مشکوک می‌شدند. مثلاً آگر پیامبر (ص) 
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می‌ گفت: «و اين زمین است که بر گرد خورشيد می‌گردد» و شا جاهلید» مکن بود 
اصحاب با شنیدن این گزاره که قویاً ضد شهود آن‌ها بوده از پیامبر (ص) دور شده 
نسبت به او دچار تنافر شوند. اما به نظر می‌رسد حتی چنین گزاره‌ی آوانگاردی, لاقل 
آگر در آخرین سال‌های رسالت که اعان‌ها مستحکم شده بود بیان می‌شد ولگ 
می‌توانست با توضیح پیامبر (ص) نه‌تنها از جانب مردم پس زده نشود بلکه به‌عنوان 
بخشی از علم پذیرفنه شود. ان پیامبر (ص) می‌توانست به اصحاب خود بگوید که 
این نشانه‌ای است برای آیندگان و شا اکنون تأویلش را نمی‌دانید. ثالثًء با گفتن اينکه 
بیان گزاره‌های علمی می‌توانست موجب تنافر اصحاب شود برخی معجزات علمی 
ادعاشد مشخصاً بحث زوجیت گیاهان نیز به اشکال برمی‌خورد. زیرا طبق نظر 
اعجازباوران اعراب عصر نزول از زوجیت گیاهان بی‌اطلاع بوده‌اند» و با این وصف 
قاعدتاً باید پذیرش این مسئله‌ی ضدشهود برایشان سخت و موجب تنافر از پیامبر (ص) 
بوده باشد. ضمن اینکه غیر از مثال گردش زمین به دور خورشید. چهار مثال دیگر که 
در بالا ذکر کردم آن‌قدر ضدشهود نیستند که اگر در قرآن می‌آمدند موجب رمیدن مردم 
از گرد پیامبر (ص) شوند. لذا به نظر می‌رسد آگر خداوند قصد اعجاز علمی در قرآن 


را داشت. باید اين کار را به شکل بسیار واضح‌تری انجام می‌داد تا حق معجزه ادا شود. 


فصل چهارم 
اعجاز تشریعی 


وجه دیگری از اعجاز قرآن که به آن می‌پردازم» اعجاز تشریعی است. آکته کار به 
این وجه از اعجاز قرآن پرداخته شده اما حمدهادی معرفت در التمهیاء بحث نسبتاً 
مبسوطی پیرامون آن فراهم آورده است. در اینجا نیز لازم است بگوم که قصد من در 
این رساله بررسی و نقد جزءبه‌جزء مدعیات قائلین به اعجاز تشریعی به‌ویژه معرفت» 
نیست؛ بلکه صرفاً مونه‌هایی را ارائه کرده و سعی می‌کنم این نمونه‌ها الزاماً سست‌ترین 
مصادیق معرفی‌شده برای این وجه از اعجاز نباشند تا بتوانند بازتاب‌دهنده‌ی کلیت 
مدعیات انجام شده پیرامون اعجاز تشریعی باشند. 
#۴ 

ظاهراً منظور از اعجاز تشریعی قرآن در بیان معرفت» «مترقی» و «عقل‌پذیر» بودن 
احکام قرآن است. این را می‌توان از بخشی که وی تحت عنوان «قرآن و قوانین مترقی 
آن» و نیز بخش‌هایی که به قوانین سخت گیران‌ی غیراسلامی در تورات و قوانین روم 


اختصاص داده فهمید. وی می‌نویسد: 


«قرآن کریم قوانینی بس پیشرفته و فرآگیر آورد - که از قوانین قراردادی 
بشری تیش کرفت - و سعادت انسان را در دو جهان. به‌طور کامل 
و فراگیر تضمین کرد؛) پس قرآن معجزه‌ای است خارق‌العاده و دلیلی 


روشن بر راستی رسالت اه در زمین .»۱ 


( محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۳۰۹. 


واقع امر این است که اصل ادعای معرفت فراتر از این نیست. یعنی وی معتقد است 
که چون قوانین قرآن مترقی و ضامن سعادت دو جهان انسان هستند» پس این کتاب 
معجزه است. دراین‌باره چند نکته را باید بیان کرد: 

نخست اینکه تأمین سعادت اخروی ربطی به نوع تشریعات ندارد. مثلاً آگر نماز صبح 
به‌جای دو رکعت. یک رکعت يا سه رکعت وضع می‌شد. همان‌قدر در سعادت اخروی 
موثر بود که دو رکعت بودن آن. یا آگر آداب وضو گرفتن فرق می کرد درصد کات 
پرداختی از کل مال متفاوت می‌بود» ماه‌های حرام به‌جای ماه‌های کنونی ماه‌های دیگری 
بودند. روزه به‌جای یک ماه ۳۱ روز بود و... هیچ کدام از اين تفاوت‌ها تأثیری در 
سعادت اخروی انسان نداشتند. آنچه سعادت اخروی را تضمین می کند» تبعیت انسان 
از فرامین ای است و مادامی که فرامین تشریعی به شکل محسوسی از وضع فعلی 
سخت‌تر نمی‌بود که انسان را نسبت به انجام آن بی‌رغبت کند و این بی‌رغبتی به نافرمانی 
خداوند منجر شود چگونگی تشریع آن‌ها تأثیری در سعادت اخروی انسان نداشت. 
ضمن اينکه در بحث از اعجاز قرآن, ما در تلاش برای اثبات حقانیت این کتاب هستیم 
و هنوز براٍعان روشن نشده که آخرتی وجود دارد تا بخواهیم از سعادغندی در حیات پس 
از مرگ صحبت کنیم. بنابراین نمی‌توان از اين مدعا که تشریعات اسلام سعادت اخروی 
را تأمین می‌کنند به‌عنوان دلیلی برای اثبات حقانیت اسلام استفاده کرد. با توجه به این 
دو نکته, آنچه می‌ماند تضمین سعادت دنیوی انسان است که به نظر می‌رسد خود 
معرفت نیز در بحثش بیشتر بر همین جهت تشریعات نظر دارد. 

نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که وقتی کسی از واژه «مترقی» 
استفاده می کند درواقع عقل را قاضی میدان کرده و ملاک ترقی یا عدم ترقی را عقل 
بشری قرار داده است. ترقی در مورد علوم بحربی می‌تواند به معنای کشف هرچه بیشتر 


قوانین طبیعت یا در علوم فنی به معنای ابداع ابزارهای هرچه کارآمدتر باشد. در زمینه‌ی 
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حقوق, که به نظرم مفهوم نزدیکی به تشریع قوانین دنیوی توسط قرآن است. به نظر 
می‌رسد که ترقی به معنای هرچه نزدیک‌تر شدن به برپایی عدالت (به معنای عرفی کلمه) 
یا تضمین هرچه بیشتر سعادت جمعی است. در اینجا تنها ابزار سنجش ما برای تشخیص 
مترقی بودن يا نبودن یک حکم. ری عقل ماست درباره‌ی اينکه آیا حکم مورد نظر به 
عدالت و خیر جمعی نزدیک است يا خبر. توجه به این نکته اساسی است که برای 
تشخیص این ترقی» ابزار دیگری جز حکم عقل در اختیار ندارم؛ خصوصاً که در بحث 
مورد نظرء در حال اثبات اعجاز قرآن و در مرحله‌ی پیشاپذیرش دین» قرار دارم. 

حال که اولاً ما صرفاً جهت دنیوی تشریعات را در نظر دارم و از طرف دیگر عقل 
قاضی این میدان است» می‌توان گفت که احکام اسلام در مقایسه با برخی از قوانین 
امروزی نه‌تنها مترقی نیستند بلکه در بعضی جهات غیرمترقی نیز هستند. برای مثال؛ 
نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر یا قوانین برخی کشورها نشان می‌دهد که بشر 
امروز در زمینه تأمين عدالت اجتماعی و سعادت دنیوی تا چه اندازه پیشرفت داشته 
است. 

شاید گفته شود قوانین قرآن نسبت به زمان و مکان نزول خود مترقی بوده است. 


در جواب این ادعا باید گفت هرچند که این حرف درست به نظر می‌رسد. اما ترقی 


۱ من شخصاً به پذیرش حسن و قبح اعتباری تمایل دارم. طبق اين نظریه. اگر عقل نتواند احکام 
تشریعی دین را بپذیرد يا به تعبیری عقل احکام شریعت را مترقی نیابد. خدشه‌ای بر اعتبار دین وارد 
نیست. وظیفه‌ی مومن تنها تبعیت است حتی آگر حکمی که به آن گردن می‌نمد خلاف عقل باشد. 
لذا اعلام غیرمترقی بودن برخی از احکام قرآن را وهن اسلام نی‌دانع. 


نسبت به زمانه‌ی خود کجا و اعجاز کجا. معجزه پدیده‌ای قاطع است که ذهن و 
ضمیر مخاطب را خلم سلاح می‌کند تا احتمالی جز فرابشری بودن یک پدیده ندهد. 
اما ترقی حقوقی نسبت به زمانه‌ی خود» کاری است که مامی مصلحان اجتماعی در 
طول تاریخ اجام داده‌اند» و امری فرابشری نیست. 
ت 
قرآن کتابی است که برخی از آموزه‌های آن. به‌حق ارزنده و عقل‌پذیر هستند و 
ازاین‌جهت اسلام دین والایی است. برخی از تعلیمات متعالی قرآن این‌ها هستند: 


ود أَکرمَکم عند ال آقاگو۱4 


«در حقیقت ارجندترین شم نزد خدا خودنگهدارترین (و پارساترین) شاست.»" 


ِِِِ خساناً با یلع عندك الکبر آحذها و کلاضا فلا تفه کُا أبَ و لا 


تنهرها و فل ما ولا گرعا۲4 
ی پیری 
برسندء پس به آن دو اف" (کوچك‌ترین سخن اهانت‌آمیز) مگوی؛ و آن دو را با 


پرخاش مران؛ و به آن دو سخنی ارجند گوی.»» 


0 
2 


۱ حجرات : ۵ 
" قرآن با اين بیان به‌نوعی اعلام مساوات میان بندگان کرده و طبقه‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی را 
از اولویت می‌اندازد. 


۲ اسراء: ۰۲۳ 
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ون اه یم آن َو الْمانات پل آهلها و ذا حکمشم ین لاس أَنْ تکموا باعل ۱4 
«به‌راستی خدا به شا فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش رد کنید؛ و هنگامی که 


میان مردم داوری می کنید. به عدالت داوری کنید.» 


یا أبُها الذین منوا گوئوا فوّامينَ بالفشط شهداء لو آز علی سکم و لین ۲4 
«ای کسان که امان آورده‌اید! برپادارندگان دادگری باشید؛ [و] برای خدا گواهی دهید» 


چه (اين گواهی) به زیان خودتان» یا پدر و مادر و نزدیکان (شا) باشد.» 


یا یا لذین وا أَفو شود ۲4 
«ای کسان که اعان آورده‌اید! به قراردادها وفا کنید.» 


یا ها لین آملوا اجْتوا کنیا من الط بط ال و لا نوا و لا ی 
نا نا ۱ 
«ای کساین که بان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بیرهیزید » [چرا] که برخی از 


گمان‌ها گناه است؛ و (در کارهای شخصی دیگران) تسس نکنید؛ و برخی از شا 


رت [دیگر ] ر غیبت نکند آیا ین از شا دوست دارد که گوشت برادرش را 
درحالی که مرده است؛ بخورد؟! پس آن را ناخوش می‌دارید.» 


ره و 


فش عباد (۱۷) ای یَستَمعُوَ لول فبعُون أَخسته (۸ ۱40۱ 
«پس بندگان [من] را مخده ده؛ (۱۷) (همان) کسان که به سخن (ها) گوش فرامی‌دهند 
و از نیکوترین آن پیروی می‌کنند (۱۸)» 


یا با لین ما لا یسخز قوم من قَزم عسی آْ یکولا خاً مهم و لا نسا: من 
یساء عسی آأنْ یک خبرا من و لا تلیژوا سکم و لا نبا یقاب 4" 

«ای کسان که اعان آورده‌اید! گروهی [از مردان]» گروهی [دیگر] را ریشخند نکنند, 
شاید [آنان] از این‌ها بتر باشند؛ و زنانن» زنان [دیگر] را (ریشخند نکنند)» شاید 
[آنان] از این‌ها بمتر باشند؛ و (شما) از خودتان عیب‌جویی نکنید» و یکدیگر را با 


لقب‌ها [ی زشت] نخوانید.» 


این نونه‌ها دستوراتی متعالی هستند که در قرآن ذکر شده؛ اما در مورد آن‌ها باید 
دو نکته را در نظر داشت: اولأ اين دستورات ابتدایی‌ترین تعالیم اخلاقی هستند که 
مکن است از جانب یک منادی اخلاق به انسان‌ها داده شود و به‌هیچوجه شایسته 


لفظ «مترقی» نیستند (برای مثال آیا توصیه‌ی اخلاقی‌ای ساده‌تر از وا بالعفُود4 


۲ زمر: ۱۷ و ۰۱۸ 


۲ حجرات: ۱ 
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قابل‌تصور است؟). ثانیً؛ در مقابل این احکام عقل‌پسند تشریعاتی در قرآن وجود دارد 

#۷ ۰ » ۰ ۰ .72 مه ۵ ۰ ۰ ‌ 
که وقتی امروز با عقل خود به آن‌ها می‌نگرم» نه‌تنها نمی‌توانيم بر مترقی بودن آن‌ها 
صحه بگذارم بلکه آنحا را غیرمترقی می‌يابيم. 


! برخی از احکام اخلاقی مترقی و عقل پسند که به ذهن من می‌رسد این‌ها هستند: «منابع طبیعی 
را در راستای توسعه‌ی پایدار مصرف کنید». «اعطای حق بیمه‌ی بیکاری به بیکاران و حق تأمین 
مسکن برای بی‌خاغان‌ها لازم است»» «باید با حیوانات خوش‌رفتاری کرد». همچنین می‌توان به 
بندهای زیر از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان مصادیق احکام مترقی اشاره کرد: «ماده‌ی ۱۲: 
هیچ کس نباید در معرض مداخله‌ی خودسرانه در زندگی خصوصی. خانوادگی» خانه یا مکاتبات 
خود یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر کس در مقابل چنین مداخله‌ها یا 
تعرض‌هایی حق برخورداری از مایت قانون را دارد»» «ماده‌ی ۱۶: (۱) هر مرد و زن بالغی حق دارد 
بدون هیچ محدودیتی از حیث نژاد» ملیت [تابعیت] یا دین ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد. مرد 
و زن در ازدواج» در مدت زناشویی و در فسخ آن از حقوق مساوی برخوردارند» «ماده‌ی ۱۸: 
هر کس حق آزادی فکر» وجدان و دین را دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر دین یا اعتقاد» و همچنین 
شامل آزادی اظهار دین یا اعتقاد در تعالیم اعمال عبادات و شعای چه به‌تنهایی و چه به‌اتفاق 
دیگران و در جمع یا خلوت است» «ماده‌ی :۱٩‏ هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ اين حق 
شامل آزادی در داشتن عقاید بدون مداخله و مزاهت. و آزادی در طلب و کسب و نشر اطلاعات 
و افکار از طریق هر رسانه‌ای و بدون ملاحظات مرزی است» «ماده‌ی ۲۲: هر کس حق استراحت 
و فراغت. ازهمله تحدید معقول ساعات کار و برخورداری از تعطیلات ادواری با دریافت دستمزد را 
دارد.» ایضاً اصل‌های زیر از قانون اساسی کشور سوئیس در این زمینه قابل‌توجه هستند: 


اصل :۸ 


۲ , اعجاز تشریعی 


در ادامه بیشتر دراین‌باره توضیح خواهم داد. اما پیش از آن» نگاه کنیم به مثال‌هایی 


ِ- قانون قصاص: معرفت می نویسد : 


۳ زن و مرد دارای حقوق برابر هستند. قانون می‌بایست هم در مقام وضع و هم در عمل این برابری 
را تضمین کند» به‌ویژه در خانواده» تحصیل و کار. زن و مرد حق دارند در ازای کار با ارزش یکسان؛ 
مزد یکسان دریافت کنند. 

6 قانون باید نابرابری‌هایی را که بر افراد دارای معلولیت تأثیر می گذارد حذف کند. 

اصل ۱۲: 

افراد نیازمند و ناتوان از رفع نیاز خود» این حق را دارند که مایت و مراقبت شده و وسایل اقتصادی 
لازم برای داشتن زندگی با حداقل استاندارد را در اختیار داشته باشند. 

اصل :۱۵ 

۲ هر کس حق دارد آزادانه مذهب یا عقاید فلسفی‌اش را انتخاب کند» و در خلوت یا در حضور 
دیگران آن را اعلام کند. 

اصل :۱۲ 

آزادی بیان و اطلاعات تضمین‌شده است. 

۲ هر کس حق دارد آزادانه عقایدش را ساخته» بیان کرده و افشا کند. 

:۱٩ اصل‎ 

حق تحصیل ابتدایی کافی و رایگان تضمین‌شده است. 

اصل :۲۰ 

۲ پناهندگان نباید اخراج یا به کشوری که در آنجا شکنجه خواهند شد مسترد شوند. 

(پورتال دولت سوئیس ]01/6/۲5/1/101.60.00/ه0,صتصله ۱/۱۷۵ /:کوط) 

قوانین مترقی این‌ها هستند نه مثال‌های ابتدایی از قرآن که به‌عنوان قوانین مترقی معرفی می‌شوند. ضمن 
اینکه شاید در آینده قوانین مترقی‌تر از این‌ها هم ایجاد شود. 
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«خدای متعادل درباره‌ی قانون قصاص فرموده است: یا با نها لین 


منوا تب عَیکم الصا نی ای ار بار و ال بالعید 


2 


و 


ای فمَنْ غفی له من آخیه ها وضو آداه ‏ 
ذلاک تفه ین ریک و رة من اغندی نفد 0 


کی 
3 ۹ 


0 


(۱۷۸ 8 ی لقتصاص یا یا وی لباب لک و 
(۰4)۱۷۹ ای کسانی که امان آورده‌اید» درباره‌ی کشتگان» بر شا 
[حق] قصاص مقرر شده است: آزاد به‌جای آزاد و بنده به‌جای بنده 
و زن به‌جای زن. هر کس که از جانب برادر [دینی] اش [یعنی ولی 
مقتول] چجیزی [از حق قصاص ] به او گذشت شود [ باید از گذشنت 
ولی مقتول] به‌طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان؛ [خون با 
را] به او بپردازد. اين [حکم]» تخفیف و رهتی از پروردگار شماست؛ 
پین .هر کش بعدازآن» از انتازه :درگذرده وی را عذایی دردنا کت است؛ 
(۱۷۸) ای خردمندان, شا را در قصاص زندگانی است؛ باشد که به 
تقوا گرایید. (۱۷۹)" در اين آیه بلکه در اين قانون عادلانه» نکات و 
ظرافت‌هایی وجود دارد: اولاٌ: قانون قصاص» ضامن حیات است و به 
پایداری آن می‌انجامد و هرگز آن‌ گونه که برخی ناآشنایان پنداشته‌اند 
افزودن در قتل نیست. ثانياً: ضامن عدالت اجتماعی است و میان 


اصناف انسان‌هاء تعادل ایجاد می کند» ازاین‌رو فرد آزاد در برابر برده و 


۲ بقره: ۱۷۸ و ۰۱۷۹ 


مرد در برابر زن» قصاص نمی‌شود؛ مگر پس از پرداخت تفاوت و با 

رعایت شرایط خاصی که تفصیل آن در دانش فقه آمده است. 

ثالنا: سومين نکته - که مهم‌ترین نکته است - توجه به رعایت برادری 

میان انسان‌هاست که در پس همه‌ی قوانین ای اسلام وجود دارد. قانون 

- هر چه باشد - انعطاف و عطوفتی ندارد؛ مگر آن که از حقیقت 

ذات انسانی برآمده و برخاسته از کرامت و فضایل او در اين حیات 

پات ۱ 
نقد: 
۱-۱- گر از تردیدها پیرامون بازدارنده بودن حکم قصاص نفس بگذرم» حکم موجود 
در این آیه. حتی اگر تمامی فضیلت‌هایی را که معرفت برای آن برمی‌شارد داشته باشد» 
به‌هیچ‌وجه چیزی از جنس معجزه نیست. برای آنکه امری معجزه باشد؛ باید خرق 
عادت بوده قاطعانه عجز دیگران را آشیکار کین اما تشریع قصاص چنین وییگی‌ای 
ندارد. حکم قصاص که نوعی مجازات برای انجام جرم جرحی و قتل نفس است» 
به‌هیچ‌وجه حکمی پیشرفته نیست. و احتمالاً در جوامع پیش از اسلام نیز وجود داشته 
اشتیت: لااقل اعراب جاهلی جله‌ای ساخته بودند که «القتل آنفی للقتل» ۲ یعنی «قتل 
بازدارنده‌ترین چیز برای قتل است.» به عبارتی اين آموزه حتی در حدوده‌ی جغرافیای 
عربی هم حرف تازه‌ای نداشته است. 
۲-۱- علاوه بر اين» در همين آیه عدم عدالت و مساوات میان صنوف ختلف انسان 


آشکار است. مرد آزاد؛ بنده و زن سه صنفی هستند که با هم برابر نیستند» و از کنار 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القران. ج ۶. ص ۲۷۶ 
۳ همان. 3 ۵. ص ۰۸۰ 
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۳7 


هم گذاشتن این آیه با «(لن کم ند ال ناکم 4 معلوم می‌شود که تساوی منظور 
نظر خدا در (ِأَکرمََه عندّ ال کوک مربوط به امور معنوی است. آیا این یک 
آموزه‌ی مترقی است؟ بر اساس کدام اصل عقل‌پسند خون مرد آزاد از خون بنده و زن 
گرانبماتر است؟ درواقع اين آیه‌ای است که معرفت باید آن را پنهان می کرد تا به مقصود 
خود در نشان دادن ترقی تعالیم قرآن نزدیک شود نه اينکه آن را به‌عنوان مثالی برای 


ترقی تشریعات قرآن ذکر کند. 


۲- حقوق یتیمان و زنان: آیات دیگری که معرفت آن‌ها را شاهدی بر مترقی بودن 


احکام قرآن می‌گیرد» جموعه آیات زير است: 


و آثوا ایتامی اک و لا توا لبیست بالطیّب و لا لو نوا پل أتوایکم له 
کات خوباً کبیراً (۱) و ِْ خیم لا نفسطوا في الیتامی قالکخوا ما طاب لَکه من الّساء 


2 


نی و ثلات و ژباع فان حفم لا تغدلوا فواحدَةٌ و ما مک منم ذلت آذن له 
تغولوا (۳) و و لّساء صلفاقیت لقن کم عن شیء مه تفس ْکلوه هنیا 
ریا (۴) و لا نوا السشقهاء لحم ال جقل ال کم قیاماً و روم فیها و سوم 
و فولواکَ قولاً معزوفاً (ه) و تلا الیامی عی لذا لوا النکاح فان نسم مهم زشدا 
فراع و لا تا گلوها ٍشرفاً و بدا آن یکوا و من کان غیّا فلیستلیت 
عن کان فقبرًقل کل بالْمَغژوف قذا عم لبم موم فأشهئوا له و گفی با 
حسیباً (۶) لِلتجالي تصیب یرک یداب و این و بلّساء تصیبٍ ما رک الوایدان 


13 مر هو ی سم 2 9 7 2 2 1 ام ۲ 
و الفبون چا قل من أو کثر تصیباً مَفروضا (۷) و ذا حَضرٌ اقَسمة آولوا وی و 


«ی) 


ایتامی و اْساکین ازژوشع منه و فُولوا م قلا عفژوفاً (۸) و آبخش ای لو ترکو 
من خلیهم درب ضعافاً حافوا غلیهم لیوا ال و ولا ولا سدیداً (ه) ِ لین 
کون وال الیتامی ظماً ما با کون ی بطوفيغ نا و سَیصَون سعراً (۰ ۱40۱ 

«و اموال یتیمان را به آنان بدهید؛ و (مال) پلید ره با (مال) پاك [نیکو ]| عوض نکنید؛ 
و اموال آنان را همراه اموالتان نخورید» [چرا] که اين گناهی بزرگ است! (۲) و آگر 
می‌ترسید که دادگری را؛ در (مورد ازدواج دختران) یتیم رعایت نکنید» پس آنچه از 
زنان؛ دخواهتان است؛ دو دو و (یا) سه سه و (یا) چهار چهار» به زین بگیرید. و آگر 
می‌ترسید عدالت را رعایت نکنید. پس (به) يك (همسر)» یا آنچه (از کنیزان) مالك 
شده‌اید. (اکتفا کنید.) اين | کار به (عیال‌وار نشدن و ستم نکردن و) منحرف نشدن 
نزديك‌تر است. (۳) و مهریه‌های زنان را (به‌عنوان هدیه یا) بدهی به آنان بپردازید؛ و 
آگر به میل خودشان چیزی از آن را به شا [یبخشند]» آن را گوارا (و پاك و) دل‌چسب 
بخورید. (۴) اموالعان ره که خدا (وسیله) قوام (زندگی) شا قرار داده» به سبك‌سران 
مدهید؛ وی از (فواید) آن به آن‌ها روزی دهید؛ و لباس بر آنان بپوشانید و با آنان 
سخنی پسندیده بگویید. (۵) و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به (سن) ازدواج برسند» پس 
اگر از آنان هدایت (و رشد فکری و بحریی) یافتید. پس اموالشان را به آنان بدهید. و 
آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند با زیاده‌روی و شتاب تخورید. و هر کس که 
توانگر است» پس باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری کند؛ و کسی که نیازمند 
است. پس به‌طور پسندیده (مطابق عرف از آن مال) بخورد. و هرگاه که اموالشان را به 


آنان بازمی گردانید» پس بر ایشان گواه بگیرید؛ و حسابرسی خدا کانق است. (۶) برای 


۱ نساء: ۲-۱۰. 
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مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته‌اند» سهمی است؛ 
و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته‌نده 
سهمی است؛ چه آن [میراث ] کم باشد یا زیاد؛ [درحالی که این] سهمی تعیین شده 
است. (۷) و آگر هنگام تقسیم (ارث)» نزدیکان و یتیمان و بینوایان, حاضر شدند» 
پس [چیزی] از آن» به آن‌ها روزی دهید؛ و با آنان سخنی پسندیده گویید. (۸) و 
کسان که آگر (برفرض) نسل کم‌توانی بعد از خودشان بر جای گذارند. بر (آینده) آنان 
می‌ترسند» باید (از ستم درباره یتیمان مردم نیز) بمراسند؛ پس باید خودشان را از 
(عذاب) خدا حفظ کنند» و باید سخنی استوار گویند. )٩(‏ در حقیقت کسان که 
اموال یتیمان را به ستم می‌خورند» جز این نیست که آتشی در درونشان می‌خورند. و 


به‌زودی در شعله فروزان (آتش) درآیند [و بسوزند.] (۱۰)» 
معرفت در توضیح این آیات می‌نویسد: 


«این‌ها سفارش‌های موّکدی است نسبت به آنچه در جامعه‌ی عرب 
جاهلی رخ می‌داد. آن‌ها حقوق هه‌ی افراد ضعیف, به‌ویژه یتیمان و 
زنان را پیعال می کردند و رسوبات آن در جامعه‌ی مسلمان همچنان 


باقی مانده بود. در چنین شرایطی قرآن آمد و هه‌ی این [فرهنگ]ها را 


از بین برد و در جامعه اسلامی» بینش و تفکری نو و عرفی جدید و 

جلوه‌ای نو پدید آورد.» ۱ 
نقد: 
آنچه در اين آیات مطرح شده, عمدتاً جزو پیش‌پاافتاده‌ترین تعالیمی است که می‌توان 
نسبت به رعایت حال ضعیفان ازهله زنان و یتیمان بحویز نمود. هرکس مفهومی از 
عدالت در ذهن داشته باشد می‌داند که اين بحویزات قرآن باید اجرایی شود و هیچ 
شگفتی‌ای در اين تعالیم نیست. البته چه زیباست که قرآن می‌ گوید: «مهر آنان را به 
طیب خاطر به آن‌ها بدهید» و «چون به هنگام تقسیم [ارث]» خویشاوندان و یتیمان 
و مسکینان حاضر آمدند به آنان نیز چیزی ارزان دارید و با آنان به نیکویی سخن 
گویید.» اما اين تعالیم نسبتی با اعجاز ندارند. خصوصاً اينکه گفته می‌شود قرآن 
معجزه‌ی جاویدان است. پس اگر قرآن معجزه‌ی جاوید بوده, و احکام تشریعی آن نیز 
بخشی از اين اعجاز باشند. نباید در طول تاریخ انسان به‌تنهایی (بدون کمک خداوند) 
احکامی هم‌سطح يا مترقی‌تر از این احکام را آورده باشد؛ حال‌آنکه بسیاری از قوانین 
موجود در جهانی فعلی به‌ویژه در زمینه‌ی مایت از زنان و کودکان و جایت‌های 
اجتماعی از اقشار ضعیف جامعه, از اين تعالیم قرآن مترقی‌تر هستند. پس چنین 


نمونه‌هایی نمی‌تواند نشان گر اعجاز تشریعی قرآن باشد. 


۳- روزه: نمونه‌ی بعدی که معرفت به‌عنوان یکی از دستورات مترقی قرآن (و طبعاً ه‌ای 


از اعجاز قرآن) معرفی می‌کند» بحث روزه است. وی می‌نویسد: 


۱ حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القران. ج ۶. ص ۳۸۰. 
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«آنان که کمترین اطلاعی از ابتذال گرس [-یونان] و رم و فارس و 

عرب جاهلی و زیاده‌روی آن‌ها در پیروی از شهوات و غوطه‌ور شدنشان 

در زشتی‌های داشته باشند. به ارزش روزه‌داری پی خواهند برد و 

درمی يابند که این فریضه به کترین شکل. در شریعت اسلام وضع‌شده 

است. نیز هر کس منصف باشد. باید به حکمت آن اعتراف کند که 

راهی است برای کنترل غریزه‌های حیوانی انسان؛ ویگی‌ای که باعث 

برجسته شدن اسلام نسبت به ساير ادیان می‌شود.»! 
نقد : 
۱-۳- آيا حقیقتاً معرفت می‌اندیشد روزه منشاً دفع شهوات و مفاسد است؟ چه 
دلیلی وجود دارد که امساک در یک ماه سبب شود که در یازده ماه دیگر مردم پیروی 
شهوات نکنند؟ معرفت می‌تواند تعالیم دیگری از قرآن» مثل حرمت زناه شرب خر و... 
را عامل دفع شهوت پرستی بداند. اما روزه فی‌نفسه چنین کارکردی ندارد. 
2-۲-۳ پیش از اسلام. و ازقضا در همان یونان که معرفت مثال می‌زند» ارسطو در 
فلسفه‌ی اخلاق خود آموزه‌ی میانه‌روی و نگه‌داشتن حد اعتدال را مطرح کرده اسیت: 


وی می‌نویسد: 


«فضیلت ملکه‌ای است که حد وسطی را انتخاب کند که برای ما 


درست و با موازین عقلی سازگار است» با موازینی که مرد دارای 


۱ همان. ص ۳۹۲. 


۶ / اعجاز تشریعی 


وسط میان دو عیب» بعنی افراط و تفریط قرار دارد.» ۲ 


این هم نوعی دعوت به دوری از شهوت‌پرستی است. آیا باید اين کلام ارسطو را 
نیز معجزه بدانیم؟ 
۳-۳- مهم‌ترین نقد به ادعای معرفت این است که فرضاً روزه عامل کنترل غرائز باشد» 
از کجای آن اعجاز برمی‌آید؟ 


۴- مایت از فقرا: آموزه‌ی بعدی اسلام که معرفت معرفی می کند این است: 


«پیش از اسلا دینی در جهان نبوده است که برای صدقات و حایت از 
یتیمان و بیوه‌زنان و افراد ناتوان و ضعیف. برنامه‌ریزی کرده باشد و اصولی برای 
آن قرار داده و اين کارهای مثبت را جزو ارکان اساسی خود قرار داده باشد. 
در اسلام هر فرد مسلمان توانفند» بنابر حکم قواعد شرعی, ملزم به پرداخت 
سهم معینی از اموال خود برای یاری رساندن به برادران می‌دست خویش است. 
این افزون بر مقداری معین از طعام و ارزاقی است که سرپرست خانوار در هر 
عید فطر برای کات افراد تحت تکفل خود» به مستمندان می‌پردازد؛ زیرا افزون 
بر وظیفه‌ی سالانه در مورد سود کسب‌هاست؛ هم‌چنین سایر مواردی که 


خداوند سهمی از اموال روقندان را برای کمک به فقرا اختصاص داده است.» ۲ 


۱ ارسطو. اخلاق نیکوماخوس. ص ۶۶. 
" محمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۳۹۲. 
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نفد : 

۱-۴- مشهور آنچه به‌عنوان مالیات اسلامی اخذ و میان فقرا توزیع می‌شود رکات. 
فطریه و خس است. بر سر خمس که اجماع وجود نداشته و اکثر مسلمانان یعنی اهل 
سنت» آن را به معنای یک پنجم مازاد درآمد سالانه باور ندارند. کات و فطریه هم 
یوخ ماکان زیت کر شیدنا ان هو ودره موه 
از بین برد. لذا دستور شرعی در اين زمینه» به حد کفایت برای برچیدن فقر عی‌رسد. 
2-۲-۴ زکات منحصر به اسلام نبوده و سابقه تاریخی دارد. طبق بیان قرآن ابیاء و 


امم پیشین نیز به کات سفارش شدهاند: 


و لد أَذّنا میناق بيي اسرائیل لا تعَبدُون الا له و تین بخساناً و ذي اف و 
یامی و المساکین و فا لام شتا و آقیفوا اللاة و و 
نکم و ثم مفرضوت ۱4 

«و (یاد کنید) هنگامی را که از بنی‌اسرائیل (فرزندان یعقوب) پیمان حکم گرفتيم که: 
"جز خدا را نپرستید» و به پدر و ماد و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و با 
مردم نیکو سخن گویید. و نماز را بر پا دارید و [مالیات] کات را بپردازید." سپس» 


جز اندکی از شاء روی برتافتید درحالی که شا روی گردان بودید.»» 


۲ بقره: ۰۸۳ 


0 
۶ 


و در ن الکتاب اٍساعیل نهُ کان صادق اوعد و کان سول نا (۵۴) و کانٌ یأر 
له الصلاة و الركاة (4)۵۵ 
«و در کتاب (قرآن) اسماعیل را یاد کن» که او راست‌وعده بود و (نیز) فرستاده‌ای والا 


[متام] بود؛ (۵۳) و موه خانودهاش را بهنماز و زکات فرمان می‌داد (۵۵)» 


و وبا له (سحاق و یوب ناف و کلاً حعلنا صالحین (۷۲) و عنام أََهة هون 
رن و أوعیا له فغل راب و قاع الصَلاة و يعاء الركاة و کاوا نا عایدین (۲4)۷۳ 
«و اسحاق» و یعقوب را (به‌عنوان نعمتی) افزون به وی بخشیدیم؛ و همه را شایسته قرار 
دادم (۷۲) و آنان را پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما» (مردم را) رهنمون می‌شوند؛ 
و انجام نیکی‌ها و برپاداشتن ناز و پرداخت زکات را به آنان وحی کردم؛ و فقط 


پرستش کننده ما بودند. (6۷۳)» 


اين آیات نشان می‌دهد که کات به‌عنوان اصلی‌ترین منبع مالی حکومت اسلامی 
برای زدودن فقر امر تازه‌ای نیست. 
۳-۴- چرا باید اسلام را با گذشتگان مقایسه کنیم؟ اگر به معجزات سایر پیامبران که 
بر سر معجزه بودنشان بحثی نیست نگاه کنیم می‌بينیم که حتی امروزه هم کسی نمی‌تواند 
مانند آن‌ها را بیاورد. مگر امروزه کسی می‌تواند عصا را اژدها و مرده را زنده کند تا ما 
قرآن را به حاظ تشریعی با قوانین امروزی مقایسه نکرده و صرفاً گذشتگان را مدنظر قرار 


دهیم؟ ما باید ببینیم که آیا امروزه در گوشه و کنار جهان قوانینی تدوین شده‌اند که در 


( مرم: ۵۴ و ۵۵. 


۲ انبیاء: ۷۲ و ۰۷۳ 
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فراهم آوردن سعادت عمومی جامعه. به خصوص فقرزدایی موفق‌تر از قوانین اسلام عمل 
کرده باشند یا خیر. پاسخ به اين پرسش مثبت است. نگاهی به برخی کشورهای - 
ه‌ویژه کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی - نشان می‌دهد که این کشورها در فقرزدایی و 
حمایت از اقشار فقیر جامعه بسیار موفق بوده‌اند و اکنون شادترین جوامع بشری هستند. ! 
این در حالی است که در ام دوران حکومت اسلامی» حتی در کوفه‌ی زمان خلافت 
علی بن ابی طالب که به عدالت شهره است. فقرزدایی کامل انجام نگرفت. درواقع» 
الگوهای پیچیده‌ی حکومت‌داری و تأمين رفاه اجتماعی در برخی از جوامع فعلی آن‌قدر 
پیشرفته است که در مقایسه با آن‌ها قوانین رفاهی اسلام نه‌تنها مترقی نیست. بلکه 


پس از معرفی و نقد بعضی موارد که معرفت به‌عنوان تعالیم مترقی اسلام معرفی می 
کندء آکنون برخی تعالیم و دستورات اسلام را بررسی خواهم کرد که با معیار «ترقی» 
زاوه‌ی سای :ده 
۱- قوانن خانواده 
احتمالاً برخی از قوانین خانوادگی قرآن در قیاس با قوانین پیش از اسلام پیشرفت 


قابل‌توجهی به‌+حساب می‌آمده» مانند موارد زیر : 


۱ دقت شود که بحث ما به‌واسطه‌ی استفاده معرفت از کلیدواژه «مترقی» و نیز به‌واسطه‌ی اينکه بحث 


در مرحله‌ی پیشاپذیرش دین در جریان است کاملةً دنیوی است و این ايراد که اين مردمان شاد» 


آخرت خوبی تخواهند داشت (برفرض صحت این مدعا) جایی در بحث ما ندارد. 


وو زذا طلَهْ الشباغ فلع آخلهن فایحرخد قوف از سَحوشْن یعرف و لا 
کوش ضرارً توا ۱4 

«و هنگامی که زنان را طلاق دادید» و به (روزهای پایان) سرآمدٍ (عدّه) شان رسیدند» 
پس به‌طور پسندیده نگاهشان دارید» یا به‌طور پسندیده آزادشان سازید؛ و به خاطر 


زیان رساندن نگاهشان ندارید:» 
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و ذا طنم سا فش أَلهُنْ فلا تفضلوشن آنْ ینکش اجه |ذا تراضوا ینم 
المعْوف ذلك یوعظ به مَنْ کانٌ مِنْحُم یمن ِ الاخر ذیکم آزکی لحم و هر 
و اه عم و أنْ لا تون (۲۳۲) و الوالدات اضف لام حولین کاملین لِمَنْ 
رن یم التضاعة و علّی المَولود له ررفهی وکسنوی بالمتزوف لا کلف تفت لا 
وسعها لا تضَارٌ ده پهلیها و لا مَولودٌ ‏ له وله و علی الوارتِ مه ذلك فَِنْ آراد 
فصالاً عنْ تراض منهُما و تشاور فلا جناح علیهما و لِن ن أردم آن تستزضفوا أَولادکم قلا 
ناخ عَلیکم زا لمم ما لبم موف و | تَمُوا ال و الوا 
(۲4)۲۳۳ 

«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به سرآمدٍ (عدّه) شان رسیدند. پس مانعشان 
نشوید که با همسرانٍ (سابی) شان» ازدواج کنند؛ هنگامی که رضایت طرفینی بین آنان 
به‌طور پسندیده برقرار است. این [دستوری است که] هر کسی از شا که به خدا و روز 


بازیسین اعان دارد» به آن پند داده می‌شود. این [دستور ] برای شاء» رشدآورتر و پاك 


۲ بقره: ۰۲۳۱ 


" بقره: ۲۳۲ و ۲۳۳. 
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کننده‌تر است» و خدا می‌داند و شا نمی‌دانید. (۲۳۲) و مادران» فرزندانشان را دو 
سال کامل» شیر می‌دهند. (این) برای کسی است که بخواهد [دوران] شیر دادن را به 
امام رساند. و بر آن کس که نوزاد برایش متولّد شده, لازم است خوراك آن (مادر)ان 
و پوشاك آنان را به‌طور پسندیده [در دوران شیر دادن فراهم آورد]. هیچ کس جز 
به‌اندازه توانائی‌اش» تکلیف نمی‌شود. هیچ مادری به‌واسطه‌ی فرزندش ضرر نبیند (و به 
او زیان نرساند)؛ و نه کسی که فرزند برایش متولد شده به‌واسطه‌ی فرزندش (ضرر ببیند 
و به او زیان رساند) و بر وارث مانند این (احکام واجب) است. و اگر آن دوه با 
رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند [ کودك را زودتر] از شیر بازگیرند» پس هیچ گناهی 
بر آن ده نیست. و اگر خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود. بگیرید) پس هیچ گناهی 
بر شا نیست؟ هنگامی که آنچه را (وعده) داده‌اید به‌طور پسندیده بپردازید. و [خودتان 
را] از [عذاب] خدا حفظ کنید؛ و بدانید که خداء به آنچه انجام می‌دهید بیناست. 


»)۲۳۳( 


۲ 
ی 


و لین ینود نکم و یرون آرواجاً وصيهة لازاجهم ععاعا نق او غتر پخراج ف 
خرجن فلا مجناع يکي ما فعلن نی یهن من مفژوفب و ال عریژ حکیم ۱4 

«و کسان از شا که در [آستانه] جان سپردن قرار می‌گیرند و همسرایی بر جای 
می‌گذارند» [باید] برای همسرانشان وصیّت کنند که تا يك سال, (آن‌ها را با پرداختن 


هزینه زندگی) بدون بیرون راندن (از خانه) کره‌مند سازند؛ و اگر بیرون روند. پس هیچ 


۱ بقره : ۳۰ 


هتفهن 


گناهی بر شا نیست» نسبت به آنچه به‌طور پسندیده درباره خودشان انجام می‌دهند. 


و خدا شکست‌ناپذیری فرزانه است.» 
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ئیثمومن الا نْ یات بفاحشة مه و ارو بالْمَعروف فَنْ رهوش 0 آن 
تکرشوا نا و یل له فیه یا کنیرآ۱4 
«ای کساین که امان آورده‌اید! برای شا جایز نیست که زنان را برخلاف میل (شان) 


یا یا لین آمتوا لا یلك لحم آن توا اّساء کزهاً و لا تصش دعب 


ارث ببرید. و بر آنان ینت کیری نکنید» تا بخشی از آنچه (مهریه) به آنان داده‌اید» 
(از دستشان به در) کر ان که شت کاری آشکاری انجام دهند. و با آنان به‌طور 
پسندیده رفتار کنید. و اگر آنان, ناخوشایندتان بودند» پس (فوراً تصمیم به جدایی 


نگیرید») چه‌بسا چیزی ناخوشایند شاست و خدا در آن خبر فراوان قرار می‌دهد.» 
اما مناسب است که به موازات اين آیات که حاوی احکامی نسبتاً مترقی هستند» 

به آیاتی از قرآن اشاره شود که درست در همین زمینه» یعنی قوانین مربوط به زنان» نازل 

شده‌اند اما به‌هیچ‌وجه مترقی نبوده, بلکه با عقل امروزین ما غیرقابل‌قبول هستند: 


ناگ حزث لکم فائوا حرتکم ی تلم و شا سکم و اقوا اه و اغلموا کم 
لا وت یی 


اا ۱ 


" بقره: ۲۲۳. 
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«زنان شاء کشتزار شا هستند؛ پس هرگونه ببخواهید» (می‌توانید) به کشتزارتان [در] آیید» 
و (اثر نیکی) برای خودتان از پیش بفرستید. و [خودتان را| از [عذاب] خدا حفظ 


کنید. و بدانید که شا او را ملاقات خواهید کرد. و مومنان را مزده ده.» 


رجا علیهن درحة۱4 


«مردان بر آنان [زنان ]۲ رتبه دارند.» 


و ۵ و رد که مرها ره مر رد وگ موه 
و اسَْشْهدُوا شهیدین من رجالکم فان یتکونا رجْلین فرجل و انرآتان من تضون من 
الشَهداء۲4 
«و دو شاهد از میان مردان (مسلمان) تان به گواهی طلبید؛ و آگر دو مرد نبودند» پس 


يك مٌرد و دو زن» از شاهدانن که مورد رضایت شا هستند یه گواهی بگیرید.]» 


«یوصیکم اه نی أَواوگه لک مثله حظ انینن* 
«خدا به شا درباره فرزندانتان سفارش می کند که: برای پسر» همچون ره (و سهام 


ارث) دو دختر باشد.» 


۲ بقره: ۰۲۲۸ 
۲ داخل قلاب از من است. 
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بقره : را 
ام 


و لک رمث ما ترش مک رن 1 گنک ولذ رن کان ‏ لفاغ با تن 
من بغد وَصيّة توصین با و دی و كْ البغ با ترکنم پٍن 1 یکن کم ولد تِن کان 
و له اف ما که من بغد وصيّة وصونٌ با أو ین4 
«و نصف مراث همسرانتان فقط برای شماست. اگر برایشان فرزندی نبوده باشد؛ و اگر 


برایشان فرزندی باشد» پس یک‌چهارم میرائشان فقط برای شماست؛ پس از (انجام) 
وصیق که بدان سفارش کرده‌اند» يا بدهی (که باید پرداخت شود.) و یک‌چهارم 
میرائتان فقط برای آن [زنان است؛ آگر فرزندی برای شا نبوده باشد؛ و آگر برای شا 
فرزندی باشد» پس یک‌هشتم میراثتان فقط برای آن [زن] ان است؛ بعد از (انجام) وصیتی 


که بدان سفارش کرده‌اید» یا بدهی (که باید پرداخت شود.)» 


#لتجال قَوَمونْ علی الیّساء با فطل ال بعضهع علی بَْض و عا أمَُوا من وا 
قالصَا ات قانتاتٌ حافظاتٌ لیب عا حفظٌ ال و و اللاّق اون شور فعظرخخ و 


امُجروفیٌ ی العضاجع و ضبن فان کم قلا تبَعُوا یهن سبیلاً رد ال کان علی 
گبیا4" 

«مردان» [مایه] پایداری زنانند؛ به خاطر آنکه خدا برخی آنان را بر برخی [دیگر] 
برتری داد» و به خاطر آنچه از اموالشان (در مورد زنان) هزینه می کنند. و زنان شایسته 
فرمانبرداران فروتنند» که به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده, در غیاب (همسر 
خوده آسرار و حقوق او راه) تگهبانت : وزنان را که از خافرهانی ضان کرش داریته پین 


پندشان دهید؛ و (آگر موثر واقع نشده) در خوابگاه‌ها از ایشان دوری گزینید؛ و (اگر 


تاه 


۲ نساء: ۰۳۴ 
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هیچ راهی نبود. به آهستگی و به قصد تآدیب) آنان را بزنید. و آگر از شا اطاعت 


گرداناد» پس هیچ راهی بر (ای تعدی به) آنان جویید؛ که خدا بلندمرتبه‌ای بزرگ شتا 


طبق این آیات مردان بر زنان برتری دارند. حال‌آنکه دیدگاهی که امروزه ما مترقی 
می‌دانیم» زن و مرد را برابر در نظر می‌گیرد. احتمالاً یکی از پاسخ‌های مدافعین مترقی 
بودن احکام قرآن اين است که اسلام نسبت به ظرفیت زمانه‌ی خود تا جای مکن 
مترقی بوده. این حرف مکن است درست باشد. اما درست مثل آن است که در 
جامعه‌ای که معلولان موجوداتی شیطانی تلقی می‌شوند و طبق قانون حکوم به سوزانده 
شدن هستند» مصلحی بیاید و بگوید آن‌ها را با درد و رنج نکشید بلکه آن‌ها را در 
پیابان رها کنید تا اگر توانستند زنده بانند و آگر نتوانستند بیرند. اين آموزه‌ی دوم از 
قبلی مترقی‌تر است. اما صرفاً اندکی و البته همچنان ظالانه. دستور مترقی واقعی این 
است که باید امکاناتی حتی بیش از افراد عادی جامعه در اختیار معلولین قرار داده 
شود تا به این واسطه عقب بودن خود از جامعه را جبران کرد سعادت بیشتری را بحربه 
کنند. اسلام که انقلابی در بنیادین‌ترین تفکرات ساکنان حجاز ایجاد کرد چه چیزی 
مانعش بود تا به یک‌باره یا (آن‌چنان که درباره شراب گفته می‌شود) به‌تدریج حقوق زن 
را ظرف ۲۳ سال رسالت پیامبرش (یا لااقل ۱۰ سال اقامت او در مدینه) به تساوی 
با مردان نزدیک کند؟ آیا برای چنین رفورمی قرن‌ها زمان لازم است؟ ضمن اینکه حتی 
آگر رفورم وضع زنان قرن‌ها زمان لازم داشت؛ قرآن هیچ دستورالعملی از خود باقی 
نگذاشت که مسبر اين رفورم را روشن کند. برعکس» با ثبت برخی از احکام در «کتاب 


الّه» راه برپایی مساوات بسته شد. 


با این وصف باید گفت که تشریعات فوق مترقی نیستند؛ بلکه تبعیض‌هایی هستند 
میان دو گروه انسان. البته برای همه‌ی این‌ها دلیل‌تراشی‌هایی شده مثل‌اینکه شرایط 
اجتماعی آن موقع اقتضاء می کرد که مرد نان‌آور خانه باشد» و ازاین‌جهت سهم‌الارث 
بیشتری ببرد. هرچند که همین توجیه نیز جای چون‌وچرا دارد و می‌توان گفت اگر زن هم 
ارث بیشتری می‌برد» نحایتاً آن را جایی بیرون از خانه خرج نمی کرد و از اين جهت زن 
نیز نقش نان‌آوری را ایفا می‌کرد. همچنین اگر بحث نان‌آوری باشد. می‌توان پرسید که 
چرا زنان سرپرست خانوار از این حکم مستثنی نشده‌اند؟ 

درجموع باید گفت اگر قوانین اقتصادی اسلام تساوی‌جویانه می‌بود» اين امکان 
وجود داشت که با تقویت بنیه‌ی اقتصادی زنان جامعه نظام مردسالار کمرنگ‌تر شده 
بسیاری از ظلم‌ها که در طول تاریخ در حق زنان انجام شده. رخ ندهد. 

علاوه بر اين» حتی همین توجیهات کمرمق را راجع به مواردی مثل نصف بودن 
شهادت زن و کتک زدن زن نمی‌توان ارائه کرد. 

به‌طور خلاصه. قوانین قرآن مردسالارانه است» درحالی که آنچه ما امروز از معنای 
ترقی می‌فهمیم» تساوی و حتی (به‌اصطلاح برخی توجیه کنندگان قرآن که به گمانشان 


راه گریزی جسته‌اند) «تشابه»۲ حقوقی زن مرد است. ضمن اینکه اين توجه را باید 


۱ توسل به تمایز تساوی و تشابه راهکاری است که برخی برای توجیه شرایط نابرابر زن و مرد در اسلام 
جسته‌اند. ایشان می‌گویند زن و مرد حقوق «مساوی» دارند» اما حقوقشان «مشابه» نیست. این 
حرف مثل است که گفته شود حقوق ارباب و برده با هم مساوی است. اما مشابه نیست. ارباب 
وظیفه دارد در روز به برده دو وعده غذا و جای خواب بدهد در عوض برده وظیفه دارد تمامی 


کارهای منزل و مزرعه و غیره‌ی او را انجام دهد بارهای سنگین را جایجا کند» حقارت سلب اراده را 
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داشت که ما صرفاً از قوانین قرآن صحبت می کنیم. وقتی وارد قوانین اسلام» که ماحصل 
جمع قرآن و سنت است. بشوعم با وضعی که از اين هم نامترقی‌تر است مواجه خواهيم 


شد (مواردی مثل ادن خروج از خانه. حق حضانت فرزند کم 


۳- برده‌داری 
از نظر من به‌عنوان فردی مسلمان بزرگ‌ترین نقد به ساحت اسلام پذیرش برده‌داری 
فیط وش اس دای اه وی انیت ی ان شین آنبااسی هه 
زمینه‌ی پذیرش حقانیت اسلام ایجاد کند. برده‌داری - و بدتر از آن کنیزداری که با غتع 
جنسی بدون شرط رضایت کنیز همراه است - در ذهن من» و فکر می‌کنم در هر ذهن 
مدرنی» که مقیاس سنجش ترقی قوانین نیز هست. امری قبیح و خلاف عدالت است. 
حداقل شاهدی که می‌توان برای نشان دادن پذیرش برده‌داری توسط قرآن ارائه کرد 
آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره است. که در بالا آمد. همچنین از ذکر اين آیه هم می‌توائم 


صرف‌نظر کنم که در آن خداوند انسانی را «مالک» انسانی دیگر معرفی می‌کند: 


«و من 2 بستطغ منکم طولا 
من بتکم الموْمنات 4 


2 


َنْ یلک ال لمُحصنات القومناتِ قَمیْ ما مَلَکتْ نکم 


حمل کند و... روشن است که اين نایز مفهومی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکل عدم‌تساوی 
جنسیتی در اسلام باشد. 
۲ نساء: ۰۲۵ 


«و هر کس از شا که از نظر مالی توانایی ندارد که با زنان پاکدامن [آزاد]ً ممن ازدواج 


کند» پس از دختران جوان‌سال مومنتان که مالك شده‌اید. (به ازدواج خویش درآورد.)» 


در نظر من بحث برده‌داری پاشنه آشیل اسلام است که در بخشی از فصلی از یک 
کتاب. نمی‌توان حق آن را به‌جا آورد. اين موضوع نیازمند اهتمام ویژ‌ای است و من در 
اینجا قصد پرداختن تفصیلی به آن را ندارم. تنها بهاختصار پاسخ برخی از توجیهات 
ارائه شده برای برده‌داری اسلامی را می‌دهم. 


ن 


معرفت برای برده‌داری در اسلام توجیهات زیر را ذکر می کند: 


«این‌ها [یعنی برخی از اقدامات برای ببود اوضاع برده‌داری] زمینه‌ساز 
آن بود که آزادی واقعی بردگان - که در آن دوران غیرمکن می‌نمود - 
روزی حقق گردد و اسلام همه‌ی تلاش خود را در این زمینه به کار بست 
و آن را مکن ساخت. گامی که اسلام برداشت - که با موفقیت مقارن 
شد - عبارت بود از آزادسازی روحی بردگان تا هویت انسانی را به 
ایشان بازگرداند. اسلام آنان را بشری قلمداد کرد که در اصل و نسب 
ارهند انسانی» تفاوتی با اربابان خود ندارند. برده‌داری» نتیجه‌ی اوضاع 
و عرف عارض آن زمان بود که راه را برای آزادی جسمانی بردگان بسته 
آنچه اسلام در آن دوران انجام داد به آزادسازی روحی خلاصه ی شد» 
بلکه تا آزادی واقعی (جسمی) نیز پیش رفت. اسلام قانون اساسی 


مدرکن خود را بنا ماد: تساوی کامل بین افراد بشر به آزادی هه‌ی بشر 
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2 ۰ ح ۰ 2 
می‌انجامد. ازاین‌روست که اسلام برای رهایی بردگان از دو راهکار بزرگ 
ره جست که عبارتند از عتق (آزادسازی) و کتابت (قرارداد آزادی بین 


برده و ارباب).»! 
وی می‌افزاید: 


«اسلام در شرایطی آمد که نظام برده‌داری در هه‌ی نواحی جهان» 
نظامی پذیرفته‌شده بود و ازحاظ اقتصادی و اجتماعی» رفتاری کاملاً 
متداول بود؛ به گونه‌ای که هیچ کس آن را بد نمی‌دانست و به اندیشه‌ی 
کسی خطور نمی کرد که روزی تغییر کند. ازاین‌رو تغییر اين نظام یا از 
بین بردن آن نیازمند برنامه‌ای گام‌به گام و زمانی طولانی بود. شرب مر 
رفتاری شخصی بود و چه‌بسا» بسیاری از آن می‌پرهیختند و به پلیدی 
و کثیفی آن آگاه بودند و می‌دانستند که لایق انسان‌های با کرامت 
نیست. بااین‌حال» تحرعم آن به برنامه‌ای چندین ساله احتیاج داشت؛ 
اما برده‌داری در کیان اجتماع و قلب افراد ريشه دوانده بود و هیچ کس 
آن را بد نمی‌شمرد - همان گونه که گذشت - ازاین‌رو به‌طور طبیعی» لخو 
آن نیز به زمانی بس طولانی‌تر نیاز داشت که بسیار فراتر از مدت 


( حمدهادی معرفت. ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ص ۰۴۷۱ 


حیات رسول (ص) و دوران نزول وحی برای برقراری نظم و قانون گذاری 


بود. خداوند به آفریدگان خود و ویگی‌هایش آگاه‌تر ای ۵ 
و در ادامه می نویسد: 


«آنچه بیان شد پاسخ‌های برخی از نویسندگان اسلامی در توجیه 
برخوردهای آغازین اسلام نسبت به برده‌داری است. در این زمینه پاسخ 
دیگری نیز وجود دارد که چه‌بساء عمیق‌تر و برای حل ریشه‌ای شبهه 
موثرتر است؛ به این بیان که اسلام از اساس» برده‌داری و روش متعارف 
در آن زمان را لغو کرد؛ زیرا در آن دوران کاملاً متعارف و پذیرفته بود 
که تواغندان اقشار ضعیف را به بردگی گیرند - چنانکه گذشت - اما 
اسلام هرگز آن را به رممیت نشناخت. اسلام تسلط فرد توانغند بر فرد 
ضعیف را دلیلی برای برده گیری نی بیند ؛ همان گونه که 7 دیگر 
تفاوت‌های عارضی را دلیلی برای این امر نمی‌بیند. روش پذیرفته شده 
در نظام آن دوران از نظر اسلام» ستم و بحاوز علیه بشریت بود که 
مایه‌ی فروریختن ارکان پرارج انسانیت می‌گردد. هنگامی که [از نظر 
اسلام] اين سبب برای برده گیری پذیرفته نشد. آیا سبب دیگری وجود 
دارد؟ با توجه به اینکه برای برده گیری سببی جز ستم و بحاوز وجود 


ندارد» پس | نظام برده‌داری ] به‌هرحال منحل می‌شود. 


۲ همان. ص ۰۴۷۲ 
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گریده‌ی سخن, آن که هه‌ی اسباب مرسوم برده گیری در آن دوران» 

همگی, از نظر اسلام بی‌اعتبارند و هیچ سبب دیگری برای برده گیری 

در آن ژوگار نبود» پس نظام برده‌داری که در آن زمان متعارف بود» 

به‌ناچار لغو شد.»" 
نقد: 
۱-۲- معرفت در آخرین قسمت از نقل‌قول بالا اشاره می کند که «گزیده‌ی سخن» 
آن که همه‌ی اسباب مرسوم برده گیری در آن دوران؛ همگی, از نظر اسلام بی‌اعتبارند.» 
برای من روشن نیست که چرا معرفت این سخن را می‌گوید؛ چون به‌وضوح در اسلام» 
حتی در زمان حیات پیامبر (ص) افراد فراوانی توسط مسلمین به بردگی گرفته شدند. 
ازاین جهت سخن معرفت آن‌قدر نامفهوم است که اساسا قابل نقد نیست. هرچند که 
جلوت او به راهکار استرقاق (-به بردگی گرفتن) اسرای جنگی اشاره می‌کند. شاید 
منظور معرفت مانند برخی دیگر از عالان اسلامی این است که اسلام تمامی طرق 
استرقاق راء به‌جز به بردگی گرفتن اسرای جنگی لغو کرد. مصباح بزدی همین انديشه را 


چنین بیان می کند: 


«اسلام با مسدود کردن راه‌های برده گرفتن انسان و گسترش اندیشه‌ی 
تساوی افراد بشر روش موفقی را برای آزادی تدریجی بردگان ارائه داد... 


این دین مقدس آگرچه نظام برده‌داری را به کلی نادرست نی‌شرد» راه 


( همان. ص ۰۴۷۳ 


برده گیری را منحصر در يك امر می‌داند. و آن جنگ حق و باطل 
است. اسلام ساير اسباب بردگی را که در نظام‌ها و جامعه‌های دیگر 


معمول و متعارف بوده منوع اعلام کرد.»! 


با مبنا گرفتن این نگاه یعنی انسداد تمامی طرق استرقاق در اسلام به‌جز اسارت در 
1 نقد را چنین ادامه می‌دهم: انش ششتون در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خود به 
بردگی درآید» بسیار عقل‌پسندتر است تا اينکه عده‌ای - ولو با نام خدا - به‌جایی 
لشگر بشکند و مرد و زن و پیر و کودک را به بردگی بگيرند» تنها به جرم اینکه متفاوت 
فکر می کنند. اين اتفاقی است که بارها در زمان حیات پیامبر (ص) افتاده است و در 
ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت. چراکه در مورد دین لااقل فرد مدیون اراده‌ای در 
قرار گرفتن زیر دین داشته» ولی کسی که به صرف مسلمان نبودن به شهرش حمله می‌شود 
و به بردگی گرفته می‌ شود هیچ اراده‌ای در شکل دادن به این وضع ندارد. 
۲۷-۲- معرفت می‌گوید: «اسلام تسلط فرد تواغند بر فرد ضعیف را دلیلی برای برده 
گیری نمی‌بیند.» در اینجا ظاهراً معرفت «ضعیف» را تنها به ضعیف مالی معنی می کند 
و فرد شکست خورده در شیک و زنان و کودکان و سا-خوردگان بلاد فتح‌شده را ضعیف 
غی‌پندارد. 
۳-۲- معرفت می‌گوید که برنامه‌ی اسلام لغو گام‌به گام برده‌داری در زمانی نسبتً 
طولانی بوده است. در اینجا باید پرسید شاهد این مدعا - که در توجیهات مدافعین 


۱ محمدتقی مصباح یزدی. نگاه یگذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ص ۱۷۰. 
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احتمالاً حتی احادیث که محل بحث ما نیست) شاهدی برای وجود چنین برنامه‌ی گام 
به گامی وجود ندارد. 
2-۴-۲ باید پرسید برنامه‌ی اسلام برای حذف برده‌داری چقدر طولانی بوده است که 
نه‌تنها چند سال بعد از ظهور و استقرار اسلام از بین نرفت بلکه تا قرن‌ها بعد باقی 
ماند و حتی ائمه‌ی شیعه هم برده‌دار و کنیزدار بوده‌اند و تا پایان حیات امام یازدهم. 
حسن بن علی عسکری ( که طولانی‌ترین» یا یکی از طولانی‌ترین» مسبرهای تشریع در 
اسلام است) برده‌داری در میان مسلمانان وجود داشته است. شاهد این مدعا کنیز 
بودن مادر امام دوازدهم شیعیان اثنی عشری» حمد بن حسن (مهدی) است.! 

همچنین در امپراتوری عثمانی؛ بزرگ‌ترین کشور اسلامی دوران مدرن» تا قرن نوزدهم 
(و حتی تا پایان حیات امپراتوری در قرن بیستم) برده‌داری رایج بوده. " نیز در کشور 
خودمان تا همین اواخر برده‌داری وجود داشته و تنها در سال ۱۳۰۷ هجری شسی» در 
دوران سلطنت شاهی سکولار» بود که برده‌داری در ایران قانوناً منوع اعلام شد.۳ 


۱ امد پاکتچی. در دایره‌العاف بزرگ اسلامی. ج ۰ دذیل مدخل «حسن عکسری, امام». 
0 ۵۹/۰ ۱۷/06 ۵0۵۱۵۱ و ور زرمتاتا0 ۸۵ ۵0 ماگ .ممعع۲0۱6 ۲ 0بط۴ 2 
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۳ «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ايران و آزادی برده در موقع ورود به ملکت مصوب ۱۸ 
کمن‌ماه ۱۳۰۷ ماده واحده - در ملکت ایران هیچ کس به‌عنوان برده شناخته نشده و هر برده به‌جرد 
ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ايران آزاد خواهد بود هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش 
کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه‌ی معامله و حمل و نقل برده بشود 


۲ اعجاز تشریعی 


حال باید پرسید دستورالعمل حذف تدریجی برده‌داری اسلام چه بوده است که بعد 
از قرن‌ها نتوانست برده‌داری را حذف کند و حتی پیشوایان دین بعد از نبی» چه 
جانشینان معنوی چه خلفای سیاسی خود برده‌دار و کنیزدار بودند؟ 
۵-۲- معرفت می‌نویسد: «برده‌داری در کیان اجتماع و قلب افراد ريشه دوانده بود.» 
در جواب او باید گفت بت‌پرستی هم در قلب مردم حجاز ريشه دوانده بود اما ظرف 
اندک مدتی تقریباً ب‌طور کامل از میان رفت. اما وقتی صحبت از ريشه داشتن برده‌داری 
در کیان اجتماع می‌شود. فهم من اين است که ساز و کارهای اجتماعی» خصوصاً 
اقتصاد» چنان وابسته به بردگان بوده که حذف ناگهانی آن موجب پریشانی اجتماع 
می‌شده است. اگر فرض بگیریم که اين تفسبر من از کلام ناروشن معرفت درست باشد؛ 
جالب است که این تنیدگی برده‌داری در ساختار اجتماعی و اقتصادی» قرن‌ها بعد در 
نقطه‌ای بسیار دورتر از جهان نیز وجود داشت؛ یعنی در ایالات‌متحده‌ی آمریکا در 
قرن نوزدهم. اقتصاد بخش جنوبی این کشور وابسته به نیروی کار بردگان بود. در ایالات 
متحده تلاش برای الغای برده‌داری و احقاق حق این گروه انسانی آتش جنگی را 
برافروخت که با پیروزی حخالفان برده‌داری همراه بود. بااین‌حال نهتنها ایالات‌متحده در 
این جنگ که بیش از ۶۰۰ هزار نفر تلفات داشت" از بین نرفت. بلکه روز به روز 
قدرمندتر شد. حال باید پرسید که آیا عواقب نفی کامل برده‌داری در زمان حیات پیامبر 
(ص) در حجاز (با آن سازمان اجتماعی ابتدایی و اقتصاد کوچک) بیشتر از اثرات 


مخرب آن بر جامعه‌ی آمریکای قرن نوزدهم می‌بود؟ بنظر می‌رسد که پاسخ منفی است؛ 


حکوم به یک نا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید.» (وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اسلامی) 17/]۵/1277/۹۴0۷۷/91872.و11 زد ۲6//:حاظ 


۱ فرانک شوئل. امریکا چگونه امریکا شد. ص ۰۲۲۱ 
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خصوصاً با در نظر داشتن کاریزمای پیامبر (ص) در میان مسلمین که می‌توانست 
برده‌داری را بدون وقوع جنگ لغو کند. 

اما فرض کنیم که الغای برده‌داری اقتصاد جامعه‌ی حجاز را عمیقاً متأثر می‌کرد يا 
اصلاً هزینه‌ای معادل آنچه آمریکایی‌ها برای لغو برده‌داری پرداختند» از جانب مسلمانان 
نیز پرداخت می‌شد. آیا احقاق حق انسان‌هایی که برخلاف اراده‌ی خود به شکل ابزاری 
در دست امیال دیگران درآمده‌اند ارزش خطر کردن و پذیرش عواقب نامطلوب الغای 
برده‌داری را نداشت؟ 

گذشته از این گفتن اينکه برده‌داری به ساختار کلی اقتصاد صدمه می‌زند از اساس 
آدرس غلط دادن است؛ زیرا با لغو برده‌داری نیروی کار از بین نمی‌رود؛ بلکه نیروی کار 
با قوانین و قراردادهای جدید, که طبق آن حق انتخاب نوع کار را دارده جدداً بر سر 
کارها بازخواهد گشت و آزادی یک برده به معنای حذف شدن او از چرخه‌ی جامعه 
و اقتصاد آن نیست. درواقع مسئله‌ی اصلی درمورد لغو برده‌داری هزینه‌ای است که 
اربابان باید بپردازند و لازم است انجام بخشی از کارهای خود را شخصاً بر عهده بگيرند. 
با این وصف. الغای برده‌داری نه جامعه را به حاظ اقتصادی مضمحل می کند» نه حتی 
خوشبختی را کاملاً نصیب بردگان می‌کند؛ چراکه فرد آزادشده و بی‌سرمایه احتمالاً 
جبور است با قراردادهایی که تنها اندکی بتر از وضع قبلی اوست به کار بارگردد و هنوز 
حتی برای رسیدن به میانه‌ی جامعه راه درازی را در پیش خواهد داشت. چه‌بسا این 
صعود چند نسل به درازا بکشد. باوجوداین؛ لغو برده‌داری اولاً حقی اساسی - یعنی 
آزادی - را نصیب یک انسان می‌کند که اين خود بخش بزرگی از خوشبختی است؛ 
ثانیاً با انتقال قسمتی از مواهب اربابان به بردگان - مثل کاهش سود اربابان که باید 


خرج پرداخت مزد به بردگان آزادشده شود (مزدی که احتمالاً بیشتر از هزینه‌های جاری 
نگهداری یک برده برای ارباب تمام می‌شود) یا لزوم انجام شخصی بعضی کارها توسط 
خود اربابان - بخشی از مشقت زندگین بردگان کاسته شده و قدری از رونق رک 
اریابان نیز از دست می‌رود. پس نشان دادن الغای برده‌داری به‌مثابه یی انقلاب بنيادین 
که ساختار جامعه و اقتصاد را ویران می‌کند نوعی تحریف واقعبت است. ضمن اینکه 
هزین‌ی اجتماعی وارده بر حجاز در زمان پیامبر (ص)» قطعاً به‌مراتب کمتر از مجموع 
هزینه‌ی نابودی زندگی بردگانی می‌بود که طی قرون پسین اسلام در بلاد اسلامی با انجام 
بیگاری زندگی را به پایان رساندند. 

علاوه بر اين» در بدترین حالت» پیامبر (ص) می‌توانست تدریج موردنظر امثال 
معرفت را این گونه اعمال کند که بگوید هرکه تا امروز برده است» برده باند» اما ازاین‌پس 
برده‌ای گرفته نشود. در این صورت با سیری آرام برده‌داری حذف می‌شد و آن آشوب 
تصور شده توسط امثال معرفت هم رخ نمی‌داد. اما پیامبر (ص) نه‌تنها این کار را نکرد؛ 
بلکه با انجام فتوحات, برده‌داری و کنیزداری را رونق بخشید. 
۶- حال فرض کنیم هان‌طور که گفته شده. حذف برده‌داری در زمان حیات پیامبر 
اسلام (ص) مکن نبود. در این صورت لاقل شخص پیامبر (ص) می‌توانست از 
برده‌داری و کنیزداری دوری کند تا الگوپی باشد برای دیگران و آیندگان؛ اما پیامبر (ص) 
لااقل در مقاطعی صاحب بنده بوده است. ‏ این در حالی است که اگر برده‌داری مطلقاً 


قبیح و مورد تنفر قرآن می‌بود - همچنان که امروز در نظر ما قبیح‌تر از بسیاری از قبایح 


۱ شفران» سفینه» کرکره» رباح» فضالهی مدعم بندگان او بوده‌اند (ابن حجر عسقلانی. الاصابة فی 
تمیز الصحابة . ذیل مداخل مربوطه) 
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است - پیامبر اسلام (ص) لااقل می‌بایست شخصاً از آن پرهیز می کرد تا الگویی باشد 
برای دیگران و حتی برای یک لحظه هم مرتکب آن نشود. مطمناً این کار هیچ آسیبی 
به جامعه اسلامی وارد نمی کرد. همچنین وی می‌توانست به اصحاب نزدیکش امر یا 
لااقل توصیه کند تا بردگانشان را آزاد کنند. مسلماً در این شرایط نیز آسیبی به جامعه 
نمی‌رسید و الگویی برای مسلمانان تام اعصار ساخته می‌شد. 

۷- حتی اگر فرض بگیرم که اسلام توانایی کنار گذاشتن ناگهانی برده‌داری را نداشت» 
لااقل قرآن می‌توانست با حن قاطع به ذم و نکوهش این پدیده زبان بگشاید. در مورد 
شرب خر که به‌مراتب عملی سبک‌تر و نسبت به برده‌داری کمتر مذموم است. قرآن 
می‌گوید: 


0[ و ره رون ما بر مقر مهو 
و#یِسئلواك عَن تفر و المَیْسر فل فیهما لٍم کبیز و مَنافغ للناي و ما آکبر من 
نفعه ۳1 

«از توء درباره شراب و قمار می‌پرسند» بگو: "در آن دوء گناه [و زیان] بزرگ؛ و 


سودهایی برای مردم است؛ و [ ی ] گناه آن دو از سود آن دو رک است. » 


و به این صورت به نکوهش شراب می‌پردازد. اما راجع به برده‌داری آیه‌ی مشایعی وجود 


ندارد. 


۲ بقره: ۰۲۱۹ 


حال بیایید با هم فرازی از کلبه‌ی عمو تم کتابی که هریت بیچر استو در دوران 
برده‌داری آمریکا نگاشته را بمخوانيمی تا متوجه شوم در شرایطی که حقیقتاًاقتصاد وابسته 


به برده‌داری است» تن می‌شود برده‌داری را به نقد کشید: 


«درباره‌ی مستله‌ی برده‌فروشی تنها یک نظر وجود دارد. مالکین مزارع 
که از برده‌فروشی سود می‌برند» کشیش‌هایی که می‌خواهند مورد 
خوشایند این مالکین قرار گیرند. و سیاستمدارانی که می‌خواهند 
حکومت کنند» چنان زبان و کلام را در اختیار می گیرند که دنیایی را 
به شگفتی درمی‌آورند. خدا و طبیعت و انجیل را گواه کارهایشان قرار 
می‌دهند درحال ی که در حقیقت به هیچ کدام از آن‌ها کمترین اعتقادی 
ندارند. برده‌فروشی یک کار شیطانی است! و نمونه‌ی گویایی است از 
آنچه شیطان در قلمرو حکومتش می‌تواند انجام دهد... بگذارید روشن 
و صریح برایتان حرف بزنم. پیرایه‌ها را از روی واقعیت کنار بزنیم. آن را 
مورد بحزیه و تحلیل دقیق قرار دهیم. چیست؟ چرا؟ برای اينکه برادر 
سیاه‌پوست من ضعیف و جاهل است و من تحصی لکرده و قوی هستم 
برای اينکه من می‌دانم و می‌توانم و حق دارم اين برادر را از هر چه 
متعلق به اوست مروم کنم و فقط آنچه را خودم هوس می کنم برایش 
باقی بگذارم. انجام کارهایی که برای من خیلی پرزمت؛ و تنفرانگیز و 
دشوار است به سیاه‌ها واگذار می‌کنم. من دوست ندارم کار کنم» سیاه 
کار خواهد کرد! آفتاب مرا می‌سوزاند! اما سیاه می‌تواند در آفتاب 
بهاند. سیاه زمهت بکشد تا پول به دست آید و پول را من خرج کنم. 


سیاه در من و گرداب فرو می‌رود برای اينکه من روی جاده‌ی خشک 
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راه پروم. سیاه در ام روزهای کشنده‌اش به میل من کار خواهد کرد و 
هرگز میل خودش حساب خواهد بود. برده تنها به‌جایی می‌تواند برود 


که میل من باشد. اين است معنی و مفهوم واقعی بردگی.»۱ 


۸- طبق نظر معرفت, لابد قرآن و خدا حساب این را نکرده بودند که جنگ میان 
مسلمانان و غیرمسلمانان برای قرن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و حتی در سده‌ی بیستم» 
در قالب جنگ عثمانی ( که ابرقدرت کشورهای اسلامی. بود) با سایر دول پیگری 
خواهد شد. حقیقت این است که حتی امروز در قرن بیست و یکم نیز بسیاری از 
کشورها و گروه‌های مسلمان خود را در جهاد با غیرمسلمانان می‌بینند و در آخرین 
نغونه‌ی آن شاهد بودیم که جعحوته داعش برده‌داری را احیا کرد. 

به ساير مناطق بود و مسلمانان چه در زمان حیات پیامبر (ص) و چه پس‌ازآن گسترش 
جغرافیایی اسلام را وظیفه‌ی خود دیده‌اند» آتش 9 میان مسلمانان و غیرمسلمانان 
دائماً روشن باقی ماند که این یعنی باب برده گیری همواره (لااقل تا امروز) باز مانده 
است. لذا اگر اسلام تصمیم داشت که برده‌داری را کاملاً لغو کند» یا باید ۳ قهری 
اسلام ر منوع می‌دانست» يا مانند دیگر راه‌هاء برده گیری از طریق جنگ را نیز ملغی 
هش -کردا: 


۱ هریت بیچر استو. کلبه‌ی عمو تم. ص ۳۵۱. 


9- قرآن ( که حل بحث این رساله است) نسبت به طرق استرقاق کاملاً ساکت است؛» 
نذا وان کشت فرآنبا حتین:طرق تفای به بروه گری از اسرای خک: با کفاز 
حربی» حذف تدریجی برده‌داری را بنیان ماده است. برای کشف طرق مشروع استرقاق 
در اسلام باید به سراغ سنت بروم و وقتی اين کار را انجام می‌دهيم به طرز جالبی 
متوجه می‌شوع که - لاقل طبق فقه شیعه‌ی اثنی عشری - غیر از استرقاق از طریق 
حرب شش طریق دیگر استرقاق نیز وجود دارد. اگر سب اول استرقاق را گرفتن اسبر 
در جنگ با کافران حربی در نظر بگیرم سایر اسباب عبارتند از: 


«سبب دوم: استرقاق از طریق تغلب. اگر افرادی از داراحرب - اعم 
از ساکن داراحرب یا خارج از آن - از راه سرقت» خیانت» نیرنگ؛ 
غارت. اسارت و زور از جانب غیرنظامیان يا از جانب نظامیان اما 
بدون اعمال زور و درجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام 
آورده شوند» در حکم غنیمت محسوب می‌شوند و پس از پرداخت 
هس آنان» ملگ رباینده محسوب شده. تصرف در آن‌ها جایز و 
خریدوفروش آن‌ها مباح است. حتی آگر اخذ این افراد توسط 
غیرمسلمانان صورت بگیرد» خرید مسلمانان از ربایندگان کافر حتی با 
علم به اینکه مأخوذ از طریق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك 
کافر درآمدی مجاز است. 

سبب سوم: استرقاق از طریق خریدن از اولیاء. آگر کفار حربی به هر 
دلیلی حاضر به فروش اعضای خانواده‌ی خود از قبیل: زن» خواهر» 
دختر يا کودك خود هستند» خرید آنان جایز است و بعد از خرید» 


آنان کنیز خریدار محسوب می‌شوند. 
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سبب چهارم: سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان. آگر پدر و مادر 
[هر دو] به یکی از طرق معتبر ملوك شده باشند, تام فرزندان آنان که 
در زمان ملوکیت متولد می‌شوند ملوك و برده خواهند بود. بنابراین 
رقیت و بردگی از طریق والدین به فرزندانشان سرایت می‌کند. اسلام 
آوردن والدین در زمان رقیت مانع از سرایت رقیت به فرزندان نیست. 
سبب پنجم: رقیت از طریق اقرار. آگر فرد عاقل بالغ مختاری به بردگی 
اقرار کرد از او پذیرفته می‌شود. به شرطی که مشهور به حریت نبوده 
نسب او نیز شرعاً معلوم نباشد. 

سبب ششم: رقیت لقیط دارالکفر. آگر در دارالکفر کودك بی‌سرپرستی 
یافت شد که تولدش از مسلمان یا ذمی مکن نباشد. استرقاق او جایز 


است. 

سبب هفتم: خرید از بازار غیرمسلمین. اگر فردی مطلقاً به هر طریقی 
از طرق» ولو غیر از طرق ش شگانه‌ی پیش گفته» برده شده باشد و در 
بازار غیرمسلمین در معرض فروش گذاشته شده باشدء خرید او توسط 
مسلمان مشروع و جایز است و سوّال از طریق بردگی او لازم نیست؛ 
حتی آگر خریدار علم داشته باشد که فرد از طریق غیرجنگ و با زور با 
سرقت يا فروش از طرف شوهر یا پدر یا برادر به ملکیت درآمده» خرید 


او جایز و تصرف در آن مشروع است.»! 


۱ محسن کدیور. «مسأله برده‌داری در اسلام معاصر». ۱۵۵۲۷۵۲۰۵۵0۳۵/۱۵21033//:وواط. 


با توجه به مجموع آنچه تا اینجا گفته شدء معلوم می‌شود که اولاً قرآن هیچ برنامه‌ای 
برای لغو تدریجی برده‌داری اعلام نکرده است؛ قفا رجوع به سنت و کلیت اعتقادات 
اسلامی (مثل لزوم نشر قهرآمیزی اسلام که در طول تاریخ بخش ورین از مسلمانان» از 
شخص پیامبر (ص) گرفته تا دیگران, به آن باور داشته‌اند) نشان می‌دهد که کلیت 
اسلام نیز در عمل برنامه‌ای برای لغو تدریجی برده‌داری نداشته است. 

» 

علاوه بر التمهیاد معرفت در کتاب نفد شبهات پیرامون قرآ نکریم نیز به بحث 

پرده‌داری پرداخته و در آجا راجع به کبود وضع بردگان پس از اسلام نگاشته. برخی از 


توصیه‌ها و رفتارهای پیامبر (ص) راجع به بردگان که معرفت نقل می کند چنین است: 


1 

«[پیامبر اسلام (ص) می‌گوید:] کسی از شا نگوید: اين بنده‌ی من 

است و این کنیز من بلکه بگوید: این جوان من است و این دختر 
من.»۱ 

«از مکارم اخلاق پیامبر (ص) اين بود که با غلامان غذا می‌خورد تا 


این فروتتی با ایشان چونان سنتی از او بر جای ماند و موجب تکرم 


ح‌ ح‌ 
بردگان گردد.» ۲ 


۲ محمدهادی معرفت. نقد شبهات پیرامون ق رآ نکریم. ص ۲۲۱. 
۲ هان. ص ۰۲۲۲ 
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«[پیامبر اسلام (ص) می‌گوید:] هرکه بنده‌اش را بکشد او را به قصاص 

وی می‌کشیم و هر که گوش او را پاره کند گوشش را می‌شکافیم» و 

هرکه او را اخته سازد اخته‌اش می‌سازم.»۱ 
نقد: 
نکته‌ی روشنی که باید به آن توجه داشت این است که باوجود تمامی این الطاف نسبی» 
باز هم یی برده» برده است. فرازی از بیانات امام سجاد نشان می‌دهد که در زمان 
حیات او در قرن اول هجری, که چندان از حیات پیامبر اسلام (ص) دور نیست؛ 
زندگی برده‌ها با زندگی یک فرد عادی به حاظ کیفیت تفاوت زیادی داشته و قابل 


اتصاف به وصف «مطلوب» نبوده است. امام سجاد می‌گوید: 


«حق مولائی که تو را آزاد کرده این است که بداین: مالش را در راه تو 
خرج کرده. از ذلت و وحشت بردگی به عزت و آرامش آزادی رسانده» 
از اسیری ملوك بودن رهانده, زنجیر بردگی‌ات را گسسته بوی عزت به 
مشامت رسانده از زندان مقهوری و مغلویی بیرونت کشیده. سختی‌ات 
را برطرف کرده. زبان انصاف بزایت کشوده: ههی دنیا را برایت حلال 
کرده (در رفت و آمد» و کسب و کار و غیره آزاد شده‌ای)» تو را 
مالك خود ساخته» بند اسیری از پایت گسسته برای عبادت پروردگار 


فارغت کرده» و در اين راه از مال خود کاسته. باید بدن که او پس 


۱ همان. ص ۲۲۳. 


۲ اعجاز تشریعی 


39۳ ۳۹ رصم و 
از خویشان در زندگی و مرک از همه‌ی خلق به تو سزاوارتر است. و از 
همه‌ی مردم به یاری» كمك و همدستی با تو در راه خدا شایسته‌تر است. 


آگر نیازی به تو پیدا کرد خود را بر او مقدم ندار.»! 


آیا این عبارات تصویری از زندگی مطلوب بردگان در سرزمین‌های اسلامی را به ما 
نشان می‌دهد؟ طبق این تصویر» زندکی برده هراه با محشت و دلت و مدودیت بوده 
است. لذا نمی‌توان گفت زندگی بردگان پس از اسلام - به‌واسطه‌ی سنت نبوی - آن‌قدر 
ببود یافته بود که بتوان جواز قرآن برای برده‌داری را غیرمترفی ندانست. ضمن اینکه 
پدیده‌ی برده‌ی‌داری» هرچقدر هم که یک برده خوب زندگی کند» چون با سلب نعمت 
آزادی از یک انسان همراه است؛ به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. آیا شا که مخاطب این 
متن هستید. مایل هستید برده باشید ولو اينکه با شا با شیوه‌ی پیامبر اسلام (ص) 
رفتار شود؟ 

علاوه بر این باید توجه داشت که بحت ما در این رساله پیرامون اعجاز قرآن است 
و این توصیه‌های مشفقانه در حق بردگان در قرآن ذکر نشده. اگر بخواهيم دامنه‌ی کار 
را به نقل‌های غیرقرآنی بسط دهیم. چه‌بسا با آموزه‌هایی مواجه شویم که کار را برای 
مدافعان رویکرد اسلام به برده‌داری به‌مراتب سخت‌تر کند.۲ 


( ابن شعبه حران. حف العقول. ص ۴۱۷. 

۲ برخی از احکام بردگان مطابق با فقه ائنی عشری چنین است: ۱- برد غلام و کنیز ملك مولای 
خود هستند و مالك شا جاز است هرگونه صلاح می‌داند در ملك خود تصرف کند. در هیچ‌یک 
از تصرفات مولی رضایت ملوك شرط نیست. برده در حوزه‌ی مباحات موظف است رضایت مولی 
را تأمين کند. برده موظف انبسخا آنچه مولی تعیین کرده بخورد و بیاشامد» آنچه مولی مشخص کرده 
بپوشد» در آنجا که مولی اسکانش داده ساکن شود آن‌گونه که مولی می‌طلبد خود را بی آراید یا 
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بپیراید و آن‌گونه که او می‌خواهد سخن بحوین و رفتار کند. اطلاق آیه‌ی شریفه‌ی «عبداً ملوکاً لا 
یقدر علی شیء4 [«برده زرخریدی که هیچ قدرتی ندارد»] (نحل: ۷۵) جز این نیست. ۲- برده 
بدون اذن مولی فاقد حق مالکیت است. اگر به هر طریقی از طرق. مالی به برده برسد. مثلاً در زمان 
آغاز بزد کین مالی به همراه داشته يا به ارث به او رسیده يا به او هبه شود همه اين اموال به مالك 
وی تعلق م ی گیرد؛ مگر آنکه مولی چیزی را به او تمليك کند. ۳- برده حق ندارد به کار و کسب 
موردعلاقه‌ی خود بپردازد» بلکه ایا موظف است کار و کسبی که مالکش برایش تعیین کرده انجام 
دهد. درآمد کسب و مزد کار برده به مالك او می‌رسد. ۴- غلام و کنیز بدون اذن مولی حق ازدواج 
ندارند. آگر مولی به غلامش اجازه ازدواج داد مهریه و نفقه به عهده‌ی مولی خواهد بود. البته 
درصورتی که همسر غلامء کنیز مالك دیگری باشد» مهریه‌ی کنیز به مالك او تعلق می گبرد؛ نه به خود 
کنیز. ۵- مردان و زنان متأهل به‌مجرد رقیت و ملوك شدن, عقد ازدواجشان بدون نیاز به طلاق فسخ 
می‌شود ولو به برد کج مولای واحدی درآمده باشند. ۶- مالکیت مرد نسبت به برده‌ی مونث در 
حکم ازدواج با وی است. بنابراین هرگونه استمتاع جنسی مرد از کنیزانش جایز است. در این روابط 
جنسی اولا رضایت زن مطلفاً لازم نیست؛ ثانیاً لازم نیست کنیز مسلمان يا از اهل کتاب باشد» حتی 
آگر کنیز کافر و مشرك هم باشد اين روابط مجاز است. ثالثاً در استمتاع از کنیز برخلاف نکاح دائم 
در زمان واحد سقف عددی چهار لازم الرعایه نیست. اما هرگونه ارتباط جنسی زن با غلامانش بدون 
ازدواج منوع است و بردگان مذکر نسبت به مالك مونث ناحرم محسوب می‌شوند. ۷- مولی علاوه 
بر اینکه حق دارد کنیزش را - حتی بدون رضایت وی - به زوجیت غلام خود یا غلام غیر (با اذن 
مالك وی) يا حری درآورد. مجاز است ملوك مونث خود را بدون ازدواج و حتی بدون رضایت وی در 
اختیار مرد دیگری ولو یکی از غلامانش قرار دهد. در اين عمل که به آن «حلیل» گفته می‌شود» 
تعیین مدت و ذکر مهریه لازم نیست و تنها اذن در انتفاع است. با حلیل» کلیه‌ی استمتاعات جنسی 
مجاز است # اينکه موردی از سوی مولی استثنا شده باشد. ۸- مولی حق دارد ازدواج غلام و کنیز 


خود را بدون طلاق فسخ کند. یعنی کفایت می‌ کند به آن‌ها امر کند که از هم جدا شوند. -٩‏ مولی 


معرفت در ادامه می‌نویسد: 


«اکنون [اسلام] دو راهکار اساسی تعیین کرده: آزادسازی» و قرارداد 
قسطبندی شده‌ی آزادی» علاوه بر منوع کردن هه‌ی راه‌های برده کشی 
- که نوعاً بی‌رهانه و ظالانه نیز بود - و هرگونه عادت و اسارت و 
چپاول و شبیخون. اسلام همه این راه‌ها را قاطعانه منوع اعلام کرد و 


بدین‌سان سرانجام راه‌های برده‌داری را - از نظر شرعی - از همان زمان 


فرض بگیرید من یکی از اموال شا را غصب کنم و بعد برای پس دادن آن از شا طلب 
مال کنم. آیا این خود صورتی از ظلم نیست؟ حال در نظر بگیرید که آن مال غصبی 


حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسیدن به سن رشد و بیز از پدر و مادرشان جدا کرده و 
حتی به فروش برساند. 2-۱۰ مولی - اعم از مرد و زن» جتهد و عامی؛ عادل و فاستی - حق دارد 
بدون مراجعه به قاضی در مورد برده‌ی خلاف کار خود مطلق حدود شرعی را اجرا کند و او را جازات 
کند. واضح است که مولی می‌تواند ملوك خود را تعزیر کند. ۱۱- یکی از شرایط قصاص نفس و 
عضو تساوی از حیث حریت و رقیت است. آگر حر یا حره‌ای عمدا برده‌ای را به قتل برسانند قصاص 
نمی‌شوند. اگر مولی قاتل را عفو نکند» قاتل قیمت برده‌ی مقتول را به مولایش می‌پردازد» به شرطی 
که از دیه‌ی حر بحاوز نکند. اما آگر برعکس برده‌ای حر یا حره‌ای را عمداً به قتل رسانید» ولی دم 
بین کشتن برده به‌عنوان قصاص و استرقاق وی خیر است. ۱۲- مولی از برده‌ی آزادشده‌اش با شرایطی 
ارث می‌برد (ولاء عتق) اما برده‌ی آزادشده مطلقاً از مولایش ارث می‌برد. (محسن کدیور. «مسأله 
برده‌داری در اسلام معاصر». ۱۵5://۲۵۵۲۷۵۲۰00۵10/۲021033ظ) 


۲ محمدهادی معرفت. نقد شبهات پیرامون ق رآ نکریم. ص ۲۲۷. 
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وجود خود شا باشد. آیا باید این را نوعی آموزه‌ی مترقی در نظر بگیرم؟ البته این آموزه 
نسبت به عدم امکان بازخرید برده توسط خود برده اندکی مترقی‌تر است. اما اصل ظلم 
که در اختیار گرفن وجود فردی دیگر است» به قوت خود باقی است. ضمن اينکه 
برخلاف آنچه ظاهراً معرفت قصد نشان دادنش را دارد» نه آزاد کردن برده بدون 
درخواست عا از برد و نه مکاتبه (-آزادسازی در ازای پرداخت با از جانب برده) 
پیش از اسلام بی‌سابقه نبوده است. ابن هشام داستان وحشی» قاتل حمزه بن عبدالطلب» 


را از زبان خود او چنین نقل می‌کند: 


«من غلام جبیر بن مطعم بودم و عمویش طعيمة بن عدی در جنگ 
بدر کشته شده بود وقتی که قریشیان به أحد آمدند جبیر به من گفت: 
گر بتوانی جمزه» عموی پیامبر را به کیفر آن که عموی مرا کشته‌اند؛ 
بکشی آزاد خواهی شد.»۱ 


همچنین زید بن حارثه. فرزندخوانده پیامبر (ص)» در ابتدا بنده‌ای بود که پیامبر (ص) 
پیش از اسلام او را آزاد کرد." این‌ها نشان می‌دهد که سنت آزادسازی بنده پیش از 


اسلام وجود داشته است. 


۲ ابن هشام. سیرت حمد وسول‌له. ج ۲. ص ۰4۳ 
۲ همان. ج ۱. ص ۰۳۳۲ 


در مورد سنت مکاتبه نیز» این سنتی است باقیمانده از دوران پیش از اسلام که 
جواد علی ضمن توضیح آن می‌نویسد: «اين قانون در اسلام هم به رمعیت شناخته شده 
است» ‏ که نشان از سبقت این قانون بر اسلام دارد. در شرح حال سلمان فارسی نیز 
می‌خوانيم که وی برای مدتی در بندگی فردی یهودی قرار داشت ت و نحایتاً پس از اسلام 
آوردن, به‌واسطه‌ی قراردادی خود را از صاحبش بازخرید کرد. ابن سعد شرح این ین حکایت 


را به نقل از خود سلمان چنین می‌نویسد: 


«من مسلمان شدم ولی بردگی و کار مرا از حضور آن حضرت 
بازداشت. آن‌چنان که در جنگ‌های بدر و احد نتوانستم شرکت کنم. 
م2 

آنگاه پیامبر (ص) به من فرمودند: با صاحب خود قراردادی برای آزادی 
خود بنویس و از صاحب خود خواستم و چندان اصرار کردم که با من 
قراردادی نوشت که سیصد خرمابن برای او بکارم و چهل وقیه نقره 


بپردازم تا آزاد شوم.» ۲ 


ازآجایی که پژوهش حاضر پیرامون قرآن است. باید اشاره کرد که قرآن در پنج مورد 
به آزادسازی برده و مکاتبه اشاره کرده است . قرآن درباره‌ی مکاتبه یی وید 


۱ جواد علی. الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ج ۷. ص ۰۳۶۵ 
۲ حمد بن سعد. طبقات الکبیر. ج ۲. ص ۶۸ نیز ن. ک: ابن هشام. سیرت حمد رسول‌له. ج 


ان ۳۹ 
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و دی یه یعون الکتاب با ملک نکم فکاتیی هم ان عم فیهمْ خیرا و آَتوهُمٌ من 
مال ال اي آتا کم۱6 

«و از میان آنچه (از بردگان) مالك شده‌اید» کسان که خواستار (قرارداد آزادی) مکانبه 
هستند» پس با آنان (قرارداد) مکاتبه ببندید» آگر در (آزادی) ایشان نیکی می‌دانید؛ و 


از مال خدا که به شا داد به آنان بدهید.» 


از یک توصیه نیست. نی‌تواند نشانی از تلاش قرآن برای کاهش میزان برده‌داری از 
طریق تشریع باشد. 


اما در مورد آزادسازی برده» قرآن در چند موضع دستور به این کار داده: 


ن یقثل مومناً لا حطاً و من فتل مدا خطاً تتخرید رید مومنة 


نور: ۳۳. 
" ن. ک: طبرسی. ترجمه‌ی جمعالبیان . ذیل آیه‌ی ۳۳ سوره نور؛ عبدالکرم زیدان. الوجیز فی اصول 
الفقه. ص ٩۳۸‏ محمود هاشی شاهرودی (زیر نظر). فرهنگ فقه مطابتق مذهب اهلپیت 
علیهم‌السلام. ج ۲. ص ۹۶. برخی نیز حکم بر وجوب مکاتبه داده‌اند. ن. ک: ابوالفتوح رازی. 
روض اجنان و روح اجنان فش تفسیرالقرآن. ج ۱۴. ذیل آیه‌ی ۲۳ سوره نور. 
نساء: ۹۲. 


۰ م ۹ م2 ۳ 
«و برای هیچ مومیی سزاوار نیست که موّمنی را بکشد. مکر اشتباهی (رخ دهد؛) و هر 
کس موّمنی را به اشتباه بکشد» پس آزاد کردن بنده‌ی مومیی (واجب است)» و 


خون‌کایی به خانواده‌اش پرداخته شود.» 


۲- لا یواحذْکم ال لو نی أمانِکم و لک یاخذکُم با عم الما فکمه اطعا 
َشرة مساکین من اوسط ما تطممون أَهلیکم و سوم و ریز قبة۱4 

«خدا شا را به خاطر سوگندهای بیهوده [ی‌توجه]تان بازخواست نخواهد کرد؛ ولیکن 
به سبب سوگندهایی که (محکم) یاد کرده (و شکسته‌ایده) مواخذه می کند. و جرعه آن: 
غذا دادن به ده (نفر) بینواست, از غذای متوسطی که به خانواده‌هایتان می‌دهید؛ یا 


لباس پوشاندن بر آنان؛ و پا آزادسازی بنده‌ای .» 


۳- ما الصَدَْاتْ ماه و المساکین و العاملین علیها و موه فلوم و نی الّقاب 
و الغارمیت و ی سبیل ال و ان السّبیل ریضهٌ من ال و له لیم حکیم ۲4 

«رکات‌ها فقط برای نیازمندان و بینوایان و کارکنان (جمع‌آوری کننده) آن» و دجویی 
شدگان و در [راه آزاد کردن] بردگان» و بدهکاران و در راه خداء و واماندگان در 


راه است؛ [این»] واجی از طرف خداست؛ و خدا دانایی فرزانه است.» 


۴- و لین یظاهژون من نسائهم 7 یدود لما قالوا فنخریز رَبَة من ن قبل آن یم 
ذلِکم تُوعَظون به و ال ما تعَلْون خبیز4 
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«و کساین که زنانشان را ظهار! می‌کنند (و مادر خود می‌خوانند) سپس از آنچه 
گفته‌اند باز می گردند» پس پیش از آنکه با مدیگر تماس گیرند آزاد کردن بنده‌ای (بر 
آنان واجب است). آن (چیزی است که شا) بدان پند داده می‌شوید؛ و خدا به آنچه 


انجام می‌دهید آگاه است.» 


درباره‌ی آیه‌ی اول یعنی آیه‌ی ٩۲‏ سوره‌ی نسای شرطی که منجر به آزادسازی برده 
می‌شود. کشته شدن یک مومن توسط مومنی دیگ آن هم از روی خطا است. پیداست 
که چنین شرطی در مقایسه با تعداد بردگان به‌ندرت برآورده می‌شده؛ لذا تأثیر چندانی 
در کاهش تعداد بردگان نداشته است. 

درمورد آیه‌ی دوم» یعنی آیه‌ی ۸٩‏ سوره‌ی مائده؛ قرآن کفار‌ی شکستن سوگند را 
سه چیز قرار داده: اطعام ده مسکین از غذای متوسطی که فرد به خانواده خویش 
می‌خوراند با پوشانیدن ده مسکین با آزاد کردن یک بنده. پرواضح است که اگر کسی 
سوگند خود را بشکند بیشتر به اطعام ده مسکین يا پوشانیدن آن‌ها مایل خواهد بود تا 
آزادسازی بنده. چراکه به محاظ اقتصادی ده مورد اول به‌صرفه‌تر هستند. لذا این تشریع 


قرآن نیز قاعدتاً نباید کمک زیادی به کاهش برده‌داری کند. 


۱ ظهار به‌مثابه‌ی نوعی طلاق است که در آن مرد همسرش را به مادر خویش مانند کرده» از او کناره 
می گیرد. 


در آیه‌ی سوم یعنی آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه» خداوند می گوید بخشی از صدقات» 
که ظاهراً در اینجا معنای کات دارد باید به آزاد کردن بندگان اختصاص یابد. البته 
اين قید در لفظ قرآن کمی ایام دارد و قرآن می گوید «فی الرقاب» که یعنی «در راه 
بندگان.» شاید بتوان اين لفظ را این‌طور معنا کرد که باید بخشی از رکات خرج ارتقاء 
کیفت زند کی بندگان شود (مثلگ غذا یا لباس عفتر به بندگان داده شده یا هزینه‌ی ازدواج 
آن‌ها فراهم شود.) اما تا آنجا که من نگاه کردم اکثر مترجمین فارسی این بخش از آیه را 
به معنای آزادسازی بندگان گرفته‌اند. شیخ طوسی " و طباطبایی " نیز بر همین رأٌی هستند. 
به همین خاطر در اینجا من نیز در این معنا مناقشه نمی کنم. اما اين سوال را می‌پرسم که 
آوردن آزادسازی برده به‌عنوان یکی از چند کاربرد کات در این آی تا چه حد به 
آزادسازی برده‌ها کمک می کرده است؟ ازآنجایی که آیات دیگر عملاً تأثیری در کاهش 
میزان بندگان نداشتند» ظاهراً باید تشریع موجود در اين آیه نیز تأثیر کمی در کاهش 


میزان بندگان داشته باشد؛ چرأکه برده‌داری هرگز از بین نرفت.* 


! ن. ک: شیخ طوسی. التبیان . ذیل آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه؛ طبرسی. ترجمه‌ی تجمع/لبیان . ذیل آیه‌ی 
۰ سوره‌ی توبه. 

۱ شیخ طوسی. التبیان . ذیل آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه. 

۲ سید حمدحسین طباطبایی. ترجه‌ی تفسیر الیزان . ذیل آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه. 

* ظاهراً از منظر حدیث شیعه. نه‌تنها آزادسازی برده صرفاً یکی از چند کاربرد مصرف کات است؛ 
بلکه از اولویت هم برخوردار نیست. موید اين مطلب این حدیث است: «و عَنه عَن أَخَد عَنْ لین 
ی الکم عَن عمرو عن آي بصير عن آي عبد ال ع قال: سَأه عن اج تمغ ده من الرکاة 
اْنسمائة و التثمائة يَشتري منها نسمة ها فقال دا بطم قوماً آخرین خفوقهم ‏ مکت علبا م 
ال لا آنْ یکوٌ عتداً مللماً نی ضرووة قرو و ی » «ابویصیر گوید از امام صادق پرسیدم: که 


نزد شخصی پانصد یا شش‌صد [درهم] جمع می‌شود و با آن مال برده‌ای می خرد و آزاد می کند. امام 
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آیه‌ی چهارم یعنی آیه‌ی ۳ سوره‌ی مادله نیز راجع به ظهار است؛ امری که هرچند 
نظر دادن راجع به بسامد وقوع آن در جامعه‌ی صدر اسلام نیازمند تحقیق است. اما 
بعید به نظر می‌رسد که بسامد وقوع آن آن‌قدر بوده باشد که تأثیر معناداری در کاهش 
تعداد بردگان جامعه بر جای گذاشته باشد. 

با توجه به این چند آیه. می‌بينيم که تشریعات قرآن در ارتباط با آزادسازی برده 
ضعیف‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را در راستای کاهش میزان برده‌داری تفسیر کرد. 


کدیور در تائید هین اٌ می‌نویسد : 


«باوجود تأکید فراوان و تشویق بسیار آزادی بردگان» اسباب الزامی رفع 
9 به میزانی نیست که بتواند برده‌داری را ريشه کن کند. لذا با احکام 


یادشده استمرار بردگی چندان غیرطبیعی تیشیتار ۷0 


مه ۰ ماو 5 ح 5 ص- 9 
با این حساب» صحبت از وجود برخی تشریعات موْثر در الغای بردگی در قرآن؛ 


تلاشی نافرجام است. 


پاسخ داد: در این صورت در حق گروهی دیگر ظلم کرده است. سپس تأملی کرد و گفت: مگر اینکه 
آن برده مسلمانی در سختی باشد پس می‌تواند او را بخرد و آزاد کند.» (محمد بن یعقوب کلینی. 
الکافي. ج ۶. ص ۱۹۶؛ شیخ طوسی. دیب الأحکام. ج ۴. ص ۱۰۰. محمدباقر بکبودی این 
حدیث را صحیح می‌داند: حمد بن یعقوب کلینی .گزیده یکافی. ج ۳. ص ۷۰) 

۱ محسن کدیور. «مسأله برده‌داری در اسلام معاصر». ۱۵۵۲۷۵۲۰۵۵0۳۲/۱۵21033//:وواط. 


اما بیایید من‌باب پیشبرد بحث. دو گزاره‌ی کاذب زیر را صادق فرض کنیم: 
الف- اسلام تمامی طرق استرقاق. غیر از استرقاق اسبر به‌دست‌آمده از جنگ با کفار 
حربی را منوع کرده است؛ 
بت تشربع فوق در قرآن آمده است. 

حال جا دارد این پرسش ر مطرح کنیم که چرا مدافعان برده‌داری اسلامی» تنها 
شیوه‌ی باقی‌مانده برای استرقاق را موجه می‌دانند؟ شاید مهم‌ترین دلیلی که برای جواز 
این عمل در اسلام بیان شده این باشد که از میان گزینه‌های مکن در برخورد با اسرای 
جنگی» به بردگی گرفتن آن‌ها معقول‌ترین گزینه است. عرب‌ابوزیدآبادی» مولف کتاب 

ما ۳ يب مج و 

بررسی تاریخی اسلام و برده‌داری. شش گزینه مکن در مواجهه با اسرای جنگی را 
استقراء می کند: 
۱- آزادی مطلق: «یعنی پس از شکست دشن و ام نان مت جع فوراً همه‌ی اسرا را 
آزاد کنیم تا به وطن خود برگردند. بدیهی است که اين روش خلاف عقل و وجدان 
است؛ زیرا قطعاً سبب تداوم جنگ در جهان خواهد شد... آزاد کردن این اسرای جنگی 
دست کم دو مفسده دارد: نخست, آنکه آن‌ها بر اثر شکست خوردن و اسیر شدن» 
احساس حقارت می کنند و این احساس بر دشنی و بغض و کینه‌ی آنان بر مسلمین 
می‌افزاید. این کینه و دشنی سبب می‌شود که بیش از پیش در کفر و شرک و جور و 
فساد فرو غلتند؛ دوم اينکه آن‌ها با بازگشن به سرزمین خویش» مجدداً درصدد جمع‌آوری 


نیرو برمیآیند تا همله‌ی جدیدی به جامعه‌ی اسلامی را آغاز کنند ... بنابراین آزادسازی 


۲ همین مضمون را می‌توان در کلام حمدتقی مصباح یزدی دید: حمدتقی مصباح یزدی. نگاه یگذرا 
به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. ص۰۱۱۸ 
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اسرای جنگی هم خود آنان را از نعمت هدایت و اصلاح حروم می کند» و هم مسلمین 
را از نعمت آسایش و امنیت... بااین‌همه. اسلام آزادی مطلق اسرا را حرام نکرده است 
و در برخورد با اسیران جنگی؛ آزادی آن‌ها بدون دریافت فدیه و غرامت را پیشنهاد 
کرده است. البته تشخیص اينکه در موارد خاص چگونه باید با اسیران برخورد کرد بر 
عهده‌ی رهبر و حاکم جامعه‌ی اسلامی گذاشته 6 

۲- آزادی مشروط: «شیوه‌ی دیگر برخورد با اسیران لک این است که آزادی آن‌ها 
مشروط به امور و تعهداتی باشد که اهداف جنگ را برآورده کند؛ مثلاً آزادی» مشروط 
به پرداخت فدیه توسط اسبر باشد. این روش» خاصیت بازدارندگی و تنبیه دارد و از 
شیوه‌های دیگر ملام‌تر است. اسلام این گونه آزادی را پذیرفته و آن را در موارد متعددی 
به کار بسته و به آن توصیه کرده 1 

۴- اعدام همه‌ی اسرا: «اين عمل غیرانسانی با روح احکام و معارف اسلام ساژگار 
نیست و هدف اسلام از جنگ و جهاد را تأمین نمی‌کند. در اسلام هواره بر مدارا و 


وی رقا اش با ان کی تأکید شده است؛ و هدف از جهاد. رفع فتنه و فساد و 


" عبدالرضا عرب‌ابوزیدآبادی. بوسی تاریخی اسلام و برده‌داری با تکیه بر سیره‌ی معصومان (ع). 
ص ۰۸۱۸ 
همان. ص .۸٩‏ 


کفر است؛ نه نابودی نسل بشر. در ضمن هه‌ی کسانی که در قلمرو جنگ‌ها قرار 
می‌گيرند مثل زنان و کودکان» مستحق مرگ نیستند.»" 

6 - نگهداری اسیران در زندان‌ها: «اين روش یعنی اينکه دولت اسلامی؛ اسیران جنگی 
را در زندان تک دارد و يا در اردوگاه‌های کار اجباری به کار وادارد. این روش عملاً 
در اصلاح و تربیت اسیران ناموفق است و مخارج زیادی برای دولت در پی دارد.»" 
۵- بردگی خصوصی با مدت معین: «اين روش یعنی اينکه اسیران جنگی را میان افرد 
تقسیم کنند» ولی مدتی تعیون کنند که پس‌ازآن مدت خودبه‌خود» و یا به‌حض اظهار 
اسلام آزاد شوند. این شیوه چند اشکال دارد. ۱- آزادی قطعی اسیر» پس از دوره‌ی 
معین» روحیه‌ی فرد دشن را تقویت می‌کند. او هرحظه منتظر حظه‌ی آزادی است؛ تا 
بار دیگر خود را جهز کند و به انتقام مسلمین آماده‌ی برد شود. ۲- اگر فقط اظهار 
اسلام را مجوز آزادی اسیر بدانیم تأثیر منفی در عملکرد اربابان خواهد گذاشت و باعث 
خواهد شد آن‌ها از گرایش بردگان به اسلام جلوگیری کنند» تا مدت بیشتری مالک آن 
برده باشند. همچنین مکن است هر برده‌ای در ظاهرء اسلام بیاورد و کفر خود را مخفی 
نگه دارد.» " 

۹ کر خصوصی بدون مدت: «اين روش یعنی اينکه اسرای جنگ را میان 


مسلمانان جاهد تقسیم کنند و برای آزادی آن‌ها زمان معینی که در اختیار فرد نباشد 


۱ همان. ص ۹۰. 
" همان. ص ۰۹۱ 
۳ هان. ص ۰۹۱ 
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قرار ندهند: این نهان شیوه‌ای است که-رسول بغتا: (ض) در ری جنگ‌ها فر مورد 


اسرای کفار در پیش گرفت:6 
نقد: 
به نظرم این تقسیم‌بندی و دفاع ملف. تقسیم‌بندی و دفاعی است که سامان خوبی 
دارد و می‌توان بحث را حول آن شکل داد. 
نخست باید گفت درباره‌ی مورد شاره‌ی ۳ یعنی اعدام همه‌ی اسرای تا حد زیادی 
با مّلف موافق هستم. یعنی بردگی بمتر از اعدام است. هرچند در اینجا مسئله‌ی زنانی 
که به کنیزی گرفته می‌شوند نادیده گرفته شده. یکی از کارکردهای کنیز در اسلام 
بمره‌برداری جنسی از اوست؛ بره‌برداری‌ای که در آن رضایت کنیز شرط نیست. چه‌بسا 
زنانی که مرگ را بر کنیزی با این شرایط ترجیح دهند. لذا در ايين مورد نمی‌توان قاطعانه 
راجع به تام اسیران حکم واحد داد و گفت اسارت بردگی تر از اعدام است. 
دربار‌ی مورد شاره‌ی 4 نیز با مولف هم‌داستان هستم. وقتی به خودم نگاه می کنم» 
ترجیح می‌دهم به‌عنوان یی برده در دنیای خارج زندگی کنم تا اينکه در بند و زندانی 
باشم. البته من از موضع یک مرد صحبت می‌کنم. برایم عجیب تخواهد بود آگر زنی 
بگوید ترجیح می‌دهد زندانی شود اما بدنش به اکراه از جانب مردی دیگر مورد 


ککره‌برداری جنسی قرار ت درنتیجه درباره‌ی مورد شاره‌ی > لااقل در مورد زنان» 


۱ همان. ص ۹۲. 


نمی‌توان با اطمینان گفت که کنیزی بمتر از زندان است و راجع به مردان نیز نظر من 
صرفاً مبتنی بر قیاس به نفس است و الزاماً نظری عمومی نیست. 

اما راجع به مورد شار‌ی ۵ در اين باره که اگر برده بداند چه زمانی آزاد می‌شود 
روحیه‌اش بالا رفته و خود را مهیای انتقام‌جویی از مسلمین می کند» هیچ قطعیتی در 
پشت این ادعا نیست. ضمن اينکه می‌توان همین را درباره‌ی برده‌داری با مدت نامعین 
مطرح کرد و گفت برده پس از آزادی» یاد تمام مشقاتش می‌افتد و قصد انتقام می‌کند. 
با این حساب می‌باید مسلمین به‌طور مطلق از آزادسازی بردگان منع می‌شدند. 

در مورد اينکه آزادسازی برده مشروط به اقرار به اسلام باشد نقد اول مولف را 
مبنی بر اینکه صاحبان برده به دلیل از دست ندادن بردگان مانع اسلام آوردن آن‌ها 
می‌شدند وارد نمی‌دا» چراکه اسلام آوردن برده بیشتر در اثر تنفس در فضای جامعه‌ی 
اسلامی بوده تا در اثر زندگی تحت قیومیت یک فرد مسلمان و به همين علت صاحب 
برده امکان زیادی برای مانعت از اسلام آوردن برده نداشته است. اما این حرف که 
برده ورن است با اقرار دروغین به اسلام خود را برهاند حرف درستی است. نتیجتك 
درمورد شاره‌ی ۵؛ یعنی بردگی خصوصی با مدت معین باید گفت اسلام می‌توانست 
برده‌داری را به بازه‌ی زمانی معینی تحدید کند؛ کما اينکه در نزد شیعه» حدیثی از امام 


صادق بر حدید دوره پرده‌داری به هفت سال وجود دارد: 


«فرد موّمن بعد از هفت سال آزاد می‌شود» خواه صاحب او آزادش 


کید یا نه» و به خدمت گرفان مومرن بعد از هفت سال حلال نیست. 6" 


بغدٌ سَبْع سنین.» (محمد بن یعقوب کلینی. الکافي. ج ۶. ص ۱۹۶) 
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اما در مورد شماره‌ی ۱ یعنی «آزادی مطلق» اسرای جنگی با مولف هم‌داستان نیستم. 
وی هرچند خود تصریح می کند که قرآن اين نوع از آزادی را به رنعیت شناخته و به آن 
توصیه (بلکه امر ") می کند» باز تلاش دارد تا برای آن مفسده بتراشد؛ مفسده‌هایی که 
عملاً وجود خارجی ندارند یا لااقل آن‌قدر که مولف سعی در نشان دادنشان دارد؛ 
جدی نیستند. نقدهای خود به اين مورد را که به همراه مورد شاره‌ی ۲ یعنی «آزادی 
مشروط» اصلی‌ترین بدیل‌های برده‌داری هستند به تفکیک بیان می‌کنم: 

۱- آگر آزادسازی اسرای جنگی آن‌چنان که عرب‌ابوزیدآبادی سعی در نشان دادن 
آن دارد مفسده‌خیز می‌بود» چرا قرآن مسلمانان را تشویق به آزادسازی اسرا کرده 


«قذا لثم دی گفروا قضرب الرقاب ی |ذا آنختشموشم فْشْدُوا لتاق فامّا ما بَقد و 
ما فداء4" 

«و هنگامی که با کسانن که کفر ورزیدند روبرو شدید» پس گردن‌ها(یشان) را بزنید تا 
هنگامی که کامللاً بر آنان مسلط شوید پس (اسیران را) حکم به بند کشید؛ پس يا بعد 


(از آن) مت گذارید (و آزادشان کنید) یا (در برابر آزادی آنان) تاوان بگیرید.» 


۲ اضافه‌ی داخل پرانتز از من است. 
" ممد: ۴. 


۲- آیا معاندتر از مشرکین مکه نسبت به اسلام وجود داشته است؟ اگر استدلال 
مولف درست باشد؛ پیامبر (ص) پس از فتح مکه باید تمامی قریش که سابقه سه جنگ 
عمده (بدر احد و احزاب) را با اسلام داشتند» به بردگی می گرفت» مبادا جدداً سودای 
جنگ و انتقام در سر بپرورند. اما می‌بينيم که نه‌تنها اين اتفاق نمی‌افتد» بلکه پیامبر 
(ص) از غنائم به دست آمده در جنگ حنین (بعد از فتح مکه) فراوان به آن‌ها می‌دهد 
تا دل‌هایشان به اسلام جلب شود. 

۳- چرا قرآن به نحو مطلق تشویق به آزادسازی برده کرده؛ بی‌آنکه قید کرده باشد برده‌ی 
آزادشده نباید از اسرای به‌تازگی برده‌شده باشد؟ وقتی قرآن چنین قیدی را ذکر نکرده؛ 
مکن بود کسی از مسلمین اسیر به‌تازگی برده‌شده‌ای را آزاد کند و مفاسدی که 
عرب‌ابوزیدآبادی در مورد شماره‌ی ۱ معرفی می کند» پدیدار شود. عدم وجود قید برای 
آزادسازی برده در قرآن» نشان می‌دهد که مفاسد موردنظر عرب‌ابوزیدآبادی از نظر قرآن 
وجود نداشته با لااقل جدی تلقی نشده است. 

۴- نه‌تنها معلوم نیست که مفاسد ذکرشده. بر آزادسازی اسرای جنگی مترتب بوده 
باشدء چه‌بسا آزادسازی اسراء همراه با تکریم موجب تألیف قلوب دشهن می‌شد و ایشان 
به اسلام رغبت هم پیدا می کردند. 

۵- مفسده‌ای که عرب‌ابوزیدآبادی مطرح می‌ کند مبنی بر اينکه «آن‌ها بر اثر شکست 
خوردن و اسیر شدن. احساس حقارت می کنند و اين احساس بر دشنی و بغض و 
کینه‌ی آنان بر مسلمین می‌افزاید. این کینه و دشنی سبب می‌شود که بیش از پیش در 
کفر و شرک و جور و فساد فرو غلتند» با آموزه‌ی لا آکره فی الدین در تضاد است. 
مسلمان وظیفه ندارد دیگری را به قیمت به بند بردگی کشیدن از کفر و شرک دور کند. 
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۶- مفسده‌ی دیگری که مولف مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «با بازگشتن به سرزمین 
خویش, مجدداً درصدد جع‌آوری نیرو برمی‌آیند تا مله‌ی جدیدی به جامعه‌ی اسلامی 
را آغاز کنند» آگر هم درست باشد» صرفاً شامل حال مردان جنگی است» نه زنان» 
سالنوردگان و کودکان. لذا به کنیزی گرفتن زنان و برده ساختن سالنوردگان و کودکان 
را توجیه نمی کند. 
۷ بان جنگ بان مسلما نات و غرمسلمانان سه روش کی قابز تصیور ابست: 
الف- شکست مسلمانان: در این صورت ان اسیری به دست آمده باشد» باید در 
مبادله با اسرای مسلمان تحویل دشن شود و چچه‌بسا درایت تعدادی از مسلمانان در 
دسبته غپزشستلمانان: باق عازن 
ب- تساوی نبرد: در اين حالت هم قاعدناً باید تعداد اسرای طرفین نقریباً برابر باشد 
که در تبادل» اسر خاصی در دست مسلمانان باقی غی‌ماند. 

در این دو مورد» اسیری نصیب مسلمانان نمی‌شود تا بشود بحث از برده‌داری را آغاز 
کر جایی که می‌شود از برده‌داری صحبت کرد مورد زیر است: 
ج- پیروزی مسلمانان: زمانی که مسلمانان در جنگی پیروز می‌شدند» بنای آن‌ها بر 
فتح و کنترل آن منطقه بوده. تاریخ به‌روشنی این مطلب را نشان می‌دهد. اين به معنای 
استیلای مسلمانان بر آن منطقه و مردم ناحیه‌ی فتح‌شده است. در اين شرایط والی 
مسلمان بر منطقه نصب می‌شد که حتی در فرض مسلمان نشدن مردم منطقه امکان 
کنترل و زیرنظرگیری مردم آنجا برای مسلمانان وجود داشت. لذا این‌طور نبوده که آگر 
مردان جنگی قوم مغلوب آزاد شوند بتوانند به‌سادگی جنگی دیگر را تدارک ببینند. این 
شرایط وقتی بیشتر درک می‌شود که بدانیم اسلام یک حکمرانی متحد و قدرتند بود و 


لااقل در ابتدای کار درگیری‌هایش عمدتاً با اقوام پرکنده‌ای بود که حتی قبل از شروع 
جنگ یرای ایستادگی در مقابل سپاه اسلام را نداشتند» چه رسد به اينکه پس از 
کنسیتت و: قرار گرفتن تحت قیمومت مسلمانان تصمیم به آغاز تک دیگری با 

علاوه بر این راهکارهایی مثل خلع سلاح دشین؛ گرفتن گروگان از میان اشراف 
منطقه‌ی فتح‌شده و نگهداری آن‌ها در مرکز اسلامی می‌توانست مانع شروع دوباره‌ی 


نقدهای بالا به‌طور خلاصه چنین است: اولك طبق دستور یا توصیه‌ی اسلام به 
آزادسازی اسرای جنگی» مطمئناً استرقاق رفتاری «ضروری» (آن‌چنان که مثلاً حسینی 
می‌گوید. ) در مقابل اسرای جنگی نبوده است. ثانیٌ هدایت امری نیست که انجام آن 
به اکراه و زور واجب باشد تا فراهم کردن زمینه‌ی هدایت منکرین اسلام از طریق برده 
گیری ضرورت یابد. ثالثاٌ اينکه گفته شود رهاسازی اسرای جنگی موجب ایجاد مفسده 
علیه اسلام می‌شود» ملاحظه‌ای نابجاست. که در بالا هم به‌صورت نظری و هم با 
ذکر مثال - خلاف آن نشان داده شد. رابعا در اکثر ادله‌ی دفاع از برده گیری» کنیزی 


زن‌ها نادیده گرفته شده؛ حال‌آنکه آنچه بیش از به بردگی گرفتن مردان برای اسلام 


۱ «اسلام هیچ راهی را برای برده گیری جدید؛ بر مسلمانان نگشود جز "گرفتن اسیران جنگ"! که 
در حقیقت امری ضروری بوده و هيچ‌گاه در میان بشر منسوخ نشده و نخواهد شد. یعنی اگر امروز 
هم دو کشور متمدن کارشان با یکدیگر به پیکار کشد. ناگزیر هرکدام اسیرانی از دشن خواهند گرفت 
و رفتار ویژ‌ای با آنان معمول می‌دارند.» (مصطفی حسینی. بردگی از دیدگاه اسلام. ص ۱5.) 
لازم می‌داغ به مغالطه‌ی حسینی که مبتنی بر برقراری ترادف میان دو واژه‌ی «برده» و «اسیر» است 
اشاره کنم؛ واژگانی که معانی متفاوتی دارند. 
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دردسرساز است» به کنیزی بردن زن‌های عمدتاً بی گناه است. هرچند که حسینی 
دراین‌باره می‌نویسد: 
«عرب‌ها را رسم چنان بود که در کار جنگ از زنان نیز یاری می‌جستند 
و به‌ویژه هنگامی که نبرد به‌شدت می‌رسید در کمک‌رسانی و ضربه زدن 
به دشن و کشتار وی» از ایشان بره می گرفتند.»! 
این حرف با مشکلات چندی روبرو است . اول آنکه حضور زنان در سم عمدتاً 


من‌باب قییج و تشجیع مبارزین مرد بوده. نه برای ماربه بالسیف. عمرو بن کلئوم از 
اصحاب معلقات سبح» در فصیده‌ی خود می‌نویسد: 


ی آثار؟ ُضن جسان . در آن تشم آو تون 
َحَذن علی بعوبَهنْ عَهْدا دا لاقا کاب مُعْلمینا 
یستَِبن آفراسا ویضاً . وآنری یی ابید مرا 
یف ره و 1 9و غْوْکتَا دا 1 تمْتئوتا 


ما من الظعاین مثل ضَرب ترزی منه السَواعد گالقلیتا 


۱ همان. ص ۵۱. 


۲ اعهاز تشتریعن 


«در پشت سر ما (در جنگ) بانوان سفیدپوست زیباروی خواهند بوده 
بر آن‌ها بیم دارم که در اسارت نقسیم شوند و يا مورد اهانت قرار 
گيرند. (از بیم به اسارت رفتن آن‌ها و اهانت به آن‌ها جانبازی و 
فداکاری و پایداری می کنیم.) 

عهد و پیمان از شوهران خود گرفته‌اند که در برخورد با دسته‌ی سپاهیان 
علامت‌دار (خوب بجنگند و پایدار و جانباز باشند و نگریزند.) 

از شوهران خود پیمان گرفته و آنان را قسم داده‌اند که به‌طور قطع و 
حتم باید اسب‌ها و زره‌ها و اسیران با هم به زنجیر کشیده را از دشین 
پربایند. 

علف می‌دهند به اسبان تندرو ما و می گویند شا شوهران ما نیستید 
اگر ما را مایت نکنید (و از به اسارت رفتن و عار و ننگ حفظ و 
مت کی 

چیزی مانع به اسارت رفتن بانوان نیست. مثل ضربت ششیری که می 


بینی بازوها راء مانند الک که با دولک زده می‌شود به هوا می‌پراند.»" 
و 5 ۰ 
در مورد جنگ احد می‌خوانیم: 


اب ۳ 
«چون همگان تصمیم به خروج گرفتند و اعراب هم جمع شدند و حاضر 
گردیدند» قريش در مورد بردن زنان با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. .. 


صفوان بن امیه گفت: زنان را با خود ببرید و من نخستین کسی هستم 


۱ احمد ترجانی‌زاده. شرح معلقات سبع. ص ۰۱۹۳-۱۹۵ 
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که این کار را می‌کنم» چه آن‌ها شایسته‌ترند برای اينکه کشتگان بدر 
را به یاد شا آورند و شا را حفظ کنند... هند دختر عتبه فریاد کشید:... 
آری! ما حتماً می‌آييم تا وا ی پس زن‌ها را همراه خود 
۵ 

«به هر منزل که می‌رسیدند» زنان درحالی که با خود دف و دایره داشتند 
بیرون آمده و مردان را به جدگ تحریض کرده و کشته‌شدگان بدر را یاد 


م ی کردند. 6" 


پیامبر (ص) از حباب بن منذر که به قصد رصد دشن فرستاده بود می‌پرسد: 


«آیا زن‌ها را هم دیدی؟ گفت: آری زن‌هایی همراه ایشان دیدم که دایره 
و طبل داشتند. پیامبر (ص) فرمود: می‌خواهند قوم را تحریک کنند و 


کفته‌شدکان تبدن رابه تاه ایگان بیاو ند 


همچنین درباب در جنگ حنین می‌خوانيم که مالک بن عوف. که فرماندهی را علیه 


سپاه اسلام پر عهده داشت» در توجیه هراه آوردن زنان و کودکان به ی چنون 


۳ 
۱ واقدی. مغازی: تاریخ جنگ‌های پیامبر (ص). ص ۰۱۲۷ 
۲ همان. ص ۰۱۵۰ 
۳ هان. ص ۰۱۵۱ 


ان تا هرد 


می‌گوید: «خواستم مال و زن و فرزند هر کس را پشت سر او جای دهم تا سرسختانه 
از آن‌ها دفاع کند.»" 

آگرچه مکن است در مواردی» مثل ام عماره تُسیبه که در جنگ احد در سپاه اسلام 
دست به اسلحه از زنان در حرب سا وارد شده باشند, اما مطمعناً این اتفاقی 
کاملاً حاشیه‌ای در هه آن زمان بوده است. همچنین اکثر زن‌های به کنیزی برده 
شده متعلق به مناطق فتح شده توسط مسلمانان بودند که مدخلیتی در جنگ نداشتند. 

اما از همه‌ی این صحبت‌ها که بگذرم» اساسا جعل اصطلاح «کافر حربی» خود 
حل اشکال و از ترقی به دور است. اجازه بدهید نگاهی به تفکیک مفهومی کفار در 
اسلام بیندازم : 


«غیرمسلمانان در کتاب‌های فقهی از جهتی به چهار گروه تقسیم 
شده‌اند. 

۱- ذمّی» ۲- مُعاهد» ۳- مُستأمن ع- حریی. 

ذثی: آن گروه از غیرمسلمانانی که کافر کتایی باشند؛ یعیی یهود» 
نصارا و جوس. درصورتی که بخواهند به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی و 
شهروند» تابعیت کشور اسلامی را پپذیرند و جزء متحدان امت مسلمان 
باشند و قرارداد ذمّه را با حکومت اسلامی امضاء کنند و به پیمان ذمّه 
پاییند بانند و به شرایط مه مانند پرداخت جزیه متعهد 


شوند» کافر ذمّی شناخته می‌شود. کافر ذمّی از شهروندان کشور 


۱ طبری. تاریخ طبری. ج ۳. ص ۰۱۱۹۸ 
" ابن هشام. سبرت حمد رسول‌اله. ج ۲. ص ۰۳۵۷ 
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اسلامی به شار می‌رود مانند يلك شهروند مسلمان از مزایا و امکانات 
دولت و کشور اسلامی استفاده می کند و مانند افراد مسلمان در تحت 
مایت دولت اسلامی زندگی می‌کند و جان و مال و ناموس و شغل 
و کار و موقعیت وی مورد احترام و رعایت جامعه قرار می گيرد. 
معاهد: معاهد به غیرمسلمانان گفته می‌شود که با دولت اسلامی پیمان 
عدم تعرض و قرارداد تر جنگ و دی را امضا کرده باشند و در 
سرزمینی و داخل کشور خودشان زندگی می‌کنند. امضای قرارداد و 
معاهده سبب می‌شود که جان و مال و ناموس و سرزمین آنان حرمت 
و مصونیت پیدا کند. 

مستأمن: کافری است که برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام و عقاید 
اسلامی و فرهنگ مسلمانان و آشنایی با احکام و معارف دین» یا به 
انگیزه‌های صحیح دیگر از ملت و یا دولت اسلامی خواستار امان و 
پناهندگی و ورود به کشور اسلامی شده است. 

حریی: حریی بر آن دسته از غیرمسلمانان گفته می‌شود که از هیچ‌یک 
از سه گروه یادشده نباشند یعنی هیچ‌یک از قرارداد و تعهد ذمّه و امان 
و معاهده را با مسلمانان امضا نکرده باشند. حریی» کافری است که 
از قانون خدا سرپیچیده و تحت قرارداد ذمّه و امان و معاهده در نیامده 
است. ازاین‌روی از نظر اسلام جان و مال و ناموس وی؛ هیچگونه 
حرمت و مصونیتی ندارد و مسلمانان می‌توانند» پس از دعوت و دادن 


آگاهی لازم و اما حجت. با او وارد جنگ شوند» خواه او در حال 


اضجان تشتریعن 


جنگ و یا توطئه علیه مسلمانان باشد یا نباشد به‌شرط اي که اعلام 


بی‌طرفی و عدم‌مداخله و ستیزه‌جویی نکرده باشد.»! 


ملاحظه می‌شود که معنای فقهی «کافر حربی» با آنچه در ابتدا به نظر فردی 
خالی‌الذهن خطور می کند تفاوت دارد. علت آن هم مشخص است. «حرب» در لغت 
به معنای جنگ و ستیز و در مقابل صلح است. " اينکه بگوییم کسی به‌صرف امضا 
نکردن پیمان صلح با ما در حال جنگ است» حرف عقل‌پذیری نیست. امروزه 
اصطلاحی دارم به نام «علان جنگ» که هرگاه کشوری بخواهد با کشور دیگری وارد 
جنگ شود لفظاً يا عملاً به آن اقدام می‌کند. اين نشان می‌دهد که اصل بر صلح 
است. نه جنگ. اصلاً شاید کسی مایل نباشد با دیگری پای میز امضای صلح‌نامه 
بنشیند؛ آیا باید علیه او وارد جنگ شد و جان و مال و ناموس او را مورد تعدی قرار 
داد؟ با آنچه ما امروزه از معنای «ترقی» می‌فهمیم. این قاعده‌ی اسلامی که اصل بر 
تین است» غیرمترقی است. حتی وجود قید «پس از دعوت و دادن آگاهی لازم و 
اماحجت» به‌عنوان لازمه‌ی حربی بودن» چیزی از غیرمترقی بودن این قاعده کم 
نمی کند. گذشته از این زنان و کودکانی که اساسا می‌توانسته‌اند در عقد یا عدم عقد 
پیمان صلح و حتی تصمیم برای آغاز جنگ علیه مسلمانان نقشی داشته باشند با 


کدام منطق می‌بایست قربانی شده. به بردگی گرفته شوند؟ 


۱ امد حسینی. «حقوق گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی». ص ۲45 و ۲۶۷. 
۲ مصطفی آخوندی و دیگران. اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی. ص ۴٩‏ و ۵۰. 
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علاوه بر آنچه در بالا آمد. دلایل دیگری هم برای برده گیری دی له اسیک؛ 
ازجله: 


الف- مقابله به مثل با کفار حربی: عرب‌ابوزیدآبادی می‌نویسد: 


«[طبق عرف بین‌اطلل و قانون حاکم بر جنگ] در جنگ‌ها معمول بود 

که ارتش پیروز افراد پراکنده‌ی ارتش شکست‌خورده را برده‌ی خود 

می کرد که به نمونه‌های آن اشاره کردیم. ازآنجاکه دشن بر اساس این 

عرف با اسرای مسلمانان چنین می کرد» مسلمانان هم رخصت داشتند 

مقابله به مثل کنند.» 
نقد: 
۱- اساسا وقتی دینی مانند اسلام پا به عرصه وجود می‌گذارد. هدفش اصلاح هنجارها 
و عرف‌های نادرست است. اينکه بگویيم چون فلان عمل عرف بوده پس مسلمانان 
مجاز به انجام آن بوده‌انده قابل‌قبول نیست. در غیر این صورت. قمار و زنا و زنده‌به گور 
کردن دختران هم عرف زمانه بود و مسلمانان نباید از آن ی می‌شدند. 
۲- آیا از دید خود اسلام هر کاری که دشن انجام دهد. با توسل به قاعده‌ی مقابله به 
مثل قابل توجیه است؟ پاسخ منفی است. در جنگ احدء مشرکین جسد حزه را مثله 
کردند. اما مسلمانان از مقابله به مثل ی شدند. طبری می‌نویسد: 


! عبدالرضا عرب‌ابوزیدآبادی. بوسی تاریخی اسلام و برده‌داری با تکیه بر سیره‌ی معصومان (ع). 


۰.٩۳ ص‎ 


۸ اضجاز تشتریعین 


«| بعد از پایان احد] پیمبر به جستجوی حزه برآمد و او را در دل دره 
یافت که شکمش دریده و بینی و 1 بریده بود... وفتی پیمبر 
خدای دید که با جزه چه کرده‌اند. گفت اک خدایم در جنگی 
بر قرشیان فیروزی دهد سی تن از کشتگان آن‌ها را مثله می‌کنم" و 
چون مسلمانان غم پیمبر را از رفتار دشنان با عمویش بدیدند گفتند: 
بخدا آگر بر قرشیان ظفر يافتیم چنان آن‌ها را مثله کنیم که کس در 
عرب نکرده باشد." اين عباس گوید: "و خدا درباره‌ی گفتار پیمبر و 
یاران وی این آیه را نازل فرمود: #و ان عاَبُ فاقوا یت ما عم به 
و لین صَّمْ و خر للصّابرین 4 "گر عقوبت می‌کنید» چنان عقوبت 
کنید که شا را عقوبت کرده‌اند. و آگر صبر کنید. صابران را صبر نیکوتر 
است." و پیمبر خدا گذشت کرد و صبوری کرد و مثله کردن را منوع 


فان 2 
ب- اصلاح و تعلیم و ترییت: مرتضی مطهری می گوید: 


ی و ۳ 4 1 1 ۳ ۳ ۰ 
«اگر بردگی از مقولات آموزش و پرورشی باشد؛ یعنی یک جریان عملی 
اجباری برای یک آموزش و پرورش اجباری» آن هم فقط درباره‌ی اسیران 
جنگی» نه درباره‌ی همه مردم» قابل توجیه است... این یک نوع (عمال 


دیکتاتوری است؛ ولی به یک منظور مصلحتی فرهنگی - که عملاً هم 


0 
7 طبری. تاریخ طبری. ج ۳. ص ۰۱۰۳۲ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۶۹ 


اسلام از این قانون برای همین منظور فرهنگی استفاده‌ی فوق‌العاده‌ای 
۱ 
برد - این امر جایزی است.» 


یا به تعبیر عرب‌ابوزیدآبادی: «بردگی به شیوه‌‌ی اسلامی شبیه کارکرد سازمان‌های 


بعزیستی يا کانون‌های اصلاح و تربیت در دوران معاصر بود.»" 

نقد : 

۱- در دین آکراهی نیست و این عدم اکراه در «لااکراه فی الدین > قیدی نخورده تا 
اجبار و اکراه اسرای جنگی به دین را مستثنی بدانیم. 

کر قرار باشد (عمال دیکتاتوری مصلحانه را به‌منظور ترویج آراء اسلام به رمعیت 
بشناسیم اولاً دلیلی وجود ندارد که دامنه‌اش را به استرقاق محدود بدانیم و می‌توانیم 
اموری مثل تفتیش عقاید شستشوی مغزی و غیه را نیز روا بدانیم؛ ثانیاً از منظر 
عملگرایی آگر هر دین؛ بلکه هر ایدئولوژی, اندیشه‌ی مشایمی را دنبال کند دنی 


" عبدالرضا عرب‌ابوزیدآبادی. بوسی تاریخی اسلام و برده‌داری با تکیه بر سیره‌ی معصومان (ع). 


ص ۰۲۱۰ 
۲ بقره: ۰۲۵۶ 


۴۳- مسلمانان دست کم در یک مورد, اسیران جنگی را که به بردگی گرفته بودند تحت 
تعلیم و تربیت اسلامی قرار ندادند» بلکه به مناطق غیر اسلامی فروختند. واقدی در 


مورد اسرای بنی قریظه می‌نویسد: 


«پیامبر (ص)» گروهی از زنان و بچه‌های اسیر را به عثمان بن عفان» 
و عبدالرهن بن عوف فروختند» و گروهی را برای فروش به نجد 


فرستادند» و گروهی را هراه سعد بن غباده به شام فرستادند» تا آن‌ها 


زا شروش وبا بل ان اسلو اسب رو 


هم او ادامه می‌دهد: «درصورتی که مادری دارای فرزندان صغیر بود. او را همراه 
فرزندانش به مشرکان عرب؛ یهودیان مدینه. تیماء و خیبر می‌فروختند.»" 


همچنین در موردی دیگر نقل شده که پیامبر (ص) از یک اسیر جنگی به‌عنوان بای 
آزادی اسرای مسلمان استفاده می کند. طبری می نویسد: 


«[سلمة بن اکوع در مورد جنگ بنی فزاره می‌گوید:] چون به آب 
آن‌ها نزدیک شدیم ابوبکر گفت بخواييی و چون نماز صبح بکردم 
ابوبکر گفت تا به آن‌ها له بردم و بر سر آب» کسان بکشتیم و من 
گروهی از کسان را دیدم که با زن و فرزند سوی کوه می‌رفتند و تیری 


میان آن‌ها و کوه انداختم و چون تیر را بدیدند بایستادند و من آن‌ها 


۱ واقدی. مغازی: تاریخ جنگ‌های پیامبر (ص). ص ۳۹۵. نیز ن.ک: ابن هشام. سبرت حمد 
رسولاله. ج ۳. ص ۱۳۵ و طبری. تاریخ طبری. ج ۳. ص ۰۱۰۹۱ 

م72 
۲ واقدی. مغازی: تاریخ جنک‌های پیامبر (ص). ص ۰۳۹۶ 
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را سوی ابوبکر آوردم. زنی از بنی فزاره در آن میان بود که پوستین به 
تن کرده بود و دخترش را که از زیباترین زنان عرب بود همراه داشت.. 
به مدینه آمدم و پیمبر مرا در بازار بدید و گفت: "ای سلمه این زن را 
به من ببخش." گفتم: "ای پیمبر به خدا فریفته‌ی او شده‌ام و هنوز 
دست به او نزده‌ام." پیمبر چیزی نگفت و روز دیگر باز مرا در بازار 
بدید و گفت: "ای سلمه این زن را به من ببخش." گفتم: "ای پیمبر 
به خدا هنوز دست به او نزده‌ام و متعلق به تو است." و پیمبر او را به 


میکه فرسقاف که قح از اصرزاق فسلعان کانهر ی مرکا ادن 


3 ۱ 
در عوض وی ازاد شدند.» 


این واقعه نشان می‌دهد که تعلیم و تربیت اسلامی بخشی از برنامه‌ی استرقاق نبوده 


۱ طبری. تاریخ طبری. ج ۳. ص ۰۱۱۳۱ واقدی این داستان را به گونه‌ای نقل می کند که طبق آن 
سلمه مایل به مبادله‌ی زن اسیر با اسیری از مسلمانان بوده؛ اما پیامبر (ص) درنمایت او را می‌گیرد و 
به شخص دیگری می‌بخشد. (واقدی. مغازی: تاریخ جنگ‌های پیامبر (ص). ص ۰۳۲۸) ابن هشام 
نیز ماجرا را به شکلی نقل می‌کند که در آن اساساً صحبتی از قصد مبادله‌ی اسرا وجود ندارد. (ابن 


هشام. سبرت حمد رسول‌الله. ج ۳. ص ۰۵۷۶) 


با توجه به جموع توضیحات بالا دربار‌ی برده‌داری در اسلام اولاً نمی‌توان گفت 
اسلام تنها یک طریق را برای برده گیری باز گذاشته (به شش طریق ذکر شده در بالا 
مراجعه شود)؛ ثانیً می‌توان پذیرفت آن یک طریق مورد ادعا روشی عقل‌پسند و موجه 
است؛ ثالثاً می‌توان قبول کرد که با اين روش اسلام باب الغای بردگی را گشوده است. 
پس» آنچه در قرآن راجع به برده‌داری آمده مثال نقضی است برای آنچه معرفت اعجاز 
تشریعی قرآن می‌نامد و سعی می کند از طریق مترقی نشان دادن احکام قرآن. آن را 
ثابت کند. 


مد 
نتیجه: گفته شد که در مرحله‌ی پیشاپذیرش دین که بحث از اعجاز در اين مرحله انجام 
می گیرد تنها ملاک معتبر برای تشخیص ترقی و عدم ترقی آموزه‌ها؛ عقل است. طبق 
این ملاک» مواردی که به‌عنوان اعجاز تشریعی قرآن ارائه می‌شودء هی چکدام به‌شکلی 
مترفی نیست که بتوان آن را معجزه دانست. از طرف دیگ برخی قوانین مطرح‌شده 
در قرآن» مثل احکام خانواده و به رهیت شناختن برده‌داری» مواردی هستند که نشان 


می‌دهند قرآن از جهت تشریعی معجزه نیست. 


فصل پنجم 
اعجاز عددی 


آگر نقدهای وارده بر اعجاز بیانی» تشریعی» غیبی و درواقع معجزاتی که هم‌عصران 
پیامبر اسلام (ص) توانایی درک آن را داشتند» وارد بوده و اعجاز قرآن از این جهات 
منتفی باشد اساسا وجود اعجاز علمی و عددی قرآن که مخاطبش مردمانی در صدها 
سال بعد از بعشت پیامیر (ص) هستند ناحتمل به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر بنا بر اعجاز 
بود» اعجازی که معاصرین پیامبر (ص) توانایی درک آن را داشته و به این واسطه به 
پیامبر (ص) اعان بیاورند» دارای اولویت می‌بود و فهم این مسئله دشوار است که خداوند 
معاصرین پیامبر (ص) را بدون ارائه‌ی معجزه به اسلام دعوت کرده اما معجزاتی را در 
سطور قرآن جای داده باشد تا آیندگان با کشف آن حقانیت پیامبر اسلام (ص) را 
بپذیرند. 

لبته من چنین نی‌اندیشم که آگر نظم ویژه‌ای در قرآن کشف شود نی‌تواند 
نشان‌دهنده‌ی حقانیت قرآن باشدء چنانکه برخی گفته‌اند: «انتظار اعجاز عددی از 
قرآن توقعی نابجاست و نی‌توان پذیرفت که خدای متعال با بندگان خود از طریقی 
عوام‌فریبانه سخن گفته باشد.»۲ حرف من در نقد اعجاز علمی و عددی صرفاً آن 
است که اينکه خداوند معجزه‌ای در حد فهم معاصرین پیامبر (ص) نفرستد» آنگاه 
اعجازی فراهم کند که قرن‌ها بعد فهمیده شود «ناحتمل» است؛ وگرنه منطقاً مکن 
است به دلیلی که فراتر از فهم ماست. خداوند صلاح دانسته باشد که این گونه رفتار 


کند. ضمن اينکه اگر آنچه به‌عنوان معجزه‌ی عددی قرآن معرفی می‌شود» از حدی 


۱ منصور ییلوان و سعید شفیعی . «ارزیابی و نقد نظریه‌ی اعجاز عددی قرآن کرم». ص ۰۵۷ 


۶ / اعجاز عددی 


شگفت‌آورتر باشد» حتی باوجود ملاحظه‌ی فوق نیز می‌توانیم اعجاز عددی قرآن را 
بپذیرم. مثلً آگر خداوند در قرآن اعجازی می کرد که تعداد مامی حروف و کلمات و 
آیات مضرب عدد بزرگی (مثلاً ٩۷‏ يا ۱۳۳ یا...) می‌بود و یا تعداد هر حرف مضربی 
از عدد امجد آن حرف بود» آنگاه به‌واسطه‌ی اينکه اين پدیده بسیار شگفت‌آور است» 
می‌توانستيم بپذیرم که معجزه‌ای صورت گرفته است. اما معجزات عددي تا کنون نسبت 
داده‌شده به قرآن به این سطح از شگفت‌آوری نمی‌رسند. البته اساسا «در عمل» ی 
توان پذیرفت که معجزه‌ی عددی در سطح حروف وجود داشته باشد؛ زیرا حتی امروزه 
قرائت‌ها و رسم‌اخط‌های مختلفی از قرآن وجود دارد و تعداد حروف در این قرائت‌ها و 
رسم‌الخط‌ها متفاوت است. همچنین درباره‌ی تعداد آیات و برخی مسائل دیگر قرآن در 
میان مسلمین اختلاف‌نظر وجود دارد. به تعبیری» وقتی بر سر ماده‌ی خام اعجاز عددی 
توافقی وجود ندارد. نمی‌توان ادعای وجود چنین آشکالی از اعجاز را پذیرفت. ‏ 

همچنین من با نقد زیر از عباس یزدانی موافق نیستم که اعجاز عددی را به صورت 


بنيادین غیرقابل‌پذیرش می‌داند. وی می‌نویسد: 


«برفرض که چنین تناسب و توازن‌هایی در حدی از کثرت باشند که 
اتفاقی بودن این آمار و ارقام عادتاً محال باشد باز غیر بشری بودن 
قرآن را نمی‌توان نتیجه گرفت. زیرا عقلاً و عادتاً حال نیست. کسی 
کتابی تدوین کند و درعین‌حال چنین معادلاتی را در آن کطا نا 


۲ برای مثال» «بسام جرار تعداد حرف "تاء" را در سوره‌ی نوح ۴ عدد شارش کرده است. این عدد 
مطابق با قرائت حفص در واژه‌ی "خطیفاتمم" صحیح است. اما در قرائت ابو عمرو به شکل 
"خطایاهم" خوانده شده و تعداد حروف تاء ۳۳ عدد خواهد بود.» (همان. ص ۶۳) 
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چنانکه نوابغی پیدا می‌شوند و کتاب‌هایی می‌نویسند که این‌گونه 
هنرنفائی‌ها در آن به چشم می‌خورد. در بعضی موزه‌ها تفسیری از قرآن 
مجید مشاهده نودم که عام آن بی‌نقطه بود. پا بعضی خطاط‌ها قرآنی 
نوشته‌اند که نظمی شگفت‌انگیز در میان حروف اول خطوط آن تعبیه 
شده است و این امر هنر و نبوغ نویسنده و خطاط را می‌رساند نه 


رمع مر بو ۱6 


یزدانی در اين نقد مطلبی را محاظ نکرده است؛ آن هم اينکه آن مفسر و خطاط 
وقتی کار اعجابآور خود را انجام داده‌انده آن را به دیگران عرضه کرده‌اند که این نشان 
هرگر اشاره‌ای به وجود تناسبات ریاضی در متن قرآن نکرده. اگر او پیامبری دروغین 
می‌بود و اين نظم‌ها (برفرض وجود آن‌ها) در کتابش تعبیه شده بود» می‌بایست به نحوی 

ت ۳ 

وجود آن‌ها را بیان کند تا دیگران اين امر را نشان حقانیت او بدانند؛ اما وی چنین 
نکرد. ازاین‌جهت. شاید صرف وجود نظم مفت در یی کتابر یشان اعستاز: فباشده 
ولی اينکه این نظم قرن‌ها بعد توسط کسانی غیر از آورنده‌ی کتاب کشف شود می 
تواند نشان از اعجاز داشته باشد. 

در هرصورت. با وجود اينکه امکان وقوع اعجاز عددی را منتفی نمی‌داغ» فکر 
م ی کنم غونه‌هایی که به‌عنوان اعجاز عددی قرآن مطرح شده. ضعیف‌تر از آن هستند 


۲ عباس یزدانی. «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». ص ۰۷۸ 


۹ , اعجاز عددی 


که بتوانند احتمال وقوع معجزه را در ذهن ما شکل دهند. در اینجا بی‌آنکه خود 
تحقیق مستقلی دراین‌باره انجام داده باشم برای تکمیل بحث اعجاز قرآن به نقل‌قول از 
دو مقاله که توسط افراد مسلمان در نقد اعجاز عددی نوشته شده آکتفا خواهم کرد. 
زیرا در شرایط موجود بودن چنین حقیقاتی» انجام تحقیقی مستقل دوباره کاری است. 
مقاله‌ی نخست» «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن» نوشته‌ی عباس یزدانی و مقاله‌ی 
دوم «ارزیابی و نقد نظریه‌ی اعجاز عددی قرآن کرم» به ایند کی منصور یملوان و 
# 

آگرچه توجه به اعجاز عددی قرآن امری بی‌سابقه در میان مسلمین نیست و می‌توان 
رد اين انديشه را تا آرای جلال‌الدین سیوطی (قرن نه و ده هجری) دنبال کرد ظهور 
سقافیی گنه آن در قرن بیستم و با کارهای رشاد خلیفه اتفاق افتاد. رشاد خلیفه نویسنده‌ی 
مصری ساکن آمریکا بود که پژوهش‌هایش را به‌وسیله‌ی کامپیوتر اجام داد. یکی از 
مدعیات اصلی وی این بود که عدد ۱٩‏ - که تعداد حروف «بسم ال الرهن الرحیم» 
است - کلیدی است که با آن می‌توان اعجاز قرآن را نشان داد. هچنین او مدعی شد 
که رمز حروف مقطعه‌ی ابتدای برخی از سوره‌ها را کشف کرده امنتا. عباس یزدانی 


درباره پخش شدن خبر دست‌آوردهای خلیفه چنین می‌نویسد: 


«با اعلان این خبر و پخش آن توسط رسانه‌های گروهی و جرائد آن 
۰ ۰ و ۰ ض ۰ ۰ 

روز» اين موضوع به گونه‌ای غیرمنتظره در همه‌جا صدا نمود و موجی از 

شادی و شعف در میان مسلمانان برانگیخت. راقم این سطور نیز آن 


۲ همان. ص ۰.1۳ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۵۷ 


۲ م2 2 
می‌پنداشت که مسلمین سنگری بسیار قوی در برابر ملحدین 
گشوده‌اند.»۱ 


اما همین نویسنده بعدها در مقاله‌ی فوق‌الذکر نشان می‌دهد که آمارگیری‌های خلیفه 
تا چه حد نادرست و بعضاً با استانداردهای دوگانه بوده است. در زیر به جهت رعایت 
اختصار» برای نشان دادن اشکالات کار خلیفه چند نقد از نقدهای یزدانی را عیناً 


می‌آورم: 


«گفتیم رشاد خلیفه در مورد حروف مقطعه به اين نتیجه رسید که 
همواره معدل توارد و تکرار حروف مقطعه در سوره‌ای خاص بر معدل 
ای کرو مرک سرت 1 
معدلی بالاتر از سایر حروف در این سوره و سایر سوره‌های قرآن دارد 
و یا حرف آن" در سوره "ن و القلم" بزرگ‌ترین رقم نسبی را در ۱۱۳ 
سوره قرآن دارد. 

اگر آمارها با موارد نقض روبرو نمی‌شد» شاید ما هم با ایشان و سایر 
پیروان تلوری نظم ریاضی قرآن هم‌عقیده می‌شدیم امّا علی‌رغم خواست 


قلبی ما و ایشان با استثناهای فراوانی روبرو می‌شوو . برای مثال تعداد 


۲ همان. ص ۰.1۲ 


۸ ,/ اعجاز عددی 


تکرار حرف اق" در سوره‌های الشمس و القيامه و الفلق» در حدی 
است که معدل تکرار آن از معدل تکرار "ق" [در سوره‌ی ق] بیشتر 
می‌شود و یا در مورد سوره‌ی طه با پنج استثناء مواجه می‌شوع: سوره 
حج» نور فتح, مجادله و توبه. یا در مورد سوره "یس" نتیجه کاملا 
معکوس است؛ یعنی ياء و سین کمترین تکزار را به خود اختصاص 
داده‌اند. نیز در مورد حرف آن" می‌بینیم تکرار آن در سوره‌ی حجر 
بیشتر از تکرار آن در سوره‌ی "ن و القلم" می‌باشد. اینجاست که آقای 
رشاد خلیفه به توجیه رو آورده و مطالبی به هم می‌بافتد که هیچ معقول 
به نظر نمی‌آید. مثلاً در مورد سوره‌ی یس و اينکه چرا نتیجه کاملا 
معکوس است, می‌گوید: چون "یس" برخلاف بقیه‌ی حروف مقطعه 
برعکس ترتیب حروف الفبایی است پس نتیجه نیز باید معکوس و 
وارونه باشد. یا گر معدل تکرار حرف "ص" در سوره‌ی اعراف از 
معدل تکرار آن در بعضی سوره‌ها» مثل سوره‌ی والعصر کمتر است 
باید چهار حرف "الص" را که در اول سوره‌ی اعراف آمده است. با 
هم در نظر بگیرم و معدل جموعه‌ی این چهار حرف را با معدل 
جموعه‌ی آن‌ها در دیگر سوره‌ها بسنجیم!! و يا بای پاسخ به استثناء 
سوره‌ی حجر می‌گوید: سوره‌ی حجر با الر" شروع شده است و ما 
باید همه‌ی سوره‌هایی را که با ال" شروع می‌شود در حکم یک سوره 


قرار دهیم. و در مورد استثناء شدن ۵ سوره‌ی فوق‌الذکر می گوید: این 
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۵ سوره مدنی هستند و چون سوره‌ی طه مکی است باید آن را با دیگر 


سوره‌های مکی مقایسه کنیم.» ۱ 


«[ادعای دیگر اي است که] جمله‌ی بسم الّه الرهن الرحیم که اولین 
آیه‌ی قرآن است. دارای ۱۹ حرف است. تک‌تک کلمات این جمله به 
تعدادی قابل‌تقسیم بر عدد ۱٩‏ در قرآن به کار رفته است. چنانکه در 
کل قرآن ۱٩‏ مرتبه بسم اللّه آمده است. تعداد کلمه‌ی الّه ۲۶۹۸ 
مرتبه» رمن ۵۷ مرتبه» رحیم ۱۱۳ مرتبه که همه مضرب صحیح عدد 
٩‏ می‌باشند. از اين ۴ آمار فقط رقم ۵۷ صحیح است. آن هم 
مشروط بر اينکه الرهن" را در بسم الّه سوره مد به‌حساب آورده و 
در بقیه بسم الهای قرآن به‌حساب نیاورم؛ مگر آنکه متوسل به همان 
توجیهات بارده شوع. برای مثال برای آنکه آمار "ال" به نصاب 
موردنظر برسد ابالّه" و "تاه" و له" و فالّه" را باید حساب بياورم 
اما "اللهم" را از حساب خارج کنیم. و يا کلمه‌ی "اسم" در قرآن ۲۲ 
مرتبه آمده است و اگر منظور ایشان "باسم" باشد فقط ۷ مرتبه تکرار 


یه اس ۱۷ 


۱ همان. ص ۰.1۵ 


۳ همان. 


۰ / اعجاز عددی 


«[ادعای دیگر این است که] سوره‌ی علق مطابی شارش کامپیوتری 
۵ حرف است یعنی ۰۱۹*۱۰ باز کنترل کردیم با قرآن‌های به خط 
عثمان طه به اين رقم نمی‌رسد و با قرآن‌های رسم‌الخط ایرانی از اين رقم 
بحاوز می کند.»۱ 


«[ادعای دیگر این است که] در هر یک از ۲۹ سوره‌ای که در افتتاح 
آن حروف مقطعه آمده است مجموع تعداد آن حرف یا حروف دقیقا 
و بدون استثناء ضریب ۱۹ می‌باشد. این ادعا نیز تمام نیست. برای 
مثال حرف "نون" در سوره ن و القلم ۱۳۱ مرتبه آمده است» نه ۱۳۳ 
مرتبه تا مضرب ۱٩۹‏ باشد. جالب است بدانید که ایشان باآنکه تأکید 
می‌کند که همه‌جا رسم‌الخط عثمان طه ملاک و معیار است» سوره‌ی ن 
و القلم را در کتاب خود کلیشه کرده و آغاز آن را حریف نموده است. 
یعنی به‌جای آنکه حرف اول را به‌صورت "ن" بنویسد به‌صورت "نون" 
نوشته است تا یک نون اضافه بياید و بعد یک نون دیگر از بسم ال 
آغاز سوره وام گرفته است و به‌این‌ترتیب کسری نون را جبران نموده و به 


عدد ۱۳۳ رسیده ات۲6 


یملوان و شفیعی نیز درباره‌ی خلیفه می‌نویسند: 


ال یوار 
* هان. ص 15. 


۲ همان. ص ۰11 
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«رشاد خلیفه می‌گوید: واژ‌ی اقرآن" ۰۷ مرتبه در قرآن کریم تکرار 
شده است (-۱۹ ضربدر ۳). روشن نیست وی این عدد را چگونه به 
دست آورده است؛ زرا اين واژه در حالت‌های تلف مرفوع, منصوب 
و رو و معرفه و نکر مجموعاً ۷۰ بار در قرآن کریم به کار رفته 
است. و ما هرچه تلاش کردم در یک يا چند حالت به عدد ۰۷ دست 


بیابیم موفق نشدم.»" 


«رشاد خلیفه معتقد است که جموع آیات در قرآن ۱۳۶ آیه است 
که می‌شود ۱٩‏ ضربدر ۶ ۳۳ اما می‌دانیم که تعداد آیات قرآن در 
هیچ‌یک از ارقامی که متخصصان علوم قرآنی آورده‌انده اين عدد 
نیست. ابوعمرو دانی این اعداد را ذکر کرده: 1۲۰ ۰۲۲۱۶ 
۹ ۲۲ ۲۳۲ که عدد اخیر منسوب به امیرالمنین علی 
‌ع) و از هه مشهورتر است. خلیفه برای رسیدن به عدد دلواه خود» 
من کوزل: ۶ آیه شاره گذاری شده است و ۲ آیه (بسم لْه) 
شاره گذاری نشده است. که جموع آن‌ها می‌شود 
۹ -۱۱۲+۲۳. می‌بينيم که چگونه هه‌چیز را برای رسیدن به 
هدف خود» توجیه می کند. وی می‌افزاید: سوره‌ی ٩5‏ (علق) که از 
نظر ترتیب زمانی اولین سوره است» دارای ۱٩‏ آیه است. شگفت آن 


۱ منصور یلوان و سعید شفیعی. «ارزیابی و نقد نظریه‌ی اعجاز عددی قرآن کرم». ص ۶۵. 


۲ / اعجاز عددی 


است که در شمارش مجموع آیات قرآن؛ "بسم الّه" اول سوره‌ها را منظور 
کرد تا به عدد دواه برسد» اما در اینجا "پسم ال" را به شار 


نم ی‌آورد.» ۱ 


علاوه بر رشاد خلیفه, افراد دیگری نیز برای نشان دادن اعجاز عددی قرآن تلاش 


کرده‌اند. ازهمله عدنان رفاعی. یزدانی درباره او می‌نویسد: 


«یکی دیگر از رهروان راه آقای رشاد خلیفه آقای مهندس عدنان 
رفاعی می‌باشد. ایشان نیز با تمیه آمارهایی از کلمات قرآن کتابی تألیف 
کرده‌اند به نام امعجره. به بخشی از مطالب آن توجه فرمایید: 

کلمه‌ی یوم به‌صورت مفرد ۳۶۵ مرتبه در قرآن آمده است. 

کلمه‌ی شهر به‌صورت مفرد ۱۲ مرتبه در قرآن آمده است. 

کلمه‌ی جهنم در قرآن ۷۷ بار و کلمه‌ی جنات و مشتقات آن نیز 
۷ مرتبه تکرار شده است. 

کلمه‌ی رجل و کلمه‌ی امرّه هرکدام ۲۴ مرتبه. 

کلمه‌ی امحیاة و کلمه‌ی الوت با مشتقات آن‌ها هرکدام ۵ مرتبه. 
کلمه‌ی اللامکة و کلمه‌ی الشیطان هرکدام ۶۸ مرتبه. 

کلمه‌ی اللامكة و مشتقات آن ۸۸ مرتبه کلمه‌ی الشیطان و مشتقات 


آن نیز ۸۸ مرتبه. 


۱ همان. ص ۶۷. 
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کلمه‌ی یفهسد و مشتقات آن نظیر کلمه‌ی یتفع و مشتقات آن هرکدام 
2 

کلمه‌ی الغبة و مشتقات آن با کلمه‌ی الرهبة و مشتقات آن هرکدام 
۸ مرتبه. 

کلمه‌ی مصيیة و مشتقات آن با کلمه‌ی الشکر و مشتقات آن هرکدام 
۵ مرتبه. 

کلمه‌ی شک و کلمه‌ی ظن هرکدام ۱۵ مرتبه. 

کلمه‌ی هلک و مشتقات آن با کلمه‌ی جاه و مشتقات آن هرکدام ۶۶ 
مرتبه. 

کلمه‌ی النور ۲۴ مرتبه کلمه‌ی اظلم و مشتقات و 
کلمه‌ی الدنیا و کلمه‌ی الا خرة هرکدام ۱۱۵ مرتبه. 

کلمه‌ی ثقلت و مشتقات آن با کلمه‌ی خفت و مشتقات آن هر دام 
۷ مرتبه. 

کلمه‌ی ال و مشتقات آن با کلمه‌ی ال و مشتقات آن هرکدام ۲۱ 
مرتبه. 

کلمه‌ی قبل و قبلک با کلمه‌ی بعد و بعذک هرکدام ۱۴۹ مرتبه. 
جموع اقسمتم و اقسموا معادل تعداد اقسم یعنی ۸ مرتبه. 

کلمه‌ی قالو/ معادل کلمه‌ی قل ۳۳۲ مرتبه. 

کلمه‌ی قلتم و اقول هرکدام ٩‏ مرتبه. 


کلمه‌ی تقولون و تقول هرکدام ۱ مرنبه. 


۶ /, اعجاز عددی 


جموع دو کلمه‌ی تقولوا و تقولون معادل کلمه‌ی قلنا یعنی ۲۷ مرتبه. 
کلمه‌ی الب ۱۲ مرتبه که آگر با کلمه‌ی ییسا که هم‌معنای اوست جمع 


شود ۱۳ مرتبه می‌شود. کلمه‌ی البحر نیز ۳۲ مرتبه. جموع آن‌ها 


۱۳ ۳ ۳ 
۱۳-۵ +۳۲ بنابراین -- خشکی و - آب که اين نسبت دقیقاً ب 
3 3 


واقعیت خارجی هماهنگ است. 

بسیاری از اين آمارها در مقام محاسبه درست نیست و برفرض صحت 
نیازمند توجیهات و تکلفات فراوانی است. مثلاً ایشان برای آنکه در 
شارش "یوم" به عدد ۳۶۵ برسد گفته است باید "یوم" را به‌صورت 
مفرد در نظر بگیرم. زیرا آگر "ایام" و "یومین" را به‌حساب آوری به 
عدد مطلوب نی‌رسیم. اما باز هم منظور ایشان تأمین نمی‌شود. زیر 
ایومتذ" و "یومکم" و "یومهم" نیز باید از لیست ما خارج شوند 
درحالی که این‌ها هم مفردند. آگر منظور ایشان از مفرد اين است که 
به "یوم" هیچ حرفی متصل نباشد در آن صورت بالیوم و لیوم و 
"فالیوم" را نیز باید از لیست خارج کنیم که آمار ما از ۳۶۵ بسیار 
کمتر خواهد شد. خلاصه. ایشان برای نیل به عدد ۳۶۵ از هیچ 
اسلوب منطقی پیروی نکرده‌اند و با این گزینش‌های تبزعی می‌توان در 
اکثر واژگان کتب؛ نظم ریاضی پیدا نمود. 

ایشان در مواردی که آمارش به حدنصاب نی‌رسد. به دنبال مشتقات 
آن واژه‌ی خاص رفته و می کوشد با اضافه کردن مشتقات نصاب لازم 
را قمیه کند و اين سوال بی‌جواب می‌ماند که چرا در بعضی موارد باید 


مشتقات را به حساب آورم و در بعضی موارد فقط به آمار مفرد آن 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۰۵ 


واژه بسنده کنیم؟ و عجیب‌تر اينکه ایشان در بعضی واژه‌ها؛ مثل: جهنم 
و جنات می‌گوید» در یکی به‌صورت مفرد و در دیگری با ضعٌ مشتقات 
باید به مطلوب نائل ستان 

در جای دیگر ایشان واژه‌ی "یفسد" و مشتقات آن را شارش می کند 
و چون با تعداد واژمی "یصلح" برابر نمی‌بینده سراغ واژه‌ی "ینف" 
می‌رود. درحالی که برای آشنایان به زبان عربی واضح است که آیفسد" 
در مقابل "یصلح" می‌باشد زه "ینفع. ۲ 

در دو واژه‌ی "قبل" ۳ ۳ وقتی ایشان ة تا افو رات لازم و 
می‌گوید: قبلک و بعدک را هم به لیست خود باید اضافه کنیم. دیگر 
پاسخ این سوال روشن نیست که چرا آق 1 3 "قبلیا" ۲ یا "قبلها" / 
از هه عجیب و غریب‌تر» محاسبه میزان آب و خشکی کره زمین است. 
ایشان وقتی ابر" و بحر" را با هم مقایسه کرده و به کسر موردنظر 
دست پیدا نمی کند» به واژ‌ی "بسا" متوسل می‌شود و می‌گوید: آگر 
آن را نیز که مرادف "بر" می‌باشد. منظور کنیم تکرار واژ‌ی خشکی 

۳ ۳۲ ۱۳ 

۳ و تکرار دریا ۳۲ وق که مت من [ بل 5 
خیلی شگفت‌انگیز و از معجزات قرآن است. باید به ایشان گفت» 
چگونه است که باید "یبسا" را که مرادف "اب" می‌باشدء در شارش 


دخالت دهیم» ولی کلمه‌ی تم را که مرادف بجر" است دخالت 


/, اعجاز عددی 


ندهیم؟ وانگ که ان اه فک کره زمین هی نسبت ثابتی 
نیست دو هزار سال پیش با امروز بسیار فرق داشته.»" 


شخص بعدی که در اینجا بررسی آراء او را می‌آورم» عبدالرزاق نوفل است. وی در 
زمینه‌ی تناسب واژگان مدعی اعجاز عددی قرآن است. برای مثال وی معتقد است 


عدد برخی از واژگان قرآن ازاین‌قرار است: 


«لفظ ابلیس و استعاذة از ابلیس هرکدام ۱۱ مرتبه. 

لفظ مصیبت و مشتقات آن و لفظ شکر و مشتقات آن هرکدام ۷۵ مرتبه. 
لفظ اسرّف و مشتقات آن با لفظ سرعة و مشتقات آن هرکدام ۲۳ مرتبه. 
لفظ سلطان و مشتقات آن با لفظ تفاق و مشتقات آن هرکدام ۳۷ مرتبه. 
لفظ حرب و مشتقات آن با لفظ آسری و مشتقات آن هرکدام ۶ مرتبه. 
لفظ سیقات و لفظ صامحات ۱۸۰ مرتبه. 

لفظ نفع و لفظ الرسل ۵۰ مرتبه. 

لفظ الناس و لفظ الرسل ۳۶۸ مرتبه. 

لفظ ۷سباط و لفظ امواریون ۵ مرتبه. 

لفظ ضلالة و مشتقات آن ۱٩۱‏ مرتبه و لفظ آیات دو برابر آن ۳۸۲ 
مرتبه. 

لفظ ضیق و مشتقات آن و لفظ طمانینه و مشتقان آن هرکدام ۱۳ مرتبه. 


لفظ دین و مشتقات آن با لفظ مساجد و مشتقات آن هرکدام ٩۲‏ مرتبه. 


۲ عباس یزدانی. «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». ص ۰1۸ 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۶۷ 


لفظ غجب با مشتقات آن و لفظ غرور و مشتقات آن هرکدام ۲۷ مرتبه. 
لفظ تلاوت با همه‌ی مشتقات آن به تعداد لفظ صامحات ۶۲ مرتبه. 

لفظ سلام و طییات با مشتقات آن‌ها هرکدام ۵۰ مرتبه. 

لفظ احسان و هه‌ی مشتقات آن با لفظ خیرات و هه‌ی مشتقات آن 
روی‌هم‌رفته ۲ مرتبه به تعداد لفظ آیات و مشتقات آن. 


لفظ رکوع و لفظ قنوت با احتساب مشتقات آن‌ها هرکدام ۳ مرتبه.»۱ 
یزدانی بر کار نوفل چنین اشکال می کند: 


«اشکال وارد بر ایشان نیز این است که بسیاری از اين ارقام خوش‌بینانه 
است. یعنی وقتی به‌دقت به شارش می‌نشينيم به ارقام ایشان نمی‌رسیم. .. 
اشکال دیگر این است که در بعضی واژه‌ها؛ ارتباط مفهومی روشن بین 
دو واژه وجود ندارد مثلاً بین مصیبت و ی چه ارتباطی هست؟ آیا 
در برابر مصیبت باید "صبر" نمود و یا باید "شکر" کرد؟ مگر قرآن 
نمی‌فرماید: و ابر علی ما أَصابكَ رد ذلكت من عژم اور 4" 
به‌احتمال قوی آقای عبدالرزاق نوفل وقتی دیدند تعداد واژه‌ی "صبر" و 


مشتاقت آن (۰۳ ۱( با تعداد واژه‌ی "مصیبت" مساوی نیست» سراغ 


۱ همان. ص ۷4. 
۲ «و در برابر آنچه (از مشکلات) که به تو می‌رسد» شکیبا باش؛ که اين [حاکی] از تصمیم 


استوار (شما در) کارهاست.» (لقمان: ۱۷) 


۸ / اعجاز عددی 


واژ‌ی "شکر" رفتهاند. واژهی "شکر" را هم نباید در ردیف "مصیبت" 
قرار داد. زیرا از منظر قرآن "شکر" همواره با زیادت و افزایش توأم است. 
ایشان حتماً سراغ واث‌ی "زیادة" و دیگر مشتقات آن رفته‌اند و چون 
تعداد (۶۲) آن را کمتر از تعداد واژه‌ی "شکر" دیده‌اند شکر را معادل 
با آمصیبت" قرار داده‌اند. 

مورد دیگر واژه‌ی اسباط و حواریون است. اسباط دوازده قبیله از بنی 
اسرائیل بوده که هر یک از نسل یکی از فرزندان یعقوب‌اند و حواریون 
نام یاران خاص حضرت مسیح‌اند که مسیحیان آن‌ها را دوازده تن دانند. 
اگر تعداد تکرار هرکدام در قرآن دوازده مرتبه بود» جا داشت ایشان 
بگویند» پس تعداد اسباط و حواریون نیز دوازده می‌باشند که در جواب 
به ایشان می گفتیم نیاز به این تکلف نیست چون خود قرآن اسباط را 
دوازده قبیله می‌داند و عنام ال عَشرةًآسلباطاً ما ۰۰ ۱4 به‌هرحال 
روشن نیست از تکرار پنج‌گانه اين دو واژه ایشان» چه نتیجه‌ای 
می‌ خواهند 

مورد دیگر واژه‌ی "اسراف" و "سرعت" است که روشن نیست تکرار 
۳ مرتبه‌ای این دو واژه چه چیزی را اثبات می‌کند؟ آیا نویسنده 
می‌خواهد بگوید اسراف توأم با سرعت است؟ یا نباید با سرعت اسراف 
کرد و يا اسراف موجب نابودی سریع است و يا مسرف با سریع 
العقاب طرف خواهد بود؟ ده احتمال اول معقول نیست و دو احتمال 


"«و آنان را به دوازده (قبیله از) فرزندان (یعقوب که هر يك.) امتی بودند تقسیم کردیم.» (اعراف: 
۱۶۰( 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۹۹ 


دوم می‌طلبد ۳ اسراف ر پا واثه‌ی ۱ و ۱ بسنجیم زه 
پا واثه‌ی 4 و ارتباط "سلام" و9 9 ٍِ "تلاوت" و 
۳ ۳ و و تابن( روشن نیشتت و ناچارم از پیش خود 


چیزی به هم ببافیم.» ! 


ملوان و شفیعی نیز درباره‌ی آراء نوفل می‌نویسند: 


«به‌روشنی معلوم نیست این قرآن‌پژوه مصری پژوهش‌های خود را 
درباره‌ی تناسب الفاظ قرآن بر چه مبنایی سامان داده است... گاه 
چنین روابطی میان الفاظ وجود ندارد و گاه آمار ارائه شده صحیح 


پیست. 


سومین دو واژه‌ای که وی... بررسی می‌کند. واژه‌های "حیات" و 
"موت" است که عبدالرزاق معتقد است این دو واژه و مشتقات آن‌ها 
به‌طور برایر و هرکدام ۱6۵ بار در قرآن به کار رفته‌اند. اين رقم 
به‌هيچ‌وجه صحیح نیست. زرا واژه‌ی "حیات" و مشتقات آذ بیش از 
۰ بارء و واژ‌ی "موت" و مشتقات آن ۱۲۵ بار تکرار شده‌اند» 
یعنی حدود ۸۰ مرتبه کمتر از واژه‌ی حیات. بنابراین می کوشد این رقم 
را توجیه کند و می‌گوید هرجا "حیات" به حیات زمين مرتبط باشد» 


" عباس یزدانی. «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». ص ۷ و ۷۵. 


۰ / اعجاز عددی 


تکرار آن را به‌حساب نی‌آورم و هر جا به حیات خلق ارتباط داشت؛ 
آن را با هی مشتقات آن می‌آورم. گزینشی عمل کردن» از این سخن 


ااره ی ۱۱ 
بعی 


همچنین را با "صراط" سنجیده و نتیجه می گیرد که هرکدام 4۵ 
بار به کار رفته‌اند. اما اولاً روشن نیست چرا این دو واژه را انتخاب 
کرده و مثلاً بعث را با قیامت یا حشر نسنجیده است؛ و ثانیاً تعداد 
واژهی آبعث" و مشتقات آن کمتر از 40 مرتبه است» بنابراین نوفل 
مترادف‌های آن را نیز افزوده است. اما همين کار نیز گزینشی است و 
مثلاً فعل "یقوم" را برگزیده که دو بار به معنای "بعث" به کار رفتهء 
درحالی که اين فعل با مشتقات آن بارها به معنای "بعث" به کار رفته 


و ایا واژه‌ی قامیت از تشه اسفی ۲ 


شخصیت بعدی که به اعجاز عددی قرآن باور داشته و دراین‌باره نوشته ابو زهرا 


نجدی» قرآن‌پژوه شیعه‌ی مصری است. وی معتقد است: 


«تعداد تکرار واژهوی "امام" و مشتقات آن. "خليفة" و مشتقات آن؛ 
"وصیة! و مشتقات آن» "شهادة" و مشتقات آن» "یعصم" و مشتقات 


آن» یه ۲ مشتقات آن» "اجتبی " ۲ مشتقات آن» "رهبا" ۲ 


۱ منصور بملوان و سعید شفیعی. «ارزیابی و نقد نظریه‌ی اعجاز عددی قرآن کرم». ص ۶۸ و ۶۹. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۷۱ 


مشتقات آن» "نجم" به‌صورت مفرد و جمع هی عدد ۱۲ می‌باشد و 


این دلیل حقانیت پیروان ائمه‌ی اثناعشر می‌باشد.»۱ 
چملوان و شفیعی در نقد او می‌نویسند: 


«اگر اين دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کنیم درمی‌يابيم آیاتی که 
در آن‌ها کلمه‌ی "اما" (به‌صورت مفرد و جمع: ائمه) آمدی ۱۲ آیه 
است؟؛ نویسنده در اینجا تنها واژه‌ی امام و جمع آن ر موردنظر قرار داده 
و دیگر کلمات از این ريشه (مانند ام مم ون بررسی نشده‌اند) 
حال‌آنکه در مورد واژه‌ی «شیعه» همه‌ی کلمات هم‌ريشه را معیار قرار 
داده است. آیاتی که کلمه‌ی "شیعه" و مشتقات آن در آن‌ها آمده. 
۲ آیه است ولی با احتساب لین ییون آَنْ تشیغ الفاحشةً نی 
4 بر هرن کی مه هر ۳ 3 ۳ نه ۳ وت ره ۰ 
الذین آمَتوا هم عذاب لیم ی الدئیا و الاخرة و ال یَعْلم و أنتم لا 
تَعلَمُونَ ۲4 که این فعل به معنای "شایع شدن" است. 

در مورد "خلیفه" و مشتقات آن» چون به عددی بسیار بیشتر از نصاب 
لازم رسیده است» می نویسد: "ورد لفظ خليفة و مشتقاغا من الاماء 


فی حالة للدح» ۱۲ مرق" [یعنی: واژه‌ی خلیفه و مشتقات اسعی آن در 


۲ عباس یزدانی. «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». ص ۷۷. 
" «در حقیقت کسان که دوست دارند که زشتکاری در میان کسانن که اعان آوردند» گسترشی آشکار 


یابد» برای آنان در دنیا و آخرت عذایی دردناك است؛ و خدا می‌داند و شا نمی‌دانید.» (نور: ۱5) 


۲ , اعجاز عددی 


حالت مدج ۱۲ مرتبه آمده ۳ چنانکه مشهود است قید قزر 
حال مدح" نوعی گزینش است؛» چراکه واژه‌ی "امام" را با همه‌ی معانی 
مدح و دم معیار قرار داده است.۱ 
#۴ 
موارد بالا از کارهای باورمندان به اعجاز عددی قرآن و نقد آن‌ها که در اینجا مطرح 
شدء صرفاً جهت ارائه‌ی نغونه و تکمیل بحث اعجاز بود. برای بحث بیشتر در اين مورد 
می‌توانید به دو مقاله‌ی مرجع این بخش (از یزدانی» و ملوان و شفیعی) و سایر منابع 
مراجعه کنید. البته نشان دادن باطل بودن یک استدلال منطقاً به معنای کاذب بودن 
نتیجه‌ی آن نیست. به همين خاطر نشان دادن نادرست بودن شیوه‌ی کار مدعیان 
اعجاز عددی به معنای آن نیست که قرآن از اعجاز عددی خالی است. اما به‌هرحال» 
به نظر می‌رسد که هنوز کسی نتوانسته شواهد به قدر کافی قدرتندی برای وجود اعجاز 
عددی در قرآن ارائه کند؛ شواهدی که بتوانند ما را نسبت به وجود چنین اعجازی در 


قرآن قانع کنند. 


۱ منصور پملوان و سعید شفیعی. «ارزیابی و نقد نظریه‌ی اعجاز عددی قرآن کرم». ص ۷۰. 


۶ 


مر و 


فکر می کنم مطالب این کتاب توانسته باشد نشان دهد که اهم مدعیات ناظر بر اعجاز 
قرآن قابل‌پذیرش نیست. اما چند سوّال اساسی باقی می‌ماند: 

۱- آیا به‌صورت ایجابی می‌توان نشان داد که قرآن از هیچ جهت معجزه نیست؟ 

۲- آیا پیامبر اسلام (ص) معجزات دیگری داشته؟ 

۳- آیا اساساً برای ایعان به پیامبر اسلام (ص)» و به‌طورکلی پیامبران؛ وجود معجزه 


بررسی پرسش اول: در این کتاب سعی کردم نشان دهم که اعجاز قرآن از جهاتی که 
عموماً ذکر یی گردقه ثابت شده نیست. این یک رویکرد سلبی به مسئله‌ی اعجاز قرآن 
است. البته به طور خاص در مورد اعجاز بیانی و اعجاز تشریعی» با رویکردی ایجابی 
دلایلی را ذکر کردم که به گمام نشان می‌دهند که قرآن فاقد اعجاز بیانی و تشریعی 
است. اما پرسش اینجاست که آیا می‌توان به نحو ایجابی نشان داد که قرآن در هیچ‌یک 
از جهات مذکور در اين کتاب معجزه نیست؟ يا آیا اساسا به نحو کلی‌تر می‌توان گفت 
که قرآن از هیچ جهتی. چه آن جهت تا کنون بیان شده يا بیان نشده باشدء معجزه 
نیست؟ 

در منطق گفته می‌شود «رد دلیل رد مدعا نمی کند.» مثلاً آگر من استدلال کنم که 
بر اساس شواهد الف و ب در کرات دیگر حیات وجود دارد» آنگاه اگر شا نشان 
دهید که شواهد الف و ب برای اثبات این ادعا کافی نیست. حداکثر توانسته‌اید «دلیل» 


من برای وجود حیات در کرات دیگر را رد کنید» نه اصل «مدعا» را که می‌گوید در 


۶ / موخره 


"گرانت دیگر حیات وجود دارد. به‌این‌ترتیب» آگرچه شا نشان داده‌اید که استدلال من 
برای وجود حیات در کرات دیگر نادرست است» هچنان مکن است در کرات دیگر 
حیات وجود داشته باشد. 

آیا در مورد اعجاز قرآن نیز وضع از همین قرار است؟ یعنی آیا باید گفت صرف 
نشان دادن پذیرفتنی نبودن وجوه مشهور اعجاز قرآن به معنای انکار اعجاز قرآن به 
تحو عام نیست؟ 

از نظر من گرچه به‌واسطه‌ی قانون «رد دلیل, رد مدعا نمی کند» به صرف نشان 
دادن معجزه نبودن قرآن در وجوه مشهور منطقاً نمی‌توان گفت قرآن معجزه نیست اما 
با در نظر داشت احتمالات عملاً اعجاز قرآن منتفی خواهد بود. زیرا قرآن (یا هر امر 
دیگری) تنها در صورتی معجزه است که مخاطبانش بدانند از چه جهتی آن‌ها را از 
هماوردی عاجز می کند. آگر مخاطب نداند که قرآن از چه جهتی او را از هماوردی عاجز 
می‌کند. درواقع اصلاً نتوانسته بفهمد که قرآن امری عاجزکننده است يا خبر و آنچه 
عاجزکنندگی‌اش کشف نشود. نمی‌تواند معجزه باشد. هرگاه این عقیده را با اين نظر در 
کنار هم قرار دهیم که ارائ‌ی معجزه به خاطبان اولیه‌ی پیامبر اسلام (ص) نسبت به 
ارائ‌ی معجزه به آیندگان اولویت دارد - با فرض ابطال وجوه تاکنون بیان‌شده برای 
اعجاز قرآن - باید پذیرفت که وجه صحیحی از اعجاز قرآن در آینده نیز کشف نخواهد 
شد. با اين وصف. اگر کسی وجوه شناخته‌شده برای اعجاز قرآن را بررسی کرده و 
نشان دهد که هیچ کدام از این وجوه - لااقل آن گونه که تا کنون بیان شده - عاجزکننده 
نیستند آنگاه توانسته عدم اعجاز قرآن را به نحو عام نشان دهد. 

اما فرض کنید کسی توانسته باشد از طریقی غبر از باور به اعجاز قرآن به اسلام 


اعان آورد. در چنین شرایطی» فرد با آیات تحدی مواجه شده دچار چالش می‌شود؛ 
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زیرا حدی» هنگامی که توسط خداوند انجام شده باشد بیهوده نبوده» نشان از کرت 
هماوردی‌ها دارد و چنین شکنننتین می‌تواند دلیلی بر اعجاز باشد. 

در مقدمه سه نظریه را برای تبیین اعجاز قرآن بیان کردم. اول» متداول‌ترین نظریه که 
به آن نام «دیدگاه رایج» را دادم و در اين کتاب نقد شد. طبق این نظریه وجوهی برای 
اعجاز قرآن ذکر شده از این رهگذر تلاش می‌شود اعجاز قرآن ابت گردد. دوم 
«صرفه» که در مقدمه مورد نقد قرار گرفت. سوم نظریه‌ی «ابمام‌باوری» که آن را نیز 
در مقدمه کنار گذاشتم. 

اگر تمام این نظریات مشکل داشته باشند» و ما باوجود باور به اسلام نظریه‌ی بدیل 
دیگری در توضیح اعجاز قرآن نشناسیم» درواقع نمی‌توانیم به اعجاز قرآن باور داشته 
باشیم» و برای پرهیز از چالش آیات تحدی» ناگزپر باید اين آیات را تأویل کنیم. این 
مسئله زمانی بیشتر قابل‌توجه می‌شود که بر طبق خود آیات قرآن. می‌توان معجزه نبودن 
قرآن را نتیجه گرفت. یعنی علاوه بر رویکرد سلبی» به حو ایجابی هم می‌توان نشان داد 
که قرآن معجزه نیست. سیاق آیات زير (که پیش‌تر ذیل عنوان «دلایل نفی اعجاز 
بیانی قرآن» آورده شد) نشان می‌دهد که پیامبر (ص) فاقد معجزه بوده است؛ زیرا حتوای 
معجزه م ی کنند» اما پیامبر (ص) در هیچ کدام از این آیات نمی گوید همین قرآن معجزه 
ی من است و به‌نوعی نسبت به درخواست آن‌ها سکوت کرده يا مسئله را حواله به 
جایی دیگر می‌کند. ذکر مجدد این آیات خالی از فایده نیست: 


۲ /موخره 


و قالوا ز لا رل له ی من ره فل ناه فادز علی آن یترّل آية و لک أَْتَم لا 
تشون »۱ 
«و گفت: ۳ نشانه (معجزه‌واری) از طرف پروردگارش بر او فرو فرستاده نمی شود؟!" 


یگو: "در حقیقت خدا تواناست بر اینکه تشانه‌ای فرود. آورد؛ ولیکن بیشیعر آنان 


نمی‌دانند!» 
4 م ۶ و و ری سره "۳ وا هر م 
و یشولون لو لا ال علیه ی من وه قفل نا ایب یه قانکظزوا ی معکم من 


المُت ین ۲4 
«و می گویند: "چرا نشانه (معجزه‌واری) از پروردگارش بر او فرو فرستاده نمی‌شود؟!" پس 
بگو "(آ نچه از حس) پوشیده» تنها برای خداست؛ پس منتظر باشید» [چرا| که من 


(مم) با نا از متعظراع؟» 


آ 


۹ من و مه رم سره 4 
و ول الذین گفروا لز لا رل له آية من رنه ما نت نیز و یکل قَزم ما۲4 
:۱ و ۱ ی ام ِ 2 
«و کسان که کفر ورزیدند» می گویند: چرا نشانه (معجزه‌آسایی) از طرف پروردگارش 
بر او فرود نیامده است؟!" (ای پیامبر) تو فقط هشداردهنده‌ای؛ و برای هر گروهی 


رهنمایی است .» 
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و یفول دی کفژوا لز لا رل عبّه آية من ره فل رن اه بل من یشاء و بهدي لب 
من آنابت ۱4 

«و کسان که کفر ورزیدند ی کویتن: "چرا نشانه (معجزه‌آسایی) از طرف پرژردگا رفن 
بر او فرود نیامده است؟!" بگو: "در حقیقت خدا هر کس را (به خاطر اعمالش) 


بخواهد » در گمراهی واد؛ و هر کس را که بازگردد» بهسوی خود راهنمایی می کند. 4 


و ما متعنا آَنْ سل بالاياتب الا أنْ کذب نا ولو و انا مود الا شبِصر قطلَموا 
با و ما سل بالایاتِ الا و۲4 

«و (هیچ‌چیزی) ما را بازنداشت از اينکه نشانه‌ها (ی معجزهآسا) را بفرستیم جز اينکه 
پیشینیان آن [ها] را دروغ انگاشتند؛ و (ازهله) به نُود» ماده شتر دادیم؛ درحالی که 
(معجزه‌ای) روشنیبخش بود» و [لی از روی کفر] بدان ستم کردند! و نشانه‌ها (ی 


معجزه‌آسا) را جز برای ترساندن نی‌فرستیم.» 


و قالا لز لا بأتینا بایة من ره او 1 تیم یه ما ی الصف الخوی6" 
«و (مخالفان) گفتند: "چرا (پیامبر) نشانه‌ای (معجزهآسا) از طرف پروردگارش برای ما 
نمی آورد؟!" و (بگو:) آیا دلیل روشن آنچه در کتاب‌های نخستین بوده. برای آنان نیامده 


است؟!» 


۱ رعد: ۲۷. 
" اسراء: ۰۵٩‏ 


" طه: ۱۳۳. 


۸ / موخره 


و و 


بل قالوا آضغاث آخلام بل افتراه بل هو شاعر نا بایة کما سل اون ۱ 

«بلکه (مشرکان) گفتند: "(اين قرآن) يك دسته خواب‌های پریشان است؛ بلکه آن را 
[به‌دروغ به خدا] نسبت داده است» بلکه او شاعر است؛ پس باید نشانه‌ای 
(معجزهآسا) برای ما بیاورد؛ همان‌گونه که پیشینیان (از پیامبران با معجزه) فرستاده 


شدند. ؟» 


البته ۳ من در نشان دادن اينکه قرآن معجزه نیست موفق نبوده باشم. آنکاه در 
تقابل میان آیات بالا و آیات حدی» می‌بایست آیات نافی اعجاز را به نفع آیات حدی 
تأویل کنیم؛ زیرا متن آیات تحدی صریح‌تر از آیات فوق هستند. اما اکنون؛ با توجه به 
آنچه در طول کتاب در رد اعجاز قرآن بیان شد به نظر می‌رسد این آیات تحدی 
هستند که می‌بایست تأویل شوند. لذا آیات فوق به نحو ایجابی از قوت کافی برای نشان 


دادن اينکه قرآن معجزه نیست برخوردارند. 


بررسی پرسش دوم: در پاسخ به ان پرسش که «اآیا پیامبر (ص) معجزات دیگری 
داشته؟» سخن را به درازا نمی کشم؛ زیرا فکر می‌کنم آیات فوق برای نشان دادن این 
امر کافی است. آگر پیامبر (ص) معجزه‌ای داشت. در پاسخ به مشرکان به آن معجزه 
اشاره می کرد و چه‌بسا اصلاً مشرکان چنین پرسش‌هایی را مطرح نمی کردند. 


پررسی پرسش سوم: در پرسش سوم آمد: «آیا اساسا بای ایمان به پیامبر اسلام (ص) 


و به‌طورکلی پیامبران (ع)» وجود معجزه ضروری است»؟ این شاید مهم‌ترین پرسشی 


۱ انبیاء: ه‌. 
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است که می‌تواند در حاشیه‌ی تحقیق حاضر مطرح شود. پرسشی که شایسته است 
درباره‌ی آن تأمل و تحقیق جدی انجام شود. اما اجمالاً می‌توان گفت آگر شرط لزوم 
وجود معجزه برای اثبات حقانیت پیامبران را کنار بگذاريم» آنگاه راه برای پذیرش اسلام 
باز می‌شود؛ در غیر اين صورت. پذیرش اسلام با مشکل روبرو خواهد بود. در مرحله 
ی بعدی, این پرسش پیش روی ما قرار می‌گیرد که آیا هر ملاکی را که جایگزین شرط 
معجزه برای پذیرش حقانیت اسلام کنیم» نمی‌تواند به ادیان بزرگ دیگر و حتی برخی 
آیین‌های نوظهور بسط پیدا کند؟ به عبارتی به نظر می‌رسد با کنار گذاشتن شرط اعجاز 
برای اثبات حقانیت پیامبران همان‌طور که کار برای پذیرش اسلام آسان می‌شود. راه 
برای پذیرش ادیان دیگر که مکن است قابل‌جمع با اسللام نباشند ثیز گشوده ی کرد 

این پرسش جدی‌تر از آن است که بتوان در چند سطر تکلیف آن را روشن کرد و 
من هم در اینجا قصد ندارم چنین کاری انجام دهد. اما عجالتاً می‌توان با استناد به 
برخی از آیات قرآن نشان داد که پذیرش حقانیت اسلام؛ به‌منزله‌ی طرد ادیان بزرگ 


دیگر و آین‌های نوظهور است. قرآن می‌گوید: 


ومو لّذي سل سول دی و دین ان ره علی اللّین له و و گره کون »۱ 
«اوست آن خدایی که پیامبر خود ر همراه با هدایت و دین راستین پفرستاد تا او ر بر 


هه‌ی ادیان پیروز گرداند» هرچند مشرکان را ناخوش آید.» 


۲ توبه: ۳۳. ایضاً صف: .٩‏ 


۰ / موخره 


هو لذي أَسل سوه بافُدی و دین اي لیْظهره علی الب کلّه و گفی باه شهیدآ۱4 
«اوست که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن دین را بر همه‌ی ادیان پیروز 


گرداند. و خدا شهادت را کال است.» 


این دو آیه را می‌توان به معنای اولویت اسلام بر ساير ادیان پیش از آن دانست و 


آیه‌ی زير : 
1 لک سول ال و خانم لین و کات ال بکلِ 


«ممد پدر هیچیک از مردان شا نیست؛ ولیکن فرستاده خدا و پایانبخش پیامبران 


است؛ و خدا به هر چیزی داناست.» 


نشان می‌دهد که پیامبری از جانب خدا پس از پیامبر اسلام (ص) مخواهد بود و به 


عبارتی در صورت حقانیت اسلام و قرآن» دینی پس از اسلام وجود خواهد داشت 


۱ 


فتح: ۳۸ 
احزاب: ۳۰. 
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ترمذی» حمد بن عیسی. (۱۹۹۶ م). امجامع الکبیر . بیروت: دار الغرب الاسلامی. 


۶ / منابع 


- جرجانی» عبدالقاهر. (۱۳۸۳ ش). دلائل الاعجاز فی الفرآن: اثری در حو و فن 
بلاغت . ترجمه‌ی محمد رادمنش. اصفهان: شاهنامه پژوهی. 


- جوهری» اسماعیل بن جاد. (۱۹۸۵ م). الصحاح اللغة . بیروت: امیری. 

- حافظ شس‌الدین محمد. (۱۳۷۸ ش). دیوان حافظ . نسخه‌ی علامه قزوینی و قاسم 
- حسینی» اهمد. (۱۳۷۶ ش). «حقوق گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی». 
د رکاوشی نو در فقه. شاره‌ی ۱. صص 5-۲۸۲ ۲. 


- حسینی» مصطفی. (۱۳۷۲ ش). بردگی از دیدگاه اسلام. ران: بنیاد داثرهالعارف 
ادا 


- هیدی شیرازی» مهدی. (۱۳۳۷ ش). پس از یک سال. قم: چاپخانه پیروز. 


س_-_ ح 
- خرقانی. حسن. (۱۳۹۲ ش). زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع. مشهد: دانشگاه علوم 
- خطابی» حد بن محمد. (۲۰۰۸ ). «بیان اعجاز القرآن». در ثلاث رسائل فی 
اعجاز القران . قاهره: دار العارف. صص ۰۲۱-۷۱ 


۰ (۱۳۵۲ ق). معالم السنن. حلب: مطبعته العلمية. 
- خطیب بغدادی» امد بن علی. (۱۳۲۹ ق). تقییه العلم. قاهره: دار الاستقامة. 
- خفاجی عبدالّه بن محمد. (۱۴۲۷ ق). سر الفصاحة. عمان: دار الفکر. 
- خلیل بن احمد. (۱۳۰۶ ش). کتاب المین. قم: دار الجهره. 
- خویی, ابوالقاسم. (۱۱ع۱ ق). فحات الاعجاز فی رد الکتاب السمی حسن 
/یجاز . بیروت: دار الورخ العربی. 


. (۱۳۹۶ ش). بیان در علوم و مسائ لکلی قرآذ. ترجه‌ی 
محمدصادق نجفی و هاشم هاشم‌زاده هریسی. تمران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۸۵ 


- خیام عمر بن ابراهیم. (۱۳۵4 ش). وباعیات عمر خیام. مران: امیرکبیر. 

- دشتی» سید محمود و عزیز غلامعلی. (۱۳۸۰ ش). «اعجاز قرآن». در دائره‌اطعاف 
قرآ نکریم. ج ۳. قم: بوستان کتاب قم. 

- دیاری» حمدتقی. (۱۳۸۷ ش). درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی. قم: دانشگاه قم. 
- ذهبی محمد بن احد. (۰۲ع۱ ق). سی رآعلام البلاء. ببروت: موسسة الرسالة. 

- راغب اصفهانی» حسین بن محمد. (۱۴۱۲ ق). المفردات فی غریب القرآن . دمشق: 
دار القلم. 

- رافعی» مصطفی صادق. (۱۳۸۷ ش). اعجاز قرآن و بلاغت حمد. ترجه‌ی 
عبداسین ابن الدین. قران: مهماز-جامی. 

- رسولی محلاتی؛ سید هاشم. (۱۳۲۷ ش). «درس‌هایی از تاریخ تحلیلی اسلام آبخش 


سوم"؛ داستان شق‌القمر». در پاسدار اسلام. شاره‌ی ۰۸۳ صص ۳۰-۴۶. 


- رضایی اصفهانی» محمدعلی. (۱۳۸۱ ش). پژوهشی در اعجاز علمی قرآد. رشت: 

کتاب مبین. 

- رضایی اصفهانی» محمدعلی و همکاران. (۱۳۸۳ ش). ترجه یگروهی قرآ نکری. 

قم: دار الذکر. 

- زرکشی» مد بن کادر. (۱۳۹۲ ش). برهانکتاب جامع علوم قرآن. ترهمه‌ی 
ِ ۰ ۳ ۰ و 

حسین صابری. عران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

- زنخشری» محمود بن عمر. (۱۳۹۶ ش). «رساله‌ی زخشری در اعجاز سوره‌ی کوثر». 

در ترجمه‌ی التمهید فی علوم القران . ج ۵. ترجه‌ی علی نصیری و حامد معرفت. قم: 

تهید. صص ۶۱۶-۶۵۷. 


/ منابع 


- زیدان عبدالکرم. [بی‌تا]. الوجیز فی اصول الفقه. [بی‌جا]: موسسة قرطبة. 
- سبحانی تبریزی؛ جعفر. (۱۳۷۱ ش). فرهنگ عفاید و مذاهب اسلامی. قم: توحید. 

. (۱۳۸۷ ش). دانشنامه‌ یکلام اسلامی. قم: موسسه امام صادق (ع). 
- سعدی» مصلح بن عبدالّه. (۱۳۸۰ ش). کلیات سعدی. به اهتمام حمدعلی فروغی. 
هران: زوار. 
- سعانی عبدالکرم بن محمد. (۱۰۹ ق). آدب الاملاء و الاستملاء. بروت: دار 
و مکتبة املال. 
- سیوطی؛ عبدالرهن بن ای‌بکر. (۱۳۰۴ ق). الدر النشور ف تفسیر الْأثور. قم: 
کتابگخانه آية له مرعشی نجفی. 

. (۱۳۹۲ ش). ترجه‌ی الاتقان فی علوم القران. به قلم سید مهدی 
حاثری قزوینی. عران: امیرکبیر. 

. (۱۳۹۳ ش). اسباب نزول آیات قرآ نکریم (ترجه‌ی لباب التقول 
فی اسباب النزول). ترجه‌ی عبدالکرم ارشد. تربت‌جام: انتشارات شیخالاسلام امد 
جام. 
- شادمان فخرالدین. (۱۳۲۹ ش). تاریکی و روشناتی. تران: چاپخانه جلس. 


- شولر گریگور. (۱۳۹۳ ش). شفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی. 
ترجه‌ی نصرت نیل‌ساز. تران: حکمت. 


- شوئل فرانک. (۱۳۸۳ ش). امریکا چگونه امریکا شد: تاریخ ایالات متحده‌ی 
امرپکا . ترجه‌ی ابراهیم صدقیانی. تمران: امیرکبیر. 

- صائب. ممدعلی. (۱۳۸۹ ش). دیوان صائب تبرپری. ران: اقبال. 

- طباطبایی» ممدحسین. (۱۳۶۲ ش). اعجاز قرآن: رساله‌ای درباره‌ی معجره. 
ویراسته‌ی علیرضا میرزاحمد. تمران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۸۷ 


. (۱۳۷۳۴ ش). ترجمه‌ی تفسیر الیزان. ترجه‌ی سید ممدباقر موسوی 
همدان. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم. 
- طباطبایی. محمدکاظم. (۱۳۸۵ ش). آشنایی با تاریخ و منابع حدیث . قم: مرکز نشر 
هاجر. 
- طبرسی» فضل بن حسن. (۱۳۶۰ ش). ترجمه‌ی جمع‌البیان ش تفسیر القران . تحقیق 
رضا ستوده. تمران: انتشارات فراهانی. 

۰ (۱۳۷۲ ش). جمع‌البیان فش تفسیر القران. عران: انتشارات 
ناصرخسرو . 
- طبری» ابوجعفر حمد بن جریر. (۱۴۱۲ ق). جامع البیان فش تفسیر الفران . ببروت: 
دار العرفه. 

. (۱۳۷۵ ش). تاریخ طبری با تاریخ الرسل و املوک . ترجه‌ی ابوالقاسم 
پاینده. هُران: انتشارات اساطیر. 
> طوسی» مد بن حسن. (بی‌تا). التبیان ش تفسبر الفرآن . بیروت : دار احیاء التراث 
العریی . 

. (۱۴۰۶ ق). الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد. بیروت: دار الاضواء. 

. (۱۴۰۷ ق). میب الاحکام. ران: دار الکتب الاسلامیه. 
عرب‌ابوزیدآبادی» عبدالرضا. (۱۳۸۸ ش). برسی تاریخی اسلام و برده‌داری با تکیه بر 
سبره‌ی معصومان (ع). قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خینی (ره). 
- غعضیمه صاح. (۱۳۸۰ ش). معناشناسی واگان قران. ترهه‌ی حسین سیدی. 
مشهد: شرکت به‌نشر. 


۸ / منابع 


- علی؛ جواد. (۱۴۱۳ ق). الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. بغداد: جامعة 

بغداد. 

عمیدی, نامر هاشم حبیب . (۱۳۸۸ ش). دفاع ا زکافی: نفد و بررسی مهمتربن 

شبه‌ها درباره یکتا بکافی و شی حجکلینی. ترجمه‌ی حمدحسین روحانی. قم: موسسه 

دائرةالعارف فقه اسلامی. 

- فخر رازی» محمد بن عمر. (۱۴۱۳ ق). اعتقادات فرق السلمن و الشرکین. قاهره: 
۰ .۰ ۱۳ ق). متفاتیح الفیب . بیروت : دار احیاء التراث العربیي . 

فلسفیان» عبداجید. (۱۳۸۰ ش). «اعجاز قرآن/عدم اختلاف در قرآن: اثبات وحیانی 

بودن قرآن بر اثر نبود اختلاف و تناقض در آن». در دائره‌العاف قرآ نکریم. ج ۳. 

قم: بوستان کتاب قم. 


- قاضی عیاض عیاض بن موسی. (۱۳۴۰۷ ق). الشفاء بتعریف حفوق الصطفی. 
عمان: دار الفیحاء. 

- قمی» علی بن ابراهیم. (۳۴ ۱۴۰ ق). تسیر القمی. قم: دار الکتاب. 

قهرمان؛ محمد. (۱۳۸۸ ش). برگزیده‌ی اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک 
هندی. عران: هت. 


- کدیون محسن. «مسأله برده‌داری در اسلام معاصر». /۱۵0۲۷۵۲,۰0۵۲۳//:وجظ 
0-033 
- کرامتی» یونس. (۱۳۷ ش). «حارث بن کلده». در دایره‌العارف بزرگ اسلامی. 
تمران: مرکز دایرهالعارف بزرگ اسلامی. 

(۱۳۹۲۳ ش). «حارث بن کلده بن عمرو بن علاج ثقفی». در 
دانشنامه‌ی جهان اسلام. عُران: بنیاد دایره‌العارف اسلامی. 


- کلینی» محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ ق). الكافي. عران: دار الکتب الاسلامية. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۸۹ 
۰ (۱۳۶۹ ش). اصول الکافی. ترهه‌ی سید جواد مصطفوی. عران: 
کتاب‌فروشی علمیه اسلامیه. 
. (۱۳۸۶ ش).گزیده‌ یکافی. مترجم و حقق محمدباقر ببودی. ران: 
علمی و فرهنگی. 
- مجلسی» محمدباقر. (۱۴۰۳ ق). بجار الأٌنوار. بیروت: دار احیاء التراث العريي. 


- ممدی» ممدعلی. (۱۳۹۴ ش). اعجاز قرآن با گرایش شبهه‌پژوهی. قم: 
2 م2 
پذوهشگاه علوم و فرهنگ اسللامی. 


- مرتضی زبیدی» محمد بن محمد. (۱۳۸۰ ق). تاج العروس من جواهر الفاموس. 
پیروت: دار اطداية. 


- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. (۱۳۸۹ ش). فرهنگ‌نامه‌ی اصول فقه . قم: 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 
- مسلم بن حجاج. (۱۳۳۶ ق). صحیح مسلم. ریاض: دار احضارة للنشر و التوزیع. 
- مشکو محمدجواد. (۱۳۶۸ ش). سب رکلام در فرق اسلام. عران: شرق. 
- مصباح بزدی, محمدتقی. (۱۳۸۰ ش). نگاه یگذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام. 
قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام مینی. 
- مطهری مرتضی. (۱۳۸۳۴ ش). نبوت . قم: صدرا. 

۰ (۱۳۹۰ ش). فلسفه‌ی تاریخ. ج ۳. تران: صدرا. 
- معرفت ممدهادی. (۱۳۸۸ ش). نقد شبهات پیرامون قرآ نکریم. ترجه‌ی حسن 
حکیم‌باشی و دیگران. قم: تمهید. 

. (۱۳۹۲ ش). علوم قرانی. ران: عت. 


. (۱۳۹۳ ش). حریف‌ناپدیری قرآن . ترجه‌ی علی نصیری. قم: مهید. 


۰ (۱۳۹۳ ش). ترجمه‌ی التمهید فی علوم الفران. ج ۴. ترجه‌ی میرزا 
ده و جمی خاط نم که 


.۰ (۱۳۹۳ش). ترجه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۶. ترجه‌ی جتبی 
خطاط و حامد معرفت. قم: تمهید. 


۰ (۱۳۹۶ ش). ترجمه‌ی التمهید فی علوم القرآن. ج ۵. ترجه‌ی علی 


نصیری و حامد معرفت. قم: مهید. 


- مفید محمد بن حمد. (۱:۱۳ ق). اللکت ال2عتقادية. قم: الوقر العالی لألفية الشیخ 
اطفید. 


- مقریزی, امد بن علی. (۲۰ع۱ ق). امتاع الامماع. بیروت: دار الکتب العلمية. 
- مکارم شیرازی» ناصر. (۱۳۷۳ ش). تقسیر مونه . تران: دارالکتب الاسلامية. 

. (۱۳۸۶ ش). پیام قرآن . ران: دارالکتب الاسلامية. 

. (۱۳۸۷ ش). قرآن ‏ وآخرین پیامبر. ران: دارالکتب الاسلامية. 


- مهدوی راد محمدعلی. (۱۳۷۲ ش). «تدوین حدیت (۵) منع تدوین؛ توجیه‌ها و 
نقدها (۲)». در علوم حدیث . شاره‌ی ۶ صص ۰۲-۲۸ 


- ناجیء محمدرضا و مطهری‌نیا؛ محمود. (۱۳۹۵ ش) «زبیر بن عوام». در دانشنامه‌ی 
جهان اسلام. ران: بنیاد دایره‌العارف اسلامی. 


- نصا حسین. (۲۰۰۰ ). الصرفة و الانباء بالفیب . قاهره: مکتبة مصر. 
- نصیریان؛ یدالّه. (۱۳۹۰ ش). علوم بلاغت و اعجاز قرآن . تران. عت. 


۳ 
- واقدی» محمد بن عمر. (۱۳۹۴ ش). مغازی: تاریخ جنگ‌های پیامر (ص). ترجه‌ی 
محمود مهدوی دامغانی. عران: مرکز نشر دانشگاهی. 


رساله‌ای انتقادی در باب اعجاز قرآن / ۳۹۱ 


- هاتف اصفهانی» اجد. (۱۳۴۹ ش). دیوا هاتف اصفهانی یگانه شاعر شیرین 
سخن بانضمام اشعار رشحه دختر هاتف . عُران: کتابفروشی فروغی. 


- هاشی شاهرودی» ممود (زیر نظر). (۱۳۸۲ ش). فرهنگ فقه مطابق مدهب 
اهل‌بیت علیهم|لسلام. قم: موسسه داثره‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (ع). 


- هاوکینگ, استیون. (۱۳۸ ش). تاریخچه‌ی زمان: از انشجار بزرگ تا سیاه‌چاله‌ها . 
ترجمه‌ی محمدرضا حجوب: کران: شرکت سهامی انتشار. 


- یحیی» هارون. (۱۳۸۵ ش). اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژش معاصر. 
ترجه‌ی محمدفرید آعند. نسخه‌ی اینترنتی. 


- یزدانی» عباس. (۱۳۷۵ ش). «اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن». در کیهان 
اندیشه . شاره‌ی ۰.۲۱۷ صص ۰۱۲-۸۶ 
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